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  :هتفسير آي
¨β Î)… # x‹≈ yδ tβ# u™ öà)ø9 $# “Ï‰öκu‰ © ÉL̄= Ï9 š†Ïφ ãΠuθø% r& ç Åe³ u; ãƒuρ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $# t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθ è= yϑ÷è tƒ 

ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# ¨β r& öΝçλ m; # \ô_r& ≈# Z Î6x. 

β¨ تفسير آية :اولمجلس  Î)… # x‹≈ yδ tβ# u™ öà)ø9 $# “Ï‰öκu‰ © ÉL̄= Ï9 š†Ïφ ãΠuθø% r& ç Åe³ u; ãƒuρ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $# t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθ è= yϑ÷è tƒ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# ¨β r& öΝçλ m; # \ô_r& ≈# Z Î6x.





  
  
  
  
  
  

  سم االله الرّحمن الرّحيمب
   علي محمد و آله الطّاهرينىو الصلا

   االله علي أعدائهم أجمعين من الآن إلي قيام يوم الدينىو لعن
  

¨βÎ)… #x‹≈yδ tβ#u™öà)ø9$# “Ï‰öκu‰ ©ÉL̄=Ï9 š†Ïφ ãΠuθø%r& çÅe³u;ãƒuρ t⎦⎫ÏΖÏΒ÷σßϑø9$# t⎦⎪Ï%©!$# tβθè=yϑ÷ètƒ ÏM≈ ysÎ=≈¢Á9 $# 

¨β r& öΝçλ m; # \ô_r& ≈# Z Î6x..1  
  براي نزول تدريجي قرآن» تنزيل«براي نزول دفعي و » إنزال«استعمال 

 بر ة العزّمين از طرف حضرت ربأقرآن كتابي است سماوي كه جبرائيل 
؛ سلمّ نازل نموده استصليّ االله عليه و آله وبداالله د بن عحضرت محم  

 ãöκy−… tβ$ŸÒtΒu‘ ü“Ï%©!$# tΑÌ“Ρé& ÏμŠÏù : نموده است نازلهً واحد دفعىيكبار تمامي قرآن را 

≈ãβ#u™öà)ø9$#،2  فرمايد دخان و در سورة :!$̄ΡÎ)… çμ≈oΨø9t“Ρr& ’Îû 7's#ø‹s9 >πx.t≈t6•Β $̄ΡÎ) $̈Ζä. ≈z⎯ƒÍ‘É‹ΖãΒ،3 و 

                                                  
   را كه  و امتي  و طائفه لّت م كند آن  مي  هدايت  قرآن  اينتحقيقاً[ :9آيه ) 17(سوره الإسرآء ـ 1

   صالحه  اعمال  كه  مؤمنيني دهد به  مي دارتر هستند؛ و بشارت  استوارتر و با ريشه از همه
  ] . است  اجر بزرگي  آنان  از براي دهند كه  مي انجام

  ].تس ا  فرود آمده  قرآن  در آن  كه  است  ماهي ، آن  رمضان ماه  [:185آيه ) 2(سوره البقرى ـ 2
   مباركي  ما آنرا در شب كه)حم، سوگند به اين كتاب آشكارا [(:3آيه ) 44(سورة دخان  ـ3

 ]!  باشيم  دهندگان  از بيم  كه  ما اين است  و عادت  و دأب.  نموديم نازل
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$! :در سورة قدر فرمايد ¯ΡÎ)… çμ≈ oΨø9 t“Ρr& ’ Îû Ï's#ø‹ s9 ≈Í‘ ô‰s)ø9  معلوم است كه ليلة مباركه و 1؛#$
 لذا قرآن را در ماه رمضان ت و چون در ماه رمضان اس،]باشد مي[همان ليلى القدر 

 واحد بر سماء دنيا يا بر  البتّه اين نزول دفعي بوده است كه در آنِ.نازل فرموده
در تمام آيات قرآن كه كلام در :  و شاهد آنكه؛ پيغمبر نازل شده استقلب مبارك

 كه اين كلمه در لغت عرب ،نزول دفعي است با كلمه إنزال آورده شده است
  ؛شود استعمال در موارد نزول دفعي مي

و يكبار تدريجاً و نجوماً در مدت بيست و سه سال از بعثت تا زمان رحلت به 
⎯ΡÎ)… ß̄$: ت بر پيغمبر نازل شده استو امكاناحسب مقتضيات  øtwΥ $ uΖ ø9 ¨“ tΡ y7ø‹ n= tã 

tβ# u™ öà)ø9 $# ≈WξƒÍ”∴s?،2 82 إسراء آية 17سورة  (و مانند :(ãΑ Íi” t∴çΡuρ… z⎯ ÏΒ Èβ# u™ öà)ø9 $# $ tΒ uθèδ Ö™ !$ xÏ© 

×πuΗ÷q u‘ uρ ≈t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σßϑù= Ïj9،3  روشنتر آية مباركةو از اينها :$ ZΡ# u™ öè% uρ… çμ≈ oΨø% tsù … çν r& tø)tGÏ9 ’ n? tã Ä¨$̈Ζ9 $# 

4’ n? tã ;]õ3 ãΒ çμ≈ oΨø9 ¨“ tΡuρ ≈WξƒÍ”∴s?كه ، شده استل اين آيات با لفظ تنزيل استعماردكه  4؛ 
 و البتّه فرق ؛شود اين كلمه در لغت عرب در موارد نزول تدريجي استعمال مي

≈=ë: فرق إجمال و تفصيل استاين دو قرآن  tGÏ.… ôMyϑÅ3 ômé& … çμçG≈ tƒ# u™ §ΝèO ôMn= Å_Á èù ⎯ ÏΒ 

÷β à$ ©! AΟŠ Å3 ym ≈A Î7 yz،5  مانندو :$̄ΡÎ)… çμ≈ oΨù= yè y_ $ ºΡ≡u™ öè% $ |‹ Î/ ttã öΝà6̄= yè ©9 šχθ è= É)÷è s? * … çμ̄ΡÎ) uρ þ’ Îû 

                                                  
 ].  كرديم  قدر نازل  را در شب  قرآنتحقيقاًما  [:1آيه ) 97(سورة  قدر  ـ1
 و   واضح  تدريجي  تدريج  را به  قرآن و محقّقاًتحقيقاًما  [:23 آيه) 76(سوره الإنسان ـ 2

  ].آشكار بر تو فرود آورديم
 ].  است  شفا و رحمت  مؤمنين  براي  را كه  آنچه آوريم  فرود مي ، از قرآن  تدريج و ما به [ـ3
هم نموده، و اين قرآن را ما جزء جزء، و تكّه تكّه جدا از  [:106آيه ) 17(سوره الإسرآء ـ 4

درنگ  حوصله و و با صبر و(و به سوي تو فرستاديم، تا آن را براي مردم به تدريج بخواني 
  ]. تدريج از مقام عالي و شامخي آن را نزول داديم و ما به) آن را تعليمشان بنمائي

  كتابي است كه آيات آن در أول أمر، محكم و غير قابل انفصال [:1آيه ) 11(سوره هود ـ 5



  21   قرآنيجي نزول تدري برا»ليتنز« و ي نزول دفعيبرا» إنزال«استعمال 

ÏdΘé& É=≈ tGÅ3 ø9 $# $ uΖ ÷ƒt$ s! ;’ Í? yè s9 ≈íΟŠ Å3 ym.1  
 شده قرآن محكم يعني بلا تفصيل من جميع الجهات قرآني كه دفعتاً نازل

 ل يعني قابل قرائت و  و قرآن،لا سورى و بلا آيىو بو بلا حدتدريجي قرآن مفص 
 تمام اين قرآن مفصل و .]باشد مي[هاي متمايز و آيات جدا از هم  ي سورهادار

 كأنّه آن قرآن محكم يك ؛مبين بنحو أعلي و أتم در آن قرآن محكم موجود است
 و جوشيدن تدريجي آنرا ،اند چشمة آبي بوده كه منبع آن را دفعتاً به پيغمبر داده

 ، يا مانند ملكة نقّاشي يا ملكة خط نويسي يا ساير حرف و صنايع.اند تدريجاً داده
 و ،ر انسانِ صاحبِ ملكه موجود استد ن ملكه بدون حد و شكل و اندازهآكه اصل 

 خطوط خطاّط  و،نقاّشي مختلف الهيئىَ و الكيفيىبواسطة آن تدريجاً نقاّش تابلوهاي 
 و ساير ارباب حرف و صنايع ملكات خود را بصورت محدود و معين در ،مختلفه

 آن قرآن محكم كه دفعتاً نازل شده است يك .كنند زل مياعالم فعل و خارج ن
 و اين قرآن سي جزو كه داراي يكصد و چهارده سوره است ،حقيقتي عالي است

 مصالح حسبه دا كه بنزول همان قرآن عالي است بصورتهاي سوره و آيه، جدا ج
  .و مقتضيات محدود و مشخّص گرديده است

زمان ه  خود حضرت ختمي مرتبت اختصاص بباري همان طور كه بعثت
 &tΒuρ… y7≈oΨù=y™ö‘r$!و در  tΒuρ… š≈oΨù=y™ö‘r& ωÎ) ZπtΗôqy‘ ≈š⎥⎫Ïϑn=≈yèù=Ïj9،2$! ، معين نداردمعين يا مكان

                                                           
بوده؛ و سپس مشروح و مفصل و جدا جدا شده از ناحية خداوند حكيم و خبير، بدين  

  ].صورت درآمده است
   با عربي  قرائت قابل (  عربي  را قرآن  كتاب  حقيقت ما آن [:4 و 3آيه ) 43(سوره الزّخرف ـ 1

ام   در  حقيقت  آن و. كنيد  و تعقلّ  آنرا ادراك  شما مردم  اميد آنكه ، به قرار داديم)  واضح
   ]. دارد  و رفيع  و محكم  عالي در نزد ما مكاني)   محفوظ  لوح عالم ( الكتاب

اي پيغمبر ما نفرستاديم تو را مگر رحمت براي تمام  و [:107آيه ) 21(سوره الأنبيĤء ـ 2
  ].عالميان
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ωÎ) Zπ©ù!$Ÿ2 ≈Ä¨$̈Ψ=Ïj9اوست براي تمام جهانيان ه  مجيد كه وحي خدا ب قرآنهمچنين 1؛
 …š⎥⎪Ï%©!$$sù: اختصاص به زمان معين يا مكان خاصي ندارديامت است و قتا روز 

(#θãΖtΒ#u™ ⎯ÏμÎ/ çνρâ‘̈“tãuρ çνρã|ÁtΡuρ (#θãèt7̈?$#uρ u‘θ‘Ζ9$# ü“Ï%©!$# tΑÌ“Ρé& ÿ…çμyètΒ y7Í×̄≈s9'ρé& ãΝèδ ≈šχθßsÎ=øßϑø9$#.2  
   افراد بشر لازم است كه از قرآن تبعيت كنندبر جميع

 و ،يم تبعيت كنندر لازمست كه از اين قرآن كپس بر جميع افراد بشر
عقايد و آراء و اخلاقيات و ملكات و خاطرات و افكار و اعمال خود را بر طبق 

 در اين صورت فلاح و رستگاري شامل ؛ميزان قرآن مجيد تصحيح و تعديل كنند
  .اهد شدحال آنان خو

و همچنين محمد بن مسعود عياشي در تفسير » كافي«در  مرحوم كليني
د از حضرت صادق عليه السلام از پدرش از پدرانشان وخود هر كدام با إسناد خ
  :قال هكاند  عليهم السلام روايت كرده

   !ها بر شما باد كه به قرآن پناه ببريد هنگام هجوم فتنه: حديث شريف

 و أنتمُ عليَ ، إنَّكمُ في دارِ هدنةٍَ! أيها الناّس:االلهِ صليّ االله عليَه و آلهقالَ رسولُ 
 و قدَ رأيتمُ اللَّيلَ و النَّهار و الشَّمس و القمَرَ يبليانِ ؛ و السيرُ بكِمُ سريِع،ظهَرِ سفرٍَ

  ! فأَعدوا الجهاز لبعد المجازِ، موعودكلَُّ جديد و يقرَِّبانِ كلَُّ بعيد و يأتيانِ بكِلُِّ
 دار بلاغٍ و :قالَفَ ؟ و ما دار الهدنةَِ! يا رسولَ االلهِ: فقَالَ، فقَام المقداد بنُ الأسود:قالَ

نَّه شافع  فإَ، فإَذا التبَست عليَكمُ الفتنَُ كقَطعَِ اللَّيلِ المظلمِ فعَليَكمُ باِلقرُآنِ؛انقْطاعٍ
 و من جعلهَ خلَفهَ ساقهَ ، و من جعلهَ أمامه قاده إليَ الجنَّةِ!مشفََّع و ماحلٌ مصدقٌ

 و هو كتاب فيه تفَصيلٌ و بيانٌ و ، و هو الدليلُ يدلُّ عليَ خيَرِ سبيِلٍ؛إليَ الناّرِ
  فظَاهرهُ حكم و باطنهُ، و لهَ ظهَرٌ و بطنٌ،الهزلِ ليَس بِ]و [ و هو الفصَلُ،تحَصيلٌ

                                                  
  ].  مردمان م و عمو  كافّه  تو را مگر براي و ما نفرستاديم [:28آيه ) 34(سوره سبأ ـ 1
اند، و او را موقرّ و   آورده او ايمان   به  كساني كه بنابراين [:157آيه ) 7(سوره الأعراف ـ 2

  ايم  ما با او فرو فرستاده  كه اند، و از نوري  نموده  و اعانت اند، و ياري  و معزّز داشته مكرّم
  ].رسند  مي  رستگاري و فلاح   به  ايشانند كهتحقيقاً و اند؛ حقّاً  كرده متابعت
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لميقٌ،عأن ُرهيق1ٌ ظاهمع ُنهو باط  ،2له تخوم ه تخومليَ [ و علي تخُوُمو ع ومُنج َله
ومُنج هومُنج[هبو لا تبُليَ غرَائ هبجائي علا تحُص ، ناري و مداله صابيِحم يهف 

 فلَيجلُ جالٍ بصرهَ و ليبلغِ الصفةََ 3 لمن عرفَ الصفةََ،حكمةِ و دليلٌ عليَ المعرفِةَِال
َن نشَبٍَ،نظَرَهتخَلََّص مطبٍَ و ين عم نجي ، يمشيرِ كمَا يصياةُ قلَبِ البفإَنّ التَّفكَُّرَ ح 

  4!يكمُ بحِسنِ التَّخلَُّصِ و قلَّةِ التَّربَصِ فعَلَ،المستنَيرُ في الظُّلمُات باِلنُّورِ
                                                  

ه لَ: ه و قولُ.بعجِ منٌس أي ح:أنيق  و.هب أح:يء الشقُأن يالكسرِ بِقَد أن قَ؛رورالس  وحرَالفَ: نقالأ ـ1
ه ذ هيلَ علُّد تَ آياتيهف  و،ها بِيدهتَ تَ االلهِ أحكامِيلَ علُّد تَ أي آيات،جوم نُهجوم نُيلَع  وجومنُ

) لامعليهم الس(ة ئم الأ أوِ القرآنِيحوض تَةَنَ السنّإ فَةُنَ السثُ الثالجومِالنُّ بِراد المنّأها يحوضتَ ت وايالآ
يف  والقرآنِ بِمونَالعالنُعضِ ب خِسالح وديث  سخِ نُعضِبه تُلَ [تابِ الكوخوم  تُيلَع خومتُه و] خوم 
  .يء الشّيهنتَ ميعنمخم بِ تُمعج: ـ ما قيل يلَ عـ خومالتُّ
  . به معني حد و نهايت است:وم كفتح و فتوحخ تخم و تـ2
  . نياورده استتفسير عياشي آورده و در كافي اين تتمه را در ـ3
؛ و نيز در 598، ص 2، ج الكافي، آورده است؛ و در 15، ص 1، ج تفسير صافي در مقدمه ـ4

 راوندي روايت كرده است؛  نوادر، طبع كمپاني از40، ص )17ج (ه، ، كتاب روضبحار الأنوار
   عليه  االله  خدا صلّي رسول [:باشد ، مي135، و ص 134، ص 77، ج روضهو در طبع آخوندي، 

 سفر سوار   مركب  هستيد؛ و شما بر پشت*  هدنه شما در خانة!   مردم يا : فرمود سلمّ  و آله و
 و روز؛   شب  ديديد كه؛ و شما حقّاً  است  سفر سريع شما در اين  حركت و سير و! باشيد مي

چيز دور و دور  و هر! سازند  مي  و فرسوده  را كهنه اي چيز نو و تازه ، هر و خورشيد و ماه
  ، در خارج  است  شده  داده  وعده  آن  به  را كه نمايند؛ و هر چيزي  مي  را نزديك دستي
   اين  خود را براي ، و ساز و برگ  شما تجهيزات  بنابراين  پس.ندبخش  مي آورند و تحققّ مي

 بايد طي   كه  و محلّ تجاوزي  از فاصله  مقصد، و عبور و گذشتن  دوري  به جهت مسافرت
 ! و مهيا نمائيد شود؛ آماده

! ا خد  رسول  اي: ، و گفت  أسود برخاست  مقداد بن:  گفت  در اين حال  االله  از رسول راوي
 !؟  چيست  هدنه مراد شما از خانه

  شود،  مي  إبلاغ  انسان  به  در آن  فقطّ  كه اي  خانه:  گفت سلمّ  و آله  و  عليه  االله  خدا صليّ رسول
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 را   كرد؛ و منزل  كوچ  بايد از آن شود؛ كه  مي  ترك   زودي شود؛ و به  مي و تذكرّ داده 
   شب هاي ها و پاره  قطعه  همچون  گوناگون، هاي  فتنه  هرگاه  بنابراين.  سرگذاشت ، پشت بريده
   به  كه  و تحير نمود؛ بر شماست  و اشتباه  شد، و شما را دچار خلط ، بر شما مشتبه تاريك
  زيرا كه!  خود قرار دهيد و آن را راهنما و دليل!  جوئيد  تمسك  آريد؛ و بدان  روي قرآن
   كه  است اي  كننده  و تقويت ؛ و نيرو دهنده  است  مورد قبول فاعتش ش  كه  است  شفيعي قرآن

  اي  جوينده ، و عيب  گيرنده ، و خرده  كننده  سعايت  حال آيد؛ و در عين  مي  بيرون از عهده
   را جلو و پيشاپيش  قرآن  كه كسي  و.گردد  مي  واقع  و قبول  مورد تصديق  كلامش  كه است

  كشاند؛ و كسي  مي  بهشت  را به ؛ و وي  جلودار او شده  كند؛ قرآن او پيرويخود بنهد، و از 
زند؛ و او   بر او مي  از عقب  كند؛ قرآن  خود قرار دهد؛ و از او اعراض  را در پشت  قرآن كه

 . برساند  آتش  سوي  به تاراند را مي
   و آن.نمايد  مي  دلالت  طريق ترين، و نيكو  راه  بهترين  به  كه  و راهنماست  دليل  يگانه قرآن
 و ظهور،   و به طور وضوح:  است  آمده  و مبين  به طور مشروح  مطالب  در آن  كه  است كتابي

 و .  است  و محققّ ، واقع  و مراد از آن  مفاد و محصول  به ؛ و دسترسي  است  شده آشكارا بيان
   و آن.  است  و شقاوت  سعادت  بين يز دهنده، و تم  حقّ و باطل  بين  جدا كننده  كتاب آن

 .  نيست  و شوخي  و تفنّن  فكاهي كتاب
 و   محكم  ظاهر آن. دارد  و عميقي  باطن  دارد؛ و معناي  ظاهر و در دسترسي  معناي و قرآن

 زيبا و   ظاهر آن.  است  علم  آن كنند؛ و باطن  مي  عمل  بدان  كه  است  و حكمي مستحكم
 و تفكرّ و نور   تأمل  به  و احتياج  عميق  آن ؛ و باطن انگيز و دلپسند است نگيز و دلا شگفت
 . دارد بصيرت

 . هستند  حدودي ها نيز محدود به ندازها حدود و   آن ، كه  است هائي ندازها حدود و   داراي قرآن
   آن سد؛ و إحصاير  نمي  نهايت  درآورد؛ به  شمارش  را به  قرآن  بخواهد عجĤئب اگر كسي

 .شود  نمي  كهنه  آن  و أمثال  و قصص  و معارف  أحكام  و بدايع  و غرآئب. متعذرّ است
   و علم ، و دانش  أنوار حكمت ؛ و محلّ و موضع  است  هدايت  درخشان هاي  چراغ در قرآن

 و   تعرّف  كيفيت  كسي كه  براي  است  معرفت  و راهنما و دليل.  و اشياء است  حقايق به
 آن را دريابد؛ و از   و مفاهيم  بيان  آن را بشناسد؛ و نكات  را بداند؛ و إشارات  با قرآن آشنائي

                                                                              . باشد  مطّلع  آن معاريض
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گويند چون  افع به معني كمك كننده و نيرو دهنده؛ و شفيع را به زوج ميش
يعني قرآن نيرو دهنده است؛ و مردم به تنهائي . زوج براي انجام مقصود معين است
شفيع آنان توانند به مقصد برسند جز آنكه قرآن  با افكار و استعداد خويش نمي

ون زندگي دنيوي و اخروي، تمام مراتب هستي خود را با قرآن ؤشده، و در تمام ش
و اين شفاعت قرآن . بسنجند و با او تصحيح كنند و با آن چراغ روشن نيرو گيرند

نمايد  قرآن از كساني شفاعت مي.  و منشأ همان شفاعت اخُروي و ملازم آنستأمبد
د قرار داده و ن محفوظ داشته، و قرآن را جلوي خوكه رابطة معنوي خود را با قرآ

؛ نه آن كساني كه قرآن را به پشت سر انداخته و از آراء و افكار اند آن را قائد دانسته
اي با قرآن  در اينصورت كه در اينجا رابطه. د، نه از تعاليم قرآننكن خود پيروي مي

اهد بود، و در امور او سعايت ندارد، نه تنها قرآن شفيع او نبوده بلكه ماحلِ او خو
خواهد كرد، و زندگي مادي و معنوي او به مشكلات مواجه خواهد شد؛ گرفتاريها 
و نكبات و اضطرابات به او روي خواهد آورد گرچه اموال بسيار گرد آورد و از 
حطام دنيا كاملاً كامياب شود، ولي دل سوزان و خاطر مشوش و ترس ابدي و 

                                                           
 دقّت نظر خود را به كار گيرد؛ : ه ك  است  تيزبين و خوش فهم  شخص در اينجا بر عهدة 

   از هلاكت  نظر خود را برساند؛ تا آنكه  با قرآن  آشنائي  و كيفيت  تعرّف  صفات و بدين
  هاي ، و مهلكه  تدارك  غير قابل هاي  در پرتگاه ، و وقوع درمان  بي  يابد؛ و از دردهاي نجات

  طور كه ؛ همان  بيناست  شخص  دل ت تفكرّ حيا زيرا كه!  شود ، خلاص برگشت غير قابل 
كند   را طي مي  نور راه ها با هدايت  و تاريكي  دارد در ظلمات  در دست  چراغ  كه شخصي

   و از هواجس  و تجرّد را دريافته  نجات  راه اي  نيكو و پسنديده  به طريق شما باد كه  بر پس
 و نيز بر . يابيد  خود را رها كنيد و تخلصّ يه دنيو  زخارف  به  و تعلقّ  شيطاني  و آمال نفساني

   مقاصد عاليه  به  قرآني هاي  بر وعده و زود با سرعت!  كنيد  و انتظار را كم  تربص  شما باد كه
  ! برسيد  كمال وجا  ، و به  يافته دست

د و  قراردا  و كفّار و همچنين  مسلمين  و قرارداد بين  و صلح  سكون  معناي  بهههدنـ *
  ].  است  دو لشگر متخاصم  در ميان عهدنامه
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اين سعايت قرآن . سوزد ا تهديد، و گوئي در يك جهنمّ عاجل مينگراني دائمي او ر
كند؛ و اين سعايت مورد تصديق و  است كه دور افتادگان از خود را مبتلا مي
 !ô⎯tΒuρ… uÚtôãr& ⎯tã “Ìò2ÏŒ ¨βÎ*sù …ã&s: امضاي حضرت جلّ و علا واقع شده است
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ظاهري و باطني، جسمي و (ري چون قرآن متكفلّ تمام امور انسان است آ
از ذكر خدا، هم امور ظاهري مختلّ لذا در اثر إعراض ) ادعروحي، معاش و م

  .گردد و هم بصيرت باطني روشن نشده، شخص كور باطن محشور خواهد شد مي
 و بيانيست كه ،كند قرآن يگانه راهنمائيست كه به بهترين راه دعوت مي

 قرآن داراي نهايتي .كند نمايد و جان او را سير و سيراب مي دست انسان را پر مي
هائي دارد  بينيم كه از آنجا نيز نهايت رسيم مي  آن نهايت مياست ولي همين كه به

  .رسيم و هر قدر برويم به آنها نمي
  شركت مرحوم نائيني در تفسير قرآن مولي فتحعلي سلطان آبادي

د محسن حكيم طباطبائي آورده  مرحوم آيى االله سي»حقائق الاصول«در 
درس ه  ما ب: نقل كرد كه)ره( د حسين نائيني استاد ما مرحوم ميرزا محم:است كه

اي را   يك روز آيه؛رفتيم  الحق آخوند مولي فتحعلي سلطان آبادي ميمرحوم آيى
 آنقدر تفسيرش براي ما بديع و جالب بود كه ما با خود گفتيم ،براي ما تفسير كرد

 و آنچه حقيقت و بطن اين آيه ،كه تا بحال كسي اينگونه اين آيه را تفسير ننموده
                                                  

كه  و كسي كه از ياد خدا إعراض كند، پس بدرستي [:126 الي 124آيات ) 20(سوره طه ـ 1
زندگي او توأم با سختي و مشكلات خواهد بود، و ما او را در روز قيامت كور محشور 

بودم، چرا مرا در اينجا كور من كه در دنيا بينا !  اي پروردگار من:گويد  مي.خواهيم كرد
 اينچنين است كه در دنيا آيات ما بسوي تو آمد و آنها را :فرمايد حشر نمودي؟ خداوند مي

  ]!و بدين جهت امروز نيز فراموش كرده شدي! فراموش كردي
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فردا كه به درس او رفتيم همان آيه را به سبك ديگر ! روز استاد بيان كردبود ام
 و اين براي ما بسيار موجب ؛تفسير نمود كه ابداً با تفسير ديروز ربطي نداشت

 كه ما ديروز خيال كرديم آنچه حقّ تفسير اين آيه بود استاد گفت و ،شگفت شد
لبي در نهان اين آيه بود كه ابداً  امروز معلوم شد كه مطا،ابداً چيزي باقي نگذاشت

 باز روز بعد كه .توانستيم ببريم گفت پي نمي  و اگر استاد نمي،ما پي نبرده بوديم
به درس رفتيم همان آيه را به سبك ديگري تفسير كرد و يكي از معاني باطني او 

 خلاصة مطلب تا سي روز هر روز همان آيه را هر روز از جهتي ؛را بيان نمود
 ب بود تفسير ميخاص1.نمود كه حقّاً جاي تعج  

خواهد كه بتواند به قعرش  باري باطن قرآن عميق است، و شخص مستعد مي
و در اين قرآن چراغهائي پر نور و درخشان براي هدايت گمشدگان است، . برسد

ي وصول به مقام معرفت براي كسي كه راه و محلّ نور و حكمت است، و راهنما
 دست آورده باشد و دل خود را به قرآن داده و از راه قرآن جوياي صفت تعرفّ را به
خواهند ديدگانشان جلا داشته باشد ديدة  پس بايد كساني كه مي. معرفت شده باشد

خود را به قرآن جلا دهند و نظر خود را به صفت تعرفّ و راه معرفت برسانند تا از 
  .ت رهائي يابندبس هر سختي نجات يابند و از هر گير و گره و بن

 ،تفكّر در قرآن موجب زيادتي بصيرت و نور چشم معني خواهد شد
 پس اي مردم بر شما باد به ؛توان راه پيمود همچنان كه در ظلمات بوسيلة نور مي

 و چنگ به دامان قرآن بزنيد و ، نمودهچنگال هوي خلاصا از رآنكه خوب خود 
  !از انتظار و ترديد ناگهان خود را خارج كنيد

  طهارت قرآن شراشر وجود امام حسن مجتبي عليه السلام را گرفته بود

حضرت امام حسن مجتبي بر اساس قرآن بود؛ روح و جسم او حقيقت قرآن 
د را به نور داده، در وطهارت قرآن شراشر وجود او را گرفته، ظلمات مكانِ خ. بود

                                                  
 .95، ص 2، ج  كفايى الاصولعلي و هي تعليقىحقائق الاصول ـ 1
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  .نمود  زندگي مييك دنياي عظمت و علم و اراده به عظمت و علم و ارادة خدا
  :القاز حضرت صادق عليه السلام آورده است كه  كناسي

 ، السلام في بعضِ عمرهِ و معه رجلٌ من ولد الزُّبيرِماخرََج الحسنُ بنُ علي علَيه
هتقُولُ بِإماملٍ.كانَ ينهنخَلٍ يابِس1ٍ فَنزَلَُوا في م لِ تحَتناهالم لكن تم  بِسقدَ ي 

 فَفُرِش للحسنِ علَيه السلام تحَت نخَلةٍَ و فرُِش للزُّبيريِ بحِذاه تَحت ؛منَ العطَشِ
لَو كانَ في هذا النَّخلِ رطبَ لَأكلَنا   :ـو رفعَ رأسه ـ  فقَالَ الزُّبيريِ .نخَلةٍَ اُخريَ

نهنُ!مسالح َلا  فَقالَ لهمعليه الس:َلَتَشتَهيِ الرُّطب ؟ و إنَّكِيريم: فَقالَ الزُّبَنع ! 
 َفرَفَع]هدي [هأسرمهعا بكَِلامٍ لمَ أفهَفد ماءت ؛ إليَ السصار ُالنَّخلةَُ ثم فَاخضرََّت 

 !و االلهِ سحرٌ : فَقالَ الجمالُ الَّذي اكترَوَا منه.إليَ حالها فَأورقتَ و حملتَ رطبَا
لامليَه السنُ عسحرٍ:فَقالَ الحبِس لَيس َيلكةٌ! وستَجابم ِةُ ابنِ نبَيعون دَقالَ. ولك : 

   2. فكََفاهمفيها] كانَ فيه[فصَعدوا إليَ النَّخلةَِ فصَرمَوا ما 
                                                  

  .خورند  جائي كه آب مي: منهلـ1
 ،323، ص 43، ج بحار الأنوار؛ و در 462، ص 1، ج الكافي؛ 144، ص 5، ج  الهداىاثبات ـ2

در يكي از سفرهاي عمره امام حسن مجتبي  [: با اندكي اختلاف276 ص الدرجات بصائراز 
براي استراحت در . عليه السلام با يكي از اولاد زبير كه قائل به امامت او بود همراه شدند

براي حضرت . راه فرود آمدند و در زير درخت خشك خرمائي نشستندمنزلي از منازل بين 
در اين وقت آن .  فراش گستردندي زير درخت ديگرزير درخت خرمائي و براي زبيري

 كاش اي: هاي خشك درخت خرما انداخت و گفت مرد سرش را بالا آورد و نگاهي به شاخه
مام مجتبي عليه السلام رو به آن ا. كرديم داشت و ما از آن تناول مي اين درخت خرما مي
حضرت سر را به آسمان برداشتند . بلي: خرما ميل داري؟ عرض كرد: مرد نموده و فرمودند

و به كلامي تكلمّ كردند كه من متوجه معناي آن نشدم در اين هنگام درخت سبز شد و 
قسم به : فتدر اين وقت ساربان رو كرد به آنها و گ. هاي خرما از آن آويزان گشت خوشه

واي بر تو، اين سحر نيست : امام مجتبي عليه السلام فرمود. خدا اين مرد سحر كرده است
  سپس افراد به بالاي درخت. كند ولي درخواست فرزند پيامبر است كه خداوند آنرا رد نمي
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  سفر امام حسن مجتبي عليه السلام با پاي پياده به حج

حضرت امام : روايتست كه عليه السلام عبداالله يأبعن  1و از أبي اسامه
 بعضي از . ورم كردآن حضرتهاي  پا؛ سالي پياده به مكّه حركت كردندحسن در
 حضرت .رددگ  مي اگر سوار شوي اين ورم ساكن: گفتندآن حضرتبندگان 
 وورد و با اآ  ميتو روه سيم مرد سياهي بر  مي وليكن در اين منزل كه!بداًأ: فرمود

 . در معامله مماكسه منما و، آن روغن را بخر و هر چه خواهد بده؛وغني استر
ه  ما تا بحال در اين راه ب! مادر و پدرم فداي تو: عرض كردآن حضرت ةبند

 در جلوي الآن بلي : حضرت فرمود.ايم كه كسي دوا داشته باشد منزلي وارد نشده
ر يگ پس يك ميل د.مودتو از يك منزل هم كمتر آن سياه را ملاقات خواهي ن

 نزد اين مرد :غلام فرموده  حضرت ب. ناگهان مرد سياه پديدار شد،حركت كردند
وغن را براي كه ر اين ! اي غلام: مرد سياه گفت. روغن بگير و پولش را بده،برو
ن ألي إ (.مرا با خود بسوي او ببر:  گفت! براي حسن بن علي: گفت؟خواهي مي
 ،خواهم  پول نمي،م من غلام شما هست:عرض كردحضرت ه مرد سياه ب) :قال

من عنايت كند كه ه ولكن دعا كن در حق من كه خدا فرزند پسري سالم ب
 .گرفته بود  كه آمدم عيالم درد زائيدنشالآن من ؛دوستدار شما اهل بيت باشد

تو يك پسر عنايت كرده است ه  خداوند ب، برو بسوي منزلتالآن :حضرت فرمود
  2.شيعيان ما خواهد بود و او از ،صحيح و سالم

  وصيت امام حسن مجتبي عليه السلام به برادرش امام حسين عليه السلام

 بعد از فوت و ة از واقع»كافي«  روايت وارده در كتابمام طبقاحضرت 
                                                           

  ] مترجم.رفتند و آنقدر خرما چيدند كه همگي را كفايت نمود 
  .الخرائج ، عن324، ص 43، ج بحار الأنوار؛ و 146، ص 5، ج الهداى اثبات ـ1
 :ما هذا لفَظهُ) ره( في ضمنِ ترَجمةِ السيد إسماعيلَ الحميري ،336، ص 1، ج البحار سفينى ذكر في ـ2

دمي إنّ والد السيد الحميريِ كانَ هو الأسود الَّذي أعطيَ الدهنَ لورمِ قَ» إثبات الوصية« و في :أقولُ
» ان الحميريودي«، لكنّ في بعضِ التعَاليقِ من 90 و خبَرُ الأسود في ي ية ؛طالبٍ الحسن بنِ علي بنِ أبي

  .149ص  ،ديوان الحميري راجع . أنّ أبوي السيد أباضيانِ و الأباضيةَ من فرقَِ الخوَارج:ذكَرَ



   مجلس اول/ نور ملكوت قرآن  / 2نوارالملكوت ج أ  30

سناد إد بن يعقوب كليني گويد ب محم.برخورد با عائشه و مزاحمت او خبر دادند
سلمد بن مخود نقلاً از محم:  

 السلام ما لمَا حضرََ الحسنَ بنَ علي علَيه: سمعت أباجعفرٍَ علَيه السلام يقُولُ:قالَ
لاملَيه السينِ عسلحفاةُ قالَ لي:الوةٍ فاحفظَها! يا أخيصبِو يكإذا أنا . إنِّي اوُص 

ولِ االلهِ صسي إليَ رهنجو ُي ثمئنيفَه تم ثَ بِهلمّ لاُحده و سلَيه و آلليّ االله ع
 و اعلمَ أنَّه سيصيبني من . ثمُ اصرفِني إليَ امُي ثمُ ردني فادفنِّي بِالبقيعِ،عهدا

 االلهُ و النّاس َعلمشةََ ما يها[عائيعنها] صغضمن بتداوو  و ع هولرَسو ل لَّهها ل
داوعيتالحديث ؛1تُها لَنا أهلَ الب.  

بإسناده عن علي بن الحسين » امالي«صدوق در كتاب  و روايت كرده
  :السلام  عليه

 يلينَ بنَ عسخلََ طالب  بن أبيأنَّ الحنِعليدسكَ؛ الحب ا نظَرََ إلَيهَفَقالَ.ي فَلم  :
 ي إنَّ الَّذي يؤتَ: فَقالَ لهَ الحسنُ. بكِعن أبكي لما ص:قالَف ؟ما يبكيك يا أباعبدااللهِ

 يزدلف إلَيك ! ولكَنْ لا يوم كَيومك يا أباعبدااللهِ،قْتلَُ بهاُسم يدس لي فَفلي 
 ] و آله و سلمّهي االله عليصلّ[مةِ جدنا محمد اُثَلاثُونَ ألف رجلٍ يدعونَ أنَّهم من 

 قتَلك و سفك دمك و انتهاك حرمتك و يحلُونَ دينَ الإسلامِ فَيجتمَعونَ علَو ينتَ
                                                  

شنيدم از امام باقر  [:300، ص 1، ج يالكاف؛ 143، ص 5، ج اثبات الهداى علي ما في ـ1
هنگام رحلت امام حسن عليه السلام حضرت به برادرش امام : فرمود السلام كه مي عليه

كنم به امري كه بايد در حفظ و  من تو را وصيت مي! اي برادر: حسين عليه السلام فرمود
پس بسوي قبر رسول وقتي كه من از دنيا رفتم مرا تجهيز كن س. رعايت آن اهتمام ورزي

خدا حركت بده تا اينكه ديدارم را با او تازه كنم سپس مرا بسوي قبر مادرم برگردان آنگاه 
دفن كن، و بدان عنقريب از عايشه بواسطه بغض و بسوي بقيع حركت ده و در آنجا 

اي براي  اي كه در دل نسبت به خدا و رسولش و دشمني كه با ما اهل بيت دارد حادثه كينه
  ]مترجم. داند و مردم  پيش خواهد آمد كه خدا ميمن
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كقلهابِ ثو انْت كسائو ن بيِ ذَراريِكالحديث 1؛س.  
  باعبداالله هنگام دفن امام حسن مجتبي عليهما السلامأاشعار 

  : ن في لحدهس الحو قال الحسين لما وضع: ابن شهر آشوب »مناقب«و قال في 
1(      يبي أم تَطأسنُ رأ أدهس ـحماين   ــور ــك معفُ أس2و ريبــل س ــت   و أن
ةٌ        )2 ت حمامـ ــوب   فَلا زِلت أبكي ما تغَنََّـ ــبا و جنُ ــت صبو مــا ه ليَــكع 
ــزار قَرِيـــب   بكائي طَوِيـلٌ و الـدموع غَزِيـرَةٌ        )3  و أنـــت بعيـــد و المـ
ه      3ايبفلَيَس حرِ  )4 ن اصُـيب بمِالـ ــب     مـ ــن واري أخــاه حرِي ــنَّ م 4 و لَك 

  

                                                  
سيد  [:238، ص 3، ج  ابن شهر آشوبمناقب؛ 147، ص 5، ج اثبات الهداى علي ما في ـ1

الشّهداء عليه السلام بر امام حسن عليه السلام وارد شد و تا چشمش به برادر افتاد 
اي كه   جهت اين حادثهبه: كني؟ عرض كرد گريست، امام مجتبي فرمود از چه گريه مي

اي كه پيش آمده است بواسطه سمي  اين حادثه: امام مجتبي فرمود. اند براي شما پيش آورده
روم، اما هيچ روزي مانند روز  و من با آن سم از دنيا مي. است كه با حيله به من خورانيدند

يند و همه ادعا تو نخواهد بود، روزي كه سي هزار سوار شمشير زن براي نابودي تو گرد آ
باشند، اينان بر  ت جد ما رسول خدا هستند و به دين اسلام مسلمان ميكنند كه از ام مي

كنند و براي شكستن حرمت و اسارت ذريه و  كشتن و ريختن خون تو بر زمين اجتماع مي
  ] مترجم.آيند زنان تو و تاراج نمودن اموال تو به حركت در مي

   . برهنه شده:سليب .شده بخاك ماليده :معفور ـ2
  . غارت شده:حريب ـ3
  :205، ص 3، ج ابن شهر آشوبمناقب  ـ4
آيا روغن به سر بمالم و محاسنم را به بوي خوش معطّر نمايم، درحاليكه سر تو را بر  .1[

  .اند خاك گذارده و كفن بر بدنت پوشانده
  .م صبا و وزش باد در جريان باشد پيوسته بر فراق تو گريه كنم تا وقتي كه كبوتري بنالد و نسي.2
 گريه من طولاني و اشك چشمانم سرازير خواهد بود، درحاليكه تو از ما فاصله گرفتي .3

  .ولي ديدار ما نزديك خواهد بود
 غارت زده آن نيست كه مالش را برده باشند بلكه غارت زده آنست كه برادري چون تو .4

  ]  مترجم.گذارد را درون خاك مي
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  م االله الرّحمن الرّحيمسب
ىلاو الصاهريند و آله الطّ علي محم  

  ين الد يوملي قيامإ الآنجمعين من أعدائهم أ االله علي ىو لعن
  

ö≅ è%… ‘“r& >™ ó© x« ç t9 ø.r& Zο y‰≈ pκy− È≅ è% ª!$# 7‰‹ Íκy− © Í_øŠ t/ öΝä3 oΨ÷t/ uρ z© Çrρ é& uρ ¥’ n<Î) # x‹≈ yδ ãβ#u™ öà)ø9 $# 
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 سلّم براي جميع صليّ االله عليه و آله وكرم أست به رسول قرآن وحي خدا

ه اند و قرآن ب اند و چه آنها كه بعداً آمده  بودهآن زمان  چه آنها كه در،افراد بشر
  .بلاغ شده استاآنها 

من ه  و اين قرآن ب، خدا بهترين گواه است بين من و مردم!بگو اي پيغمبر
                                                  

! ؟  بزرگتر است  چيز حضور و گواهيش  كدام:) پيغمبر اي(بگو [ :19آيه ) 6(الأنعام سوره ـ 1
 تا   است  شده  وحي  من  به  قرآن  و اين. و شما  من  در ميان  است  خدا حاضر و گواه:بگو
 با  دهيد كه  مي آيا شما گواهي!  او برسد  به  قرآن  اين  را كه كس  شما را و هر  بترسانم بدان

   كه  نيست  و جز اين  اين است:بگو ! دهم  نمي  گواهي  من:بگو!  هستند؟  ديگري االله خدايان
  ]! دهيد بيزارم  او قرار مي  براي  شما شريك  را كه  از آنچه  و من  واحد است االله خداي
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  . از عذاب خدا بترسانم رااو برسده كس كه اين قرآن ب وحي شده تا آنكه شما و هر
 چه ؛اند د مبعوث شدهالنبيين براي تمام افرا كما آنكه خود حضرت خاتم

%ΤΣ∑… “Ï⎡ :اند كه بعداً آمده زمان بوده و چه افراديكساني كه در آن  ©! $# y]yè t/ ’ Îû 

z⎯↵ Íh‹ ÏiΒ W{$# Zωθß™u‘ öΝåκ÷] ÏiΒ (#θè= ÷F tƒ öΝÍκö n= tã ⎯ ÏμÏG≈ tƒ# u™ öΝÍκ Ïj.t“ ãƒuρ ãΝßγßϑÏk= yè ãƒuρ |=≈ tGÅ3 ø9 $# sπyϑõ3 Ït ø: $# uρ β Î)uρ (#θçΡ% x. 
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اوست آن خدائي كه در ميان مردمان درس نخوانده برانگيخته است «

پيامبري را از خود آنها تا آيات خدا را بر آنها تلاوت كند و آنها را نمو و رشد 
 آنها ،مبرغتحقيق كه قبل از آمدن اين پيه  و ب؛كمت كندم كتاب و حيبدهد و تعل

 و همچنين جماعتي از آنها كه هنوز نيامده و .در گمراهي آشكاري فرو رفته بودند
 و رشد دهنده و تاند اين پيغمبر براي آنها هم معلّم كتاب و حكم ملحق نشده
  ».آيات است ةتلاوت كنند

   كشاندن مردم به وحدت و تجرّد استآيات قرآن تماماً براي دعوت به توحيد و

توحيد ه آيات قرآن تماماً براي دعوت ب لذا  توحيد استاساس چون قرآن بر
 بديهي است كه در .وحدت و تجردّ استه م تشتتّ و تفرقّ بلو كشاندن مردم از عا

 حركت راني تپرستي و شهو  از سطح كوتاه ماده مردمةصورت افق فكر و انديش اين
 و اين ؛خواهد نمودافق واسع ايثار و تقوي و طهارت حركت ه ائماً رو ب د و،نموده

 ة يعني اين پيغمبر ما بوسيل.معني رشد و نمو استه ه است كه بهمان معني تزكي
 خدا را ،هد و از بيان نشانها و علامتهاي خداد  ميتلاوت آيات دائماً خدا را نشان

ه و روح و جان آنها را دائماً بالا منظور دارد و با اين آيات دست مردم را گرفت
 و ،هدد  مينغمار ماديت ضعيف مانده رشدإ و قواي روحي كه در اثر ،برد مي

  روحة طيبةشجره ا كه موجب كمبود مواد غذائي بر غفلت و شهوت ةعلفهاي هرز
شراق شمس إ و با ،هدد  ميند و آبز  ميم پيوندحرند و با دست تكَ ميد شو مي
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  37   قرآن راقتي خداوند حال گروندگان به حقفي و لطنيري شليتمث

يد و آ  ميجره دائماً بارآور شده از خمود و كسالت و ضعف بيرونتوحيد اين ش
 ؛ندك ميعلم و حكمت منور ه و جان و دل آنها را ب ،هدد  ميبارهاي مفيد و فراوان

اش سرمدي  آن علم و حكمتي را كه پايان ندارد و فيوضاتش ابدي است و ميوه
جروي آنها را  خلاصه آنكه از ضلالت و گمراهي و نيستي و خباثت و ك.است

 وجود آنها را مفيد و بهرة آنان را سرشار  و با تعليم آيات و حكمت،شدك ميبيرون 
 ؛ندك مي آنها را روشن و تابناك ةو جان آنها را زنده و چراغ سوخته و خاموش شد

ورد و در آ  مي و جهنمّ اعتبارات و خيالات بيروني از زندان نفس و زندان هوحقاًّ
  .ندك ميطهارت ه  خباثت او را تبديل ب،برد يقت ميآسمان فضيلت و حق

  رادگان به حقيقت قرآن  حال گرونخداوند شيرين و لطيف تمثيل

ت و شيرين خداوند در قرآن مجيد حال اين دو دسته و كيفيچقدر لطيف 
  !زندگي آنها را از نقطه نظر كوتاهي فكر و سعة انديشه و مقام ممثّل نموده

Ÿ≅Åz÷Šé&uρ… š⎥⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ (#θè=Ïϑtãuρ ÏM≈ysÎ=≈¢Á9$# ;M≈̈Ζy_ “ÌøgrB ⎯ÏΒ $pκÉJøtrB ã≈pκ÷ΞF{$# 

t⎦⎪Ï$Î#≈yz $pκÏù ÈβøŒÎ*Î/ óΟÎγÎn/u‘ öΝåκçJ̈ŠÏtrB $pκÏù íΝ≈n=y™ * öΝs9r& ts? y#ø‹x. z>uŸÑ ª!$# WξsWtΒ ZπyϑÎ=x. Zπt6ÍhŠsÛ ;οtyft±x. 

Bπt7Íh‹sÛ $yγè=ô¹r& ×MÎ/$rO $yγããösùuρ ’Îû Ï™!$yϑ¡¡9$# * þ’ÎA÷σè? $yγn=à2é& ¨≅ä. ¤⎦⎫Ïm ÈβøŒÎ*Î/ $yγÎn/u‘ ÛUÎôØo„uρ ª!$# 

tΑ$sWøΒF{$# Ä¨$̈Ψ=Ï9 óΟßγ̄=yès9 šχρã2x‹tGtƒ * ã≅sVtΒuρ >πyϑÎ=x. 7πsWÎ7yz >οtyft±x. >πsVÎ6yz ôM̈VçGô_$# ⎯ÏΒ 

É−öθsù ÇÚö‘F{$# $tΒ $yγs9 ⎯ÏΒ 9‘#ts% * àMÎm6sVãƒ ª!$# š⎥⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ ÉΑöθs)ø9$$Î/ ÏMÎ/$̈V9$# ’Îû Íο4θuŠptø:$# $u‹÷Ρ‘‰9$# 

†Îûuρ ÍοtÅzFψ$# ‘≅ÅÒãƒuρ ª!$# š⎥⎫ÏϑÎ=≈©à9$# ã≅yèøtƒuρ ª!$# $tΒ â™!$t±tƒ * öΝs9r& ts? ’n<Î) t⎦⎪Ï%©!$# (#θä9£‰t/ |Myϑ÷èÏΡ 

«!$# #\øä. (#θ=ymr&uρ öΝßγtΒöθs% u‘#yŠ Í‘#uθt7ø9$# * tΛ©⎝yγy_ $yγtΡöθn=óÁtƒ š[ø♥Î/uρ ≈â‘#ts)ø9$#.1   

                                                  
 شايسته ياند و كارها مان آورده را كه اييكسان [:29  إلي23آيات ) 14 (سوره إبراهيمـ 1

  است درآورند به فرمان پروردگارشان در آنجاي كه نهرها در آن جارياند، به بهشتهاي كرده
خداوند   چگونه آيا نديدي!)  پيغمبر اي (.ت گويندجاودانه بمانند و به سلام، يكديگر را تحي 

 ، و  ثابت اش  تنه  كه  طيب نند درخت را ما  طيبه  كلمة  است قرار داده! ؟  است  را زده مثلي
    را با اجازة اش  و ثمره ، ميوه ياما   در تمام  طيب  درخت  آن.باشد  مي  در آسمان اش شاخه
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ت جز سلام چيزي نيستدر آن بهشتت و رأفت و ؛ تحيآنجا صفا و مود 
اما آن كسي كه تبعيت ننموده و  .حميت و ايثار و تقوي و طهارت و توحيد است

اين قواي روحي را فاسد كرده و نعمتهاي الهيه را ضايع نموده و پوششي از 
مهلكه  در  راخودم  و خود و قو،غفلت و شهوت و مجاز بر ديدة حق بين كشيده

رون  حكم آن درخت خبيثي را دارد كه از ابديت بي،و ضلالت فرو برده است
و بدون قرار و ثباتي خشك و براي   أمبده ال بآمده و در روي زمين بدون اتّص
 آن خواهد بود و در ة معلوم است كه آتش نتيج؛جهنّم و سوختن آماده شده است

  .آن مقام مقرّ خواهد داشت

$ pκš‰r'¯≈ tƒ… â¨$̈Ζ9 $# ô‰s% Νä3 ø?u™ !$ y_ ×πsàÏã öθ̈Β ⎯ ÏiΒ öΝà6În/ §‘ Ö™ !$ xÏ©uρ $ yϑÏj9 ’ Îû Í‘ρ ß‰Á9 $# “Y‰èδ uρ 

×πuΗ÷q u‘ uρ t⎦⎫ ÏΨÏΒ ÷σßϑù= Ïj9 * ö≅ è% È≅ ôÒ xÎ/ «!$# ⎯ ÏμÏF uΗ÷q tÎ/ uρ y7Ï9≡x‹Î7 sù (#θãmtøu‹ ù= sù uθèδ ×ö yz $ £ϑÏiΒ ≈tβθ ãè yϑøg s†.1
  

                                                           
 متذكّر   آنان  اميد آنكه زند به  مي  مردم  مثالها را براي  و خداوند اين.دهد  مي پروردگارش 

متجاوز كه نه تنها خود از  اند، انسان ظالم و متعدي و اما مثل انسان كافر منكر مع.گردند
شود بلكه موجب محروميت ابناء نوع، از ماء معين چشمة زلال  وجود خود بهرمند نمي

گردد مانند درخت خبيث و منكري است كه از زمين يكباره كنده شده و  حقيقت مي
 به روي زمين افتاده است و هايش بدون ربط با مبدأ خود، بدون هيچ اعتماد و اتّكالي ريشه

 در   ثابت  قول اند، به  آورده  ايمان  را كه دارد كساني  خداوند استوار مي.قرار و ثباتي ندارد
   را كه  را و خداوند هر كاري كند خداوند ستمكاران  مي ، و گمراه  دنيا و در آخرت زندگاني

 خداوند   نعمت  كه  كساني  سوي  به اختي را نيند آيا نگاهت .دهد  مي  دهد انجام بخواهد انجام
   است  نمودند؟ جهنمّ  داخل  و نابودي  هلاكت  را در خانة  كفر كردند، و قومشان  به را تبديل

  ].گدازند  مي  آن شوند، و در آتش  مي  افكنده  در آن كه
   مجيد كه رآن، ق  پروردگارتان  از جانبحقّاً!   مردم اي[ :58 و 57آيه ) 10(سوره يونس ـ 1

  بگو اي .  است  آمده  است  مؤمنان  براي  و رحمت ، و هدايت  سينه  دردهاي  و شفاي موعظه
 گرد   مردم  را كه  شاد گرديد؛ او از آنچه  خدا و رحمتش  فضل  به  بايد فقط شما مردم! پيامبر
  ]. آورند بهتر است مي



  39  هاست نهي كامنه و متراكمه در سي دردهاي و شفاي الهةقرآن موعظ
  هاست ي كامنه و متراكمه در سينه موعظة الهي و شفاي دردهاقرآن

 و ؛هاست  در سينهةواقعاً قرآن موعظة الهي و شفاي دردهاي كامنه و متراكم
 كتابي دست زند نچنيه  مؤمن بايد ب. و موجب نزول رحمت استكتاب هدايت

حطام دنيا كه ه  نه ب،زش قرآن شاد و مسرور باشد آمو بهخدافضل و رحمت ه و ب
   مسلمين در اثر تعليم قرآن بجائي رسيدند كه واقعاً.ن استخردا بهرة بهائم و بي

عاطفه و  حميت خونخوار بي پرست بي  آن مردم ماده.عقل از وصفش عاجز است
 به پيروي از قرآن مجيد بين ،دنمودن  بگور مي زندهكه دختران خود راانصاف 

  .دلهاي آنها مودت و اُلفت چنان برقرار شد كه تصورش مشكل است
ه  در جنگ بدر ظرفي از آب برداشتم كه ب:از هشام كه ز حذيفه روايت استا

 رحلت ةيكي از برادران ديني كه در گوشة ميدان خون از بدنش ريخته و در آستان
آن مردي كه در فلان محلّ ه  اين آب را ب:يك شدم گفتداو نزه  چون ب.بود برسانم

 برادر ديني :و رسانيدم او گفتاه  چون ب!است و مجروح بروي زمين افتاده برسان
او برسان او از من ه را ب  آب،خون استه طرف ميدان بدنش آغشته ب من فلان در آن

مي بالين دوه  چون ب،را براي او بردم ديدم جان داده است  چون آب!تر است تشنه
سر اولي رسيدم او ه  چون ب؛او آب بدهم ديدم او هم جان سپرده استه آمدم كه ب

كاسة آب بر دستش بود و سه شهيد راه حقّ در عين تشنگي و . ان داده بودنيز ج
 ، توحيد زده بودندة اينها همه دست در آستان.جراحت جان سپردند و ايثار كردند

y7Ï9≡x‹Î7sù… (#θãmtøu‹ù=sù uθèδ ×öyz $£ϑÏiΒ ≈tβθãèyϑøgs† 1.ن آنها شده بوداخمير با دل و ج  
  كيفيت توبه فضيل بن عياض

 ةند كه يك آيك مي را نقل 2ياضقضية فضيل بن ع »سفينى البحار«در كتاب 
 ساليان دراز ةقرآن چنان در وجود او نشست و در جان او جاي گرفت كه برنام

 توبه نموده از اولياي خدا و مقرّبان درگاه او ،دزدي و قتل و غارت او را بر باد داد
  :گويد مي .هل زمان باشدموجب عبرت ا  داراي كرامات و حالات كه،شد

                                                  
  .276، ص 3، ج نور ملكوت قرآن ـ1
  .لعين عياض بكسر اـ2
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قوافل از . و قاطع طريق بين ابيورد و سرخس بودياض دزدفضيل بن ع 
 و او در غارت ، بيم و وحشتي هر چه بيشتر از او داشتند؛جنايت او آسوده نبودند

 نيمه شب از ديوار ؛ اتفاقاً عاشق دختري شد.ردك ميقافله از هيچ چيز خودداري ن
  كه در بام منزل شنيد اين آيه را،ه آن دختر را برگيردفت كر  ميمنزل دختر بالا
öΝs9 :ردك ميكسي تلاوت  r&… Èβ ù'tƒ t⎦⎪ Ï% ©#Ï9 (#þθãΖ tΒ# u™ β r& yìt±øƒ rB öΝåκæ5θè= è% Ìò2 Ï% Î! «!$# $tΒ uρ tΑ t“ tΡ z⎯ ÏΒ 

≈Èd, pt ø:  ، نزديك شده! و االله آنَ، آنَ آنَ:اشك از ديدگانش جاري شد و گفت 1؟#$
 پس !شده موقعي كه دلهاي مؤمنين از ذكر خدا خاشع گرددخدا نزديك ه سم بق

 در آن خرابه مسافريني بودند كه .اي منزل كرد از همانجا برگشت و در خرابه
 صبر كنيم تا صبح :فتندگ  مي و بعضي؛ امشب برويم:فتندگ  ميبعضيه بعضي ب

  فضيل كه سخنان آنها. چون فضيل در راه است و ما را غارت خواهد كرد،شود
 و از آنجا خدمت . را مأمون نمودآنهاآنها گفت و ه  خود را بة توب،شنيد مي

 بطوري ؛حضرت صادق رسيد و از اصحاب خاص و اصحاب سرّ حضرت شد
  2.برند وثاقت نام ميه ند و تمام بزرگان او را بك ميكه از آن حضرت حديث 

   را فضيل بن عياض»مستدرك«توثيق نمودن صاحب 

مصباح «في شرح حال كتاب  »مستدرك«در ) ره (و مرحوم شيخ نوري
  :گويد مي »الشريعى

و  و ه،يلُضَواها الفُتي ر الَّةُسخَو النُّ ه»احصبالم« كونَي ن أدبعلا استَ فَ:ةِملَالج بِو
لَعي مذاقهو م لَسكه.الَّ و ي اعتَذقدأ هنهّ جمعهم قَلتَن مكَطات لامكَ [هلماتي أ]ه 

ادقَالص لَعلاميه السفي م سِجالو عظو نَه صيحترِ و لو فُ،هفيه شَض يءي خالف 
مونُضمهب يرِ ما في غَعضو تَه ذَّعيلُأوِ تَرفَه هو منهلَ عي حبِسذ مبِههن  لا م

                                                  
اند،   آورده  ايمان  كه  آنان  دلهاي  كه  است  نرسيده  آن آيا هنوز وقت [:16آيه ) 57(سوره الحديد ـ 1
  ] باشند؟  و تسليم  فروتن  است  شده  حقّ نازل  به  شود؛ و در برابر آنچه  ذكر خدا خاشع به
  .41، ص صالاختصا؛ 225، ص 75، ج بحار الأنوار؛ 369، ص 2، ج البحار سفينى ـ2



  41  ماند ي از قرآن نمي اسمني زمي السلام نبود در روهي علني امام حسامياگر ق

فريتهذبِ و كنَّإ فَههي تَثاقَي وِناف1.انتهي ؛ه  
 187 ة رفت و در سنبه مكّه السلامعليه  از خدمت حضرت صادق اريب

  .هجري در روز عاشورا در آنجا وفات كرد
 و او از پدرش در ،گويند كه فضيل فرزندي داشته كه اسم او علي بوده

 و در .ت نمودل مگر آنكه زياد عمر نكرد و رح؛فضل بوده استأزهد و عبادت 
مسجد الحرام نزديك ماء زمزم ايستاده بود و اند كه روزي در  سبب موت او گفته

⎫⎦ts?uρ… t“ :ردك ميشنيد كه شخصي قرائت  ÏΒ Ìôfßϑø9 $# 7‹Í≥tΒ öθtƒ t⎦⎫ ÏΡ§ s)•Β ’ Îû ÏŠ$ xô¹F{$# * 

Οßγè=‹ Î/# ty™ ⎯ ÏiΒ 5β# tÏÜ s% 4© y ǿó s? uρ ãΝßγyδθ ã_ãρ ≈â‘$ ¨Ψ9 اي زد و بر زمين بيفتاد  ناگهان صيحه 2،#$
  .و جان تسليم نمود

  ماند يام امام حسين عليه السلام نبود در روي زمين اسمي از قرآن نمياگر ق

 هدف پيغمبر اين بود كه تمام افراد را .ندك ميباري قرآن اينطور در دلها اثر 
                                                  

 بحث مصباح الشريعى، در اطراف 328، در ص 3، ج  مستدركخاتمه مرحوم نوري در ـ1
وس و كفعمي و شهيد ثاني بطور قطع آن را از حضرت صادق و سيد بن طا:گويد كه كند و مي مي
نظرية خود  333  در صهاند؛ و بالأخر دانند، گرچه بعضي از علماء در سندش تشكيك كرده مي

 همان »يعىمصباح الشر«دانم كه كتاب  بهرحال بعيد نمي [:كنند لات فوق بيان ميرا به جم
اي باشد كه فضيل بن عياض آن را روايت نموده باشد و اين كتاب بر مذاق و مسلك  نسخه

و آنچه به اعتقاد من راجح است آنكه فضيل مقداري از كلمات امام صادق . فضيل است
ه جمع آوري نموده است كه حضرت آنها را در مجالس وعظ  السلام را در مسائل مختلفعليه

پس اگر مطلبي در اين كتاب مشاهده شد كه با بعضي از روايات . فرمودند و نصيحت بيان مي
احاديث در جاي ديگر منافات دارد از كلمات و گفتار خود فضيل است كه نه به صورت و 

ذاق خود و برداشت خود از مطالب بيان اساس م كذب و افتراء به امام عليه السلام بلكه بر
  ]مترجم. دهد كرده است، زيرا وثاقت و جلالت فضيل اجازة چنين احتمالي را نمي

 در   كه نگري  را مي مجرمان!  پيامبر ، اي و در روز قيامت [:50 و 49آيه ) 14(براهيم إسوره ـ 2
 را  هايشان  چهره  جهنمّ  و آتش، است  از قطران اند، لباسهايشان  شده ها و زنجيرها بسته غلّ

  ].  است پوشيده
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 علناً با قرآن مخالفت  كههمياُ  ولي حكومت بني؛بدين سرمنزل سعادت رهبري كند
شد   اكتفا ميطخواندن فقه  و ب،درك ميرد و از تفسير و تأويل مردم را نهي ك مي
  السلامعليههداء د الشّاگر قيام حضرت سي  و،سير پيشرفت مؤمنين را عوض نمودم

 مردم .ماند و حجتي براي مردم نبود نبود اصلاً در روي زمين اسمي از قرآن نمي
ان همگي خاموش و كسي شهاي اميد اي  بارقه،يكباره در ظلمات محض فرو رفته

  . و فضايل اهل بيت را نداشتن حقّجرأت بيا
الشهداء در   دجب است كه از حضرت امام حسن مجتبي و حضرت سيع

 ة تقية و اين بواسط؛ و در ساير امور بسيار اندك است،فقه روايتي نقل نشده
 و روايات آنها با موت ، و يا كتابت را نداشتندسؤالشديد بوده كه مردم جرأت 

ه و انس بن مالك و ربوهريأ و اما از عائشه و .ت همگي از بين رفته استروا
 السلام يهماين علن آيا آنها به پيغمبر از حس.اند حاديث فراوان نقل كردهاحبار كعب الأ
 بلكه وضع حكومت ظلم چنان سخت شد كه !شا و حا كلاّ؟دتر بودن نزديك

كه هاي حضرت رسول   و جگر گوشه،اسلام دانستهه بيگانگان خود را منتحل ب
قرآن در بيت آنها فرود آمده است مورد تعدي حكومتها زيست كردند و با غصب 

ه  كه قيام فرمود فقط بعليه السلامباعبداالله الحسين أ حضرت .حقوق از دنيا رفتند
علّت آن بود كه حجاب جهل را از دلهاي مردم بردارد و تا روز قيامت آنها را 

رت آمدند و حضرت جواب لائكه براي نص مة آنكه طايف و لذا بعد از؛روشن كند
 يا سيدنا نَحنُ شيعتكُ و أنصارك فمَرنا :فَقالُوا آمدند  مسلمانان از جنّة طائف،گفت
فرمايد ميا آنكه ت 1!بِأمرِك :ذا الخلَقُ المبتلََي هي فبَِماذا يكانِبم وو إذا أقمَتتعو 2س 

                                                  
 اي آقاي ما و مولاي ما، ما جمعي از شيعيان و ياران تو هستيم به هر امري كه :گفتند [ـ1

 ]!خواهي به ما امر كن مي
 إذا :ى من باب نفع و من باب تعب لغ:اتعس يتعس تعس المتعوس من :مجمع البحرين [ـ2

 ].دعاء وجهه و هو يعثر و انكب عل



  43   اُم سلمه از رفتن رسول خدا به كربلاتيروا

  1!؟بِماذا يختبَرُونَ
خ هر يك از دوستان و ارحام كه او را از حركت منع  حضرت پاسو

 چون ،ش بسوخت و بگريستل ام سلمه بسيار د؛ردند بطريق خاصي بگفتك مي
ةپيغمبر كراراً او را از قضيآگاه كرده بودند طف .  

   از رفتن رسول خدا به كربلاهم سلمروايت اُ

 خرََج رسولُ االلهِ من عندنا ذات :ا قالتَ أنَّه]رضي االلهُ عنها[رويِ عن امُ سلمَةَ 
 يا : فَقُلت لهَ. ثمُ جاءنا و هو أشعثُ أغبرُ و يده مضمومةٌا طَويِلاًلَيلةٍَ فغَاب عنّ

 اُسريِ بيِ في هذا الوقت إليَ موضعٍ : فَقالَ؟ثًا مغبرًاعشأ ما لي أراك !رسولَ االلهِ
 فَاُريِت فيه مصرعَ الحسينِ ابني و جماعةٍ من ولدي ، يقالُ لهَ كرَبلاءمنَ العراقِ
  خذُيه:قالَو  و بسطَها إليَ ،القطُُ دماءهم فَها هو في يدي  فلَمَ أزل،و أهلِ بيتي

ورةٍ و شدَدت  شبه ترُابٍ أحمرَ فَوضعَتهُ في قاروه فَإذا ه فَأخذَتُ!بهِفَاحفظَي 
 من مكَّةَ متَوجها نَحو ]عليَه السلام[ا خَرَج الحسينُ  فَلمَ،رأسها و احتَفظَت بِها

مها و أنظرُُ إلَيها ثمُ شُأفالعراقِ كُنت اخُرِج تلك القارورةَ في كلُِّ يومٍ و لَيلةٍَ 
ِصابهمي لومِ ا،أبكنَ فَلمَا كانَ في اليرِ ملعاش  يهلَ في قُتالَّذ ومالي ورَّمِ و هحالم

]لاملَيه السرَ النَّهارِ ]في[ أخرَجتُها ]عإلَيها آخ دتع ُها ثمبحِال يلِ النَّهارِ و هأو 
كَيتي و بيتفي ب حتَبِيطٌ فصع مد يي : إلي أن قالت؛فَإذا هالنّاع تَّي جاءح 

نعاهأيت[ يقِّقَ ما رَ2.]فح  
                                                  

و اگر من در جاي خود بنشينم اين مردم زبون و واژگون  [:330، ص 44، ج بحار الأنوار ـ1
  ] مترجمآزمايش شوند؟) به چه چيزي(شده به چه چيز امتحان گردند و 

، نقله 130، ص 2، ج الارشاد و في نفس رشاد المفيدإ، عن 239، ص 44، ج بحار الأنوار ـ2
 سلمه روايت است  از ام [:لحسين و فضل زيارته و ذكر مصيبتهفي باب ذكر طرف من فضايل ا

 زماني غيبت او به طول انجاميد پس شبي رسول خدا از خانه خارج شد و مدت :كه گفت
 عرض .از اينكه بازگشت ديديم با سر و روئي آشفته و غبار آلود با دستاني مشت كرده

  :نگرم؟ فرمود مي  ژوليده و غبارآلود اي رسول خدا چه شده است كه شما را اينگونه:كردم
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در اين وقت مرا به سوي سرزميني در عراق موسوم به كربلا سير دادند پس در آنجا  

اند، پس  بيت و فرزندانم را ديدم كه در خاك و خون افتاده فرزندم حسين و جمعي از اهل 
 حضرت دستانشان .يبين داشتم كه اكنون در دست من مي من همينطور خونهاي آنها را برمي

 آن را گرفتم مانند خاك سرخ بود و .دار  بگير اينها را و با خود نگه:را باز كردند و فرمودند
 پس .اي قرار دادم و سرش را محكم نمودم و در جائي مطمئن محافظت نمودم در شيشه

 را  السلام قصد خروج از مكّه را به سمت عراق داشت، من اين شيشه زماني كه حسين عليه
بوئيدم و بر مصائبي كه در انتظار او بود اشك  كردم و آن را مي هر روز و شب باز مي

 صبح آن .ريختم تا اينكه روز دهم عاشورا شد، روزي كه حسين در آن روز به قتل رسيد مي
را باز كردم ديدم به حال خود است اما هنگام عصر دوباره آمدم و در شيشه را باز كردم 

اي زدم و شروع به گريه و فغان   پس صيحه.بديل به خون تازه شده استديدم آن خاك ت
 تا اينكه پيكي آمد و خبر از شهادت آن حضرت داد و ديدم آنچه را كه مشاهده ...نمودم، 

  ] مترجم.كرده بودم راست بوده است
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  سم االله الرّحمن الرّحيمب
   علي محمد و آله الطّاهرينىو الصلا

   االله علي أعدائهم أجمعين من الآن إلي قيام يوم الدينىو لعن
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≈5ΟŠ É)tGó¡•Β.1  
تعريف كرده دو صفت ه در اين كريمة شريفه خداوند متعال قرآن را ب

 لاو : سه صفت براي او ذكر كرده است و؛كتاب مبين و ديگري ،نور يكي :است
 سوم ، خروج از ظلمت و ورود در عالم نوردوم ، سلامتيهدايت بسوي راهها

  .رهبري بسوي راه مستقيم و سلوك در جادة اعتدال
                                                  

 و  خداوند، نور  شما از جانب  آمد بسويتحقيقاً [:16 و 15ذيل آيه ) 5(ـ سوره المائدى 1
 و از .  سلامت  راههاي  سوي كند به  مي  هدايت  نور و كتاب  خداوند بدان  كه  آشكاري كتاب
 رضا و   دنبال  را كه  خود كسي  و ارادة كشاند با اذن  مي  نور بيرون  عالم  سوي ها به ظلمت

  ].نمايد  مي  رهبري  مستقيم  صراط  سوي  را به  خدا برود؛ و ايشان خشنودي
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 در جهت آنكه تمام آيات او از عالم نور آمده وه  ب، استنوراما قرآن 
و در تكامل افراد بشر ،ت علاج آن ابداً در نماندهتشخيص مرضهاي بشر و كيفي 

 نه جهل و ،نتيجه استه  علم و بصيرت و وصول بهكند هم آنچه را كه معين مي
 انسان . بلكه صد در صد ايصال حتمي و يقيني است؛درماندگي و وصول احتمالي
 نور  و علاوه خود.ي او مخفي نيستبيند و چيزي برا در پرتو نور همه چيز را مي

 بخلاف ظلمت ؛ف خود استنشان دهنده ندارد بلكه خود او معرِّه ديگر احتياج ب
 و علاوه موجودي در تحت افق تاريكي ديده ،ولاً ذات او ابهام و جهل استاكه 
 هيچ كتابي ؛ف خود استمعني آنكه اولاً خود او معرِّه  قرآن نور است ب.شود نمي

تواند او را آنطور كه شايد و واقعيت دارد  اي غير از ذات قرآن نمي  گويندهو هيچ
خواهند   مي چون تمام كتب و تمام گويندگان از افق فكر و ادراك خود.في كندمعرّ

 مگر ،علم قرآن كوتاه استه  و فكر و ادراك آنها نسبت ب،في كنندقرآن را معرّ
 به قرآنچة نزول قرآن از نقطة نزول مقام طهارت مطلق برسند و از دريه آنكه ب
  و بنابراين هر!ولياء و مقرّبين درگاه خدا دارد و بساه  و آن اختصاص ب،بنگرند

  .گردد شود و مشكل حلّ مي چه ابهام و اشكالي باشد در پرتو اين نور روشن مي
   افراد استةقرآن كتاب حقيقت و معالج

مقام كمال و ه صول ب افراد است براي وةقرآن كتاب حقيقت و معالج
ت بسوي ذروة انسانيمرض را ؛ و در اين امر عجيب است.تخروج از بهيمي 

 و در تشخيص و ،كند دهد و خوب و آسان و سريع علاج مي خوب تشخيص مي
 ، دوا و پرهيز بقدر لازم و،دهد  نميي و دوا عوضكند نميعلاج راه خود را اشتباه 

ارج نكند از خ و متراكمه ر را از امراض مخفيه و تا بش،دهد نه زياده و نه كم مي
ماند كه در عمل جرّاحي استاد    درست مانند طبيبي مي.معالجه دست بردار نيست

سرع وقت ه أاحي در همان نقطه ببيند و با جرّ   فوراً نقطة سياه را مي،يگانه بوده
حسب ه ي ندارند باحجرّه كه احتياج ب افراديه  و ب،كند لاص مييض را خرم

  .كند ا ميودهد و مدا استعداد مزاج دوا مي



  49   بسوي سبل سلام و خروج از ظلمات به نور استتياثر قرآن هدا

حضرت رسول ه  راجع ب»نهج البلاغى«لام در لوى و الس عليه الصأميرالمؤمنين
 همان آن حضرتس  كه روح مقد استو معلوم 1؛هبط بِواربيب دطَ :فرمايد االله مي

 #$!©%ãöκy−… tβ$ŸÒtΒu‘ ü“Ï :رآن را فرقان گويندق روي اين معني !حقيقت قرآن است و بس

tΑÌ“Ρé& ÏμŠÏù ãβ#u™öà)ø9$# ”W‰èδ Ä¨$̈Ψ=Ïj9 ;M≈oΨÉit/uρ z⎯ÏiΒ 3“y‰ßγø9$# ≈Èβ$s%öàø9$#uρ.2 ِّص يعني آن نور مشخ
ه و  نفحات رحماني، دوست و دشمن،ت و مرض صحةحقّ و باطل و جدا كنند

ةنشان دهند ه وخاطرات شيطانيضلالت استة راه راست از جاد .  
ه  هم ب،اَبان يبين ابانة ةادماز  مبين . استكتاب مبين اين قرآن ،بنابراين

جعله : اَبانَه و ،اتضّح: ءاَبانَ الشي متعدي استعمال شده به معنيمعني لازم و هم 
 شكار و هم آشكار كننده واضح و هم واضح كننده و هم آقرآن هم بيناً و واضحاً

  .كه خدا براي قرآن كرده است نظر دو معرّفي ة اين از نقط.است
  بسوي سبل سلام و خروج از ظلمات به نور است هدايت اثر قرآن

 راه سلام راهي است .]است [ هدايت بسوي سبل سلاملاو :ر اواثآو اما 
 از آفات دنيوي و از ، ايمني از هر چيز؛ آنجا ايمني است در مقابل نگرانيكه در

اه سلامت مطلق را كه در آنجا هيچ مشكل  اين قرآن آن ر.خرويآفات نفسي و اُ
 آنجا كه ؛كند اي نيايد معرّفي مي و هيچ رنج و تعب و هيچ نگراني فكري و خاطره

 بدهند و در راه به قرآنه اين براي افراديست كه دل  البتّ.بهشت حقيقي است
                                                  

سلمّ طبيبي بود كه در  آله و رسول خدا صلّي االله عليه و [:237، ص 1، ج  البلاغىنهجـ 1
زد بر روي مرض، و اقسام آن، و ارتباط امراض  يعني زياد دور مي (.طب خودش دوار بود
 و حكيم حاذق و مطّلع به همة جوانب .زد بر روي دارو و درمان با هم؛ و زياد دور مي

 ]).ن بودمرض و تمام طرق درمان آ
   كه  است  شده  نازل ، قرآن  و در آن.  است  رمضان ، ماه  روزه ماه [:185آيه ) 2(سوره البقرى ـ 2

 و روشنگريهائي  ، و بينات  از راهنمائي  است هائي  و حجت ؛ و ادلهّ  مردم  براي  است هدايت
  ].  حقّ از باطل  جدائي  براي است
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  .دنبال قرآن حركت كننده رضوان خدا به وصول ب
 و آن خروج از ؛مشهود استدوم  اثر هدنبال اين معني معلوم است كه و ب

يابد كه ظلمات    در اينجا انسان مياً حقّ.]است [عالم نوره ظلمات نفس اماره ب
 در !نور چقدر لطيف و نيكوه  و خروج از آن ب،نفس چقدر قبيح و زشت است

ظلمات نفس انسان با هزار درد و رنج و عقده و هزار خصلت زشت و هزار 
تواند بفهمد كه عيب   و چون در تاريكي است نمي،ه استخاطرة پريشان مواج

 و واقعاً آنچه او را در اين معرض هلاكت ،چيست و راه علاجش كدام است
كه آفتاب قرآن   ولي همين؟آورده است كدام صفت زشت و خوي ناپسند است

فهمد و ديگر   انسان عيوب خود را مي، نفس را روشن كردةحنصتابيد و 
كند تا بر اثر  اي بسيار قوي او را از باطن تحريك مي  انگيزه؛ بگيردتواند آرام نمي
ت مطلق مقام انسانيه  باطني او كه همان وصول بة و خواست،يم قرآن عمل كندلتعا

  .و طهارت محض است حاصل شود
قصر أ يعني قرآن با . صراط مستقيم است]سوماثر  [و معلوم است كه اين

 نه .رساند  انسان را بدين هدف عالي مي،ر معالجهقصأقصر زمان و أفاصله و در 
درازا كشد و قواي ه  كند و دوران نقاهت ب و سستي]باشد[ء بطيمعالجه آنكه در 

 بلكه فوراً و عاجلاً او را ؛ مرگ قرار گيردةانسان ضعيف و شخص در آستان
 ؛مقام توحيد استه مقصد و وصول به  و اين نزديكترين راه ب،كند معالجه مي

  .اهرينله الطّآد و زقنا االله بمحمر
   قرآنةميرالمؤمنين عليه السلام دربارأكلام 

  :فرمايد  مي»نهج البلاغى«در  عليه السلام أميرالمؤمنين
 كدرحرًا لا يو ب هقُّدو تَوخبا لا يراجو س هصابِيحا لا تطُفَاُ منُور تابأنزلََ الك ُثم

 ضَوءه و فُرقانًا لا يخمد برهانهُ و 1ملُّ نَهجه و شعُاعا لا يظلَ يضَقعَرهُ و منهاجا لا
                                                  

    بود؛ ولي  شده  ضبط  افعال  از باب  معلوم  و يظلم با صيغة يضلّ  محمد عبده در نسخة[ـ 1
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تبيانًا لا تُهدم أركانهُ و شفاء لا تخُشيَ أسقامه و عزا لا تُهزمَ أنصاره و حقا لا 
ُلمِ .تخُذلَُ أعوانهالع نابِيعو ي ُتهوححبنُ الإيمانِ و بعدم وفَه و ريِاض هورحو ب 

ُيطانهقِّ و غةُ الحيو أود ُنيانهالإسلامِ و ب يو أثاف ُدلِ و غدُرانهحرٌ لا .العو ب 
لا يغيضُها الواردِونَ و   ينزفِهُ المستَنزفُِونَ و عيونٌ لا ينضبها الماتحونَ و مناهلُ

 و أعلام لا يعمي عنها السائروُنَ و آكام لا منازلُِ لا يضلُّ نَهجها المسافروُنَ
 جعلهَ االلهُ ريِا لعطَشِ العلمَاء و ربِيعا لقُلُوبِ الفُقهَاء و .يجوز عنها القاصدونَ

قًا  وثي و حبلاً.محاج لطرُُقِ الصلحَاء و دواء لَيس بعده داء و نُورا لَيس معه ظُلمةٌ
ه و سلما لمن دخَلهَ و هدي لمنِ ائتمَ  منيعا ذروتهُ و عزا لمن تَولاّعروتهُ و معقلاً

بهِ و عذرا لمنِ انتحَلهَ و برهانًا لمن تكََلَّم بهِ و شاهدا لمن خاصم بهِ و فَلجا لمن 
ه و مطيةً لمن أعملهَ و آيةً لمن تَوسم و جنَّةً لمنِ  لمن حملَحاج بهِ و حاملاً

  1.استَلأم و علما لمن وعي و حديثًا لمن روي و حكما لمن قضَيَ
                                                           

 از   بود؛ و آن  ثبت  مجهول  با صيغة336   ص  كاشي  االله  ملاّ فتح  و ضبط نسخه  در چون 
 ].  قرار گرفت  اساس  بر آن ، آن  ترجمة  و در  بود، لهذا در كتاب  أنسب  معني جهت

 فقره از كلام او نشود، و اي  شروع ميج الوحوش بالفلواتيعلم عجي اول اين خطبه با ـ1
و  [: با حاشيه محمد عبده استنهج البلاغه، از 198، خطبه 177، ص 2السلام در ج  عليه

  هاي  چراغ  كه  است  نوري  قرآن  كرد، در حالي كه  را بر پيغمبر نازل  خداوند كتاب سپس
  نشيند؛ و دريائي  فرو نمي  آن  ملتهب  شعلة  كه است  شود؛ و چراغي  نمي  خاموش  آن فروزان
گردد؛   پيدا نمي  گمراهي  آن  در پيمودن  كه  است  راستي شود؛ و راه  نمي  يافته  قعر آن  كه است

 حقّ و   ميان اي است  گرايد؛ و جدا كننده  نمي  تاريك  به  آن  پرتو رخشان  كه  است و شعاعي
   كه  است ساسيانمايد؛ و بنا و   نمي  فروكش  استوار آن  و حجت  برهان ساطع ، كه باطل

   به  و هراس ، بيم  درآمد آن  پي هاي  از بيماري  كه  است گردد؛ و شفائي  نمي  ويران  آن ركانا
   كه  است پذيرند؛ و حقّي  نمي  شكست  آن  و ياوران  ياران  كه  است رسد؛ و عزيزي  نمي دل

و ؛   است يمانا   معدن  قرآن و بنابراين روند؛  و فرار نمي  هزيمت  به نصار آنا و   كنندگان ياري
    خروشان ، و درياهاي  است  و عرفان  علم  جوشان هاي ؛ و چشمه  آن  حقيقي  و درون ميانه
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 ؛ آن و سرشار در   مجتمع  زلال ؛ و آبهاي  و داد است  عدل يĤنهاها و بست ؛ و باغ  آن معارف 

   و پهناور صدق  گسترده هاي ؛ و وادي  آن ساسا و  صلا، و   است سلاما   أطعمة هاي  پايه و ديگ
   و آب  كشندگان  آب  آنچه  كه  است و دريائي ؛  آن  و فراخ  وسيع هاي ؛ و زمين و حقّ است

   و آب گيران   آب  آنچه  كه  است هائي كنند؛ و چشمه  نمي را تهي   كنند، آن  مصرف ، از آن برداران
 در   فروروندگان  آنچه  كه  است گردانند؛ و آبشخوارهائي  نمي را كم   آن بردارند، آن  از برندگان

   روشن  در راه  مسافران  آنچه  كه هائيست نشانند؛ و منزلگاه را فرو نمي   برگيرند، آن  آب  از آن آن
   و سيركنندگان  روندگان  كه  است هائي  نشانهشوند؛ و  نمي  سير كنند، گم  آن  هويداي و طريق
   از جوانب  است  مرتفعي ها و مواضع گردند؛ و تپه  نمي  و ناديده  پوشيده  خود از آن در راه

 . عبور و تجاوز نمايند توانند از آن  نمي  و قصدكنندگان پيمايان  راه خود، كه
  هاي  دل  براي گياه مĤء قرار داد؛ و بهار پر عل  و عطش  تشنگي  براي  را سيرابي خداوند قرآن
 از   پس  كه  است  داروئي  قرآن. صلحĤء  راه  پيمودن  هويدا براي هاي ها و طريق فقهĤء؛ و راه

   است  محكم  كه  است ؛ و ريسماني  نيست  ظلمتي  با آن  كه  است ؛ و نوري  نيست آن دردي
 در  كه   آن  براي  است ؛ و عزتّ  آن  بلندي  دور است س از دستر  كه  است ؛ و پناهگاهي گره آن
 و پاسدار خود   اختيار و سرپرست  را ولي و مولا و صاحب  درآيد؛ و آن  آن  ولايت تحت

   كه  آن  براي  است  شود؛ و هدايت  داخل  در آن  كه  آن  براي  است  و سلامت بداند؛ و سلام
   وحجت  دهد؛ و برهان  انتساب  خود را بدان  كه  آن  براي است، عذر   اقتدا نمايد؛ و مايه بدان
 و   منازعه  در مقام  كه  آن  براي  است  گويد؛ و شاهد و گواه  سخن  بدان  كه  آن  براي است

   و مخاصمه  منازعه  در مقام  كه  آن  براي  است  جويد؛ و ظفر و گواه  تمسك  بدان مخاصمه
   كند، و استدلال  احتجاج  بدان  كه  آن  براي  است  و ظفر و فيروزي جويد؛  تمسك بدان

 را بر   آن را بكار بندد، و مضمونش  أحكام  كه  آن است صلاحا و   صلاح نمايد؛ و متعهد به
  حمل  خود و  با سواري  آن كه ، براي  است  شتر راهوار و باركشي  گيرد؛ و همچون عهده
 و   و نشانه  گردد؛ و آيه  مقصود واصل  بخواهد به سر منزل ر آن خود ب سبابا و  أثقال

،   آن  با پوشيدن كه   آن  براي  زند؛ و سپر است  نشانه  خود را بدان  آن كه  براي  است علامت
 كند، و در   را حفظ  آن  كه  آن  براي  است  و درايت  نمايد؛ و دانش  در تن  و زره  جنگ لباس
 كند؛   نمايد و روايت  آن را نقل كه   آن  براي  و گفتار است بگيرد؛ و حديث خود   جان گوش

  ]. نمايد  قضاوت  با آن  آن كه  براي  است و حكم
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 و كتابي است كه در احكام و مطالب آن ابداً ،قرآن شفاي هر مرض است
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ر و شكستگي را  و ذلّت حال تأثّ؛ يعني قابل تأثّر،عزيز در مقابل ذليل است

 حكام و آيات آن شكستگي و بطلانأ يعني ابداً در ، قرآن مجيد عزيز است.گويند
 و در از آن خرده گيردتواند   علوم بشري نمي؛ نسخ راه پيدا نخواهد كردو

هايش   فرضيهربهاي ديگ و مانند كتا،موضوعات و احكام آن فتوري حاصل كند
 تا ، نه ميان دو دستش،او راه ندارده  باطل و خرابي ب.دچار اشكال و بطلان گردد

ه ميدان گذارد بايد به اي قدم ب روز قيامت هر بشري با هر علمي و با هر تجربه
                                                  

 قرآن كتاب عزيزي است كه باطل بدو راه و حقّاً [:44لي إ 41آيه ) 41(سوره فصلت ـ 1
ة خداوند حكيم و حميد، به  از ناحي.ندارد؛ نه از مقابل و برابر او، و نه از پشت سر او

به تو گفته نشده است مگر همان چيزي كه به پيامبران ! اي پيامبر .تدريج نازل آمده است
 پروردگار تو داراي صفت مغفرت : و آن اين است كه.مرسل الهي پيش از تو گفته شده بود

 و با ابهام و و اگر ما قرآن را غير واضح، !باشد است براي مردم؛ و داراي عذابي دردناك مي
 چرا آياتش روشن و جداي از هم و :گفتند داديم هر آينه مي اجمال، و عجمي قرار مي
شود قرآن مبهم و عجمي باشد در حالي  چگونه مي! اي عجب! مشروح و با تفصيل نبود؟

آن قرآن براي كساني كه ايمان ! بگو اي پيامبر كه رسول ما فصيح و گويا و عربي است؟
اند، در   و اما كساني كه ايمان نياورده.اب هدايت و شفاي از امراض استاند، كت آورده

آنان كساني هستند  . و اين قرآن براي آنها كوري و نابينائي است.گوشهايشان سنگيني است
  ].شنوند شوند؛ و از دور چيزي را مي كه از راه دور، مورد خطاب و ندا واقع مي
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 چون دلائلش محكم و متقن و قابل تغيير و تبديل ،مقام عزّ قرآن تسليم شود
ت و استقرار بيان شده و علومش مبتني بر حس و خيال  بر اساس ثبا؛نيست

حال با ه  بنابراين تا ب.ن برود و خيال او هم از بينيست تا با از بين رفتن حس
 نجوم و طبيعيات و تسخير نور و امواج  و از هيئت،ي و تجربيات علوم مادترقّي

و ساير  ماه و پيشرفت صنعت و طب ةكره و كهربا و شكافتن اتم و حركت ب
عالم نفس ه صال بعلوم از مطالعات رواني و حقوقي و علوم خارج از طبيعت و اتّ

  .تر بياورد تر از قرآن و مطلبي ارزنده كسي نتوانسته است موضوعي عالي
  همه معترفند كه نياز به قرآن دارند

 و براي ؛ن دارندآاين قره  و همه معترفند كه نياز ب،اند و خاضع همه تسليم
 پيروي  پيشرفت در اين علوم مادي و طبيعي بدون،ت از زندان جهلشريخلاصي ب

 اين .كند ي مشكل باز ميوره  مشكل ب بلكه درِ،اي ندارد از تعاليم عالية قرآن فائده
بازد  اي خود را نمي عزّت قرآن است كه كلام خداست و در مقابل منطق و فرضيه

تاب در جهان  شمس جهان و چون چراغ فروزان و ،كند نميو عقب نشيني 
  .درخشندگي دارد

 مم و اُءولياامرسلين و  همچنين آنچه از سابقين از انبياء و ؛و لا من خلفه
 اقوام مؤمن و كافر تا زمان آدم بيان كرده است آن نيز وو طوائف و حالات آنها 

 صدها ي فعلي و انجيل فعلت بر تورا.صحيح و غير قابل ايراد و اشكال است
 و در مقابل ،يندآ  پاسبانان آن از عهدة پاسخ برنميلي وارد است كهاشكال عق

 دين .شوند كنند و ذليل مي دگان عقب نشيني مين كنسؤالت بجاي سؤالا
نبياء ه أ از معاد نامي نبرده و فجايعي بت و تورا،مسيحيت گرفتار تثليت است

در  نتوانسته  ولي قرآن مجيد با عزتّ و سيادت مواجه است و كسي؛دهد نسبت مي
خلاف  اي بگيرد تا مطلبي را خلاف تاريخ و يا مضامين و آيات و قصص آن خرده

 حد  قرآن كتابي نيست كه يكسره مردم را بيم دهد تا سر.عقل در قرآن بجويد
  .ر كند تا سر حد طغيان اميدوا راآنها و يا ،يأس
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 خداي تو :يتي است كه به پيمبران قبل از تو وحي شده بود كهعحقيقت و واق
 و داراي عذابي دردناك است ، مردم است نسبت به مطيعانةرحيم و آمرزند

  .ت به طاغياننسب
اگر ما اين قرآن را درهم و برهم و غير مفهوم و غير مبين آورده بوديم 

 ؟ چرا آياتش روشن نيست و مبين و فصيح بيان نشده است:گفتند كه مغرضين مي
 ؟فصيح براي مردم فصيح اللسان چه فايده داردغير  كتاب غير روشن و :گفتند مي

 اين !خورد درد شما نميه  اين مطالب ب،داريد دست از اين مطالب بر!بگو اي پيغمبر
اند كتاب هدايت و رهبري  كتابي است كه براي مؤمنين كه چشم دل خود را باز كرده

ت و مقام توحيد  انسانيوةرذ  وعلي درجهه أ و وصول ب،آخرين منزل مقصوده ب
 وليكن آن كساني كه ايمان ؛ و شفاي دردهاي متراكمه و صعب العلاج،است
توانند   نه مي،آورند در گوشهاي آنان پارگي رخ داده و كوري چشم آنها را بسته نمي

عراض كرد جز پارگي إ كافري كه از قرآن .توانند ببينند آيات خدا را بشنوند و نه مي
 !اي دارد صغاء و رؤيت نيست چه بهرهإگوش دل و كوري چشم دل كه ابداً قابل 

خلاف مؤمنيني كه ه  ب،رسد غير مفهوم گوششان ميه آنان از مكان دوري آواز ب
 و عقل خود  پيروي از قرآن در آستان قرآن قرار گرفته و تمام قرآن را با حسةبواسط

  . جان آنها روشن شده و عقل آنها كامل گشته است،فهمند  كنند و خوب مي ادراك مي
  :كند در ضمن حديثي كه سناد خود نقل ميإمرحوم كليني با  »كافي«در 

                                                  
به تو گفته نشده است مگر همان چيزي كه به ! مبراي پيغ [:43آيه ) 41(ـ سوره فصلت 1

 پروردگار تو صاحب غفران و تحقيقاًانبياء و مرسلين پيش از تو گفته شده است؛ كه 
 ]!گذشت، و صاحب پاداش و عقوبت سخت است
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  ... ىلقرآن هدي من الضَّلالا: م سلّصليّ االله عليه و آله و سول االلهال رق

 القرُآنُ هدي منَ الضَّلالِ و تبيانٌ منَ :قالَ رسولُ االلهِ صليّ االله علَيه و آله و سلمّ
نَ الأحداثم ياءةِ و ضنَ الظُّلمم ثرةَِ و نُورنَ العقالةٌَ مي و استم1العصمنَ  و عةٌ م

 و فيه ،الهلكَةَِ و رشد منَ الغَوايةِ و بيانٌ منَ الفتَنِ و بلاغٌ منَ الدنيا إليَ الآخرةَِ
  2. و ما عدلَ أحد عن القرُآنِ إلاّ إليَ النّارِ،كَمالُ دينكمُ
  : قال،ى بن مهرانماعكند از س ايضاً نقل مي و مرحوم كليني
 إنَّ العزيِزَ الجبار أنزلََ علَيكمُ كتابه و هو الصادقُ : علَيه السلامقالَ أبوعبدااللهِ

و الأرضِ و ،البار ماءرُ السَكمُ و خبعدن برُ مَن قبَلكَمُ و خبرُ مَركُمُ و خبَخب يهف 
  3.لَو أتاكمُ من يخبرُِكمُ عن ذلَك لَتعَجبتمُ

                                                  
  .الكافي رواه الاجداث نقلاً عن المحجة ولكنّ في الكافيهكذا في نسخة  ـ1
قرآن  :اند كه سلمّ گفته آله و سول االله صلّي االله عليه وحضرت ر [:600 ص 2، ج الكافي ـ2

هدايت است از گمراهي و ضلالت، و مبين و روشنگر است از كوري و جهالت، و حافظ و 
دار است از لغزش و عثرت، و نور است از تاريكي و ظلمت، و نوربخش است از  نگه

 مانع است از نابودي و هلاكت، سابقه، و هاي بي وقايع حادثه و آفات و فتن مضلّه و بدعت
ها و  و رشد است از تباهي و فساد و غوايت، و واضح كننده و آشكارا سازنده است از فتنه

آورد، و بلاغ و كفايت است براي طي عالم  هاي مبهم و گنگ كه بر بشر روي مي آزمايش
شود مگر  نميو از قرآن به هيچ چيز عدول ! و در قرآن است كمال دين شما .دنيا تا آخرت
  ]!به سوي آتش

 كه خداوند عزيز و جبار حقّاً :السلام گفتند  حضرت صادق عليه [:599، ص همان مصدر ـ3
كه داراي صفت استقلال و عزتّ و اتّكاء به خويشتن است، درحاليكه نيز داراي صفت 
صدق و فيضان رحمت و ريزش خيرات و بركات است؛ بر شما كتاب خود را فرود آورده 

اند، و خبرهاي  ست؛ جريانات و وقايع و أخبار شما، و خبرهاي كساني كه قبل از شما بودها
 به .كساني كه بعد از شما خواهند بود، و خبرهاي آسمان و زمين در آن موجود است

طوري كه اگر كسي از آن جاها نزد شما بيايد و براي شما از آنها خبر بياورد، در تعجب 
هاي مخبر تطبيق نموده و هيچ كم و كاستي   خبرهاي قرآن با آن گفتهافتيد كه چطور اين مي

  ]و هيچ تغيير و تحريفي در آن نيست؟
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به  كسي كه .ي باشد عزيز است و غير او ذليل متّكآنبه قرلذا كسي كه  و
  . دل بسته باشد در ايمني است و غير او در خوفقرآن

  :عليه السلامسناد خود از حضرت امام جعفر صادق إاست با  از كليني
 اعلمَوا أنَّ القرُآنَ هدي : لأصحابهِ]علَيه السلام[كانَ في وصيةِ أميرِالمؤمنينَ 

  1.اقةٍَ فونَّهارِ و نوُر اللَّيلِ المظلمِ عليَ ما كانَ من جهد ال
  :يرِهكند از ز  ميسناد خود حديث إبا  و ايضاً كليني

 ، العلمِ آيات القرُآنِ خزَائنُ: السلام يقُولُماقالَ سمعت علي بنَ الحسينِ علَيه
  2. أن تَنظرَُ ما فيها ينبغي لكَ خزانةًَحتتَفكَُلَّما فَ

  : قاليرِزه از نهيعيكند از سفيان بن  روايت مي و ايضاً مرحوم كليني
 لَو مات من بينَ المشرقِِ و المغرِبِ لَما : السلامماقالَ علي بنُ الحسينِ علَيه
                                                  

السلام به اصحاب خود    عليهأميرالمؤمنينهاي  از جمله وصيت [:600، ص 2، ج الكافي ـ1
بدانيد قرآن چراغ هدايت است در روز، كه هر عملي را كه انجام  :گفت اين بود كه مي

و نور شب تاريك و پر ظلمت ! دهيد، آن برنامة كار و راهگشا و اسوه براي كار شماست يم
است كه همين كه همه در خواب رفتند، شما با تلاوت آن گاه و بيگاه، در نمازهاي شب با 

هاي بزرگ و آيات عجيب؛ در عالمي از نور و صفا و سرور و تجرّد و  خواندن سوره
نمائيد، و عقبة  اي به باغي جداگانه ورود مي  خواندن هر آيه و با.شويد بساطت وارد مي

بخشيد  تاريك و كريوة ظلماني را با نورافكن و پروژكتور آنچنان ضياء و قدرتي نوراني مي
 و تا طلوع صبح و سپيدة فجر .ها را خيره كند و اين شب تاريك سپري شود كه چشم

 در ود شمس را نويد دهد، شما ابداًصادق كه شعاع نور خورشيد از پشت افق، طليعة ور
چه در نهايت فقر و مشكلات ايد؛ گر  احساس ظلمت را نكردهصلاًايد، و ا تاريكي نبوده

ولي معذلك درون شما روشن است، و باطن شما و ! مادي و زندگاني طبيعي بوده باشيد
  ]!ذهن شما به انوار آيات قرآن منور است

 :گفت السلام كه مي  عليه از حضرت علي بن الحسينشنيدم  [:609، ص 2، ج الكافي ـ2
اي را بگشائي، سزاوار  اند؛ بنابراين هر گاه خزينه هاي دانش ها و گنجينه آيات قرآن، خزينه

  ]!است كه به آن چه در درون آن است نظر كني
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Å7Î=≈tΒ… ÏΘ رَأ و كانَ علَيه السلام إذا قَ؛استَوحشت بعد أن يكُونَ القرُآنُ معي öθ tƒ 

≈É⎥⎪Ïe$! $# وتمأن ي تَّي كادها حكرَِّر1.ي  
  انسان با قرآن غني و بدون آن فقير است

و بدون ،آموزد انسان ميه ه را بانسان با قرآن غني است چون علوم واقعي 
هاي دنيا را ديده و كتابها را مطالعه نموده  قرآن فقير است گرچه تمام كتابخانه

علم حقيقي ه  عين حال فقير است چون از علوم تخيليه تجاوز نكرده و ب در؛باشد
  .دست نزده است

  :الق ،كند از معاويى بن عمار خود نقل مي سنادإبا  مرحوم كليني
لاملَيه السااللهِ عبدوعي أبو إلاّ ما :قالَ ل هعدو لا فَقرَ ب يغَن ون قرََأ القرُآنَ فَهم 

  2.بهِ غنيً
ت نمايد قّهر چه انسان بيشتر مطالعه كند و د عميق كه قرآن كتابي است

ت رتزكيه و طهاه  و علاوه فهم باطن و حقيقت قرآن احتياج ب.فهمد  بيشتر مي
Iξ :رآن رسيدقحقيقت و عمق ه مطالعه بتوان به  آنطور نيست كه فقط ب؛دارد sù… 

ÞΟÅ¡ø% é& ÆìÏ%≡uθ yϑÎ/ ÏΘθàf‘Ζ9 $# * … çμ̄ΡÎ)uρ ÒΟ|¡s)s9 öθ©9 tβθ ßϑn= ÷è s? íΟŠ Ïàtã * … çμ̄ΡÎ) ×β# u™ öà)s9 ×ΛqÌx. * ’ Îû 5=≈ tGÏ. 

5βθ ãΖ õ3 ¨Β * ω ÿ… çμ¡yϑtƒ ωÎ) ≈tβρ ã£γsÜ ßϑø9 $#.3  

                                                  
اگر آنچه از  :السلام گفتند  حضرت علي بن الحسين عليه [:602، ص 2، ج الكافي ـ1

من تك و تنها، و بدون يك  و(اني كه در ميان مشرق تا مغرب جهان هستند بميرند مردم
دهد، بعد از آنكه قرآن   براي من وحشت و هراسي رخ نميابداً) انيس و مونس زنده بمانم

≈=Å7Î و عادت او اينطور بود كه چون با من است tΒ… ÏΘöθ tƒ ≈É⎥⎪ Ïe$! خواند، آنرا تكرار  را مي #$
  ].حدي كه نزديك بود بميرد و جانش از قالب برون رودنمود تا به  مي
كسي كه قرآن را  :السلام به من گفتند  حضرت صادق عليه [:605، ص همان مصدر ـ2

 . ديگر فقري را به دنبال نداردنياز است، بطوري كه دار و غني و بي قرائت كند، او سرمايه
  ].نيازي براي وي نيست گرنه غنا و بيو
   يĤنهاها و مك كنم به محلّ پس سوگند اكيد ياد مي [:78 الي 75آيه ) 56(قعى سوره الواـ 3



  59  دي طهارت رسقتي به حقدي قرآن باقتي به حقدني رسيبرا
  براي رسيدن به حقيقت قرآن بايد به حقيقت طهارت رسيد

حقيقت ه حقيقت قرآن پي ببرد بايد به خواهد ب  بنابراين كسي كه مي
تبعيت قرآن از عالم نفس اماره عبور كرده و ه  ب،دطهارت مطلق رسيده باش

 ساير مردم هر  و الاّ؛مقام توحيد رسيده باشده  و بزلي افتادهأجمال ه چشمش ب
تي كه حاصل ر تقوي و طهاةاندازه اندازة فهم و قدرت عقل و همچنين به كس ب
و  هر كس كسب تقوي .كند همان اندازه از علوم قرآن بارگيري ميه  ب،كرده

 آن درجه ،شود   بهتري از قرآن رهنمائي ميةدرجه طهارت كند عقلش قويتر و ب
 آن تقوي ،گردد او داده موجب كسب تقوي و عقل بيشتري ميه بصيرت بيشتري ب

 و همين طور ؛كند  فهم مرتبة عاليتري از قرآن دعوت ميه و عقل قويتر او را ب
هر يك از ه ست كه رسيدن بدرجات و مراتب فهم قرآن مانند درجات نردباني ا

و  ،ة بالاترپلّه ة قبلي معد و ممد وصول ب قبلي است و پلّةآنها مستلزم عبور از پلّ
ن نَألي إكذا هلإل صفَ،طحِي الس هو نُور1.ي نورٍلَ ع  

 عليه السلاماقر بد سناد خود از جابر از حضرت امام محمإبا  مرحوم كليني
  :كند روايت مي

   در روز قيامت با نيكوترين وجهشفاعت قرآن

ء القرُآنُ يوم القيامةِ في أحسنِ منظُورٍ إلَيه صورةً فَيمرُّ بِالمسلمينَ   يجيِ:قالَ
 فَيجاوزِهم إليَ ! هو مناّ: فَيقُولُونَ، فَيجاوزِهم إليَ النَّبيِينَ! هذا الرَّجلُ منّا:فَيقُولُونَ
 : فَيقوُلُ، حتَّي ينتهَيِ إليَ رب العزَّةِ عزَّوجلَّ! هو منّا: فَيقُولُونَ، المقرََّبيِنَالملائكةَِ
بنيا!يا رفي دارِ الد َلَيله رتو أسه َواجرِهه أتو فُلانُ بنُ ، فُلانُ بنُ فُلانٍ أظم 

                                                           
يا آيات قرآن، و يا حركت و مواجهة اولياي مقربّ خداوند در برابر (نزول و سقوط ستارگان  

 اين كتابي  و حتماًو اين قسمي است كه اگر بدانيد، بسيار عظيم است؛ كه حقاًّ) حضرت حقّ
گرامي و رفيع المنزله و بلند پايه، كه در كتاب پنهان و لوح محفوظ سرّ حقّ است خواندني و 

  ].تواند به آن برسد و آنرا مس كند مگر پاكيزه شدگان و طهارت يافتگان  و كسي نمي.باشد مي
و داراي ( است بالاي نور ديگر اينكه به پشت بام برسيم پس قرآن نورهمينطور تا [ ـ1

 ] مترجم.)درجات مختلف نور است



   مجلس سوم/ نور ملكوت قرآن  / 2 ج نوارالملكوتأ  60

 أدخلهم الجنَّةَ علَي :ولُ تَبارك و تعَاليَ فَيقُ!ر لَيلهَسهألَم  هواجرِهَ و أظمأفُلانٍ لَم 
 فَيقرَاُ و يرقيَ حتَّي : اقرَأ و ارقهَ قالَ: فَيقُولُ للمؤمنِ؛ فَيقُوم فَيتَّبعِونهَ؛منازلِهمِ

  1.يبلغَُ كلُُّ رجلٍ منهم منزلَِتهَ الَّتي هي لهَ فَينزلُِها
حقيقت قرآن نرسيده و از ه ا هنگامي كه بلذا سزاوار است كه مؤمن ت

قّدست از خواندن و د ، قرآن اطلاع پيدا نكردهةمعاني باطنيل و ت كردن و تأم
ه برندارد تا آنكه ب  و از تزكيه و تطهير نفس و عبادات موصله،تفكّر در آيات آن

  .اد خود برسدرم
صادق سناد خود از حضرت امام جعفر إكند با   نقل مي مرحوم كليني

  : قالالسلام  عليه
                                                  

آيد در حالي كه از  قرآن در روز قيامت مي :آن حضرت گفتند[ :601، ص 2، ج فياالك ـ1
 آنگاه از جلوي .جهت شمائل و حسن صورت، داراي بهترين و زيباترين منظر است

گذرد تا به  پس از نزد آنها مي ! اين مرد از ماست:گويند كند، و آنها مي مسلمانان عبور مي
گذرد تا  و سپس از نزد آنها نيز مي ! اين مرد از ماست:گويند رسد، و آنها مي نزد پيامبران مي

و پس از آن نيز از نزد  ! اين مرد از ماست:گويند رسد، و آنها مي به نزد فرشتگان مقربّ مي
 اي پروردگار :گويد  در اين حال مي.رسد به پروردگار عزّت عزّوجلّ گذرد تا مي آنها مي

؛ من روزهاي گرم تابستان او را به خواندن قرآن مشغول كردم، و فلان پسر فلان! من
در زماني كه در دار دنيا زندگي ! (شبهاي او را به خواندن قرآن به بيداري پايان دادم

و اما فلان پسر فلان؛ من هيچيك از روزهاي گرم او را به خواندن قرآن سپري ) .داشت
كند  خداوند تبارك و تعالي خطاب مي !گذراندمهاي او را به خواندن قرآن ن ننمودم، و شب

حسب درجات و مراتبشان، در بهشت در منازل خاص   اينك تو آنها را بر:به قرآن كه
خيزد، و مردم مؤمن قاري قرآن به دنبال او راه  در اين حال قرآن بپا مي !خودشان داخل كن

خواند و   پس مؤمن مي:دندحضرت فرمو ! بخوان و بالا برو:گويد افتند؛ و به مؤمن مي مي
رود؛ تا هر كس از مؤمنيني كه قرآن خوانده بود، به منزل خودش كه طبق آيات قرآن  بالا مي

 در اين صورت آن مؤمن قاري قرآن، در آن منزل فرود .رسد براي او معين شده است مي
  ].آيد مي



  61   السلام در روز عاشوراهي علنيكلام امام حس

هيمكُونَ في تعَلالقرُآنَ أو ي لَّمَتعتَّي يح وتمنِ أن لا يؤملمي لغنب1.2ي  
لام در روز عاشوراكلام امام حسين عليه الس  

 بر شتري بلند بر نشست عليه السلامحضرت سيد الشّهداء  3صبح عاشورا
يان دو صف آمد و با صداي بلند مه  و بو قرآني را باز نموده برفراز سر گذاشت

 ميان من و شما كتاب خدا شاهد و حاضر است و جد من رسول :ندا در داد كه
  :هوتي صعلَأبِ 4يناد و ؛خدا ناظر است

 أيها الناّس اسمعوا قوَلي و لا تعَجلوُا حتَّي : فقَالَ؛م يسمعونَكلُُّه و !يا أهلَ العراقِ
 فإَن أعطيَتمُوني النَّصف كنُتمُ ،ليَكمُإ لكَمُ عليَ و حتَّي أعذر 5ما يحقُّأعظكَمُ بِ

 ΟèO… Ÿω ô⎯ä3tƒ¢بذِلَك أسعد و إن لمَ تعُطوُني النَّصف من أنفسُكمُ فأَجمعوا رأيكمُ 

öΝä.áøΒr& ö/ä3ø‹n=tæ Zπ£ϑäî ¢ΟèO (#þθàÒø%$# ¥’n<Î) Ÿωuρ ≈ÈβρãÏàΖè?،6 ¨βÎ)… }‘Ïd↵Ï9uρ ª!$# “Ï%©!$# tΑ̈“tΡ |=≈tGÅ3ø9$# 

uθèδuρ ’̄<uθtGtƒ ≈t⎦⎫ÅsÎ=≈¢Á9$#! 7َقال ُن أنا:ثمي فاَنظرُوُا مونبفاَنس عد؟ أما ب ُوا ثمِليا رجع 
  ألسَت ابنَ؟ فاَنظرُوُا هل يصلحُ لكَمُ قتَلي و انتهاك حرمتي،أنفسُكمُ و عاتبوهم

لِ  نَبنِتو أو همو ابنَ ع هيصكمُ و ابنَ وِؤمالبيمليَه و ينليّ االله عولِ االلهِ صَرسنٍ ل
هبر ندن عم ِبه لمّ بمِا جاءه و س؟آل!ي  أومع داءالشُّه ديمزةَُ سح ؟ليَس!أو  ليَس 

 لمَ يبلغُكمُ ما قالَ رسولُ االلهِ صليّ االله أو !؟جعفرٌَ الطَّيار في الجنَّةِ بجِناحينِ عمي
                                                  

  .مه في تعلّ:الكافي نقلاً عن  المحجى ولكن في،الكافيهكذا في نسخة  ـ1
براي مؤمن سزاوار است كه از دنيا نرود مگر آنكه قرآن را ياد  [:607، ص 2 ج الكافي ـ2

  ].آن بوده باشد) و يا ياد دادن(گرفته باشد، و يا در حال ياد گرفتن 
  .229ص ) حضرت سيد الشهداء (2، ج ناسخ التواريخ ـ3
  .97، ص 2، ج مفيدإرشاد  ـ4
 .يلحق) خ ل( ـ5
  .71ذيل آيه ) 10(سوره يونس ـ 6
بدرستي كه ولي من خداست، آن كسي كه كتاب را فرو  [:196آيه ) 7(ـ سوره الأعراف 7

  ].فرستاده است؛ و او ولايت صالحان را دارد
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 فإَن صدقتمُوني بمِا !؟ هذانِ سيدا شبَابِ أهلِ الجنَّةِ:عليَه و آله و سلمّ لي و لأخي
 و إن ، يمقتُ عليَه أهلهَت كذَبا مذ علمت أنَّ االلهَأقوُلُ و هو الحقُّ و االلهِ ما تعَمد

االلهِ ألوُا جابرَِ بنَ عبد اس،ذلَك أخبركَمُ ذَّبتمُوني فإَنَّ فيكمُ من إن سألتمُوه عنكَ
 َو أنس َبنَ أرقم يدو ز يداعالس عدهلَ بنَ سو س ِالخدُري يدعو أبا س ِالأنصاري

ن رقالةََ مالم هذوا هعمم سخبرِوُكمُ أنَّهي كه و بنَ مالليَه و آلليّ االله عولِ االلهِ صس
   !؟ أ ما في هذا حاجزٌِ لكَمُ عن سفك دمي؛سلمّ لي و لأخي

كُنتمُ في شكَ من هذا أ فَتَشكُُّونَ أنِّي   فإَن:]الحسين علَيه السلام[ثم قال لهم 
 ابنُ بِنت نبَيِ غَيريِ فيكمُ و لا االلهِ ما بينَ المشرقِِ و المغرِبِ فَو!؟ابنُ بِنت نبَِيكمُ

 أو مالٍ لكَمُ استهَلَكتهُ أو ؟ ويحكمُ أتطَلبُوني بِقَتيلٍ منكمُ قتََلتهُ!في غَيرِكمُ
  !بِقصاصٍ من جِراحةٍ فَأخذَوُا

كَلَّتلا يَونهي.مبنَ الأ: فَناد رَ يا قيَسبنَ أبج ارجيا ح يثَ بنَ رِبعَيا  يا شب ثشع
بنَ الحارِث زيِدنا!يو اخضرََّ الج الثِّمار تَأن قدَ أينع َوا إليُأ لمَ تَكتب و إنَّما 1ت 

نَّدجم َلك ندليَ جع م؟تَقدثبنُ الأشع قَيس َنِ ؟ ما ندَريِ ما تَقُولُ: فَقالَ لهَولك 
م لَن يفإَنَّه كمي عنكمِ بليَ حرَانزلِ عبُإلاّ ما تح لَيه .وكينُ عسالح مفَقالَ لَه 

لاملا وااللهِ:الس !بِيدالع رُّ لكَمُ إقراريلِ و لا اُقالذَّل ي إعطاءديكمُ بِي2! لا اُعط ُثم 
ÎoΤÎ)uρ… ßN’!  يا عباد االلهِ:نادي õ‹ãã ’În1tÎ/ ö/ ä3 În/u‘ uρ β r& ≈Èβθ çΗäd ös?،3 يوذُ برَِبو  و أع

   . ربكمُ من كلُِّ متكَبَرٍ لا يؤمنُ بِيومِ الحسابِ
 بن قبةعو امر كرد كه  در اينحال حضرت از آن شتر بلند بالا پياده شد

  :ن قالألي إ ؛سمعان او را عقال و دست بند زند
و نادي عبنُرُم س عد :يا دردنِ اُيدآ ريتدناها ثُأ فَ!كمضَ وعس ههمهسقَو ِفي كبَد  

                                                  
  .)خ ل( الجنان ـ1
 .رار العبِيدفرُّ فلا اُ :ـ خ ل2
  .20آيه ) 44( سوره الدخان ـ3
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  1.زواارب تَ واسي النَّمتَ ثمُ ار!ين رمولُ مأنيّ إ اشهدوا :قالَي فَ رممثُ
                                                  

و به بانگي بلند به  [:257، ص 2ج ) لام السهداء عليهد الشّحضرت سي (ناسخ التواريخـ 1
و در كشتن من ! گفتار مرا بشنويد! اي مردم : ندا در داد.طوري كه همگي از لشگريان بشنوند

اي كنم و پندي دهم به آنچه گفتن آن و تذكّر آن  شتاب مورزيد، تا اينكه من شما را موعظه
  و تا اينكه راه عذر خود را از آمدنم به !عهدة من و بر ذمة من حقّي است ثابت براي شما بر

  ! شما برايتان شرح دهم سوي
! نصاف داديدااگر شما عذر مرا پذيرفتيد و گفتار مرا تصديق نموديد و خودتان به من 

اين براي سعادت شما بهتر است؛ و !) نصاف و راه آن وارد شديدايعني از در عدالت و (
! ن، و راهي براي أخذ و دستگيري من نخواهد ماندديگر از براي شما حجتي براي كشتن م

نصاف با من عمل ننموديد؛ و حجت مرا كافي ندانستيد؛ او اگر شما عذر مرا نپذيرفتيد؛ و با 
نباشته و گرد آوريد؛ اپس در آن هنگام، رأي خود و همراهان و شريكان خود را روي هم 

 شما، بر شما پوشيده نماند؛ سپس مراو تدبير شما، و عاقبت  تا آن كه كار شما، و نظر
  !بدون، هيچ مهلتي به من بپردازيد؛ و كار خودتان را دربارة من يكسره نمائيد

 قرآن كريم را بفرستاد؛ و او صاحب : صاحب اختيار و ولي من خداست كهبدانيد كه حقّاً
  .نمايد اختياري مردمان صالح را مي

و سپس به خود و به نفوستان ! باشم؟ ن كه مي م:و ببينيد! ما بعد، نسب مرا بياد آريدا
!  آيا مصلحت شما هست كه مرا بكشيد؟:بازگشت كنيد؛ و آن را سرزنش كنيد، نظر كنيد كه

و پسر وصي او، و پسر ! آيا من پسر دختر پيغمبر شما نيستم؟ !و حرمت مرا پاره كنيد؟
ا كه از جانب خدا آورده ولين از مؤمنين كه رسول خدا را به تمام آن چه راعموي او، و 

! عموي پدرم نيست؟! آيا حمزه سيدالشّهداء عموي من نيست؟ !بود، تصديق نمود؛ نيستم؟
  !آيا جعفر كه در بهشت، با دو بال خود در پرواز است، عموي من نيست؟

 :االله عليه و آله فرمود، دربارة من و برادرم كه   رسول خدا صلّي:آيا به شما نرسيده است كه
  !هل بهشتند؟ا دو، دو سيد و سرور و سالار جوانان اين

 است، سوگند به خدا از وقتي كه دانستم  پس اگر گفتارم را تصديق كرديد و اين گفتار حقّ
ام و اگر  كه خداوند گويندة دروغ را مبغوض دارد؛ سخن از روي تعمد به دروغ نگفته

  رسول خدا هستند كساني كه اگرصحاب اگفتارم را تكذيب كرديد، اينك در ميان شما از 
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   .از آنها بپرسيد، به شما بگويند 

نصاري، و أبوسعيد خدري، و سهل بن سعد ساعدي، و زيد بن ابن عبداالله   جابر:بپرسيد از
اند،   االله شنيده  اين كلام را از رسول: دهند كه  مي أرقم، و أنس بن مالك، آنها به شما خبر

  !دربارة من و برادرم
  !شود؟ يا در اين مطالب، حاجز و رادعي براي شما از ريختن خون من پيدا نميآ

 من پسر : شك داريد؛ آيا در اين هم شك داريد كه  اگر در اين:السلام گفت  حسين عليه
 پسر دختر پيغمبري   در ميان مشرق و مغرب عالم:سوگند به خدا! دختر پيغمبر شما هستم؟
  !ر شما، جز من كسي نيستدر ميان شما و در ميان غي

ام، از من مطالبة خون او را  اي را كه از شما كشته  آيا شما به خونخواهي كشته! ي واي بر شماا
  !ام؟ قصاص جراحتي را كه وارد كرده و يا به تلافي و! ام؟  از شما برده و يا مالي را كه! كنيد؟ مي

   .همة لشگر، سكوت كردند؛ و هيچ پاسخي ندادند
! أشعث  قيس بن  و اي!  حجار بن أبجر و اي!  ربعي  شبث بن  اي:السلام ندا كرد  هحسين علي

 Ĥنهاها رسيده است؛ و بست  اينك ميوه:آيا شما به من نامه ننوشتيد كه! و اي يزيد بن حارث
آيي؛ كه از هر جهت   براي نصرتت مي  آماده  سوي لشگري سرسبز شده است؛ اگر بيائي، به

  ! پس بيا به سوي ما!  است ام و كامل تم تجهيزاتش
) اميه بني (حكم پسران عمويت وليكن تو بر! گوئي؟ چه مي: دانيم ما نمي:  بن أشعث گفت قيس

  !دهند  باشي؛ انجام نمي  دوست داشته و ايشان براي تو غير از آنچه را كه! تنازل كن
مچون مردمان ذليل، دست  ه:سوگند به خدا كه!  نه:السلام گفت  در اين حال حسين عليه

  !كشم  دوش نمي دهم؛ و مانند بردگان بار ظلم و ستم شما را به ذلّت به شما نمي
 پروردگارم و پروردگار شما از  برم به  پناه مي  من! اي بندگان خدا:و پس از اين ندا كرد

   به تكبري كهبرم به پروردگارم و پروردگار شما از هر م من پناه مي!  مرا سنگباران كنيد اينكه
  !روز پاداش و حساب ايمان ندارد

اي دريد، آن پرچم را نزديك كن سپس : در اين وقت عمر بن سعد فرياد زد: تا اينكه گفت
اي مردم : تيرش را در چله كمان گذارد و به سمت خيام سيد الشّهداء پرتاب كرد و گفت

هاي حسين تير پرتاب  سمت خيمهشاهد باشيد كه من اولين نفري بودم از اين لشكر كه به 
  ] مترجم.ها نمودند نمودم، پس از او سايرين شروع به تير باران خيمه
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  الله الرّحمن الرّحيمسم اب
  و الصلاى علي محمد و آله الطّاهرين

  و لعنى االله علي أعدائهم أجمعين من الآن إلي قيام يوم الدين
  

$ uΖ ø9 ¨“ tΡuρ… š ø‹ n= tã |=≈ tGÅ3 ø9 $# $ YΖ≈ u‹ ö; Ï? Èe≅ ä3 Ïj9 &™ ó© x« “Y‰èδuρ Zπyϑômu‘ uρ 3“u ô³ ç0uρ ≈t⎦⎫ ÏϑÎ= ó¡ßϑù= Ï9.1 

ستاديم درحاليكه واضح كننده و روشن ما كتاب را بر تو اي پيغمبر فر«
  ». و هدايت و رحمت و بشارت است براي مسلمانان،چيزي است  هرةكنند

 هر مشكل ة هر رمز و واضح كننده و حلّ كننددر اين كه قرآن كاشف
ةاست رواياتي از ائملام وارد است اهل بيت عليهم الس.  

 عليه السلامدق سناد خود از مرازم از حضرت صاإ با »كافي« در كتاب
  :قال كند كه روايت مي

 حتَّي و االلهِ ما ترََك االلهُ ،ء  تعَاليَ أنزَلَ في القرُآنِ تبيانَ كلُِّ شيَ] وتبَارك[ االلهَإنَّ 
بادالع إلَيه حتاجقُولُ،شَيئًا يي بدع يعَستطتَّي لا يذا اُنزلَِ في القرُآنِ : حلَو كانَ ه 

  2.زلَهَ االلهُ فيهإلاّ و قدَ أن
                                                  

  .89قسمتي از آيه ) 16(سوره النّحل ـ 1
   آن [:59، ص 1 ج الكافي، نقلاً عن 56 ص ،1ج الصافي،  تفسيرفي المقدمة السابعة من ـ 2
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  بن قيس ازكند از عمرو ميسناد خود روايت إكتاب شريف با  و در همين
لامد باقر حضرت امام محمقال عليه الس:  

مةُ إلاّ أنزلَهَ في  تعَاليَ لمَ يدع شَيئًا يحتاج إلَيه الاُ]تبَارك و[ االلهَ إنَّ :سمعتهُ يقُولُ
ل َنهيو ب ِتابهك هوللمّ[رَسه و سلَيه و آلليّ االله عكلُِّ شيَ،]صلَ لعا و   و جدح ء
  1. و جعلَ عليَ من تعَدي ذلَك الحد حدا، يدلُّ علَيهجعلَ علَيه دليلاً

 ي بن خنيسمعلّ كند از سناد خود نقل ميإبا  و همچنين در همين كتاب
  :قال

 ما من أمرٍ يختَلف فيه اثنانِ إلاّ و لهَ أصلٌ في كتابِ :اللهِ علَيه السلامقالَ أبوعبدا
  2. ولكَن لا تبَلغُهُ عقُولُ الرِّجالِ]عزَّوجلَّ[االلهِ 

   بودن قرآن به نقل بعض اهل معرفتءبيان كل شي تچگونگي

 »افيتفسير ص« در هبعمة سادر مقد 3مرحوم فيض كاشاني رضوان االله عليه

                                                           
نندة هر چيزي را نازل نموده است، تا به  خداوند تعالي در قرآن، واضح ك:حضرت گفتند 

جائي كه قسم به خداوند، خداوند هيچ چيزي را كه بندگانش بدان نياز دارند فروگذار ننموده 
 اي :اي نتواند بگويد  به طوري كه بنده.است، مگر آن كه آن را در قرآن فرو فرستاده است

  ].كاش اين مطلب در قرآن نازل شده بود
 :گفت  از آن حضرت شنيدم كه مي:عمرو بن قيس گويد [:الكافي عن همان مصدر نقلاًـ 1

خداوند هيچ چيزي را كه امت بدان نيازمند باشند فروگذار نكرده است، مگر آن كه آن را 
و براي هر چيزي،  .السلام بيان كرده است  در كتابش نازل نموده، و براي پيغمبرش عليه

 و براي آن اندازه و حد، دليلي قرار داده است كه بدان اي مقدر فرموده است؛ حد و اندازه
حد رهنمائي كند؛ و براي هر كسي كه از آن حد و اندازه تجاوز كند نيز قانون و حدي 

 ].مقرّر فرموده است
 هيچ امري نيست كه :السلام گفتند حضرت صادق عليه [:الكافيهمان مصدر نقلاً عن ـ 2

باشد، مگر اين كه اصل آن در كتاب خدا موجود است؛ مورد گفتگو و اختلاف دو تن 
 ].رسد هاي مردمان بدان پايه نمي وليكن عقل

  .57 ص الصافي تفسيرفي المقدمة السابعة من ـ 3
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 كه دكن از بعضي از اهل معرفت نقل مي ءبيان كل شيت به معنيمطلبي را راجع 
  :كنيم   آنرا ذكر ميةما خلاص  و،بسيار لطيف و با واقعيت است

 ديدن و شنيدن ة بواسط،شود  شياء يا از مدارك حسيه پيدا مياه علم ب
ه جزئي اين علم البتّ و ،خبري و شهادت دادن و از اجتهاد و از تجربه و امثال اينها

 و چون معلومش جزئي است و ، محدوديت معلومشةو محدود بوده بواسط
ه اين علم نيز داراي ثبات نبوده و متغير و در دستخوش فنا و محدود و متغير البتّ
موجودي در زمان وجود آن ه ون اين علم تعلّق دارد بچ ؛فساد خواهد بود

د آن موجود علم ديگري بوده و بعد از فنا  و معلوم است كه قبل از وجو،موجود
ابراين اين علم كه غالب علوم ن ب.و زوال آن موجود علم ثالثي پيدا خواهد شد

   .دهد متغير و فاسد و محصور خواهد بود بشري را تشكيل مي
سباب و اه  علم ب از بلكه،شياء از مدارك حسيه نيستاه و يا اينكه علم ب

 . كليّ و بسيط و عقلي استه اين علم و البتّ؛شود  ميشياء حاصل اعلل و غايات 
ه و غايات كليةچون اسباب كليچون هر ؛محدود است غير محصور و غير   اشياء 

 المبادي و مسبب أمبده سبب سببي ديگر دارد و آن سبب سبب ثالثي تا آنكه ب
ه اشد البتّاسباب داشته ب  مبدأاصول تسبيبات و ه  و كسي كه علم ب.سباب رسدالأ

افرادي دارد كه ه  و اين اختصاص ب؛ كليّ و غير قابل تغيير و زوال استاين علم
ه و كيفيت لالي و حجب جهذات مقدس واجب الوجود و صفات جماليه علم ب

تسخير ارادة ه كه مدبرين عالم و مسخّرين ب(عمل و مأموريت ملائكة مقرّبين 
ة عالمالهيو،باشند پيدا نموده ])تندهس [ه براي اغراض كلي ت تقدير و نزول  كيفي

 و بنابراين سلسلة علل و .صور را از عالم معني و قضاي الهي دريافته باشند
هاي عالم  معلولات و اسباب و مسببات و كيفيت نزول امر خدا در حجب و شبكه

وم  و روابط موجودات اين عالم با يكديگر براي آنها معل،تقدير براي آنها روشن
  .است
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ه و آثار احوال امور جزئيه  و ب،ه داردامور جزئيه بنابراين علم آنها احاطه ب
 .دنباش   بر آنها علم ثابت و دائمي و خالي از تغيير و تبديل دارا ميةو لواحق مترتّب

ه معلولات و از ملكوت اشياء به ات و از علل بجزئيه صورت از كليات ب در اين
  و در اين.برند  بات پي ميمركّه ط بئكنند و از بسا  پيدا ميلكي راه هاي م جنبه

 و همچنين از آنچه موجب رشد ،صورت از انسان و حالات او و نفس و روح او
 كما ؛س و حرم الهي و مقام طهارت مطلق خبر دارندقدعالم ه و رقاء اوست ب

 و آنكه از آنچه موجب كثافت و تيرگي نفس و رذالت و دنائت نفس و شقاوت
ظلم العوالم كه همان سطح بهيميت است اطّلاع و أه موجب پائين آوردن اوست ب

 ،دنبين   آن نفس كليّ ميةه را از آين و بنابراين تمام امور جزئي.علم كلّي ثابت دارند
  .نگرند   كليت و ثبات ميةتمام موجودات محدوده و متغيره از جنبه و ب

 است  مقرّبينةو ملائك ءاوصياء و اوليا و ءو انبياو اين علم مانند علم خدا 
ن آ كه ؛تمام موجودات ماضيه و مستقبله و كائنه علم ضروري حتمي دارنده كه ب

لّي و ك بلكه بسيط و مجرّد و ،وجودات متكثّر نبودهمتجدد حوادث و تكثّر ه ب
 كيفيت اين علم را درك كند معني قول خدا را كه در كسي كه و .محيط است

$: فرمايد  جيد ميقرآن م uΖø9 ¨“ tΡuρ… š ø‹ n= tã |=≈ tGÅ3 ø9 $# $ YΖ≈ u‹ ö; Ï? Èe≅ ä3 Ïj9 ≈&™ ó© x«  خوب درك
فهمد كه قرآن كتابي است كه علومش كليّ است و با تغيير زمان و   و مي،كند مي

د حوادث متغيو با پيدايش مرامها و ،دشو گردد و زائل نمي ر نميمكان و تجد 
 آنوقت تصديق حقيقي ؛اي متنوع ابداً تغييري نداردمسلكها و بوجود آمدن تمدنه

او ه  آنكه در قرآن از همان جنبة كليت و ثبات ب إلاّ نيستكند كه هيچ امري مي
 و بنابراين اگر . و در تحت حكم و قانون عامي بيان گرديده است،نظر شده
 ادي ومبو مقدمات و اسباب ه  آن امر بنفسه در قرآن مجيد مذكور نباشد بشخصِ

برند   مياين درجه از فهم قرآن افراد خاصي پيه ه ب و البتّ؛غايات او مسلمّاً ذكر شده
يابند كه علم آنها   و عجائب و اسرار و دقائق و احكام مترتّبه بر حوادث را درمي
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  . ابديه رسيده باشندة حتميةعلوم كليه از محسوسات گذشته و ب
ما من أمرٍ يختَلف فيه اثنانِ إلاّ و  :شدذكر و در روايت معليّ بن خنيس كه 

 خوب اين معني ، ولَكن لا تَبلغُُه عقُولُ الرِّجالِ]عزَّوجلَّ[لَه أصلٌ في كتابِ االلهِ 
ت  آنكه علّمدو . اصل و كليت هر امر در قرآن مجيد هستلاًاو :منظور است كه

 ا اولياي خاص و ام،ي استآن علم كلّه  نرسيدن بةعدم بلوغ عقول رجال بواسط
  .)انتهي محصله مع توضيح منّا (؛و مقرّبان درگاه او از اين حقيقت آگاهي دارند

 بلكه تمام ممكنات كه علومشان ،بنابراين اگر تمام افراد بشر از جنّ و انس
≅ ؛توانند حسي است بخواهند مانند قرآن كتابي بياورند نمي è%… È⎦ È⌡ ©9 ÏMyè yϑtGô_$# 

ß§ΡM} $# ⎯Éfø9 $# uρ #’ n? tã β r& (#θè?ù'tƒ È≅ ÷V ÏϑÎ/ # x‹≈ yδ Èβ# u™ öà)ø9 $# Ÿω tβθ è?ù'tƒ ⎯ Ï&Î#÷W ÏϑÎ/ öθs9 uρ šχ% x. öΝåκÝÕ÷è t/ 

<Ù÷è t7 Ï9 ≈# ZÎγsß.1  
گردد كه چرا   و از بياني كه سابقاً نموديم سرّ اين معني خوب واضح مي

شريك ت قرآن  گرچه پشت به پشت يكديگر دهند و براي آوردن مثل،جنّ و انس
فرمايد نه آنكه مثل قرآن    قرآن مي.مساعي كنند باز هم عاجز و ناتوان خواهند بود

Πr&… šχθ÷ :توانند بياورند  بلكه ده سوره مانند قرآن نيز نمي،توانند بياورند نمي ä9θ à)tƒ 

çμ1u tIøù $# ö≅ è% (#θè?ù'sù Î ô³ yè Î/ 9‘ uθß™ ⎯ Ï&Î#÷V ÏiΒ ;M≈ tƒu tIøãΒ (#θãã ÷Š$# uρ Ç⎯ tΒ ΟçF ÷è sÜ tGó™$# ⎯ ÏiΒ Èβρ ßŠ «!$# β Î) óΟçFΖ ä. 

t⎦⎫ Ï% Ï‰≈ |¹ * óΟ©9 Î* sù (#θç7Š ÉftF ó¡ o„ öΝä3 s9 (# þθßϑn= ÷æ$$ sù !$ yϑ̄Ρr& tΑ Ì“Ρé& ÄΝù= Ïè Î/ «!$# β r& uρ Hω tμ≈ s9 Î) ωÎ) uθèδ ö≅ yγsù 

ΟçFΡr& ≈šχθ ßϑÎ= ó¡•Βوردن مثل يك سوره نيز عاجزندآبلكه از  2؛: β Î)uρ… öΝçFΖ à2 ’ Îû 

                                                  
   كه  اين  گرد آيند براي  و جنّ با هم  انس  اگر هر آينه:بگو[ :88آيه ) 17(سوره الإسرآء ـ 1

 كار   و كمك  پشت  بعضي  را بياورند گرچه  آن وانند مثلت  را بياورند، نمي  قرآن  اين مثل
  ].يكدگر گردند

    محمد اين:گويند بلكه اين مشركان و منكران قرآن مي [:14 و 13آيه ) 11(سوره هود ـ 2
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5=÷ƒu‘ $£ϑÏiΒ $ uΖø9 ¨“ tΡ 4’ n? tã $ tΡÏ‰ö7 tã (#θè?ù'sù ;ο u‘θÝ¡Î/ ⎯ ÏiΒ ⎯Ï&Î#÷V ÏiΒ (#θãã ÷Š$# uρ Νä.u™ !# y‰yγä© ⎯ ÏiΒ Èβρ ßŠ «!$# χ Î) 

öΝçFΖ ä. t⎦⎫ Ï% Ï‰≈ |¹ * β Î* sù öΝ©9 (#θè= yè øs? ⎯ s9 uρ (#θè= yè øs? (#θà)̈?$$ sù u‘$ ¨Ζ9 $# © ÉL©9 $# $ yδßŠθè% uρ â¨$ ¨Ζ9 $# äο u‘$ yfÅsø9 $# uρ 

ôN £‰Ïã é& ≈t⎦⎪ ÌÏ≈ s3 ù= Ï9.1   
  دعوت قرآن افراد بشر را به آوردن مثل قرآن

آوردن مثل ه افراد بشر را بتمام  ،پس از آنكه در مقام تعجيز همچنين و
خواهيد ياري   جز خدا از هر كسي مي« :فرمايد كند و صريحاً مي سوره دعوت مي

ار و فّ علّت تكذيب ك»!توانست نخواهيد ؛اين امر استنصار نمائيدبجوئيد و در 
لاع آنان بر حقائق قرآن است و نفهميدن  كه آن عدم اطّ،كند ين را بيان ميمتمرّد

 اولياي مقرّبين كه  و.تواند بفهمد  كلام خدا را جز خدا نمي و او آنكه؛مطلبسرّ 
اند از  ق شدهستي حق متحقّ ه چون هستي آنها رفته و به،اند ي شدهدر ذات او فان

                                                           
شما !  بگو اي پيغمبر.قرآن را از نزد خود ساخته و پرداخته، و به خدا نسبت داده است 

و از خدا گذشته، هر ! هاي ساختگي و پرداختگي او بياوريد رههم ده سوره مانند اين سو
كس را كه در عالم وجود سراغ داريد و در قدرت و استطاعت شما هست، در آوردن اين 

گيري كنيد؛ اگر در اين گفتارتان راست  ده سوره به كمك طلبيد و از نيروي او بهره
با وجود اعانت (ه سوره فرو ماندند پس اگر پاسخ شما را ندادند، و از آوردن د! گوئيد مي
 اين قرآن به علم خدا فرو آمده است؛ و اين كه هيچ :بدانيد كه) سواي خدا در اين كار ما

بنابراين، با وجود اين پيشنهاد و عجز شما از انجام آن، ! معبودي جز ذات اقدس او نيست
و به دين (آوريد؟   مينهيد يا سر تسليم و اطاعت فرود باز هم شما در راه انكار گام مي

  ]!)نمائيد؟ مقدس اسلام و كتاب آسماني آن قرآن، اقرار و اعتراف مي
و اگر شما در آن چه ما بر بندة خودمان محمد به تدريج  [:24 و 23يه آ) 2(سوره البقرى ـ 1

و غير از خدا آن چه ! ايم در شك و ترديد هستيد، يك سوره به مثل آن بياوريد نازل نموده
يابيد آنها را بخوانيد و دعوت كنيد؛ اگر شما مردماني هستيد كه  ه و شاهد در اين امر ميگوا

بنابراين از ! توانيد بكنيد پس اگر اين كار را نكرديد؛ و هيچگاه هم نمي !گوئيد؟ راست مي
باشند، و ديگر سنگ خارا، كه خداوند براي  آتشي كه آتشگيرانة آن مردم منكر و معاند مي

  ]!هيه و آماده نموده است؛ بپرهيزيدكافران ت
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$ :فرمايد   آنجا كه مي،اند علم آنها راسخين در ؛تأويل قرآن خبر دارند tΒ uρ… tβ% x. #x‹≈ yδ 

ãβ# u™ öà)ø9 $# β r& 3“u tIøãƒ ⎯ ÏΒ Âχρ ßŠ «!$# ⎯ Å3≈ s9 uρ t,ƒÏ‰óÁ s? “Ï% ©! $# t⎦ ÷⎫ t/ Ïμ÷ƒy‰tƒ Ÿ≅Š ÅÁ ø s?uρ É=≈ tGÅ3 ø9 $# Ÿω 
|=÷ƒu‘ ÏμŠ Ïù ⎯ ÏΒ Éb> §‘ t⎦⎫ ÏΗs>≈ yè ø9 $# * ÷Πr& tβθ ä9θ à)tƒ çμ1 u tIøù $# ö≅ è% (#θè?ù'sù ;ο u‘θÝ¡Î/ ⎯ Ï&Î#÷V ÏiΒ (#θãã ÷Š$# uρ Ç⎯ tΒ 

ΟçF ÷è sÜ tGó™$# ⎯ ÏiΒ Èβρ ßŠ «!$# β Î) ÷Λä⎢Ψä. t⎦⎫ Ï% Ï‰≈ |¹ * ö≅ t/ (#θç/ ¤‹x. $ yϑÎ/ óΟs9 (#θäÜŠ Ït ä† ⎯ ÏμÏϑù= Ïè Î/ $£ϑs9 uρ öΝÍκÌE ù'tƒ 

… ã&é#ƒÍρ ù's? y7Ï9≡x‹x. z> ¤‹x. t⎦⎪ Ï% ©! $# ⎯ ÏΒ óΟÎγÎ= ö6s% öÝàΡ$$ sù y# ø‹ x. šχ% x. èπt7 É)≈ tã ≈š⎥⎫ ÏϑÎ=≈ ©à9 $#.1   
فهمند كه اين قرآن كلام خداست كه  بنابراين هنگامي اين متمرّدين مي

 و آن وقتي است كه از علوم حسي عبور كنند و كليات را ،آنها برسده تأويلش ب
 لذا ،ي اين معني ننمودند و چون در اين دنيا خود را حاضر براي تلقّ.درك نمايند

قيقت و كليات اين معني براي  و كشف حماديبا ارتحال از دنيا و نسيان علوم 
$آنها معلوم خواهد شد كه  tΒ uρ… ß, ÏÜΖ tƒ Ç⎯ tã #“uθoλ ù; $# * ÷β Î) uθèδ ωÎ) Ö© óruρ 4© yrθãƒ * … çμuΗ©>tã 

ß‰ƒÏ‰x© ≈3“uθà)ø9 $#.2  

                                                  
موجوديت اين قرآن، اين طور نيست كه ساختگي  [:39 إلي 37آيات ) 10(سوره يونس ـ 1

 طور افتراء به خدا نسبت داده شده باشد؛ وليكن گفتار خداوند است كه مصدق  باشد و به
 شرح كتاب كلّي تمام علومي است كه در نزد اوست، از كتب پيامبران پيشين؛ و تفصيل و
 :گويند بلكه مي .الهي است كه شكّي در آن نيست كه از ناحية پروردگار جهانيان است

شما هم يك سوره !  بگو اي پيغمبر.محمد اين قرآن را پرداخته و به خدا منتسب داشته است
ت همانند آن بياوريد، و هر كس را هم كه در توان خود داريد، براي اين امر غير از خدا دعو

ولي حقيقت مطلب آن است كه اين منكران و ! گوئيد كنيد و بخوانيد؛ اگر شما راست مي
جاحدان و معاندان قرآن، چيزي را كه پاية دانش آنها بدان نرسيده و احاطه بر فهم و معناي 

  و بر.نمايند اند و حقيقت اين ظاهر براي آنان مكشوف نيفتاده است را تكذيب مي آن نكرده
اند و پيامبرانشان را   و طريقه بوده است تكذيب كساني كه پيش از اينها آمدههمين منوال
  ]! پس اي پيامبر ببين و بنگر كه پايان كار ستمگران به كجا خواهد انجاميد.اند تكذيب كرده

   او از روي دل بخواه و هواي نفس خود سخن [:5 إلي 3آيات ) 53(سوره النّجم ـ 2



   مجلس چهارم/ نور ملكوت قرآن  / 2 ج لملكوتنواراأ  74
  سبب منع نمودن معاندين مردم را از تعمق در قرآن

ين شود كه معاند  خوب معلوم مي،ليّ كه ذكر شدكاين اصل ه با توجه ب
 ؛كنند حقائق و تفسير و تأويل قرآن منع ميه قرآن چرا مردم را از دقّت و بررسي ب

ه ه ه بچون وارد شدن در اين وادي آنها را از علوم جزئيه و كليعلوم حقيقي
 و كساني كه بر اساس . و در آنجا ديگر دستگاه مجاز اعتباري ندارد،رساند مي

هاي حكومت   براي برقراري پايه،نندك مجاز و اعتبارات بر مردم حكومت مي
افق ه گذارند ب  و نمي، و خيال زنداني نمودهاعتباري خود مردم را در عالم حس

 و به قرآن مردم اگر .انسانيت و فهم مطالب عاليه و حقائق قرآنيه دست يابند
مام كه حقيقت ا و به ،شناسند ن راه يابند ولي و صاحب نعمت خود را ميآتأويل 

 لذا براي آنكه امام معروف و زمامدار آنها نشود ؛شوند  قرآن است عارف مي ةزند
  .كنند كه علوم كليه را از دست مردم بگيرند حتماً سعي مي

   انصاري با معاويهة عباد بنكلام تند قيس بن سعد

زهر مسموم نمود و ه  را بعليه السلام پس از آنكه حضرت مجتبي 1معاويه
 با فرزندش يزيد براي سفر حج از ،ي فرزندش يزيد برآمدخذ بيعت براأدر مقام 

 چرا كم : پرسيد.استقبال او رفتنده  مردم انصار بسيار كم ب.شام بسوي مدينه آمد
نواضح  : معاويه گفت. مركوب نداشتند، چون مردم فقيري هستند: گفتند!؟آمدند

است انصار  و با اين كلام خو، چون نواضح شتران آبكش را گويند؟آنها چه شد
  .عيانأكابر و أنه  ،را تعييب كند كه آنها در زمرة مزدورانند

صحابي پر ارزش و عاليقدر حضرت  ،اين سخن بر مجاهد في سبيل االله
 قيس بن سعد بن عباده كه از انصار بود گران آمد و در ،عليه السلام أميرالمؤمنين

و احُد و ساير غزوات  بدر ة انصار شتران خود را در غزو:پاسخ معاويه گفت كه
زدند تا اسلام از  بوسفيان ميأرسول خدا هنگامي كه شمشير بر تو و پدرت 

                                                           
گر وحيي كه به او نازل شده است، و آن وحي را خداوند گويد، نيست قرآن م نمي 

  ].باتمكين و پرقدرت و قوت به او تعليم نموده است
  .173، ص 33، ج بحار الأنوار ،311، ص سليم بن قيس؛ 207، ص 1، ج الغديرـ 1



  75  هي با معاوي انصارة بن سعد بن عبادسيكلام تند ق

 اي . از دست دادند،خواستيد و مكروه داشتيد شمشير آنها غالب گشت و شما نمي
 بخدا سوگند ديدم كه در روز !كني  شتران آبكش سرزنش ميه معاويه تو ما را ب

نموديد و    بوديد و با پيغمبر اكرم جنگ ميبدر شما بر شتران آبكش سوار
بوسفيان از بيم شمشير ما أ و تو و پدرت ؛خواستيد نور خدا را خاموش نمائيد مي

  .با اكراه تمام اسلام را قبول كرديد
 :گفت كه  گشود و بسيار ذكر كرد وأميرالمؤمنينفضائل ه آنگاه قيس زبان ب

يش و نه از عرب و نه از عجم جز علي بجان خودم قسم كه نه از انصار و نه از قر
 اي : معاويه در غضب شد و گفت!كس را در خلافت حقيّ نيست مرتضي هيچ

 كسي تعليم : گفت؟تو تعليم كرده  پدرت ب، اين مطالب را از كه آموختي!پسر سعد
 آن علي بن : گفت؟ آن كيست: گفت.كرد كه بهتر از من و بهتر از پدر من است

 و آن كسيست ،اين امت و فاروق اين امت و عالم اين امت است صديق ،طالب أبي
 ö≅è%… 4’s∀Ÿ2 «!$$Î/ #J‰‹Îγx© ©Í_ø‹t/ öΝà6uΖ÷t/uρ ô⎯tΒuρ …çνy‰ΨÏã :ه شد او اين آيه فرستادةكه دربار

ãΝù=Ïæ ≈É=≈tGÅ3ø9$#لام أميرالمؤمنينو بسياري از آيات قرآن كه دربارة  1؛نازل عليه الس 
 ، و فاروق اين امت عمر،بوبكرأت  صديق اين ام: معاويه گفت.مودشده است بيان ن

لي و وأ بلكه ! اين دروغ است: قيس گفت.و عالم اين امت عبداالله بن سلام است
 /yϑsùr&… tβ%x. 4’n?tã 7πoΨÉit⎯ : فرستاد رااين اسماء كسيست كه خدا دربارة او اين آيهه حقّ بأ

⎯ÏiΒ ⎯ÏμÎn/§‘ çνθè=÷Gtƒuρ Ó‰Ïδ$x© ≈çμ÷ΨÏiΒ،2 امر خدا او را در غدير ه ب آن كسي كه رسول خدا و

                                                  
 كافي است كه گواه بين من و شما خدا باشد و كسي :بگو [:43ذيل آيه ) 13(ـ سوره الرّعد 1

  ]. نزد او علم به كتاب استكه در
≈=ÏΒuρ… ⎯Ï&Î#ö7s% Ü⎯ :ية الآبقية و 17آيه ) 11(هود  سوره ـ2 tF Ï. #© y›θ ãΒ $YΒ$tΒÎ) ºπ yϑ ômu‘ uρ y7Í×̄≈ s9'ρ é& tβθ ãΖ ÏΒ÷σ ãƒ ≈⎯Ïμ Î/. 

 الذين كانوا : فمعني الآية؛طالب علي ما رواه في المجمع  هو علي بن أبيشاهدمعني القرآن، و ب البينة
≈̄×y7Í  هو القرآن و يتبعه شاهد و هو علي عليه السلامعلي بينة و s9'ρ é&… tβθ ãΖ ÏΒ÷σ ãƒ ≈⎯Ïμ Î/.] كه آيا كسي    
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ن كنُ :خلافت فرمود و دربارة او گفته  نصب بخمم ولاهم يلَ أووت هن نفَسم ِبه 
يلَي أولَفعهن نفَسم ِن : تبوك فرمودةو در غزو 1! بهِنِّي بمم نزلِةَِ هأنتونَ ماروسي م 

 معاويه امر كرد تا منادي در مدينه ،چون مطلب بدينجا رسيد 2!لا نبَيِ بعدي أنَّه لاّإ
آن مدح او بگشايد و از ه  هر كس در فضايل علي سخن گويد و زبان ب:ندا كند كه
  !ح استا برائت نجويد خونش هدر و مالش مبحضرت

اس به معاويه كه وي را از تفسير قرآن نهي كردجوابهاي زيباي ابن عب  

  عبداالله بنجماعتي از قريش در مدينه عبور كرد كه از آن جملهه عاويه بم
 ، اين معني بر معاويه گران آمد.اس همه براي او برخاستند جز ابن عب؛عباس بود

 تو نيز ،ام كه زبان از فضايل علي ببندند تمام شهرها نوشتهه  من ب:تا آنكه گفت
  !دار زبان خود را نگه

اس  ابن عب.كنم  نهي نمي: گفت؟كني را از قرآن نهي مياي معاويه ما : گفت
 بلي قرآن را قرائت كن لكن براي : گفت؟كني  از معني و تأويل قرآن منع مي:گفت

  آيا خواندن قرآن واجبتر است يا عمل كردن:اس گفت ابن عب!مردم آنرا معني مكن
رآن را نداند  اگر كسي معني ق:اس گفت ابن عب. عمل كردن: معاويه گفت؟به آن

ه كند ب  كن معني آنرا از كسي كه معني ميسؤال : معاويه گفت!؟چگونه عمل كند
اي معاويه قرآن : اس گفت ابن عب.كنيد بيت تو آنرا معني مي  غير از آنچه تو و اهل

                                                           
او شاهدي از او گواهي بر صدق دعواي او  است و پهلوي  الهي  بصيرت باطني  داراي   
و هم تصديق دعواي او (دهد و قبل از او تورات كه كتاب رحمت و هدايت است آمده  مي

) است كه چنين نيست؟  نظر بيان و دعوت مشابه اوست؛ مثل كسي  وده و هم از نقطهرا نم
  ]...آورند  افراد صاحب بصيرت به كتاب خدا ايمان مي اين

تر  هر كسي كه من به نفس او ولايتم از خودش قوي و هر كسي كه من مولاي او هستم [ـ1
ود اوتر است از ولايت او به خ  به او قوياست پس ولايت علي.[ 

 به حضرت موسي با اين  نسبت و منزلة تو با من مانند نسبت و منزلة هارون است [ـ2
 ].تفاوت كه بعد از من پيغمبري نخواهد آمد



  77   تاريخ را سياه كرده استةفجايع بني اميه صفح

بي سفيان و أل آنرا از آل ي كنم تأوسؤالگوئي من   تو مي،بر اهل بيت ما نازل شده
 مرا با اين طوائف قرين : معاويه گفت!؟هود و نصاري و مجوسبي معيط و از يأآل 
 و اگر مردم ؛به قرآنكني از عمل   آنكه ما را نهي ميتجهه  ب! بلي: گفت!؟كني مي

 قرآن را : معاويه گفت.معني قرآن را آنطور كه بايد ندانند هلاك خواهند شد
  !مردم مگوئيده وده ب شما نازل نمة لكن آنچه خدا دربار،بخوانيد و معني هم بكنيد

šχρ :فرمايد  خدا در قرآن مي:س گفتان عباب ß‰ƒÌãƒ… β r& (#θä↔ ÏôÜ ãƒ u‘θçΡ «!$# 

óΟÎγÏδ≡uθøù r'Î/ †p1ù'tƒuρ ª!$# HωÎ) β r& ¢ΟÏF ãƒ … çν u‘θçΡ öθs9 uρ oν ÌŸ2 ≈šχρ ãÏ≈ s3 ø9  زبان :معاويه گفت 1!#$
معني كني طوري  خواهي قرآن را از اينگونه كلمات كوتاه كن و اگر ناچار مي

سراي ه  و اين بگفت و ب!معني كن كه آشكارا نباشد و مردم اطّلاع حاصل نكنند
مان أ از عهد و :هاي مدينه اعلان كند كه  در كوچهيخود رفت و گفت كه مناد

 و منشور !بيت او سخني بگويد  معاويه بيرون است كسي كه از فضايل علي و اهل
 را لعن كند و از او عليه السلامبر منبر رود علي تمام شهرها كه هر خطيبي ه كرد ب

  2.برائت جويد و اهل بيت آن حضرت را نيز لعن كند
   تاريخ را سياه كرده استةفجايع بني اميه صفح

لام را لعن و السلوى  عليه الصأميرالمؤمنينبر اپنجاه سال در بالاي من
لعزيز رسيد فرمان داد  هجري كه خلافت به عمر بن عبدا99 ةا در سنتكردند  مي

 درست . تاريخ را سياه كرده استةفجايع بني اميه صفح .كه ديگر لعن نكنند
.y7Ï9≡x‹x :لام قيام كردنداند كه در مقابل نور حقيقت ائمه عليهم الس شياطيني بوده uρ… 

                                                  
خواهند نور خدا را با دهانهايشان خاموش نمايند، و خداوند  مي [:32آيه ) 9(ـ سوره التّوبى 1

  ].خوشايند نباشد اگر چه بر كافريندارنده و تمام كنندة نور خود است؛ و   نگهجداً
 ذكر شده است؛ 314 تا ص 311 اين روايت در كتاب سليم بن قيس هلالي است، و از ص ـ2

 باب ،المودى ينابيعاند، مانند شيخ سليمان قندوزي حنفي در  و بسياري از علماء آنرا نقل كرده
  .172، ص 1، ج الآمال منتهي؛ و محدث قمي در 104، ص 30
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$ uΖ ù= yè y_ Èe≅ ä3 Ï9 @c© É< tΡ # xρ ß‰tã z⎯ ÏiΒ t⎦⎫ ÏΒ Ìôfßϑø9 $# 4’ s∀ x.uρ y7În/ tÎ/ $ ZƒÏŠ$ yδ ≈# Z ÅÁ tΡuρ.1 خواستند  آنها مي
اصل اسلام و ايمان و شجرة تقوي و طهارت و حقيقت قرآن و عدالت را از روي 

 غافل از آنكه ؛ كوتاهي نكردندد و از هر كار كه دستشان رسي،زمين بردارند
†p1ù'tƒuρ… ª!$# HωÎ) β r& ¢ΟÏF ãƒ … çν u‘θçΡ öθs9 uρ oν ÌŸ2 ≈šχρ ãÏ≈ s3 ø9 $#.  

 ، خصومت داشتندعليه السلامهداء د الشّا خصوص حضرت سيآخر اگر آنها ب
ذراري رسول خدا را تشنه گذاردن و طفل شيرخوار را هدف تير نمودن چه معني 

مار و مقنعه در حال ها بدون خ ه در شهرها و كوچ را زنان و ذراري رسول خدا!؟دارد
 !؟ چه معني داردذلّ و استخفاف مورد تماشا و هجوم جمعيتها و اصناف در آوردن

 نه و تشنه در خرابه جاي و زنجير انداختن و آنها را گرسبه گردن شخص بيمار غلّ
هاي اسلام و قرآن در غزوه  هائي بود از پيشرفت هني در دل آنها ك!؟دادن چه معني دارد

  .خواستند انتقام رسول االله را از فرزندش بگيرند  و مي،حدبدر و اُ
كه از   همين؛ شام كردند يزيد در قصر جيرون بودهنگامي كه اُسرا را وارد

 دو  اينها افتاد شاد شد و از روي طرب سرهاي مبارك بر سر نيزهه دور نگاهش ب
  :بيت بگفت

 ـ  تل   رَقَتش ـو أ 2الحمـولُ ك لمَا بدت تل    ـ يك الشَّموس علَ بيـرُونِ  ي رج  
بَ3نع      حَلا تص أو حص فقَلُت نَ     فلََقَد   الغرُاب وني  4الغـريم  قضَيَت مـ  5 ديـ

                                                  
اينطور ما براي هر پيامبري، از افراد مجرم يك نفر دشمن  و [:31آيه ) 25(سوره فرقان ـ 1

  ].ايم؛ و پروردگار تو در هدايت و نصرت تو براي تو كافي است قرار داده
 .الرُّءوس :ـ خ ل2
 .صاح :ـ خ ل3
 .النَّبِي :ـ خ ل4
 لنديهاي جيرون نمايان شد كهزماني كه اين سرها از دور بر ب [:218، ص  لواعج الاشجانـ5

                                                     . در تلألؤ و درخشندگي بودندچونان خورشيد



  79   ملعونديزيورود اسُراء كربلا به مجلس 
   مجلس يزيد ملعون كربلا بهءسراورود اُ

 ،غلّ جامعه بسته بوده اد بسرا را كه وارد مجلس يزيد كردند حضرت سجاُ
 آنها را با حالتي فجيع و فظيع .يك ريسمان بسته بودنده سرا را بو دوازده تن از اُ

را كه  خدائي  حمد:اد و گفتحضرت سج ه يزيد رو كرد ب.داخل مجلس نمودند
 يزيد اين ! لعنت بر كسي باد كه پدر مرا كشت: حضرت فرمود!كشت پدر تو را

tΒ$! :آيه خواند uρ… Νà6 t7≈ |¹r& ⎯ ÏiΒ 7πt6Š ÅÁ •Β $yϑÎ6sù ôMt6|¡x. ö/ ä3ƒÏ‰÷ƒr& (#θà÷è tƒuρ ⎯ tã ≈9 ÏW x..1 
اي كه دربارة ما وارد   آن آيه؛ اين آيه دربارة ما وارد نشده است:ضرت فرمودح

$! :شده است اين آيه است tΒ… z>$ |¹r& ⎯ ÏΒ 7πt6Š ÅÁ •Β ’ Îû ÇÚö‘ F{$# Ÿωuρ þ’ Îû öΝä3 Å¡àΡr& ωÎ) ’ Îû 

5=≈ tGÅ2 ⎯ÏiΒ È≅ ö6s% β r& !$ yδr& u ö9 ¯Ρ ¨β Î) š Ï9≡ sŒ ’ n? tã «!$# ≈× Å¡o„.2 حال  مان داد در اينيزيد فر
 در روايت است كه .دندرگذا در جلوي او در طشتي  راالشهداءسر مبارك سيد 

گوسفند غذا  ا آخر عمر از سرتسر افتاد ديگر  به آن ادچون نظر حضرت سج
طاقت شد و گريبان پاره  ي و چون نظر حضرت زينب بر آن سر افتاد ب.نخورد

  :زد نمود صدا مي  محزوني كه دلها را مجروح ميةكرد و با نال
 يا بنَ ! يا بنَ زمزمَ و صفا! بنَ مكَّةَ و منيَ يا! يا حبِيب رسولِ االلهِ!ا حسيناو

ةَ الزَّهراءميا بن!فاط ةَ النِّساءديصطَفيَ[ ! سالم 3! ]يا بنَ بِنت  
                                                           

خواهيد ناله و فرياد كنيد،  مي: ها به صدا در آمدند و من به آنها گفتم ناگهان كلاغ  
ب خود را وصول كردم و خواهيد آرام بگيريد من كار خود را كردم و از طلبكار طل مي

 ] مترجم.انتقام گذشتگان از ايشان گرفتم
آنچه از مصائب به شما رسيده از ناحية خود شما بوده و  [:30آيه ) 42(ـ سوره الشّوري 1

  ].پوشي كرده است خداوند از بسياري از آنها چشم
) و فقر و ستم و آفت ياز قحط( كه در زمين يهر رنج و مصيبت [:22آيه ) 57(ـ سوره الحديد 2

) لوح محفوظ ما(به شما رسد همه در كتاب ) چون ترس و غم و درد و الم(يا در نفس خويش 
  ].ايجاد كنيم ثبت است و البته اين كار بر خدا آسان است) در دنيا(پيش از آنكه همه را 

   اي حسين، اي حبيب رسول [:222، ص لواعج الاشجان؛ 132، ص 45، ج بحار الأنوارـ 3
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نالة ه رد و ابداً بخو  باده مي،يزيد در نهايت مستي و غرور و خوشي
  : اين اشعار شدنجهي نكرد و مشغول خواندو زينب كبري ت، زهراةگوش جگر

  اشعار كفر آميز يزيد در مجلس اسُرا

ــهِدوا  )1 ــدرٍ شَ ِي ببــياخ ــت أش لِ           لَي ن وقـعِ الأسـ   وقعةَ الخَـزرجِ مـ
ــعلَ )2 ــبـ ــخَ    فـــلالـــكالم بِمت هاشـ ــاءرٌبـ ــ و لا و جـ ــي نـَ  لَزَحـ
ــن بنــي أ   ت من خنـدف إن لـَم أنـتَقم     لَس )3 ــلَحم َمــا كــانَ فع ــد م 
ــ )4 ــأد قَ ــخَ ذنا من عــي ــا ثارل ــارِتَ قَو   ن ــا الف ــثَس اللَّلن ــ البي  لَطَ
ــر و )5  ــن ســاداتهم1ِنَقتََلنــا القَ ل    مــد ــدرٍ نو عــ ــدلَاه ببِــ ـ  2فَانعـ

ــاهزَجفَ )6 ــم بِينــ ـ ــابـ ــاُ بِو   درٍ مثلهــ ــدحـ ــ اُوم يـ ــ فَدحـ  دلَاعتـَ
ــ )7 ــتَ فَو رأوهلـَ ــرِلّوا فَهاسـ ــ   احـ ــا ي مثُ ــالوا ي ــد ق ــزي  شَل لا تَ
8( ــه ــذاك الــشَّيخُ أوصــاني بِ  3 فَاتَّبعت الـشَّيخَ فيمـا قـَد سـألَ           و كَ

                                                           
ني، اي فرزند زمزم و صفا، اي فرزند فاطمه زهراء، اي فرزند دا، اي فرزند مكّه و مخ 

  ] مترجم.سرور زنان عالميان
 . القَرم:ـ خ ل1
 .فَاعتَدلَ :ـ خ ل2
  :137 و 137، ص 3ج ) حضرت سيد الشهداء ( ناسخ التواريخـ3
ادث آن روز را از  اي كاش بزرگان و پيران قوم من كه در جنگ بدر حاضر بودند و حو.1[

كه شمشيرهاي كشيده ) واقعه كربلا( امروز حاضر بودند و حادثه خزرج ،ديده بودندنزديك 
   .ديدند شده از غلاف ما كارساز شدند را مي

 پس بدانيد كه نه خبري از عالم غيب  فرزندان هاشم چند روزي با سلطنت بازي كردند.2
  .است هست و نه وحيي بر پيغمبر نازل شده 

  . از قبيلة خندف نيستم اگر انتقام حوادث گذشته را از فرزندان احمد نگيرم.3
  . ما از علي انتقام خود را گرفتيم و آن تك سوار شير بيشه شجاعت را از پاي درآورديم.4
   هاي خود را در جنگ بدر  و ما آن سرور و رئيس بزرگان آنان را كشتيم و انتقام كشته.5
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زد و   ميتان خود بر لب و دندان حضر خيزرگفت و با ميرا ين اشعار ا
  ! اي حسين چه خوش لب و دنداني داري:گفت مي

رت رسول االله است  حضة حاضر مجلس بود و از صحاببو برزِه سلمي كهأ
دهم كه    شهادت مي!داريد چوبت را از اين لب و دندان بر واي بر تو يز:گفت

مكيد لب و دندان او و برادرش حسن   و مي!بوسيد  رسول االله اين لب و دندان مي
 شما را و ة خدا بكشد كشند، شما دو نفر سيد جوانان اهل بهشتيد:فرمود  را و مي

  ! دوزخ رامهيا نمايد براي آنها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                           

  . ترازو مساوي گرديدگرفتيم و اينك كفة 
  .هاي جنگ بدر و جنگ احد معاوضه نموديم و اينك برابر شد و ما آنان را به كشته .6
ديدند آنچه را كه بر سر حسين آوردم از خوشحالي هلهله سر   اگر بزرگان قبيله من مي.7

  . اي يزيد هيچ گاه دستانت بيمار نگردد و از كار نيفتد:گفتند دادند و مي مي
است و من متابعت پير و بزرگ خود را  ن چنين شيخ و پير ما به من سفارش نموده  و اي.8

  ] مترجم)بي سفيان بودأمنظورش  (.نمودم و درخواست او را برآورده نمودم
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  سم االله الرّحمن الرّحيمب
  و الصلاى علي محمد و آله الطّاهرين

  ن الآن إلي قيام يوم الدين االله علي أعدائهم أجمعين مىو لعن
  

ãΑÍi”t∴çΡuρ… z⎯ÏΒ Èβ#u™öà)ø9$# $tΒ uθèδ Ö™!$xÏ© ×πuΗ÷qu‘uρ t⎦⎫ÏΖÏΒ÷σßϑù=Ïj9 Ÿωuρ ß‰ƒÌ“tƒ t⎦⎫ÏϑÎ=≈©à9$# ωÎ) ≈#Y‘$|¡yz.1  
آياتي در قرآن مجيد وارد است كه دلالت دارد بر آنكه قرآن براي 

 ولي ،ي آنانستخصوص مؤمنين موجب نور و رحمت و بركت و شفاي دلها
ل اموجب مزيد وببراي مردم منحرف و متعدي نه تنها رحمت و نور نيست بلكه 

  .سران آنها خواهد بودو خ
خوانيم   مي2 آيه )2 (بقرهة ل سوردر او: $Ο!9#… * y7Ï9≡sŒ Ü=≈ tGÅ6ø9 $# Ÿω |=÷ƒu‘ Ïμ‹ Ïù 

“W‰èδ ≈z⎯Š É)−F ßϑù= Ïj9.2  

                                                  
   براي  را كه  آنچه آوريم  فرود مي ، از قرآن  تدريج و ما به [:82آيه ) 17(سوره الإسرآء ـ 1

  ]. را  مگر خسارت  ظالمين كند براي و زياد نمي؛   است  شفا و رحمت مؤمنين
  ؛ و كتاب  نيست  و ريبي  شكّي  در آن  كه سمانيآ   منزل  كتاب آن است!  پيامبر يا  الم [ـ2

 ].  پرهيزكاران  براي  است هدايت
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  كند  مي را بيانكولقرآن صريحاً راه انسانيت و س

 كتابي كه براي جميع : و دانست كههه بايد اين موضوع را بررسي نمودالبتّ
بعضي موجب ه افراد بشر تا روز قيامت فرستاده شده است چگونه نسبت ب

 آيات قرآن و معرّفي كه  خودة با مطالع.بعضي موجب نقمت استه حمت و بر
 قرآن كتاب : آنكه و او،شود   روشن مياين معنيكند  خود قرآن از خود مي

هر ه هر شكل و به تشريفاتي و مجازي نيست كه تمام صنوف و طبقات را ب
  بين حقّةند كن بلكه فرقان است و جدا،عنوان بپذيرد و بر عمل آنان صحه بگذارد

” :و باطل W‰èδ… Ä¨$ ¨Ψ= Ïj9 ;M≈ oΨÉit/ uρ z⎯ ÏiΒ 3“y‰ßγø9 $# ≈Èβ$ s% öàø9 $# uρ.1 بين حقّة چون جدا كنندو  
… بين حقيقت و مجاز و بين واقع و اعتبار ةباطل است و برَندو  çμ̄ΡÎ)… ×Α öθs)s9 ×≅ óÁ sù * 

$ tΒ uρ uθèδ ≈ÉΑ ÷“ oλ ù; $$ Î/،2 ت و سلوكراه توحيد و ،بنابراين صراط مستقيم و راه انساني 
 افرادي كه مطالب آنرا بپذيرند و با ؛كند خروج از هواي نفس را صريحاً بيان مي

 ،دنبال تعليمات آن بروند قرآن غذاي روح آنان شدهه نند و بآغوش باز تلقيّ ك
 از پذيرش احكام ه و آنان ك،دهد تا بسر منزل سعادت برساند دائماً آنها را نيرو مي

با دارند و راضي نيستند از هواهاي شخصي عبور كرده و إو تعليمات و معارف او 
 ات دلهايارزتر و مخفيدر تحت پرتو آن قرار گيرند شقاوت آنها را ظاهرتر و ب

 و در ظلم و تجريّ و استنكار و استكبار بيشتر ،روشن خواهد ساخت  راآنها
  .صورت بر خسران آنها خواهد افزود  و در اين،پافشاري خواهند نمود
خواهند دنبال پيغمبر حركت كنند و از نفس خود هجرت  آنها ابداً نمي

                                                  
   هدايت ، و در اين  است  هدايت  مردم  براي  قرآن  اين درحاليكه [:185آيه ) 2(سوره البقرى ـ 1

   فارق  كه  است  كتابي ؛ و آن  است  و واضح  و شواهد روشن  ساطعه  و براهين  دلائل داراي
  ].  است  حقّ و باطل بين

 آيات اين قرآن كريم، گفتار برنده و تحقيقاً و حقّاً [:14 و 13آيه ) 86(سوره الطّارق ـ 2
ز مطالب فكاهي و سست كند، و گفتار ناشي ا قاطعي است، كه بين حقّ و باطل را جدا مي

  ].باشد برند؛ و حقّ و باطل در آن آميخته است؛ نمي كه در مواقع غير قاطع به كار مي



  87  كند ي ماني و سلوك را بتي راه انسانحاًيقرآن صر

#فت وارد شوند الاسلام توحيد و فضاي واسع معر داره كرده ب sŒÎ)uρ… šVù& t s% 

tβ# u™ öà)ø9 $# $ oΨù= yè y_ y7uΖ ÷t/ t⎦ ÷⎫ t/ uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# Ÿω tβθ ãΖ ÏΒ ÷σãƒ Íο tÅz Fψ $$ Î/ $ \/$ pgÉo # Y‘θçGó¡̈Β * $ uΖ ù= yè y_uρ 4’ n?tã 

öΝÍκÍ5θè= è% ºπ̈Ζ Ï. r& β r& çνθ ßγs)øtƒ þ’ Îûuρ öΝÍκÍΞ# sŒ# u™ # \ø% uρ # sŒÎ)uρ |N öx.sŒ y7−/ u‘ ’ Îû Èβ# u™ öà)ø9 $# … çν y‰÷n uρ (# öθ©9 uρ #’ n? tã 

óΟÏδÌ≈ t/ ÷Šr& ≈# Y‘θàçΡ.1  
ز مرز ا  رااسعود و يك فضاي لطيف و خوانَ چون پيغمبر اكرم قرآن مي

ر آن ددهد و خود  انسانيت و ارتباط با حق تعالي و فناي در ذات او را نشان مي
Ĥل و از مال و مه تجاوز ننموده ه آن كساني كه از امور جزئي البتّ،شود عالم غرق مي

دنبال پيغمبر حركت ه توانند ب  دارند كجا مي و هوس و شهوت و غرور دست برنمي
 پيغمبر در .مانند   تاريك ماده و ماده پرستي ميو لذا در همان مكان تنگ !كنند

لايتناهي اسماء و صفات عالم ه  ب را اوفضاي قدس پرواز كرده است و آيات قرآن
ه فراز آسمان معرفت و صفا ب قاي بلند پرواز همت او بر و عن،الهي عروج داده

م اباطيل و  هوس و گرفتار دا ويدر چاه هو آن مسكين زنداني ،طيران آمده
پرواز ه تواند بدان مكان وسيع ب  بين رنجور كجا مي  و آن مگس كوتاه،شيطنت
  وبه قرآن آهنيني است كه بين عامل ة و اين همان حجاب محكم و پرد!درآيد
  .آيد   خواهي نخواهي بوجود ميبه قرآنتارك 

 ،آخرت ندارنده  و آن كساني كه ايمان ب،مؤمنين دائماً در عروج و صعود
tβθ كنند يعني از ظاهر تجاوز نمي ßϑn= ôè tƒ… #\Îγ≈ sß z⎯ ÏiΒ Íο 4θuŠ pt ø: $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# öΝèδuρ Ç⎯ tã Íο tÅz Fψ $# ö/ ãφ 

                                                  
 كساني   تو و ميان ، ما در ميان  بخواني  تو قرآن و چون [:46 و 45آيه ) 17(سوره الإسرآء ـ 1
،   قرآن  آيات  و فهم  و ما از پذيرش گذاريم  مي  سخت آورند، حجابي  نمي  ايمان  آخرت  به كه

 آنها  هاي و در گوش! ، تا نتوانند بفهمند دهيم  قرار مي هائي  آنها سرپوش  دلهاي بر روي
  ، همگي  ياد كني  وحدانيت  به  را در قرآن  تو پروردگارت  و چون. دهيم  قرار مي سنگيني
  ]! گزينند  و انزجار، دوري  كنند؛ و با نفرت پشت
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≈tβθ è= Ï≈ xî1 ةار تنگ و دخمو لذّت را در چهار ديو و عيشه  تاريك هوي و ماد
هاي   خود را از دست داده و سرمايهة دائماً صفات مثبت،اند محصور نموده

 و پيوسته از ،نمايند  با لذّات متغير تعويض مياخدادادي عمر و حيات و عقل ر
ه حجابي از اين بالاتر و چه سدي از اين چ .دنكن م نزول ميدركات نفس و جهنّ

 چون در قرآن مجيد ! خدا را واحد معرفّي كند،خواهند كه پيغمبر ا نمي آنه!تر محكم
 ت آنها پش،داند كند و در ذات و در صفت و فعل يگانه مي خدا را واحد معرفّي مي

 چون كه براي خود .ورزند   حقّ نفرت ميةكنند و از اين كلم  نموده فرار مي
زن و فرزند و حاكم و  پدر و مادر و شريك و رفيق و ،خداياني ترتيب داده

 آنها ؛مه خدايان و ارباب آنها هستند ه...و ت  سرمايه و تجارت و زراع،محكوم
توانند دست از اين خدايان شسته و آنها را در خاك نسيان سپرده و دل   چگونه مي

  !؟خداي واحد قهار دهنده ب
   اساس وحدت است تعليمات قرآن بر

 چون با ،پذيرند ساس وحدت است نميا لذا ابداً تعليمات قرآن را كه بر
زندگي شيطاني و كاخ استوار بر عالم خيال و با عشق ورزي با مجاز سازگار 

كند و آنها بر باطل ايستادگي دارند  حقّ ميه  اين كتاب حقّ آنها را دعوت ب.نيست
ا  اين قرآنت را عوض كن يا قرآني ديگر براي ما آور ت! پيغمبراي :يندگو  و علناً مي

ودكامگي ما خات و تجاوزات ما را امضا كند و در ا هواي ما سازگار باشد و تعديب
 قرآني بياور كه براي ارباب شخصيت و اعتبار !العنان و آزاد بگذاردرا مطلق 

 قرآني بياور كه كاخ ! صف واحد نياوردكمزايائي قائل شود و غني و فقير را در ي
 قرآني بياور كه !ي ما بر آنها ثابت و مستقرّسجدة مردم بر ما باز باشد و فرمانروائ

انفاق و ه  ما را ب،روزه و جهاد امر نكنده  ما را ب،ما را دعوت به نياز و نماز نكند
ناموس مردم دراز ه راني و دست تعدي ب شهوته  بلكه ما را ب،ايثار دعوت نكند

                                                  
  ].دانند و البتهّ از آخرت غافلند اين مردم فقط ظاهر حيات دنيا را مي [:7آيه ) 30(سوره الروّم ـ 1
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 الحقوق تجاسر و تجاوز نمودن و دسترنج ضعفا و حقوق ذويه كردن و ب
 خلاصه قرآني !ميگساري و دروغ و قمار دعوت كنده بيچارگان را ربودن و ب

 نه آنكه ما را در انجام خواهشهاي ،بياور كه امضاي مشتهيات نفساني ما را بنمايد
  ! براي دلبخواه ما در هر امري قرار دهد رامحدود نموده و حريمينفساني 

# sŒÎ)uρ… 4’ n? ÷Gè? óΟÎγøŠ n= tæ $ uΖ è?$ tƒ# u™ ;M≈ oΨÉit/ tΑ$ s% š⎥⎪ Ï% ©! $# Ÿω tβθ ã_ötƒ $ tΡu™ !$ s)Ï9 ÏMø $# Aβ# u™ öà)Î/ Î öxî 

!# x‹≈ yδ ÷ρ r& ã&ø! Ïd‰t/ ö≅ è% $ tΒ Üχθ ä3 tƒ þ’ Í< ÷β r& … ã&s! Ïd‰t/ é& ⎯ ÏΒ Ç›!$ s)ù= Ï? û© Å¤ø tΡ ÷β Î) ßìÎ7 ¨?r& ωÎ) $ tΒ #© yrθãƒ  †n<Î) 

þ’ ÎoΤÎ) ß∃% s{ r& ÷β Î) àMøŠ |Á tã ’ În1u‘ z># x‹tã BΘöθtƒ 5Ο‹ Ïàtã * ≅ è% öθ©9 u™ !$ x© ª!$# $ tΒ … çμè?öθn= s? öΝà6ø‹ n= tæ Iωuρ 

Νä31u‘ ÷Š r& ⎯ ÏμÎ/ ô‰s)sù àM÷V Î7 s9 öΝà6Š Ïù #\ßϑãã ⎯ ÏiΒ ÿ⎯Ï&Î#ö6s% Ÿξ sù r& ≈šχθ è= É)÷è s?.1  

 ، اين كتاب:ل و محجوب بگوف در پاسخ اين مردم غا!اي پيغمبر گرامي
 نه آنكه ؛ت آورده شدهافق انسانيه كتاب توحيد است و براي حركت و عبور شما ب

 اين كتاب از جانب خدا آمده و من از نزد !كتاب شرك و تعليمات بهيميت باشد
رأي و سليقة خود در آن تصرفّاتي  هام تا بتوانم ب ام و او را انشاء نكرده ود نياوردهخ

 و او ،اي در مقابل انوار حق تعالي است  قلب من چو آئينه!ض نمايموكنم يا او را ع
 !دست عذاب دردناك او گرفتارمه  و اگر مخالفتي كنم ب،كند بر قلب من وحي مي

 قبل از إلاّ و !دعوت بدين قرآن خوانده استه  خداست و امر او كه مرا بةبگو اراد
                                                  

 گردد،   ما بر آنها تلاوت  و روشن  واضح  آيات  كه و زماني [:16و  15آيه ) 10(سوره يونس ـ 1
و يا ! ر بياو  قرآن  غير از اين  ما قرآني  براي:گويند  اميد ديدار و لقĤء ما را ندارند، مي آنان كه

 را   و اختياري  قدرتي  چنين  از نزد خودم  من:بگو!   كن  تبديل  ديگري  قرآن  را به  قرآن اين
   من.  است  شده  وحي  من  به  مگر آنچه. كنم  نمي  پيروي  من.  نمايم  آن را تبديل ؛ تا بتوانم ندارم
  .  دارم  دهشت  بزرگ  روزي ب، از عذا مر پروردگارما از   و مخالفت  عصيان  در صورتحقاًّ
؛ و شما   ننموده  شما تلاوت  را براي  قرآن  اين ، من خواست  اگر خداوند مي: پيغمبر بگو اي

   در عمر دراز خود بودم  مديدي  شما مدت  در ميان  من.  بودم  نساخته  مطّلع  آن  محتواي را به
  ]!كنيد؟  نمي آخر چرا شما تعقلّ) د نبو  خبري  بيانات گونه ، و اين  قرآن و از اين(



   مجلس پنجم/ نور ملكوت قرآن  / 2 ج نوارالملكوتأ  90

آيا از من،ت چهل سال در بين شما بودم و با شما صحبت و تكلمّ داشتماين مد  
 بلكه ، پس بدانيد كه قرآن كلام من نيست! بلكه نشنيديد؟چنين مطالبي شنيديد

  .شما نموده استه تلاوت و تفهيم آن به داست كه آمده و فعلاً مرا امر بخوحي 
  نقرآه معني شفا و رحمت براي خصوص گروندگان ب

Iξsù… ãΝÅ¡ø%é& $yϑÎ/ tβρçÅÇö6è? * $tΒuρ Ÿω tβρçÅÇö6è? * …çμ̄ΡÎ) ãΑöθs)s9 5Αθß™u‘ 5ΟƒÌx. * $tΒuρ uθèδ 

ÉΑöθs)Î/ 9Ïã$x© Wξ‹Î=s% $̈Β tβθãΖÏΒ÷σè? * Ÿωuρ ÉΑöθs)Î/ 9⎯Ïδ%x. Wξ‹Î=s% $̈Β tβρã©.x‹s? * ×≅ƒÍ”∴s? ⎯ÏiΒ Éb>§‘ 

t⎦⎫ÏΗs>≈yèø9$# * öθs9uρ tΑ§θs)s? $oΨø‹n=tã uÙ÷èt/ È≅ƒÍρ$s%F{$# * $tΡõ‹s{V{ çμ÷ΖÏΒ È⎦⎫Ïϑu‹ø9$$Î/ * §ΝèO $uΖ÷èsÜs)s9 çμ÷ΖÏΒ 

t⎦⎫Ï?uθø9$# * $yϑsù Οä3ΖÏΒ ô⎯ÏiΒ >‰tnr& çμ÷Ζtã t⎦⎪Ì“Éf≈ym * …çμ̄ΡÎ)uρ ×οtÏ.õ‹tFs9 ≈t⎦⎫É)−Gßϑù=Ïj9.1  
  خواهند سازگار با هواي نفس آنها  مياهل دنيا قرآني

دلخواه پيروان در او تصرّف كند ه  نياورده است تا بودخابداً پيغمبر از پيش 
دارند و طبق غرائز   بنابراين يك عده دست از هوي برنمي!و تغيير و تبديل دهد

 ،شوند  براي تسليم و اطاعت قرآن نميرِ حاض،شيطاني و ملكات موروثي و تربيتي
 ،شود  ه مينها بر انكارشان افزودآ عرضه داشتن قرآن بر ةصورت بواسط و در اين

شود   عراض و انكار شقاوت آنها ظاهر ميإگردد و روي   بر آنها تمام ميتو حج
ه طبق روح پاك و غرائز رحماني و عد  و يك؛و همين معني زيادي خسران است

دارند و همه  ملكات موروثي و تربيتي صالح از تمام شخصيات خود دست بر مي
                                                  

بينيد، و به هر   شما مي  كه  به هر چيزي خورم سوگند مي [:48 الي 38آيه ) 69(سوره الحاقهّ ـ 1
  ؛ و آن  رتبه  بزرگوار و عالي  است اي  گفتار فرستاده  قرآن  اين: بينيد كه  شما نمي  كه چيزي

   حقيقت  و بدين  آورده  از شما ايمان  كه نيندكند كساا بسيار  ؛ چه  نيست گفتار شاعري
ندكند ا بسيار  ؛ چه  نيست  سفل  عالم  و نفوس جانينا   به  و متّصل و گفتار كاهن! معترفند
 پروردگار   از جانب  است اي  شده فرستاده!  ياد آورند  را به  معني  از شما اين  كه كساني
 دهد و به  فتارها را از نزد خود بگويد، و به ما نسبت از گ  پيغمبر بعضي ؛ و اگر اين عالميان

 را   وي  و حياتي  قلب  رگ ؛ و سپس گيريم  خود او را مي  قدرت  ما با دستما ببندد؛ حتماً
   ما بگيرد؛ و مانع تواند حاجز شود؛ و او را از دست  از شما نمي ؛ و هيچ كس نمائيم  مي قطع
  ].  پرهيزكاران  براي  است  يادآوري ، كتاب آن قر  اين گردد، و حقّاً  عمل اين
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و  ،شوند  نقاد اوامر خدا در قرآن مجيد ميكنند و تسليم و م راه حق فدا ميه را ب
 ايمان آنها قويتر و روحشان ،دائماً آيات خدا در نفس و جان آنها اثر مثبت گذارده

به  و اين است معني شفا و رحمت براي خصوص گروندگان .شادتر خواهد بود
$ :قرآن yϑ̄ΡÎ)… šχθ ãΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $# t⎦⎪ Ï% ©! $# # sŒÎ) tÏ.èŒ ª!$# ôMn= Å_uρ öΝåκæ5θè= è% # sŒÎ)uρ ôMu‹ Î= è? öΝÍκö n= tã … çμçG≈ tƒ# u™ 

öΝåκøE yŠ# y— $ YΖ≈yϑƒÎ) 4’ n? tã uρ óΟÎγÎn/ u‘ ≈tβθ è= ©.uθtGtƒ.1  
يكديگر ه شد مؤمنين ب  در روايتست كه در صدر اسلام هر آيه كه نازل مي

 چقدر در روح شما اثر  زياد نمود و راشما اين آيه چقدر ايمان :گفتند كه مي
# ؟انفزا گذاردج sŒÎ)uρ… !$ tΒ ôMs9 Ì“Ρé& ×ο u‘θß™ Οßγ÷ΨÏϑsù ⎯̈Β ãΑθ à)tƒ öΝà6•ƒr& çμø?yŠ# y— ÿ⎯ Íν É‹≈ yδ $ YΖ≈ yϑƒÎ) 

$ ¨Β r'sù š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ öΝßγø?yŠ# t“ sù $ YΖ≈ yϑƒÎ) óΟèδuρ tβρ ãÏ±ö; tGó¡o„ * $ ¨Β r& uρ š⎥⎪ Ï% ©! $# ’ Îû ΟÎγÎ/θè= è% 

Ð⇓ ẗΒ öΝåκøE yŠ# t“ sù $²¡ô_Í‘ 4’ n<Î) óΟÎγÅ¡ô_Í‘ (#θè?$ tΒ uρ öΝèδuρ ≈šχρ ãÏ≈ Ÿ2.2  
   است قرآن چون خورشيد درخشنده

ايست كه چون طالع شود و نور و  قرآن چون خورشيد تابان و درخشنده
زمين برسد هر موجودي از نور و حرارت او ه حرارت آن در فضا منتشر گردد و ب

وي ب و در شب تار نه گل ؛نمايد بارگيري كرده و ذات و طينت خود را تقويت مي
                                                  

 : باشند كه  مي  كساني  مؤمنين:  كه  نيست  و غير از اين اين است [:2آيه ) 8(سوره الأنفال ـ 1
طپد؛   ديدار او مي  و عشق  در خوف  آيد، دلهايشان  ميان  از او به  ياد خدا شود، و ذكري چون

  شود؛ و بر پروردگارشان  زياد مي يمانشانا شود،  وانده بر آنها خ  خداوندي  آيات و چون
  ].سپرند نمايند، و امور خود را بدو مي  مي توكلّ

 :گويند  مي  از منافقين  فرود آيد؛ بعضي اي  سوره و چون [:125 و 124آيه ) 9(سوره التّوبه ـ 2
  يمانا   كه اني كس  آن  از شما شد؟ آري  ايمان كداميك  زيادي موجب   سوره  اين نزول
 آنها   سرور و بشارت شود؛ و موجب  آنها مي  ايمان  زيادي موجب  سوره   اين اند؛ نزول آورده
   و دردناك ، عليل  و كفر و شرك  نفاق  مرض  به  دلهايشان  كه  كساني  آن ما براياگردد و  مي

 و   و خبث  پليدي  روي بر  و زشتي  و خبث  پليدي  زيادي ، موجب  سوره  اين ؛ نزول است
  ].ميرند  كفر مي شود و با حال  آنها مي  ديرين زشتي



   مجلس پنجم/ نور ملكوت قرآن  / 2 ج نوارالملكوتأ  92

نجاسات و قاذورات متعفّن بوي خبيث خود را اظهار دهد و نه   خود را درست مي
ها در   غنچه،گلها رسيده  ولي وقتي خورشيد طالع شد و نور و حرارت ب،كنند مي

 از طرف ديگر در ،كند شود و رائحة عطرآگين آنها فضا را معطّر مي گلستان باز مي
ها و مزابل آلود باتلاق كنند و فضاي لجن مزبله نجاسات نيز بوي خود را ظاهر مي

زمة او لا چون ، گناه بر خورشيد نيست.شود  نيز مملو از بوي تند و عفن آنها مي
 گناه از نفس خبيث اين موجودات است كه مواد ،درخشندگي و تابناكي است

 اگر خورشيد نتابيده بود و حرارت نرسيده بود ؛اند متعفّنه را در خود ذخيره نموده
 گُل امتيازي بر قاذورات ،در رتبة واحده بودنداثر نداشت و همه  هيچ موجودي

  .شد نداشت و گلشن از گلخن شناخته نمي
 اصحاب اليمين و اصحاب :دو صف تقسيم كرده قرآن كه آمد بشر را ب

 موحد و ،مي بهشتي و جهنّ،و كافر  مؤمن، اهل سعادت و اهل شقاوت،الشمال
ن قرآن است كه با آن هر  اين فصل و فرقا.قي و منحرف متّ، عادل و فاسق،مشرك

تواند ادعاي بيجا كند و منحرفين و متجاسرين خود را در رديف اولياي  كسي نمي
 كفّار قريش خوب اين .خدا نامبرده و خود را گل سر سبد عالم معرّفي نمايند

 و لذا براي خاموش نمودن نور اسلام و قرآن ،معني را درك كرده بودند
 براي كشتن مسلمين و برانداختن ريشة قرآن ،تهدست گرفه شمشيرهاي خود را ب

 ، وليكن نتوانستند و پيش نبردند،حد برپا كردندجنگ بدر و حنين و احزاب و اُ
tβρ :خدا نور خود را خاموش ننمود ß‰ƒÌãƒ… (#θä↔ ÏôÜ ã‹ Ï9 u‘θçΡ «!$# öΝÎγÏδ≡uθøù r'Î/ ª!$# uρ –ΛÉ⎢ãΒ ⎯Íν Í‘θçΡ 

öθs9 uρ oν ÌŸ2 ≈tβρ ãÏ≈ s3 ø9 $#.1  
لام نيز فتح مكّه كرد و عظمت اسلام آنطور شد كه ديگر كسي تا اس

                                                  
 كنند،   خاموش خواهند نور خدا را با دهانهايشان  مي  كافران آن [:8آيه ) 61(سوره الصف ـ 1

  ]. ناپسند دارند  كافران  و اگر چه  نور خود است  كنندة و خداوند تمام



  93   و بعد با باطن آنكردند يدر زمان رسول خدا با ظاهر قرآن جنگ م

 در اينصورت موقعيت او ،عراض كندإنتوانست مخالفت كند و از اين دين مبين 
 )بوسفيان و اعوان اوأ( مشركين قريش ؛در خطر بود و حيثيت او دچار تزلزل

و اضمحلال فنا ه ب  بلكه در غير اينصورت محكوم،ايمان آوردند نه از طيب خاطر
 ، پس از حضرت رسول االله ديگر نتوانستند با ظاهر اسلام مخالفت كنند.بودند

 و ،شد   آنان مساوق با طرد و لعن آنها ميتچون آنقدر اسلام قوي بود كه مخالف
 يتّنابودي بموقعيت بطوري بود كه چنين ادعا و سخني از آنها معادل با هلاكت و 

 ظاهر ، ولي باطن همان كفر و نفاق،اسلام متظاهر شدند لذا آنها در لباس ؛آنها بود
ولي باطن همان شرك و هوي پرستي و انكار خدا و معاد ،نماز و روزه و حج 

  .بود
  كردند و بعد با باطن آن خدا با ظاهر قرآن جنگ مي  در زمان رسول

آن  و بعد از رحلت ،االله با ظاهر قرآن جنگ كردند  در زمان حضرت رسول
آنها ه  آن قرآني كه پيغمبر ب.دند در آمستيزه اطن قرآن و معني قرآن ب با بحضرت

 چون ،عرضه داشت ظاهر قرآن تنها نبود بلكه معاني قرآن و واقعيت قرآن بود
 كه ظاهر اسلام آنها را گرفته آن حضرت بعد از رحلت .فهميدند مخالفت كردند

 شأن نزول ،ولي معني نكنيد قرآن بخوانيد :بود با معني قرآن نبرد كردند و گفتند
  ! معاني را مبهم بگذاريد، خصوصيات را مگوئيد،آيات را نگوئيد

  هيچگونه تحريفي در قرآن راه ندارد

رد و كدستور و وصيت قرآن را جمع آوري ه  بعليه السلام أميرالمؤمنين
 ،معاني و تأويلات آن را مشخّص و مبين ساخت و آن قرآن را بر آنها عرضه كرد

  ! تو نداريمبه قرآن يا علي ما خود قرآن داريم نيازي :تندگف
  از نقطه نظر ظاهر با قرآن آنها تفاوتعليه السلام أميرالمؤمنينآيا قرآن 

داشت؟ آيا آنها كم و كاستي و يا زيادتي در قرآن نموده و تحريف نموده بودند 
 ةلاً طبق كريمو چون ا؛ چنين نبود، نه؟ اختلاف داشتأميرالمؤمنينكه با قرآن 

… :ةشريف çμ̄ΡÎ)uρ… ë=≈ tGÅ3 s9 Ö“ƒÌ“ tã * ω Ïμ‹ Ï?ù'tƒ ã≅ ÏÜ≈ t7 ø9 $# .⎯ ÏΒ È⎦ ÷⎫ t/ Ïμ÷ƒy‰tƒ Ÿωuρ ô⎯ ÏΒ ⎯ÏμÏù= yz ×≅ƒÍ”∴s? ô⎯ÏiΒ 
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AΟŠ Å3 ym ≈7‰Š ÏΗxq،1 ة مباركةو ثانياً طبق آي: $̄ΡÎ)… ß⎯ øt wΥ $ uΖ ø9 ¨“ tΡ tø.Ïe%! $# $̄ΡÎ)uρ … çμs9 ≈tβθ ÝàÏ≈ pt m:2  در
   .عمل نيامده استه حريفي از نقطه نظر كمي يا زيادي بقرآن مجيد ت

جمعين اين قرآن را امضاء أ طاهرين صلوات االله و سلامه عليهم ةائم  ثانياًو
 اگر .اند كتاب االله نمودهه عرض آنها به موارد روايات متشابهه امر ب  و در،اند كرده

 عرض روايت ت ساقط بود و ديگر ابداًتحريفي بود از حجيدر آيات قرآن 
 چون قرآن هنگامي سند است و روايات با او ؛ مجيد معني نداشتبه قرآنمتشابه 

  .شود كه همان طور كه نازل شده بيان شده باشد  مقياس مي
 در عليه السلام أميرالمؤمنينكه بلكه اختلاف در تأويل و معاني آيات بود 

 مراد :ن فرموده بود كه شأن نزول آيات را معي.ص نموده بوداين قرآن خود مشخّ
β¨ :تي از قوله تعاليأ هل ةاز آيات كريمه در سور Î)… u‘# tö/ F{$# šχθ ç/ u ô³ tƒ ⎯ ÏΒ <¨ ù( x. 

šχ% x. $ yγã_# t“ ÏΒ ≈# ·‘θèù$ Ÿ2،3 تا آيه: ¨β Î)… # x‹≈ yδ tβ% x. ö/ ä3 s9 [™ !# t“ y_ tβ% x.uρ Οä3 ã‹ ÷è y™ ≈# ·‘θä3 ô±̈Β4 

uΚ$ :ن كرده بود كه آيهمبي ،ر شأن علي و فاطمه و حسنين و فضّه نازل شدهد ¯ΡÎ)… 

ãΝä3 –Š Ï9 uρ ª!$# … ã&è!θß™u‘ uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ (#θãΖ tΒ# u™ t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθ ßϑ‹ É)ãƒ nο 4θn= ¢Á9 $# tβθ è?÷σãƒuρ nο 4θx.̈“9 $# öΝèδuρ ≈tβθ ãè Ï.≡u‘5 

                                                  
كه اين قرآن هر آينه كتاب عزيزي  و بدرستي [:42 و آيه 41ذيل آيه ) 41(سوره فصلت ـ 1

كند نه از مقابلش و نه از قفايش؛ فرستاده شده از جانب  است كه باطل به آن راه پيدا نمي
  ].خداوند حكيم و حميد است

  قرآن را كه ذكر است فرو فرستاديم؛ و ما حقّاًتحقيقاً و ما حقّاً [:9آيه ) 15(سوره الحجر ـ 2
  ].باشيم  حافظ و نگهبان آن ميقيقاًتحو 
آشامند كه در آن كافور  هائي مي كه ابرار از كاسه بدرستي [:5آيه ) 76(ـ سوره الإنسان 3

  ].ريخته و ممزوج شده است
 و يشماست و سع) اعمال(اين بهشت به حقيقت پاداش [ :22آيه ) 76(ـ سوره الإنسان 4

  ].ول استمشكور و مقب) در راه طاعت حقّ(اشتياقتان 
    صاحب ولايت شما:اين است و غير از اين نيست كه [:55آيه ) 5(ـ سوره المĤئدى 5



  95   در قرآن راه ندارديفي تحرچگونهيه

 ات و مراد از كسي كه در حال نماز و در خصوص ركوع زك،معنيش چيست
تمام اكمال دين و إرموده بود كه مراد از ف معين ،كند كيست دهد و انفاق مي مي

›tΠöθu: ة شريفةنعمت در كريم ø9 $#… àMù= yϑø.r& öΝä3 s9 öΝä3 oΨƒÏŠ àMôϑoÿøCr& uρ öΝä3 ø‹ n= tæ ≈© ÉLyϑ÷è ÏΡ1  كدام
›θãè#): ة شريفةمر در آيولي الأص نموده بود كه مراد از اُ مشخّ،است ÏÛ r&… ©!$# 

(#θãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθ ß™§9 $# ’ Í<'ρ é& uρ ÍöΔ F{$# ≈óΟä3Ζ ÏΒ2 و هكذا در جميع آيات ، اهل بيت هستندةائم 
  .ن و ذكر كرده بود تأويل آنها را معيومعاني 

 چون ،خواستند اين معني را بپذيرند ه نميآنها كه غصب خلافت كردند البتّ
و تنافي تام قرآن را براي :ريحاً گفتندص و لذا ؛ با روش و سلوك آنها داشتتضاد 

 تا مردم در كوري و جهالت خود ،أويل كرد و حقائق آنرا نبايد گفتمردم نبايد ت
 لذا . بر آنها حكومت كنند،مقصد و مرام خود رسيدهه باشند و آنها بتوانند ب باقي

 اخباري .جداً مردم را از معني قرآن و بيان سبب نزول و مصاديق آيات منع كردند
 است ترآن رسيده است همين جهتغيير قه بيت عليهم السلام راجع ب  كه از اهل

 به سعد الخير عليه السلامد باقر اي كه حضرت امام محم  و در نامه؛شدكه ذكر 
  :نويسند   دو جمله مي است مذكور»روضه كافي« در كهنوشتند 

هوددرَّفوُا حو ح َروُفهوا حأن أقام تابالك مهن نبَذكانَ م و لا ،و َونهروم يَفه 
يَونهةِ،رعلرِّعايم لُم ترَكهُحزنُهي لمَاءةِ و العلرِّوايم لُفظهم حهِعجبالُ يهالخ 3؛ و الج.  

                                                           
كنند؛ و در حال  اند، و اقامة نماز مي خداست؛ و رسول خدا، و كساني كه ايمان آورده 

  ].پردازند  مياتركوع زك
  ؛ و نعمت  كردم ا كامل شم  شما را براي  دين امروز من [:3قسمتي از آيه ) 5(ـ سوره المĤئدى 1

  ]. نمودم  را بر شما تمام خودم
   خدا و صاحبان  كنيد، و از رسول از خدا اطاعت [:59قسمتي از آيه ) 4(ـ سوره النّسĤء 2

  ]. كنيد  از شما هستند اطاعت  كه امري
    حروف :  بود كه  را اين  االله  كتاب  و رد كردنشان و از دور افكندن [:53 ص ،8، ج الكافيـ 3
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   مراد از تحريف در لسان اهل بيت تحريف به حدود است نه به حروف

ه حدود است نه به  تحريف ب،شود كه مقصود از تحريف  خوب معلوم مي
  .روايته نه برعايت است ه  و تحريف ب،حروف

بنابراين همان كفّاري كه در جاهليت با پيغمبر اسلام روي دعوت توحيد و 
لباس اسلام متظاهر شده و با انكار تأويل و معاني ه  همانها ب،قرآن جنگ داشتند

  .جنگ كردند عليه السلام أميرالمؤمنينقرآن با 
  چهرة باطني حكومت شيخين و بني اميه و بني العباس

دهد   عباس خوب نشان مي اميه و بني اريك حكومت شيخين و بنيدوران ت
 و فقط و فقط حكومت و دولت ؛كه همان جاهليت قبل از اسلام در اين زمانها بود

أميرالمؤمنين ةاسلام در زمان حيات پيغمبر اكرم بود و پنج سال خلافت ظاهري 
روي نقشه و سياست  چون نوبت خلافت به عثمان رسيد و در شورا ! السلامعليه
بوسفيان كه از اين أ ،خلافت نرسيدنده  بعليه السلام أميرالمؤمنين عمر، ةماهران

 آيا بعد از عثمان :لع شد و در آن وقت نابينا بود در مجلس خود پرسيد كهقضيه مطّ
ن كرده است يا نهعمر نيز خليفه و وصياشاره كرد كه غير ! نه: گفتند؟ براي او معي 

 نه خدائيست نه !اميه اي بني:  گفت!نه:  گفتند؟ه در اين مجلس نيستميُ ا از بني
 فعلاً رياست در دست ، محمد با سلطنت و حكومت بازي كرد!پيغمبري نه معادي

  ! بازي اين رياست را بربائيدمانند توپِ 1؛تلَقََّفوُها تلَقَُّف الكرُةَ ،شما افتاده

                                                           
 كردند و آنرا   بود اقامه  قرائت  به  راجع  را كه  و سور و آنچه  و آيات  و عبارات و كلمات 

 را   كتاب  و مرادها و مقصودها و مفاهيم ، بر پا نمودند؛ اما حدود و معاني  داشته محكم
و  . نكردند ا رعايت نمودند ام  را روايت  االله  كتاب ، آنان  بنابراين. كردند  و تضييع تحريف

   كردن  بيان  را براي  قرآن آور بود كه  شگفت  نظر اين  و كوتاه  و ظاهرانديش  جاهل  مردم براي
 در   خردان  كنند؛ اما علماء و صاحب ، پاسداري  نموده  و نگهداري  حفظ  نمودن و روايت

 و مراد   معني  مخالف ، و گروه  است  نشده  حقّ قرآن  مراعات بردند كه  بسر مي  و اندوه حزن
  ].اند  گرفته از آنرا ناديده

  .197، ص 31، ج بحار الأنوارـ 1



  97  امام و قرآن قابل تفكيك نيست

 معاويه همان كس بود .نددهمان مشركين بوميه كه روي كار آمدند اُ لذا بني
لباس اسلام در آمده و ه ال بح ؛حد حاضر بوددر و اُبكه عليه رسول االله در جنگ 

 قرآن را گويد ميستيزد و    و با ولايت مي،كند باطن مخالفت با اسلام و قرآن ميدر 
رآن است و فهمند؟ امام حقيقت ق   اگر قرآن را معني نكنند مردم چه مي.معني نكنند
؟ قرآن بدون داي دار قرآن بدون امام كه معلمّ است و محيط چه فائده. معلمّ قرآن

 و بدون امام انسان ، بصيرت و عمل استة چون دين بر پاي؛امام و معلمّ صفر است
اي است كه از طبيب بگيريم و هر   درست مانند نسخه؟ عمل كندبه قرآنچگونه 

   . اين عين هلاكت است؛دوائي خاص تفسير كند ه خود نسخه را بةكس مطابق سليق
  :پيغمبر فرمود

   1.ضوح يرِدا عليَ اليا حتَّ لَن يفترَِق؛ كتاب االلهِ و عترتَي:نِ فيكمُ الثَّقلََيتاركنِّي إ
   امام و قرآن قابل تفكيك نيست

 معنيش 2االلهِ تابا كفانَكَ : كسي كه بگويد.صلاً امام و قرآن قابل تفكيك نيستا
 چون كتاب االله بدون امام كتاب االله ؛االله است نه اخذ كتاب االله طرد و نقض كتاب

                                                  
من در ميان [ : حديث آورده است82 و از خاصه 39يق عامه ر، از ط211، ص المرام غايى ـ1

 اين دو از و حقّاً!  كتاب خدا و عترت من:گذارم شما دو چيز نفيس و گرانبها به يادگار مي
  *. كوثر وارد شوند  در روز قيامت در كنار حوض شوند تا با همديگر بر من  جدا نميهم
كند   زيد بن ثابت به دو طريق صحيح روايت مي  از حديث  حنبل  را احمد بن  حديث اينـ * 
 عبارت  خود لكن مسنداز    در جزء پنجم189 در انتهاي صفحه  و ثانيا182ً در ابتداي صفحه اولاً
 ا يفترقا حتي يرد  و انهما لن  بيتي  و اهل االله   كتاب  الثقلين  فيكم  تارك ينّ إ:بيالنّ  قال : است ن چني آن

  الانباري  ابن  و حسن   الترمذي  و اخرج: گويد7 ص، 6ج » الدرالمنثور«و در تفسير علي الحوض 
   تارك نيإ :ي االله عليه و آله و سلمّصلّ رسول االله  قال  عنه  االله  رضي  ارقم  بن زيد  عن  المصاحف  في

 ليإالسماء    ممدود من الاخر كتاب االله حبل   من  احدهما اعظم  تضلوا بعدي  لن  به  تمسكتم فيكم ما ان
  ]. فانظروا كيف تخلفوني فيهما الحوض   يردا علي  يفترقا حتي  و لن بيتي   اهل  و عترتي الارض 

 ]ترجمم. كتاب خدا ما را كافيست [ـ2
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 فاج بن يوس مگر حج. آن كتاب آراء و اهواء و تأويلات خودسرانه است،نيست
خواند و بر خود  قفي كه جنايات او تاريخ را سياه كرده است كتاب خدا را نميث

دانست؟ امام جان و روح و حقيقت قرآن  مر نميولي الأنمود و خود را اُ تطبيق نمي
   .آب  و حكم مشگي خشك و بي،روحي دارد  قرآن بدون امام حكم جسد بي؛است

  ىٍداح وىٍرَجن شَ مليا و عنَأ: حديث شريف

  :پيغمبر فرمود
  1.أنا و علي من شَجرةٍَ واحدةٍ و سائرُ الناّسِ من شَجرٍ شَتَّي

  :فرمايد  ميلمؤمنينأميرا
أنا من رسولِ االلهِ صليّ االله علَيه و آله و سلّم كَالصنوِ منَ الصنوِ و الذِّراعِ منَ  و

ُضد2.الع  
پرستان و  آري آن كساني كه با آن حضرت مخالفت كردند همان بت

                                                  
 القربي مودى، نقلاً عن كتاب 256، و في ص 235 اسلامبول، ص بع، طالمودى ينابيع ـ1

أنا و علي من شجرة واحدة و الناس  : گويد179 طبع اسلامبول ص ينابيع المودىر دو  بصورتين؛
  ]. مختلفي  از درختان ؛ و سائر مردم  هستيم  درخت  و علي از يك من[ : أشجار شتّينم

  :روايت كند كهمودى القربي  از كتاب 256ر ص و د
 *. و النّاس من أشجارٍ شَتَّيأنا و علي من شجَرَةٍ واحدةٍلقَت خَ :عن ابن عباس رضي االله عنه رفعه

أصلُها و علي  فَأنا ، من شجَرَةٍ واحدةٍا و علينيقَلَ و خَيخَلقََ الأنبِياء من أشجارٍ شَتَّ :عنه  في روايةٍو 
 نجَا و من ]بِغُصنٍ من أغصانها[  بها فَمن تَعلَّقَ،ثمارها و أشياعنا أوراقُناأفرَعها و الحسنُ و الحسينُ 

خداي متعال پيامبران را از درختان مختلف خلق فرمود و من و علي را از [ .يهو  عنهازاغَ
هاي آن و شيعيان ما  سن و حسين ميوهپس من ريشه آن و علي شاخه آن و ح. يك درخت

هاي آن را در دست گيرد  اي از شاخه پس كسي كه شاخه. باشند برگهاي آن درخت مي
  ]مترجم. ابد و كسي كه آن را رها سازد هلاك و نابود خواهد شدي نجات مي

  ]مترجم. من و علي از يك درخت آفريده شديم و ساير افراد از درختان گوناگون[ ـ*
   است شاخي  خدا مانند دو  با رسول  من و نسبت [:45، رسالة 73، ص 3، ج البلاغى نهج ـ2
  ]. بازو  به  نسبت  است  دست ، و مانند ساق  است  روئيده  بن  از يك كه



  99  أنَا و علي من شَجرىٍَ واحدىٍ: في شرثيحد

و رياست و حكومت خود را ؛ت بودند كه بدين صورت درآمدندمشركين جاهلي 
   .افتندي باس اسلام ميلديدند و جنايات خود را در  رتو اسلام ميدر پ

  : فرمودپيغمبر اكرم
يا عتُلا قاتَنَأ !ليهأ و نزيلِي التَّلَم عتُنت لُقاته1.2أويلِي التَّلَم ع  

                                                  
 نقل نموده 456 و ص 455، ص 8، ج بحار الأنوار كه در  از كتب معتبره روايات مستفيضه ـ1

عنوان « تحت 33 عن موفقّ بن احمد الخوارزمي ص ىعام من طريق الغايى المراماست، و 
  : گويد131 در پاورقي ص الغدير  7في حديث طويل، و علاّمة اميني در ج » العاشر

م من يقاتلُ عليَ تأَويِلِ القرُآنِ فيكُُإنَّ  : بهذا عرفّ النبي صليّ االله عليه و آله مولانا أميرالمؤمنين بقولهو
 : قالَ؟ أنا هو يا رسولَ االلهِ: قالَ عمرُ! لا: قالَ؟ أنا هو يا رسولَ االلهِ: فقَالَ أبوبكرٍ!ي تنَزيِلهكمَا قاتلَت علَ

أخرجه جمع من الحفاّظ و صححه الحاكم  .ا نعَلهَ يخصْفهُا عليي و كاَنَ أعطَ؛ و لكَنَّه خاصف النَّعلِ!لا
در ميان شما كسي هست كه بر اساس باطن و  [: انتهي؛تي تفصيلهو الذهبي و الهيثمي كما يأ

 : ابوبكر گفت ! ام  جنگيده  قرآن  تنزيل  براي  من همان طور كهقرآن جنگ خواهد نمود تأويل 
بلكه او !   نه: گفت!  خدا؟  رسول  اي  منم:  گفت  خطاّب عمر بن !  نه: گفت!  خدا؟  رسول  اي منم

ست حضرت كفش خود را به علي داده بودند كه آن را بدوزد و ترميم وصله زننده بر كفش ا
  ]مترجم. اند اي از حافظان حديث آورده نمايد، اين روايت را عده

 مجامع روائي اين حديث شريف با اختلاف در لفظ و معناي واحد به طرق مختلفي در[
  :آمده است

  .يلِ و علي يقاتلُ علَي التَّأوِيلأنا اُقاتلُ علَي التَّنزِ :441 ص 29، ج بحار الأنوار
  .تُقاتلُ علَي التَّأوِيلِ كَما قاتلَت علَي التَّنزيِل :45، ص 28، ج بحار الأنوار
  .أنا اُقاتلُ علَي التَّنزيِلِ و علي يقاتلُ علَي التَّأوِيل :299، ص 32، ج بحار الأنوار
  . بعدي علَي التَّأويِلِ كَما قاتلَت علَي التَّنزِيلِيقاتلُ :316، ص 36، ج بحار الأنوار
  .أنا صاحب التَّنزيِلِ و أنت صاحب التَّأويِل :93، ص 39، ج بحار الأنوار

 مفاد و   پذيرش ، و تو براي  كارزار نمودم  قرآن  پذيرش  اصل  براي  مشرك  مردم  با اين من
 ]! كني  كارزار مي مقصود از قرآن

  اي علي من با مردم بر اساس ظاهر قرآن پيكار كردم و تو با آنها بر اساس حقيقت و[ ـ2
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ين و  در جمل و صفّعليه السلام أميرالمؤمنين جنگهاي ،بنابراين در حقيقت
 و به پيروي از ، جنگها و غزوات رسول خداستدنباله و در صفه نهروان ب

 به قرآن چون هر دو بر اساس دعوت ؛ستاحزاب أحد و جنگ بدر و حنين و اُ
 معاويه علناً بعد . و معاندين قيامشان بر عليه توحيد و قرآن بوده است،و توحيد

 ! اي مردم: در فراز منبر مسجد كوفه گفت كهعليه السلام أميرالمؤمنيناز شهادت 
 بلكه نبرد من با ،من با شما جنگ نكردم تا نماز يا روزه و يا حج بجاي آوريد[

 1.شما براي رسيدن به سلطنت و حكومت بود و اكنون به آرزوي خود رسيدم
  ]مترجم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
                                                           

 ]مترجم .كرد باطن آن پيكار خواهي 
 .48  ص،44، ج الأنوار بحارـ 1
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  سم االله الرّحمن الرّحيمب
  و الصلاى علي محمد و آله الطّاهرين

  و لعنى االله علي أعدائهم أجمعين من الآن إلي قيام يوم الدين
  

ãΑÍi”t∴çΡuρ… z⎯ÏΒ Èβ#u™öà)ø9$# $tΒ uθèδ Ö™!$xÏ© ×πuΗ÷qu‘uρ t⎦⎫ÏΖÏΒ÷σßϑù=Ïj9 Ÿωuρ ß‰ƒÌ“tƒ t⎦⎫ÏϑÎ=≈©à9$# ωÎ) ≈#Y‘$|¡yz.1  
 و باطل است لذا  و فاصل بين حقيقت و مجاز و حقّچون قرآن حكم حقّ

دسته   يك:كند دو صنف قسمت ميه محكي است آسماني و الهي كه مردم را ب
 و يك دسته ظالمين كه موجب ،مؤمنين كه موجب شفا و رحمت است براي آنها

ايست كه هر صنف را در  ني داراي نيرو و قوهاك آسم اين مح.ان و وبالخسر
 چون باران پاك و طاهر آسماني كه بر گل و ؛كند ذات و صفات خود تقويت مي

 و چون بر خس و حنظل ببارد ،كند ميوه ببارد آنرا سرسبز و معطّر و شيرين مي
š :نمايد  فائده مي آنرا تلخ و مسموم و بي Î= ôγuŠ Ïj9… ô⎯ tΒ š n= yδ .⎯ tã 7πoΨÍh‹ t/ 4© z óstƒ uρ ô⎯ tΒ 

 †yr .⎯ tã ≈7π oΨÍh‹ t/.2  

                                                  
   براي  را كه  آنچه آوريم  فرود مي ، از قرآن  تدريج و ما به[ :82آيه ) 17(سوره الإسرآء ـ 1

  ]. را  مگر خسارت  ظالمين كند براي ؛ و زياد نمي  است  شفا و رحمت مؤمنين
    معدوم  و ضلالت شود و در گمراهي  مي  هلاك  كه تا هر كس [:42آيه ) 8(سوره الأنفال ـ 2
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و بكاء و تسبيح و تقديس و  براي مؤمنين موجب حيات جاويد با سجده 
عالم ه بيداري شب و نياز و دعا با رغبت و رهبت بسوي خدا و طيران روح ب

س او قاي محبوب و خوف هجران ساحت مقدلتوحيد و لرزة پوست از شوق 
⎪⎥š :گردد مي Ï% ©! $# uρ… # sŒÎ) (#ρ ãÅe2 èŒ ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/ óΟÎγÎn/ u‘ óΟs9 (#ρ ”Ïƒ s† $ yγøŠ n= tæ $ tϑß¹ ≈$ ZΡ$ uŠ ôϑãã uρ.1  

# :كند و فيضان دموع آنها را بيان مي   بكاء83آية ) 5(سورة مائده و در  sŒÎ)uρ… 

(#θãè Ïϑy™ !$ tΒ tΑ Ì“Ρé& ’ n<Î) ÉΑθ ß™§9 $# #“ts? óΟßγuΖ ãŠ ôã r& âÙ‹ Ïs? š∅ ÏΒ ÆìøΒ ¤$! $# $ £ϑÏΒ (#θèù z tä z⎯ ÏΒ Èd, ysø9 $# 

tβθ ä9θ à)tƒ !$ uΖ −/u‘ $ ¨ΨtΒ# u™ $uΖ ö; çGø.$$ sù yìtΒ ≈t⎦⎪ Ï‰Îγ≈ ¤±9 $#.2  

رقتّ قلب و حالات خوش كه از ذكر خدا در  23آية ) 39(و در سورة زمر 
 #$:ª!$# tΑ̈“tΡ z⎯|¡ômr& Ï]ƒÏ‰ptø“ :فرمايد گردد را بيان مي جوارح و اعضاي مؤمنين پديدار مي

$Y6≈tGÏ. $YγÎ6≈t±tF•Β u’ÎΤ$sẄΒ ”Ïèt±ø)s? çμ÷ΖÏΒ ßŠθè=ã_ t⎦⎪Ï%©!$# šχöθt±øƒs† öΝåκ®5u‘ §ΝèO ß⎦,Î#s? öΝèδßŠθè=ã_ öΝßγç/θè=è%uρ 4’n<Î) 

Ìø.ÏŒ «!$# y7Ï9≡sŒ “y‰èδ «!$# “Ï‰öκu‰ ⎯ÏμÎ/ ⎯tΒ â™!$t±o„ ⎯tΒuρ È≅Î=ôÒãƒ ª!$# $yϑsù …çμs9 ô⎯ÏΒ >Š$yδ”.3  

                                                           
 و   جاوداني  حيات شود و به  مي  زنده  باشد؛ و هر كس  و برهان  حجت گردد، از روي مي 
  ]. باشد  و برهان  حجت رسد نيز از روي  مي  انساني كمال

 را   شوند و آيات  پروردگارشان  متذكرّ آيات  چون و آنانند كه [:73آيه ) 25(ـ سوره الفرقان 1
 و   بصيرت  با ديدة  آنها نيفتند؛ بلكه  بر روي  و كورانه  دهند، كرانه بر آنها بخوانند و ارائه

  ].ا را بنمايند حقّ آنه  اداي  نموده  و قيام  و شنيده ، ديده  واعي گوش
 و استكبار   نخوت  داراي كه)   و رهبان قسيسين (  مسيحيان  دنياي  علماء و تاركين و چون [ـ2

   بواسطة بيني ، مي  است  فرود آمده  قرآن  از آيات  پيغمبر اسلام  به  را كه نيستند، بشنوند آنچه
 بار :گويند شود و مي  مي  ريزان  از اشك اند چشمهايشان  از حقّ شناخته  را كه آنچه

 بر   و گواهان  و مقرّان  معترفان  ما را در زمرة  تو نام ؛ بنابراين  آورديم ما ايمان! پروردگارا
 ]!  كن  ثبت  قرآن  خدا و بر حقّانيت  رسول حقّانيت

  ا هم ب  آياتش  تمام  كه  است  كتابي.  گفتار است  بهترين  را كه خداوند فرو فرستاد قرآن [ـ3
     اندام ، پوست  آن  بواسطة.  و تكرار است  اعاده  و در حكم  ناظر بر هم  و آياتش. دارد شباهت
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و تسبيح و حمد آنها را با  سجده 16  و15 آية) 32(جده و در سورة س
خدمت حضرت ه  بسترهاي استراحت در شبان تار و اتصال بزتجافي و دوري ا

$: كند حق بيان مي yϑ̄ΡÎ)… ß⎯ÏΒ ÷σãƒ $ uΖ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ t⎦⎪ Ï% ©! $# # sŒÎ) (#ρãÅe2 èŒ $ pκÍ5 (#ρ ”yz # Y‰£∨ ß™ (#θßs¬7 y™uρ 

Ï‰ôϑpt ¿2 öΝÎγÎn/ u‘ öΝèδuρ Ÿω šχρ ç É9 õ3 tF ó¡o„ * 4’ nû$ yftF s? öΝßγç/θãΖ ã_ Ç⎯ tã ÆìÅ_$ ŸÒ yϑø9 $# tβθ ãã ô‰tƒ öΝåκ®5 u‘ $ ]ù öθ yz 

$ Yè yϑsÛ uρ $£ϑÏΒ uρ öΝßγ≈ uΖ ø% y— u‘ ≈tβθ à)ÏΖ ãƒ.1  
   و براي ستمكاران موجب مزيد شقاوت است،رآن براي مؤمنين شفا و رحمتق

ست كه نتيجة شفا ارور و رعب و خوفي سنشاط و  اينها حالات خوش و
 ولي بعكس براي ستمكاران موجب مزيد ،ي مؤمنينو رحمت قرآن است برا

ها و ملكات ضالّه و صفات  ه و بروز خميرهشقاوت و ظهور كثافات نفساني
# :گردد ميشيطنت  sŒÎ)uρ… 4’ n? ÷Gè? öΝÎγøŠ n= tæ $uΖ çF≈ tƒ# u™ ;M≈ oΨÉi t/ Ú’Í÷è s? ’ Îû Íνθ ã_ãρ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#ρ ãxx. 

tx6Ζ ßϑø9 $# šχρ ßŠ% s3 tƒ šχθ äÜ ó¡o„2 š⎥⎪ Ï% ©! $$ Î/ šχθ è= ÷Gtƒ öΝÎγøŠ n= tæ $ uΖ ÏG≈ tƒ# u™ ö≅ è% Νä3 ã∞ Îm; tΡé'sù r& 9ht±Î0 

⎯ ÏiΒ â/ ä3 Ï9≡sŒ â‘$ ¨Ψ9 $# $ yδy‰tã uρ ª!$# š⎥⎪ Ï% ©! $# (#ρ ãxx. }§ø♥Î/ uρ ≈ç ÅÁ yϑø9 $#.3  

                                                           
   و لرزه  تكان شود و به  مي  هستند جمع  و خشيت  در ترس  از پروردگارشان كساني كه 
   و ملايم رمگيرد و ن  مي  ياد و ذكر خدا آرام  به  و نفوسشان  پوستهايشان افتد؛ و سپس مي
 نمايد؛ و   را هدايت  كند، وي  اراده  كه  هر كس  خداوند؛ به  هدايت  طريق  اين است.شود مي

 ]. نيست  او راهنمائي  كند، ديگر از براي  خداوند گمراه  را كه كسي
ند  خداو  سجدة  بدانها متذكرّ شوند، براي  چون آورند كه  مي  ما ايمان  آيات  به  كساني فقط [ـ1

  ، او را از ستايش  نموده  و تقديس  تسبيح  پروردگارشان  افتند، و با حمد و سپاس  زمين بروي
   تاريك در شبهاي . ندارند  و خود بيني  استكبار و بلندپروازي  و ايشانند كه.برتر دارند
 و از   و دهشت  عظمت  را از روي گيرد، و پروردگارشان  مي  از رختخوابها كناره پهلوهايشان

 ].كنند  مي  ما انفاق ، در راه ايم  داده  آنها روزي  ما به  را كه  و از آنچه.خوانند  مي  اميد و رغبت روي

  . وثب عليه و قهره: به و عليهةًيسطو سطواً و سطو Ηسطيـ 2
   ا م  و روشن  بينه  و ادلةّ  واضحه  آيات  مشركان  بر اين و چون [:72آيه ) 22(سوره الحج ـ 3
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  حالات خوشي كه نتيجة شفا و رحمت قرآن است

 ي دل و كري گوشهاي دل آنها را بيان كور39آية ) 6(نعام أر سورة و د
ضلال الهي آنها را در زندان غفلت و إكند كه چگونه در ظلمات فرو رفته و  مي

⎪⎦t :جهل محبوس ساخته است Ï% ©! $# uρ… (#θç/ ¤‹x. $ uΖ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ @Οß¹ ÖΝõ3 ç/ uρ ’ Îû ÏM≈ yϑè= —à9 $# ⎯ tΒ Î* t±o„ 

ª!$# ã&ù#Î= ôÒ ãƒ ⎯ tΒ uρ ù't±o„ çμù= yè øg s† 4’ n? tã :Þ≡u ÅÀ ≈5ΟŠ É)tGó¡•Β.1  
دمان مريض القلب و سياه دل را  نفاق مر20آية ) 47(د  سورة محم درو
هاد گويا حالت مرگ و غبار  به جكند كه با نزول آيات قرآن و دعوت ذكر مي

كاسه ه رس چشمان آنها ب شدت تنشيند و از  نيستي و پريشاني بر چهرة آنها مي
: شندك غماء و بيهوشي ميإفرو رفته و گويا آخرين نَفَسهاي زندگي را در حال 

ãΑθ à)tƒuρ… š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ Ÿωöθs9 ôMs9 Ìh“ çΡ ×ο u‘θß™ !# sŒÎ* sù ôMs9 Ì“Ρé& ×ο u‘θß™ ×πyϑs3 øt ’Χ tÏ.èŒuρ $ pκ Ïù ãΑ$ tF É)ø9 $# 

|M÷ƒ r& u‘ t⎦⎪ Ï% ©! $# ’ Îû ΝÍκÍ5θè= è% ÖÚẗΒ tβρ ãÝàΖ tƒ y7ø‹ s9 Î) tsàtΡ Äc© Å ǿó yϑø9 $# Ïμø‹ n= tã z⎯ ÏΒ ÏN öθyϑø9 $# 4’ n<÷ρ r'sù ≈óΟßγs9.2  

                                                           
  ، به يابي  را مي  كفّار آثار انكار و رد و اعتراض در سيماي!  پيامبر  شود، تو اي خوانده 
ور شوند و با قهر  خوانند حمله  را بر آنها مي  آيات  اين  كه  بر مؤمناني  است  نزديك  كه حدي

   از اين  كه  چيزي  به يم بنما  شما را آگاه آيا من!  پيامبر  بگو اي. نمايند  بر آنها غلبه و غضب
اند   كفر ورزيده  كه  مردمي  خداوند به  كه  است  دوزخ  آتش آن! ؟ تر است بدتر و شرّ آفرين

  ]. خواهد بود  بدي ، بازگشتگاه  گدازان  دوزخ  آن  و البتّه.  است  داده وعده
   نفس  و تاريكيهاي لمات در ظ  كردند، كرانند و لالانند، كه  ما را تكذيب  آيات و آنان كه [ـ1

 او   را كه كند؛ و كسي  مي  را گمراه  كند، وي  خداوند اراده  را كه  كسي.برند  بسر مي اماره
 ].دهد  قرار مي  راست  كند، در راه اراده

 جهاد با كفّار باشد   حكم  در آن اي كه  چرا سوره:گويند اند مي  آورده  ايمان  كه و كساني[ـ 2
 و كشتار   ذكر جنگ  شود و در آن  نازل  و صريح  محكم اي  سوره و چون! ؟  است  نشده نازل

   نفاق  مرض  در دلهايشان  را كه  آنان بيني مي!  پيغمبر ما  باشد، تو اي  و حركت  بسيج و امر به
 .نگرند اند مي  شده  بيهوش  مرگ  از ترس  كه  و منقلب  دگرگون  تو با چهرة ، بر روي است
 ].  آنها سزاوارتر است  براي  و نابودي مرگ!  يآر



  107   شفا و رحمت قرآن استةجي كه نتيالات خوشح

دهد و از قلوب و نيات آنان و  باد ميه سرار آنها را بأو منافقون كه قرآن 
 از ترس ؛دهد از قرآن گريزانند  هاي مرموز و حيل و مكرهاي آنها خبر مي نقشه

‘â :هاي باطني آنها را بيان كند اي نازل گردد و نيات و اراده آنكه مبادا سوره x‹øt s†… 

šχθ à)Ï≈ uΖ ßϑø9 $# β r& tΑ ¨” t∴è? óΟÎγøŠ n= tæ ×ο u‘θß™ Νßγã∞ Îm; uΖ è? $ yϑÎ/ ’ Îû öΝÍκÍ5θè= è% È≅ è% (#ÿρ â™ Ì“ öκtJ ó™$# χ Î) ©!$# ÓlÍ øƒ èΧ 

$ ¨Β š≈χρ â‘ x‹øt rB.1  
ي حال منافقين و كفّار و مشركين حال شخص كور و كري و بطور كلّ

 لذا ،درس گوش دل او نميه است كه صماخ او پاره شده و اصلاً اين نداي الهي ب
’sŒÎ)uρ… 4# :تآن گريزان اسهميشه از قر n? ÷Gè? Ïμø‹ n= tã $oΨçG≈ tƒ# u™ 4’ ¯<uρ # Z É9 ò6tGó¡ãΒ β r( x. óΟ©9 $ yγ÷è yϑó¡o„ 

¨β r( x. þ’Îû Ïμø‹ tΡèŒé& #\ø% uρ çν ÷ Åe³ t6sù A># x‹yè Î/ ≈AΟŠ Ï9 r&.2  
يزان و قوم ركنند و خود گ آنها با تمام قوا با قرآن مجادله و مخاصمه مي

$tΑ :كنند  دور ميخود و اتباع خود را از قرآن s% uρ… t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρ ãxx. Ÿω (#θãè yϑó¡n@ #x‹≈ oλ Î; 

Èβ# u™ öà)ø9 $# (# öθtó ø9 $# uρ3 ÏμŠ Ïù ÷/ ä3 ª= yè s9 ≈tβθ ç7 Î= øó s?.4  

                                                  
   خاطر آنها و از عقيده ترسند كه ضمير و نيت  مي  از آن منافقين [:64آيه ) 9(سوره التّوبى ـ 1

 شما :  منافقين  پيغمبر به  بگو اي. كند  را آگاه  بردارد و آنان  دارند، پرده  كه  و فسادي و عزم
 كار را خواهد كرد و از   خداوند همينتحقيقاً  خود را بنمائيد، كه   استهزاء و مسخرة اينك
   فاسد شما عليه هاي  و تصميم  در هراسيد خبر خواهد داد؛ و از نيات  از آن  امري كه اين

  ]. خواهد نمود  مطّلع  قرآنيه  را در آيات ، شما و همه  ما و مسلمين رسول
 استكبار و   شود، از روي  ما خوانده  آيات ر آنان ب و چون [:7آيه ) 31(سوره لقمان ـ 2

 و   است  پاره  دو گوششان  صماخ  پردة اند؛ گوئي  نشنيده اصلاً  گوئي  كرده  پشت خودپسندي
  ]! بر حذر دار  دردناك ، آنها را از عذاب  بنابراين.شنوند نمي

  .لط فيهغ: لَهِج به و لغَي في الحساب: مرلأ لَغَي باΗلَغَي يلغيـ 3
    فرا  گوش  قرآن  اين  به:اند گفتند  كفر ورزيده و آنان كه [:26آيه ) 41(ـ سوره فصلت 4
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  دو لباس پوشيدن منافقين به حسب مقتضيات زمان

جهت معني و ه عراض آنها از قرآن بإنكار و إالبتّه چون معلوم است كه 
 بنابراين همان افرادي كه در لباس شرك با قرآن ،عمل و حقائق قرآن است

كردند پس از آوردن اسلام ظاهري و عدم قبول واقعي در اين لباس   معارضه مي
 حقّاً روح شيطنت و فكري در آنها واحد .متظاهر شده بر عليه قرآن قيام كردند

  :حسب مقتضيات دو لباس پوشيدنده انجام مقاصد دنية خود ب بوده و براي
 و رياست و حكومت خود را  كفر و شرك قدرت داشتآن وقتي كهدر 

عنوان حمايت از بتها علَم هبل و لات و ه ديدند علناً ب در آن زمينه استوار مي
 و هنگامي ،د را پركرده بودة احُ صحن آنهاعلُ هبلاُفرياد  ،عزيّ بر دوش كشيده

 هشتم از ةفتح مكّه در سنكه ديگر نتوانستند در آن زمينه پافشاري كنند و با 
 همان ،س اسلام در آمدهگرفت به لباهجرت قدرت و عظمت اسلام همه جا را 

نيزه و شمشير را برداشته و با حقيقت قرآن كه مقام مقدس ولايت است و حامي 
 اينها بصورت ظاهر خود را .جنگ درافتادنده اسرار و مبين تأويل و معني قرآن ب

 و آيات متشابهات كه غير از ،دم را از معني قرآن منع كردندتابع قرآن دانسته و مر
نظر خود تفسير و تعبير ه العلم را براي درك معاني آن راهي نيست ب  ولوااُ

   .كتاب خدا آنچه كردند و كردند با ،نمودند
  تفسير آيه و الرّاسخون في العلم يقولون آمناّ به

uθèδ… ü“Ï% ©! $# tΑ t“Ρr& y7ø‹ n= tã |=≈ tGÅ3 ø9 $# çμ÷Ζ ÏΒ ×M≈ tƒ# u™ ìM≈ yϑs3 øt ’Χ £⎯ èδ ‘Πé& É=≈ tGÅ3 ø9 $# ãyz é& uρ 

×M≈ yγÎ7≈ t±tF ãΒ $̈Β r'sù t⎦⎪ Ï% ©! $# ’ Îû óΟÎγÎ/θè= è% Ô÷ƒy— tβθ ãè Î6®K uŠ sù $ tΒ tμt7≈ t±s? çμ÷Ζ ÏΒ u™ !$ tó ÏGö/ $# ÏπuΖ ÷GÏø9 $# u™ !$ tó ÏGö/ $# uρ 

⎯ Ï&Î#ƒÍρ ù's? $ tΒ uρ ãΝn= ÷è tƒ ÿ… ã&s#ƒÍρ ù's? ωÎ) ª!$# tβθ ã‚Å™≡§9 $# uρ ’ Îû ÉΟù= Ïè ø9 $# tβθ ä9θ à)tƒ $̈Ζ tΒ# u™ ⎯ÏμÎ/ @≅ ä. ô⎯ ÏiΒ Ï‰Ζ Ïã 

$ uΖ În/ u‘ $ tΒ uρ ã©.¤‹tƒ HωÎ) (#θä9 'ρ é& ≈É=≈ t6ø9 F{$#.1  

                                                           
 پيروز   بر محمد و مسلمين  اميد آنكه  درآميزيد؛ به  و غلط  بيهوده  سخنان مدهيد، و در آن 

  ]!شويد
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  109   آمناّ بهقولوني العلم ي و الرّاسخون فهي آريتفس

خداوند كتاب «: شريفه از سوء نيات آنها خبر داده استخدا در اين كريمة 
 بعضي از آيات او محكم و ظاهر است و در ،    را بر تو اي پيغمبر فرو فرستاد

 مردم مراد را ة بلكه عام،تفسير و تأويل ندارده رسانيدن مقصود احتياج ب
ن به مقصود دني در رساني يع، ديگر از آيات متشابه استيك دستة و ،فهمند مي

 آن كساني كه در دل . معني و تأويل آن ظاهر نيست،كند انسان را دچار اشتباه مي
هواي نفس و شيطان است از آيات ه ه ببطلان و توجه آنها ميل و انحراف ب
رأي خود ه نظر خود و به كنند و تأويل و تفسير آنرا ب متشابهه پيروي مي

 از معني و تأويل آنها صورتي كه در ،آورند اد بار ميجويند و هزار فتنه و فس مي
حالتي كه راسخين در   در؛غير از خدا و راسخين در علم كسي را اطّلاع نيست

و تنها  [ايم وردهآ آن ايمان   همه از جانب خدا آمده و ما به همة:گويند علم مي
  ».]. آگاهند  حقيقت  از اين  و انديشمندان خردمندان

از   اين آيه تصرفّ كنند و خود را نيز خواستند در خودعجيب كه آنها
 شريفه خدا ة چون در اين آي!مصاديق فتنه جويان و مأولين خارج نمايند

 : فقط خدا و راسخين در علم از تأويلات و معاني آنها اطّلاع دارند:فرمايد  مي
$ tΒ uρ… ãΝn= ÷è tƒ ÿ… ã&s#ƒÍρ ù's? ωÎ) ª!$# tβθ ã‚Å™≡§9 $# uρ ’ Îû ≈ÉΟù= Ïè ø9 $#.  

 »والراسخون« و واوِ ، وقف كرد»االله«اند كه بايد در عقب لفظ  نها گفتهآ
tβθ:  و بايد اينطور قرائت كرد؛ينافيه استتاس ã‚Å™≡§9 $# uρ… ’ Îû ÉΟù= Ïè ø9 $# tβθ ä9θ à)tƒ $ ¨Ζ tΒ# u™ ⎯ ÏμÎ/ 

@≅ ä. ô⎯ ÏiΒ Ï‰Ζ Ïã ≈$ uΖ În/ u‘،و اين از چند جهت غلط است :   
ذات مقدس ربوبي داشته باشد و ه  اختصاص ب اگر انحصار علم:آنكه ولا

ئده ا بنابراين نزول اين آيات متشابهه چه ف،رسول االله را در آن هيچ حظيّ نباشد
  . كليّ بدين آيات داشتندةحاطإ و مسلمّاً حضرت رسول االله علم و ؟دارد

  :الق ،مرويست كه عليه السلاماز حضرت امام محمد باقر 
 علَيه منَ االلهُ جميع ما أنزلََ م قَد عل،ينَ في العلمِاسخالرّ أفضلََكان رسولُ االله 
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  و و هوا لمَ يعلِّمه تَأويِلهَانَ االلهُ لينزلَِ علَيه شَيئًا كو م ؛التَّنزيِلِ التَّأويِلِ و
كُلَّه َونهَعلمي هعدن بم ُياؤهص1.أو  

ن آاجماع بر تفسير تمام آيات قر جميع صحابه و تابعين همگي :آنكه ومد
 و گفته ،اي توقفّ نموده و تفسير نكرده شود كه در آيه  و ديده نمي،اند نموده

 و اين .داند باشند كه چون اين آيه متشابه است علم آنرا غير از خدا كسي نمي
 و بنابراين حتماً بايد ؛نكه غير خدا نيز بر تأويل آن راه داردآدليل است بر 

   . بگيريمااللهعطف بر را ن في العلم والراسخو
 و كانَ: 2گفته است اس خود را از راسخون دانسته و ميابن عب: آنكه ومس

 و اگر بنا بشود او از ؛لمِي الع فخينَاسن الرّنا مأ: يةِذه الآي ه فقولُ ياسٍ عبابنُ
االله و اوصياي گرامي او   چطور خود حضرت رسول،دشراسخين در علم با

   . و بنابراين حتماً آنها نيز داراي علم تأويلند!؟باشندن
 را جملة مستقلّه و استينافيه والرّاسخون اشخاصي كه جملة :آنكه هارمچ

 و همانطور كه ذكر شد  ـاند چون خود مدعي تفسير و معني قرآن هستند گرفته
ه  باي توقّف نكرده و تفسيرش را و تفسير آيه جميع صحابه و تابعين در معني

اند كه بگويند آيات متشابهات راجع به   لذا ناچار شده ـاند خدا واگذار ننموده
مس از مغرب و نزول شوقت طلوع و  الدنيا ساعت و تعيين قيامت و فناء

 ؛خدا دارده ر آنست كه علمش اختصاص بيحضرت عيسي و خروج دجال و نظا
                                                  

   كه  مروي است السلام   محمد باقر عليه و از امام [:241، ص 2، ج البيان مجمع تفسيرـ 1
 عاليتر و  اش ، مرتبه  در علم  راسخين  از جميع  و سلمّ  و آله  عليه  االله  خدا صلّي  رسول: گفت

،   قرآن  و تنزيل  از تأويل  نموده  نازل  خداوند بر وي  را كه  آنچه  و تمام.  بيشتر است فضيلتش
   را نياموخته  و تأويلش  نموده  نازل  وي  خدا به  را كه  چيزي  بود؛ و هيچ وخته او آم  را به همه

  ].دانند  را مي  قرآن  تأويلات  مراتب  از او نيز تمام  او پس وصيايا و . نبود باشد، در بين
  . همان مصدرـ2
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 متشابهه و پيروي افرادي كه غافل از آنكه اگر چنين باشد بنابراين متابعت از آيات
خواهند آيات متشابهه  جو كه مي  افراد فتنه.در دل آنها زيغ است ديگر معني ندارد

اي  را بر نفع خود تفسير كنند از تعيين وقت طلوع شمس و غروبها چه فتنه
كنند؟ بنابراين آيات متشابهه حتماً آياتي است كه   انگيزند و چه فسادي مي  مي

 و ديگران ، يك معني حق كه راسخون دانند،ني ممكن بوده باشدداراي چند مع
كه در دل آنها زيغ است مردم را از معني منحرف نموده آن آيات را بر نفع 

 و اين شاهد مهمي ؛كنند زندگي مادي و شخصي و جبروتيت خود تفسير مي
 راسخون  و حتماً بايد،االله هستند است بر آنكه مراد از راسخين اهل بيت و رسول

   . بوده باشدااللهعطف بر 
ها  به آن جملة مستقلّه باشد چه اختصاصيوالرّاسخون اگر :نكهآنجم پ

 از راسخون و غير راسخون كه در مقام تسليم و خضوع و عمأ همة مؤمنين ؟دارد
$ :گويند  هستند مييخشوع و انقياد آيات اله ¨Ζ tΒ# u™… ⎯ ÏμÎ/ @≅ ä. ô⎯ÏiΒ Ï‰Ζ Ïã ≈$ uΖ În/ u‘، ّي حت

 والرّاسخون و اما اگر جملة . آيات را تصديق دارندةؤمنين ضعيف اجمالاً همم
ل  خدا كه منزِّشود كه از تأويل قرآن خود   بوده باشد خوب روشن ميااللهعطف بر 

و توحيد در   محيط شده و نور و علم ربوبيبه قرآناست و افرادي كه علم آنها 
م واقعي و حقيقي رسيده و در عالم عله شراشر وجود و روح آنها رسوخ كرده و ب

 :گويند   و در ضمن نيز آنها مي،اند علم و اطّلاع دارند طهارت و قدس قدم گذارده
$ ¨Ζ tΒ#u™… ⎯ ÏμÎ/ @≅ ä. ô⎯ ÏiΒ Ï‰Ζ Ïã ≈$ uΖ În/ u‘.   

بومسلم أو ربيع و محمد بن جعفر الزبّير و  1اس از ابن عب مروي:آنكه شمش
لوى و الص بوجعفر عليهأبن علي بن الحسين ضرت باقر العلوم محمد حو همچنين 

را واو و افرادي كه ،اند  را عطف گرفتهراسخون عاطفه و  راواو اينست كه لامالس 

                                                  
  .241، ص 2، ج البيان مجمعـ 1
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و عروى بن زبير و حسن و مالك و كسائي و فرّاء  1 مانند عائشه،اند استينافيه گرفته
   .دشو جبائي قول آنها معيوب و شايد خالي از غرض نبا 

ري است كثير كه دلالت دارد بر آنكه تأويل قرآن را از راسخين  اخبا:فتمه
ذات ربوبي داشته باشد ه  و در صورتي كه تأويل اختصاص ب؛ كنيدسؤالفي العلم 

  .كند نمياين اخبار هيچ مفهوم صحيحي پيدا 
  منان بر تأويل نمودؤمير ميغمبر اكرم قتال بر تنزيل و أپ

ي لَم عهلتُنا قاتَأ : فرمود پيغمبر اكرمي وارد است كهدر روايات بسيار زياد
 السلام عليه أميرالمؤمنينبنابراين جنگهاي  2!يلِأوِي التَّلَم عهلُقاتلي تُ يا عنتأ و نزيلِالتَّ
 مشركين قبل از اسلام با .دنباله و در امتداد غزوات رسول اكرم بوده استه ب

 حقيقت اين و نهروان بفّ و اصحاب جمل و ص،نمودند پيغمبر و قرآن جنگ مي
  . استعليه السلام أميرالمؤمنينپيغمبر و قرآن كه نفس مقدس 

 صليّ االله عليه و آله ودر كتب شيعه روايات بسياري وارد است كه پيغمبر 
جهاد است با ه  از طرف خدا مأمور بأميرالمؤمنيناند كه  م كراراً خبر دادهسلّ

 و با ، و طلحه و زبير و اعوان آنها استكه عائشه) نقض كنندگان بيعت (ناكثين
 و مقصود معاويه و ياران او هستند )ظلم كنندگان و متجاوزان استكه  (قاسطين

 و منظور از آنها اصحاب )كه خارج از دين شدند( مارقين و با ،يندر جنگ صفّ

                                                  
  .ـ همان مصدر1
، 455، ص 8، ج بحار الأنوارت، روايات كثيري است كه در  كه سند اين روايد سابقاً ذكر شـ2

 . مطالبي راجع به اين موضوع مذكور است475 ذكر شده است؛ و همچنين در ص 456و ص 
 قال :عن وهب بن صفي البصري قال : طبع اسلامبول وارد استينابيع المودى از 233و در ص 

! ل علي تنزيل القرآن و علي يقاتل علي تأويل القرآنأنا اقات :االله صليّ االله عليه و آله و سلّم رسول
  .الفردوسرواه صاحب 

 كردم؛   جنگ  آن  نزول  و حقّانيت  ظاهر قرآن  و قبول  پذيرش  براي  مردم  با اين من!  علي اي[
  ]! كرد  خواهي  جنگ  و مفاد آن  معني  حقّانيت براي!  علي و تو اي
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  .كنيم  ليكن ما در اينجا از كتب اهل سنّت مطالبي نقل مي؛نهروان و خوارج است
  :گويد مي بي الحديدأابن 
 ينِفِّ ص فأصحابةُطَس القاةُفَ و أما الطّائ،لِم الج أصحابمه فَةُثَ النّاكةُفَطّائلأما افَ

و ساهمااللهِ سولُم رليّ االلهُ صلَ عيهو آل ه] ملَّو س[طينَ القاس،ا الطّائةُفَ و أم 
 يهلَ عليّ االلهُ صااللهِ سولُم رماهس: ناولقَ بِحنُنَرنا  و أشَ.هروانِ النَّ فأصحابةُقَالمارِ
و آله ]ملَّو س[لي قَ إ،طينَ القاسوله علامليه الس :»تُقاتلُسب عدثينَي النّاك 
و.»قينَ و المارِطينَوالقاس  ذا الخَهرُبم ن دنُلِلائ بوتهص االلهِلوات لَ عيهلأنّه ، 

ص بِإخبار يبِالغَريححتَ، لا يو التَّموِ التَّلُم يهدلحتَ، كما تَيسلُمهجمالم ةُلَ الأخبار. 
 نَ مقونَمرُي«: جِوارِ في الخَ أولاًهولَقَ» قينَو المارِ«: يه السلاملَع هولُ قَقَد صو
ينِالدقُمرُ كما يالس همالرَّنَ م ةِمي«. و ص ولُ قَقَده لاملَعيه الس:» ثينَالنّاك «
و  «:هم لَهِتعباي مقتتلو و يليه السلامع د كانَ، و قَ دء بيء بادةَثوا البيعكَم نَهونُكَ
فإنِّثَكَن نَم ثُنكُما يي نَلَ عفسه«.ا أصحابو أم فَينَفِّ ص ،إنّهم عنا  أصحابِند
رحمم االلهُهلنّارِ في ادونَلَّخَ مسقففَ؛مهِ ل صولُ فيهم قَحعالي تَه: $̈Βr& uρ… tβθ äÜÅ¡≈ s)ø9$# 

(#θ çΡ% s3sù zΟ ¨Ψyγyf Ï9 ≈$Y7sÜ ym1.2  
                                                  

  .15آيه ) 72(ـ سوره الجنّ 1
و اما گروه ناكثين اصحاب جنگ  [:201، ص 1، ابن أبي الحديد، ج البلاغى نهج شرح ـ2

باشند كه رسول خدا آنان را  ر معاويه در جنگ صفيّن ميگ و گروه قاسطين لش.اند جمل
 :باشند و اينكه ما گفتيم  و اما گروه مارقين افراد نهروان مي.بدين وصف متصّف نمود

آله و سلمّ آنان را قاسطين ناميد بواسطه كلامي است كه خطاب  ليه ورسول خدا صلّي االله ع
 اي علي پس از من با گروه ناكثين و قاسطين و مارقين : عليه السلام فرمودأميرالمؤمنينبه 

 .هاي نبوت آن حضرت است زيرا إخبار از غيب است  و اين خبر از نشانه.نبرد خواهي كرد
رود زيرا  و سخن گفتن و مطلب را ذو وجوه بيان كردن نميو احتمال گزافه گوئي و دو پهل

 و .پذيرد صراحت دارد نه مانند خبرهاي مجمل كه هر گونه تأويل و تفسيري را مي
   شود به كلام ابتداء او كه در وصف خوارج توصيف حضرت به مارقين تصديق مي
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عنوان تأويل ه  در اين جنگها با اين مردم بأميرالمؤمنين به اينكهاما راجع  و
شرح نهج «نيز در  الحديد  بيأنموده است رواياتي است كه ابن  قرآن جنگ مي

  :قال ، آورده است»البلاغى
 مسندا 1روي إبراهيم بنُ ديزيِلَ الهمداني في كتابِ صفِّينَ عن يحيي بنِ سلَيمانَ

له و آ االلهُ علَيه و  كُنّا مع رسولِ االلهِ صليّ :عن أبيِ سعيد الخدُريِ رحمه االلهُ قالَ
هنعَل سعش َفَانْقطَع ّفَألقَا،سلم ها ا إليَهحصلي لامالس لَيهع يلقالَ؛ ع ُثم  : نكُمإنّ م

أنا هو يا : وبكرٍفَقالَ أب . تَنزيِله نِ كمَا قاتَلتْ عليَآ تَأويلِ القرُ من يقاتلُ عليَ
لكَنَّه و! لا:  قالَأنا هو يا رسولَ االله؟ِ: طّابِفَقالَ عمرُ بنُ الخَ !لا:  قالَرسولَ االله؟ِ

فَأتَيت عليا : قالَ أبوسعيد . و يد علي علَيه السلام يصلحها،ذاكمُ خاصف النَّعلِ
لْ بِهحفي َفَلم كَبذِل ُشَّرتهَلُ 2فبَن قبم هملقدَ كانَ ع شَيء 3.كَأنَّه  

                                                           
 و اتصّاف .شود خارج ميشوند چونان كه تير از كمان   اينان از دين خارج مي:فرمايد مي 

 را شكستند و در مقابل او أميرالمؤمنينكند كردار ايشان كه بيعت با  به ناكثين را تأييد مي
السلام وقتي كه   عليه أميرالمؤمنين و خود .)اصحاب جنگ جمل(صف آرائي نمودند، 

ند خود  و كسي كه بيعت را بشك:خواستند بيعت كنند اين آيه را تلاوت كرد بزرگانشان مي
 و اما . شد را دچار عواقب آن نموده است و اين شكستن بيعت بر ضرر او تمام خواهد

باشند زيرا بنابر اعتقاد  اصحاب معاويه در جنگ صفّين، آنان در آتش دوزخ مخلّد مي
 :اصحاب ما فسق بر آنان مسلمّ گشته است و صحيح است كلام خداي تعالي درباره ايشان

كه دلالت بر خلود و  (.نمايند  سازند، آنرا پايدار مي ور مي دوزخ را شعلهو اما قاسطون آتش 
  ]مترجم .)نمايد جاودانگي آنان در آتش جهنمّ مي

  .البلاغى نهج شرحسناد في  ذكر نفس الاـ1
  . اعتني اليه:حفَله و حفل به ـ2
 :307 ، ص32، ج حارالب علي ما نقل عنه في .206، ص 3بي الحديد، ج أ، ابن البلاغى نهج شرح ـ3
 نزد   آنرا به. شد  او پاره  بند نعل  كه رفتيم  مي  و سلمّ  و آله  عليه  االله  خدا صلّي ما با رسول[

     براي  كه  است  شما مردي  در ميانتحقيقاً :  گفت  و سپس. كند  تا اصلاحش علي انداخت
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  : روايت كرده استو ،گويد مي بي الحديدأ ابن و
يلَ في هذا الكتابِ أيضاً عن يحيي بنِ سلَيمانَ عن ابنِ فضَُيلٍ عن إبراهيم ابنُ ديزِ

 قدَم علَينا أبو أيوب الأنصاريِ العراقَ فَأهدت :بنِ الهجريِ عن أبيِ صادقٍ قالَ
 ! يا أبا أيوب:لت لهَ فدَخَلت إلَيه فَسلَّمت علَيه و قُ؛ فبَعثُوها معي1لهَ الأزد جزُرا

 ، بصِحبةِ نبَِيه صليّ االله عليَه و آله و سلمّ و نزُوُله علَيك]عزّوجلّ [كرََّمك االلهُ قدَ
 تَستَقبلُِ النّاس ي أراكفمَا ل]كيفِرَّةً]بسم ؤُلاءرَّةً و هم ؤُلاءم هلُهإنَّ : قالَ؟ تُقات 

عهدِ إلَينا أن نُقاتلَ مع علي النّاكثينَ فَقدَ   االله علَيه و آله و سلمّرسولَ االلهِ صليّ
 و عهدِ إلَينا أن نُقاتلَ معه القاسطينَ فَهذا وجهنا إلَيهمِ يعني معاويِةَ و ،قاتَلناهم
هينَ و لمَ،أصحابالمارِق يلع علَ مإلَينا أن نقُات ِهدعد و عم ب2. أرِه   

                                                           
  ! ام  جنگيده  قرآن  تنزيل اي بر  من جنگد، همان طور كه  مي  قرآن  تأويل برقراري 

  !  نه: گفت!  خدا؟  رسول  اي  منم: ابوبكر گفت
  !   نه: گفت!  خدا؟  رسول  اي  منم:  گفت  خطّاب عمر بن
 علي بود   در دست  حضرت ؛ و نعل  است  كفش  زدن  پينه  مشغول  كه  است  مردي  آن وليكن
  . بود  مشغول  آن  اصلاح و به

   به  اما او اعتنائي.  دادم  بشارت  موهبت  و او را بدين  نزد علي آمدم  به  من:دگوي أبوسعيد مي
  ]. دانست  مي  را علي از پيش  خبرش  بود كه ، امري  مطلب  ننمود؛ گويا اين  من حرف

   شده اده آم  ذبح  براي  كه  است حيواني جزر [:و النّاقة  للذبّح او النّحر كالشّاة د ما اع:الجزْر ـ1
  ].؛ مانند گوسفند و شتر است

 :207، ص 3بي الحديد، ج أ ابن شرح نهج البلاغى عن  نقلا308ً، ص 32، ج بحار الأنوار ـ2
،   سليمان  بن ، از يحيي  كتاب  در اين  ديزيل كند از ابن  مي  الحديد روايت  أبي  ابن و همچنين[

  :  كه گفت و صادق، از أب  هجري  بن براهيما، از   فضيل از ابن
   رسم  را به  جزري  وي  أزد براي  وارد شد، و قبيلة  عراق  انصاري بر ما در ولايت أبو أيوب«

 وارد   بر أبو أيوب  من.  ببرم  نزد وي  به  فرستادند كه  را با من  هديه  و آن. آوردند  هديه قرباني
  :  او گفتم ، و به  كردم  و سلام شدم
    تو  بر خانة  آن حضرت  وارد شدن  خدا، و به  رسول  همنشيني خداوند ترا به!  وب أبو أي اي
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  :گويد مي لحديدابي أ ابن و
روي كثَيرٌ منَ المحدثينَ عن علي علَيه السلام أنَّ رسولَ االلهِ صليّ االله علَيه و 

َلمّ قالَ لهه و سآل: جِهاد َليع َينَ كمَا كَتبفتُونالم جِهاد لَيكع َإنَّ االلهَ قدَ كَتب 
 ؟ ما هذه الفتنةَُ الَّتي كُتب عليَ فيها الجِهاد! يا رسولَ االلهِ: فَقُلت: قالَ!المشرِكينَ

 .إلاّ االلهُ و أنِّي رسولُ االلهِ و هم مخالفُونَ للسنَّةِ  قَوم يشهدونَ أن لا إلهَ:قالَ
ولَ االلهِ:فَقُلتسو! يا ردشهم يم و هُلهاُقات لامَفع دقالَ؟نَ كمَا أشه : ليَ الأحداثع 

 ، إنَّك كُنت وعدتَني الشَّهادةَ! يا رسولَ االلهِ: فَقُلت.في الدينِ و مخالَفةَِ الأمرِ
يكدينَ يي بلهَا لجعلُ:  قالَ!فاسألِ االلهَ أن يقاتن يَينَ ]قاتل[ فمطينَ و القاسثالناّك 

إنِّي وعدتكُ بِالشَّهادةِ و تُستَشهد يضرَب عليَ هذه فَتخُضَب  أما !؟و المارِقينَ
هذإذًا؛ه برُكص ؟ فكََيفولَ االلهِ  يا: فَقُلتسبرٍ!رنِ صوطِذا بم نُ ، لَيسوطذا مه 
 لَو ! االلهِ يا رسولَ:فَقُلت . أصبت فأَعد للخصُومةِ فإَنَّك مخاصم! أجل: قالَ.شكُرٍ

 فَتَتَأولُ القرُآنَ و تعَملُ بِالرَّأيِ و ، إنَّ امُتي ستُفتَنُ من بعدي: فَقالَ؟بينت لي قلَيلاً
تَستحَلُّ الخمَرَ بِالنَّبِيذ و السحت بِالهديةِ و الرِّبا بِالبيعِ و تُحرِّف الكتاب عن 

 فَإذا ؛بيتك حتَّي تُقَلِّدها ]جليس[ فكَُن حلس ،الضَّلالِمواضعه و تغَلب كَلمةَ 
ورالأم َت لكبو قُل وردالص لَيكليَ تَأويِلِ القرُآنِ ،قَلَّدتَها جاشتَ عع ذينَئلُ حتُقات 

هليَ تَنزيِلع الأوليَ،كمَا قاتَلت هِمونِ حالِةُ بديالثّان مت حالُهفَ. فَلَيس يا :قُلت 
                                                           

،   خصوصيات  و اين  درخشان  سوابق ؛ با وجود اين  است  داشته  و معزّز و گرامي مكرّم 
   با اين ، گاهي  شده  و با آنها با شمشير مواجه آوري  مي  روي  در برابر مردم بينم چرا مي

  !؟ نمائي  مي  و جنگ ستيزي  مي  جماعت  با آن  و گاهي اعتجم
   گرفته  از ما عهد و ميثاق  و سلمّ  و آله  عليه  االله  خدا صلّي  رسول:  گفت  در پاسخ أبو أيوب

و از ما عهد و  .  كرديم ؛ و ما با آنها جنگ  كنيم جنگ)   پيمان ناقضين (  با ناكثين  كه است
 ما   كه  علي است ؛ و اينك  كنيم جنگ)   و متعديان ستمگران (  با قاسطين  كه ت اس  گرفته پيمان
   گرفته  و از ما عهد و پيمان.)  و يارانش  معاويه  سوي  به يعني(فرستد   مي  آنان  سوي را به
  ]. ام  هنوز آنها را نديده ؛ و من  كنيم جنگ)   از دين  شدگان بيرون (  با مارقين  كه است
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 أ بمِنزِلةَِ فتنةٍَ أم بمِنزِلَةِ ؟ فبَِأي المنازلِِ اُنزلَِ هؤُلاء المفتوُنينَ من بعدك!رسولَ االلهِ
 ! يا رسولَ االلهِ: فَقُلت. بمِنزِلةَِ فتنةٍَ يعمهونَ فيها إليَ أن يدرِكَهم العدلُ: فَقالَ؟ردِةٍ

 بِنا فَتحَ االلهُ و بنِا يختم و بِنا ألَّف ؛ بل منّا: فَقالَ؟لُ منّا أم من غَيرنِاأ يدرِكُهم العد
الشِّرك عدينَ القُلُوبِ بتنةَِ،االلهُ بالف عدينَ القُلُوبِ بب ؤلَِّفو بِنا ي !فَقُلت : لَّهل مدالح 
هن فضَللَنا م بهليَ ما و1.ع  

                                                  
   أبي ابن [:207، ص 9، ابن أبي الحديد، ج البلاغى نهج شرح؛ 243، ص 32، ج بحار الأنوار ـ1

   روايت السلام  عليه طالب أبي   علي بن أميرالمؤمنين از   از محدثين بسياري«  :گويد الحديد مي
  : او گفتند  به  و سلمّ  و آله  عليه  االله  خدا صلّي  رسول اند كه نموده
   كرده  واجب  جهاد با مفسدان را همان طور كه بر من  است  نموده ند بر تو واجبخداو
  !  را  جهاد با مشركان است
   كرده  واجب  بر من  خداوند جهاد را در آن  كه  و فسادي  فتنه اين!  خدا  رسول  اي:  گفتم من

  ؟  چيست است
دهند، اما با   مي  من  خدا و رسالت  بر وحدانيت  شهادت  هستند كه  گروهي:  خدا گفت رسول
  . مخالفند  من سنّت
دهند همانند   مي  بر توحيد و رسالت  شهادت  آنان در حالي كه!  خدا  رسول  اي: گفتم من

  !؟  كنم  كند با آنها جنگ  جهاد را ايجاب  كه  جهتي  بر كدام  من ، در اين صورت  من شهادت
  !كنند  مي  كه  امري گذارند، و بر مخالفت  مي  در دين ه ك هائي  در بدعت:  خدا گفت رسول

   تا شهادت  از خدا بخواه ، اينك  بودي  داده  شهادت  وعدة  من تو به!  خدا  رسول  اي:  گفتم من
  ! كند  من  نصيب  و در ركابت  در برابرت را بزودي

! كند؟  كارزار مي  مارقين و  و قاسطين  با ناكثين  كسي ، چه  فرض  با اين:  خدا گفت رسول
 شمشير   با ضربة  سرت  فرق  اين. شد  و شهيد خواهي ام  داده  شهادت  تو وعدة  به ، من آري

، صبر   موقعيت در اين! شود  مي  خضاب  آن  از خون  كه  تست  محاسن ، و اين خواهد شكافت
  !؟  چقدر است و استقامتت

  !  شكر است ؛ اينجا جاي  صبر نيست اينجا جاي!  خدا  رسول  اي:  گفتم من
    خود  از دشمنان  دفاع  براي  خود را آماده  بنابراين  پس.  گفتي راست!   آري:  خدا گفت رسول
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  »! شوي  مي  واقع  و عداوت  و دشمني  و كينه  تو مورد خصومت نما؛ زيرا كه 
   شرح  من  را براي ريانات ج  از اين  مقدار كمي ممكن است!  خدا  رسول اي:   گفتم من

  !؟ دهي
   تصرّف شوند؛ در قرآن  و فساد مبتلا مي  فتنه  به  از من  پس  من  امت:  خدا گفت رسول

)  انگور آب( نبيذ   را به نام  خمر و شراب  و خوردن.نمايند  مي  آراء خود عمل كنند و به مي
 و خريد   بيع نامه  و ربا را ب.خورند  مي تحفه و   هديه نامه  را ب  حرام  و مال.شمارند  مي حلال

دهند؛ و در   خود تغيير مي  را از جاي  قرآن  و مفاد آيات  و معاني.دانند  مجاز مي و فروش
  .كند  مي  حقّ غلبه  بر كلمة  باطل ، كلمة  كيفيت  و با اين اين صورت

 اختيار كن،   عزلت نشيني  مي  بر آن كه   و مانند فراشي  باش ات  خانه  ملازم  دوران  اين در تمام
 و   رياست  مجرّد اينكه  و به. تو نهند  را بر گردن  و حكومت  و امارت  رياست  زمام تا آنكه
 تو   عليه  از حقد و حسد و كينه ، دلهائي  نهادي  أمر را بر گردنت ، و قلادة  را پذيرفتي ولايت

 زند، تا امر را بر تو   موج  و هيجان  از اضطراب بخل   از امواج هائي  آيد، و سينه  جوش به
  . كنند واژگون
،   آن  و مرجع  تأويل  و برقراري  قرآن  مفاد و معني  تحققّ  تو براي  كه  است  هنگام در اين
   به  و اقرار و اعتراف  قرآن  نزول  پذيرش  براي  من اي كه  گونه  همان  كرد؛ به  خواهي جنگ

  . ام  كرده  جنگ اهر آن ظ حقّانيت
  تر از دوران گذرد كمتر و پائين  بر آنها مي  كه  دومي ، دوران  وضعيت  و با اين  موقعيت در اين

   مانند حال  مردم  اين ، حال نمائي  تو كارزار مي  كه  واپسين  در مرحلة؛ و عيناً  آنها نيست اول
   از آن  كم ، و دست كردم  كارزار مي  من  كه  است پرستي  و بت  اولين شرك آنها در مرحلة

  . ندارد چيزي
 آنها   و منزله  مقام ؟ و بر كدام  شوم  مواجه  با آنان  جهت  از كدام من!  خدا  رسول  اي:  گفتم من

، و بر   و مفسد بدانم  مفتون  را مسلمان ؟ آيا ايشان  رفتار نمايم ؟ و با آنها چگونه را در آورم
 با   و مقرّرات  قوانين ، و بر اساس  بدانم  برگشته ؟ يا كافر مرتد و از دين  رفتار كنم  اساس اين
  !؟  رفتار كنم  و مرتدين  رده اهل

   مسلمان  همچون ، و با ايشان  را قرار بده  و فساد آنان  فتنه  و منزلة  در مقام:  خدا گفت رسول
    و بلا  و فتنه  و ضلالت هيا گمر  در اين ايشان!   كن  عمل  فساد و تباهي  و مبتلا به مفتون
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  . آنها برسد و آنان را دريابد  به  الهي  عدل مانند تا وقتي كه مي 
   و فساد بيرون  فتنه يابد و از اين  آنان را درمي  كه  عدلي آيا آن!  خدا  رسول  اي:  گفتم من
  !آورد، از ما خواهد بود يا از غير ما؟ مي

 را   و ولايت  و عدل  و رحمت  ما اسلام  از ما خواهد بود؛ خداوند بواسطة:خدا گفت  رسول
 از   دلها پس  ما خداوند در ميان  و بواسطة.دهد  مي  ما نيز خاتمه ، و بواسطة  است گشوده
 و فساد،   از فتنه  دلها پس  ما نيز در ميان  نمود؛ و بواسطة  و صفا و يگانگي ، ايجاد الفت شرك

  .كند  مي  و مودت ايجاد الفت
   ما عنايت  به  كه  و شرفي  فضل  خداوند دارد بر اين  به  اختصاص  حمد و سپاس:  گفتم من

  .  است كرده



  



  
  

  :مجلس هفتم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ميرالمؤمنين عليه السلامأتفسير و تأويل صراط مستقيم به 
 

   و تأويل صراط مستقيم به اميرالمؤمنين عليه السلامتفسير :هفتممجلس 





  
  
  
  
  
  

  سم االله الرّحمن الرّحيمب
  و الصلاى علي محمد و آله الطّاهرين

  و لعنى االله علي أعدائهم أجمعين من الآن إلي قيام يوم الدين
  

Iξ sù… ÞΟÅ¡ø% é& ÆìÏ%≡uθyϑÎ/ ÏΘθàf‘Ζ9 $# * … çμ̄ΡÎ)uρ ÒΟ|¡ s)s9 öθ©9 tβθ ßϑn= ÷è s? íΟŠ Ïàtã * … çμ̄ΡÎ) ×β# u™ öà)s9 ×ΛqÌx. 

 *’Îû 5=≈ tGÏ. 5βθ ãΖ õ3 ¨Β * ω ÿ… çμ¡yϑ tƒ ωÎ) tβρ ã£γsÜ ßϑø9 $# * ×≅ƒÍ”∴s? ⎯ÏiΒ Éb> §‘ ≈t⎦⎫ ÏΗs>≈ yè ø9 $#1  
هاي  محلها و جاه كنم ب  سوگند ياد مي« : مباركه آنست كهةيآظاهر معني 

 بدرستي كه او !ن سوگندي بزرگ است و بدرستي كه اگر بدانيد اي!ستارگان
 و در كتابي محفوظ و مخفي است كه ابداً ،قرآني است با شرافت و با عظمت

 و پروردگار جهانيان او را پائين ،تواند كسي او را مس كند مگر پاكيزه شدگان نمي
  »!فرستاده است

م شود كه قرآن حقيقتي دارد بسيار عالي كه در عال از اين آيه استفاده مي
 و اين قرآن ،او دسترسي دارنده ديگري محفوظ است و فقط اهل طهارت واقعي ب

  . اوست كه خداوند فرو فرستاده استهكه در دست مردم است مرتبة نازل
                                                  

  .80 ليإ 75آيه ) 56(سوره الواقعى ـ 1
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≈=ϖ¬š… *  É :فرمايد  خرف ميزّال ةدر سورو  tGÅ3 ø9 $# uρ È⎦⎫ Î7 ßϑø9 $# * $ ¯ΡÎ) çμ≈ oΨù= yè y_ $ ºΡ≡u™ öè% 

$ |‹ Î/ ttã öΝà6̄= yè ©9 šχθ è= É)÷è s? * … çμ̄ΡÎ)uρ þ’ Îû ÏdΘé& É=≈ tGÅ3 ø9 $# $ uΖ ÷ƒt$ s! ;’ Í? yè s9 ≈íΟŠ Å3 ym.1  
كتاب آشكار و آشكار كننده كه ما قرآن را عربي و ه  سوگند ب!اي پيغمبر«

 وليكن اين قرآن !دريابد فهام شما مردم معاني آنراأواضح قرار داديم براي آنكه 
 يعني بسيط و مجردّ و ،متبه و محكدر نزد ما بسيار بلند مرم الكتاب در عالم اُ
  ».عالي است

  ظاهري است ن داراي باطن وآشواهدي كه قر

 و يك ظاهر قرآن ، يك حقيقت قرآن:در اينكه قرآن داراي دو مرتبه است
شود و معاني    ظاهر قرآن همين است كه قرائت مي.آيات و روايات بسيار است

تري از  مرتبة عاليه هتر باشد ب هر كس علم و تقوايش ب؛گردد ظاهري آن درك مي
 و همچنين زيادي علم و تقوي موجب .فهمد تري را مي رسد و معاني عميق آن مي

 تا جائي كه اگر براي مؤمن طهارت مطلقه يعني ،شود  ازدياد فهم و درك قرآن مي
اي از هستي  فناء مطلق پيدا شود و تمام چشمهاي دل او گشوده شود و ابداً شائبه

رسد و بر   قرآن ميةحقيقت واقعيه ود از خود درك نكند در آنوقت بدر وجود خ
 نزول و ة آنجا كه منبع و سرچشم،كند م الكتاب دسترسي پيدا ميقرآن در عالم اُ

 و در خود آنجا قرآن علي عظيم و حكيم موجود ،پائين آمدن اين آيات بوده
  .است

  تعالي االلهِ كتاب إنّ:] االلهِ علَيهمِا صلوَاتطالب بن أبي [الحسينُ بنُ علي قالَ
 ،ماعول ل فَالعبارةُ.الحقائقِ و ،ئفااللَّط و ،رةِاش و الإ،رةِاعب العليَ :ءاشيأربعةِ أ يعلَ

  2.ءيانبلأئقُ لاحق و ال،ءياوللأئف لااللَّط و ،صاخَولرةُ لاشو الإ
                                                  

  .4 إلي 1آيات ) 43(ـ سوره الزّخرف 1
   حسين: سيدالشّهداء حضرت [:الأخبار جامع، به نقل از 20، ص 89، ج بحار الأنوار ـ2

 و   و اشارت  عبارت:  چهار چيز است  داراي  خداوند تعالي كتاب :اند  فرموده السلام  عليه
   خواص آنها، و  براي  آن ، و اشارت  است  مردم  عامة  به  متعلقّ  آن ؛ عبارت  و حقائق لطائف
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سناد خود روايت إيعقوب كليني با د بن محم »كافي«در كتاب شريف 
  :نّه قالأ ،عليه السلامكند از حضرت امام محمد باقر  مي

ما يستطَيع أحد أن يدعي أنّ عنده جميع القرُآنِ كُلِّه ظاهرهِ و باطنه غيَرُ 
1.الأوصياء  

 روايتست كه عليه السلاماز حضرت امام جعفر صادق   در همين كتابو
≅ö : تفسير آية مباركهدر t/… uθèδ 7M≈ tƒ# u™ ×M≈ oΨÉit/ ’ Îû Í‘ρß‰ß¹ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θè?ρ é& ≈zΟù= Ïè ø9 ودند مفر $#2
  3. مقصود أئمه هستند:كه

كند كه   نقل ميعليه السلاماز حضرت صادق  و همچنين در همين كتاب
  :فرمودندحضرت 

َتَأويله َلمِ و نحَنُ نعَلمخُونَ في الع4!نحَنُ الرّاس  
  :كه آن حضرت فرمودند كند و نقل مي

                                                           
   پيغمبران  براي  آن ، و حقائق  است  و تعالي  حقّ سبحانه  حضرت  اولياي  براي  آن لطائف 
  ].  است  و الهام  وحي  مقام  به يافتگان و راه

  حضرت [:228  ص،1، ج الكافي نقلاً عن ؛20، ص 1، ج الصافي في المقدمة الثانية من تفسير ـ1
  ، چه  قرآن  تمام  بتواند ادعا كند كه  كه  نيست  و تحملي  توان  را چنين  هيچ كس:فرمود

 و  أميرالمؤمنين (.  مرتبت  ختمي  حضرت ؛ غير از اوصياي  را داراست  باطنش  و چه ظاهرش
   وصايت ، مقام  الشرّيف  فرجه  االله  عجل  زمان  تا امام  از ديگري  پس  يكي  كه  فرزندش يازده

  ]). و پاسدار قرآنند اند و حافظ  نموده را تحمل
   است  و مبرهن  واضح  و ادلةّ ، آيات روشن   قرآن  اين بلكه [:49آيه ) 29( سوره العنكبوت ـ2

  ]. است  شده  داده  آنها علم  به  كه  كساني هاي در سينه
  .214 ص 1، ج الكافي نقلاً عن 20، ص 1، ج تفسير الصافي في المقدمة الثانية من ـ3
  ما هستيم[ :213، ص 1، ج كافيلا نقلاً عن 21،ص 1، ج تفسير الصافيفي المقدمة الثانية من  ـ4
  ]. دانيم  را مي  قرآن  تأويل  كه ؛ و ما هستيم باشيم  مي  در علم  راسخين كه
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 علَيها يستَديرُ ،أنّ االلهَ جعلَ ولايتَنا أهلَ البيت قطُب القرُآنِ و قطُب جميعِ الكتُبُِ
 و قدَ أمرَ رسولُ ؛ الكُتبُ و يستبَينُ الإيمانُ]يوهب[نوَهت  و بِها محكمَ القرُآنِ

 و ،صلَّي االلهُ عليَه و آله  أن يقتدَي بِالقرُآنِ و آلِ محمد آلهصلَّي االلهُ عليَه وااللهِ 
 الثَّقلََ الأكبرَ و : إنيّ تارِك فيكمُ الثَّقلََينِ: خطَبَها لهذلَك حيثُ قالَ في آخرِ خطُبةٍ

 ! أهلُ بيتيعترتَي و أما الأصغرَُ فَ،]ربي[  االلهِ فَأما الأكبرُ فكَتاب؛الثَّقلََ الأصغرََ
  1!فَاحفظَُوني فيهمِا فَلَن تضَلُّوا ما تمَسكتمُ بِهمِا

 و نفس شريف ،طهار علم بر حقائق قرآن دارندأ علّت آنست كه أئمة و
ت نزول ملائكه و تقديرات و آنها در عوالم توحيد و صفات و أسماء و كيفي

 بنابراين آنها ؛معاني هستندبه آن  دست آنها راه داشته و متحقّقه تدبيرات عوالم ب
  :كند م سلمه حديث مي شيخ طوسي از اُ»ماليأ«  كما آنكه در كتاب،رآنندقحقيقت 

 عليا مع القرُآنِ و  أنّ: يقُولُ]و هو[ صلَّي االلهُ عليَه و آله سمعت رسولَ االلهِ :قالتَ
يلع عالقرُآنَ م لاملَيه السفتَ،علاي وضالح َليردِا عتَّي ي2!رِقانِ ح  

                                                  
   را قطب  بيت  ما اهل ، ولايت خداوند تعالي[ :21ص  ،1، ج تفسير الصافيفي المقدمة الثانية من  ـ1

   قرار داده  آسماني  كتابهاي ع و محور و مدار جمي ، و قطب  است  قرار داده و محور و مدار قرآن
   ولايت  به  آسماني زند و استناد دارد، و كتب  دور مي  قرآن  محكمات  كه  ماست  بر ولايت. است

  .گردد  مي شود و متحققّ  پيدا مي  كه  ماست  ولايت  بواسطة  مردم  كردند، و ايمان ما اعلان
   محمد اقتداء شود، و اين  و آل  قرآن  به ر فرمود كه ام  و سلمّ  و آله  عليه  االله  خدا صلّي رسول

 و   نفيس و متاعد شما   در ميان  من:  ايراد فرمود گفت  كه اي  خطبه  در آخرين امر آنجا بود كه
اما  . گرانقدر كوچكتر  متاع  گرانقدر بزرگتر، و ديگري  متاع  يكي: گذارم  مي گرانقدر را باقي

 بر   بنابراين.  است  من  بيت  اهل:  من  كوچكتر عترت ؛ و اما متاع داست خ  بزرگتر كتاب متاع
 دو   و اثر مرا در آن  و حقيقت  و ولايت  و نبوت  و شخصيت  مقام  كه  است  و لازم شما حتم

 آنها   به و شما تا هنگامي كه)   است  دو تا متجلّي ، در آن  از من  پس  وجود من كه( كنيد  حفظ
شويد  نمي  گمراهايد، ابداً  جسته كتمس.[  

 شيعه در ؛ و در پاورقي 414، ص 2، ج البحار سفينى؛ 506، شيخ طوسي، ص الأمالي ـ2
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ها و ن آةكند كه قرآن دربار بنابراين اولاً معاني اخباري كه دلالت مي
سناد إبا  »كافي« كما آنكه در ،شود  اعدائشان و فرائض و سنن وارد شده واضح مي

  :كند صبغ بن نباته نقل ميأخود از 
 ثُلثٌُ فينا و في : القرُآنُ أثلاثًانزَلََ : يقُولُلامعلَيه الس سمعت أميرَالمؤمنينَ :قالَ

  1. و ثلُثٌُ فرَائض و أحكام، و ثُلثٌُ سنَنٌ و أمثالٌ،عدونا
 آن حضرت و اهل بيت و دشمنان آن ةرباردت سكه منظور تأويلات قرآن ا

 و ؛ كه در حقيقت دشمنان حقّ و دشمنان ايمان و اسلامند،حضرت و اهل بيت
ه حقائق قرآن و بازگشت معاني او به طريق تأويل و پي بردن به معني حتماً باين 

 حتيّ جماعتي از اصحاب ،باره روايات بسيار زياد است   و در اين.آيد دست مي
لام در الس   و اخباري كه از أئمه عليهم،يل قرآن تصنيف نمودهوكتابهائي در تأ

                                                           
 طريق از 15اين حديث با : ، پس از نقل اين حديث گويد كه5، علامّه طباطبائي، ص اسلام 

 السلام لي عليهعو  بوبكر و عائشه  طريق از خاصه نقل شده، و امُ سلمه و ابن عباس و أ11عامه و 
، بحراني، المرام غايى .و أبوسعيد خدري و أبوليلي و أبوايوب انصاري از راويان آن هستند

 و تحقيقاً : گفت  مي  كه  شنيدم  و سلّم  و آله  عليه  االله  خدا صلّي از رسول [:540 و 539ص 
تا   دو ؛ و اين  است طالب أبي   با علي بن ن، و قرآ  است  با قرآن طالب أبي   علي بنمحقّقاً
 وارد   كوثر بر من  بر حوض شوند تا زماني كه  از يكديگر جدا نمي  علي و قرآن يعني
  ].شوند

 و در ؛627، ص 2 ج الكافي،؛ نقلاً عن 24 ص 1، ج تفسير الصافي في المقدمى الثالثى من ـ1
 : گويد؛377 ص ،1؛ و طبع دار الاُسوه، ج 126  اسلامبول صبع، طلذوي القربي المودى ينابيع
 ربع فينا :رباعأربعة أنزل القرآن علي  :الق عن الأصبغ بن نباته عن علي عليه السلام المناقبو في 

 از : گفت [ .حكام، و لنا كرائم القرآنأمثال و ربع فرائض و أعدونا و ربع سننٌ و ] في[و ربع 
  : گفت  مي  كه  شنيدم السلام   عليه أميرالمؤمنين  حضرت

  ، و يك  ماست  دشمن  ما و دربارة  دربارة  از آن  بخش  يك:  است  شده  نازل  بخش  بر سه قرآن
  ].  است  و احكام  در واجبات  سوم ، و بخش ها و مثالهاست  ديگر در سنّت بخش
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شيعيان آنها و چه راجع به ه راجع بخود أئمه و چه ه  چه راجع ب،تأويل آيه آيه
 و مرحوم محقّق ؛اند دشمنان آنها است بر ترتيب سور و آيات قرآن تصنيف كرده

دست آوردم قريب به بيست ه  من يكي از آنها را كه ب: كهگويد ميفيض كاشاني 
  .هزار بيت بود

  ن كه نيازمند تأويل هستندآآياتي از قر

كنيم و سپس در بحث و تحقيق آن   ميما چند مورد از اين امور را بيان
  .شويم  وارد مي

 : في قوله تعاليعليه السلام است از حضرت امام محمد باقر »كافي« در كتاب
tΑt“tΡ… ÏμÎ/ ßyρ”9$# ß⎦⎫ÏΒF{$# * 4’n?tã y7Î7ù=s% tβθä3tGÏ9 z⎯ÏΒ t⎦⎪Í‘É‹Ζßϑø9$# * Aβ$|¡Î=Î/ <c’Î1ttã ≈&⎦⎫Î7•Β،1 الق:   

ي الوِهيرِم لأةُلايالم2.نينَؤم  
  :عليه السلامكتاب از عمر بن حنظلى از حضرت صادق  و در همين

∀ö≅è%… 4’s: تعالي عن قَولِ االلهِسأله  Ÿ2 «!$$ Î/ #J‰‹Îγx© ©Í_ø‹t/ öΝà6uΖ ÷t/uρ ô⎯ tΒuρ …çν y‰ΨÏã ãΝù= Ïæ 

≈É=≈ tGÅ3ø9 ء   حسبك كلُُّ شيَ: فَلمَا رآني أتَتبَع هذا و أشباهه منَ الكتابِ قالَ:قال 3،#$
  4. بهِواعنُفي الكتابِ من فَاتحته إليَ خاتمته مثلُ هذا فَهو في الأئمةِ 

                                                  
 آشكار، بر   عربي  با زبان  الأمين  را روح قرآن [:195 إلي 193آيات ) 26(سوره الشّعرآء  ـ1

  ]!  باشي  خدا بوده  سوي  به  مردم  دهندگان  از بيم  آنكه  تو فرود آورد؛ براي قلب
  .و العياشي :412، ص 1، ج كافيلا نقلاً عن 25،ص 1، ج تفسير الصافيفي المقدمة الثالثة من  ـ2
شد بين من و شما، و نيز بگو كافي است كه خدا گواه با [:43ذيل آيه ) 13(سوره الرّعد  ـ3

  ]. بر اين معني كسي كه به او علم كتاب داده شده است گواه است
 :13، ص 1، ج العياشيو  ،كافيلا نقلاً عن 25،ص 1، ج تفسير الصافيفي المقدمة الثالثة من  ـ4
   چون  كه  است السلام   عليه  صادق  از حضرت  حنظلة از عمر بن»  تفسير عياشي«و نيز در [

   :  پرسيدم  آيه  اين  از معني:گويد  مي  حنظله ابن
 و   گواه كنند كه مي  ، كفايت  است  كتاب  علم  در نزد وي  كه خداوند و كسي!  پيامبر بگو اي«

                                                              »! باشند  و شما بوده  من شاهد در ميان
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 از محمد بن مسلم از حضرت امام محمد باقر »عياشي تفسير«و در 
  : روايتست كهالسلام  عليه

 و إذا ،ن هذه الامُةِ بخَِيرٍ فَنحَنُ هم مقَوما االلهَ ذَكرََ  إذا سمعت! محمد أبا يا:قالَ
  1.سمعت االلهَ ذَكرََ قَوما بِسوء ممن مضيَ فَهم عدونا

‘yϑ̄ΡÎ)… |MΡr& Ö$! : مباركهةو در تفسير آي É‹Ζ ãΒ Èe≅ ä3 Ï9 uρ BΘöθs% ≈>Š$ yδ،2 مجمع « ر تفسيرد
  : آورده است كه»البيان

صلَّي االلهُ عليَه و آله [ : الآيةُ قالَ رسولُ االلهِ هذهلتَنزََ لمَا :عنِ ابنِ عباسٍ قالَ
  3! بكِ يهتدَي المهتدَون يا علي؛ أنا المنذر و علي الهادي من بعدي]وسلمّ
سناد عن  بالإ»شواهد التنزيل«الحاكم أبوالقاسم الحسكاني في كتاب  و روي

  :قال ، الأسلميى حكم بن جبير عن أبي بردن الحكم بن ظهير عن أبيه عنبإبراهيم 
                                                           

 خدا   را از كتاب  اين  را و اشباه  اين جوئي  پي  مرا ديد كه  حضرت  چون: فت گ ه حنظل ابن 
 تا  اش  از فاتحه  خداست  در كتاب  آنچه:  بداني  تو كه  براي  است  كافي: فرمود كنم مي

   أئمه  به  راجع باشد؛ و همه  مي  نمودي  عنوان  كه اي  آيه  همين  آنها مثل ، همة اش خاتمه
  ].، و مقصود و مراد، آنها هستند  شده  نازل السلام  عليهم

 :فرمود [:13، ص 1، ج العياشي نقلاً عن  ،25 ص ،1، ج تفسير الصافيفي المقدمة الثالثة من  ـ1
 ما   گروه كند، آن  خير ياد مي  را به  گروهي  امت  خداوند در اين  كه اگر شنيدي!  أبا محمد اي

   دشمنان كند، آنان  ياد مي  زشتي اند به  مرده  كه  امت  را از اين گروهي  ؛ و اگر شنيدي هستيم
  ].ما هستند

؛ و   هستي ترساننده!  پيغمبر  تو اي  كه  نيست  و جز اين اين است [:7آيه ) 13(سوره الرّعد ـ 2
  ].  است  مقرّر داشته  راهنما و هادي  يك  هر قومي خداوند براي

yϑ$! :  مباركة  آية چون [:15 ص ،6، ج البيان مجمع ـ3 ¯ΡÎ)… |MΡr& Ö‘ É‹Ζ ãΒ Èe≅ ä3Ï9uρ BΘöθs% ≈>Š$yδ شد،  نازل 
  ؛ و علي بن  هستم  و ترساننده  دهنده  بيم من : فرمود  و سلمّ  و آله  عليه االله   خدا صلّي رسول
   به يافتگان اه تو ر  بواسطة  كه تو هستي!  علي  اي.  و راهنماست  هادي  از من  پس طالب أبي

  ].نهند  مي  گام  راه يابند؛ و در آن  خود را مي  خدا، راه سوي
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 ؛طالبٍ  بِالطَّهورِ و عنده علي بنُ أبيسلَّمو  هيه و آللَ عي االلهُلَّصدعا رسولُ االلهِ 
]لاملَيه السع[ ِسولُ االلهفَأخذََ ر ]لَّمو س هليَه و آللَّي االلهُ عص[ يلع دبِي ] لَيهع

لامالس[عدقالَ ب ُثم ِدرهِرَ فَألزَقَها بصما تطََه :رنذم درِ ! إنَّما أنتها إليَ صدر ُثم 
 يلع]لاملَيه السقالَ]ع ُثم :كلُِّ قَومٍ هادقالَ! و ل ُةُ الأنامِ و: ثمنارم ةُ إنَّكغاي  

  1!ك كذَلَك ذلَك أنَّ أشهد عليَ، الهدي و أميرُ القرُيَ]رايةُ[
 »الاخبار معاني« زا …≅√>∧ΩΤ⇓ΨŸ⎯∑≅…… ð•.Ω≤ϑγ±√≅… ≈Ω¬∼Ψ⊆ΩΤ⌠♥Σ† :شريفهو در تفسير كريمة 

  : روايتست كهعليه السلاماز حضرت صادق 
 صراطٌ في الدنيا و صراطٌ : عزوّجلَّ و هما صراطانِ، الطَّريقُ إليَ معرفِةَِ االلهِيه

 ]المفروُض[ رضتَفالم اطُ الَّذي في الدنيا فَهو الإمام فَأما الصر.في الآخرةَِ
 من عرفَهَ في الدنيا و اقتدَي بِهداه مرَّ عليَ الصراط الَّذي هو جِسرُ جهنَّم ،الطّاعةُ

 فَترَدَي ،في الآخرةَِ و من لمَ يعرفِه في الدنيا زلَّت قدَمه عنِ الصراط في الآخرةَِ
  2.في نارِ جهنَّم

                                                  
 در  طالب أبي   علي بن  كه  در وقتي  و سلمّ  و آله  عليه االله   خدا صلّي رسول [:همان مصدر ـ1

   و بر سينة  علي را گرفت ، دست  وضو گرفت  از آنكه  كرد، و پس  وضو طلب نزد او بود آب
   و به  علي را بر گردانده  دست  سپس.  هستي  دهنده  و بيم  تو ترساننده:  و گفت ود گذاشتخ

  . است ، راهبر و راهنمائي  هر گروهي  و از براي:  و گفت  خود علي گذاشت سينة
 و  و تو غايت!   افراد بشري  تمام  و راهنمائي  تو منار و محلّ هدايت:  گفت  از آن و پس
   تو اين چنين  كه دهم  مي  بر اين  گواهي و من!  و تو امير و سالار شهرهائي!  دايتي ه نهايت

  ]! باشي مي
 در   كه  راست  و راه  مستقيم صراط [:، في تفسير سورى الحمد85 ص ،1، ج الصافي تفسير ـ2
 بر   صراط  و آن.  خداست  معرفت  سوي  به ، طريق  وارد است…≅√>∧ΩΤ⇓ΨŸ⎯∑≅…… ð•.Ω≤ϑγ±√≅… ≈Ω¬∼Ψ⊆ΩΤ⌠♥Σ†  آية
  .  در آخرت  است  در دنيا، و صراطي  است  صراطي:  است گونه دو

   را شناخت  وي ؛ هر كسى الإطاع  واجب  از امام  است ، عبارت  در دنياست  كه  صراطي اما آن
    آن كرد، از  او عمل  گفتة  او آرميد و به  هدايت ، در ساية  نموده و در دنيا از او پيروي
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 بن فرمايد صراط در اين آيه مقصود صراط علي بنابراين معني اخباري كه مي
  .شود  و يا نفس مقدس او يا أئمه صراط مستقيمند خوب ظاهر ميطالب أبي

هو : و في بعض الأخبار 1.نَحنُ الصراطُ المستَقيم :خرياُ ىو في رواي
يه لَع نينَؤمالمأميرُ راطَإنّ الص :و قد ورد عن الصادق 2.طالبٍ يصراطُ علي بنِ أب

الس3.لام  
™u:و در تفسير آية مباركه !$ yϑ¡¡9 $# uρ…   $ yγyè sù u‘ yì|Êuρ uρ ≈šχ# u” Ïϑø9 تفسير « در 4،#$

لاماز حضرت امام رضا  »يقمالقوارد است كه  عليه الس:  
 و الميزانُ ، رفعَه االلهُ إلَيهليَه و آله و سلَّمصلَّي االلهُ عالسماء رسولُ االلهِ 

 لاتعَصوا : قالَ،تَطغَوا في الميزانِ  ألاّ:لَي ق. نصَبه لخَلقهعلَيه السلامأميرُالمؤمنينَ 
لَي ق!الإمام:سطزنَ بِالقوا الولَ : قالَ، و أقيمدالع وا الإمامروُا :لَيق أقيمو لا تخُس 

  5! لاتبَخَسوا الإمام حقَّه و لاتظَلموه:ميزانَ قالَال
                                                           

   و هر كس. عبور خواهد نمود  جهنمّ  بر روي  و جسري  از پل  است  عبارت  كه صراطي 
  لغزد و در آتش  مي  در آخرت  عبور از صراط  در وقت ، گامش  را در دنيا نشناخت وي

  ].نمايد  مي  سقوط دوزخ
  .همان مصدر ـ1
  .372، ص 35، ج بحار الأنوار ـ2
ما  «:  است  ديگري و در روايت [:د الحمى، في تفسير سور85 ص ،1، ج الصافي تفسير ـ3

 .طالب أبيهو صراط علي بن  :  كه  است  از احاديث و در بعضي» ! باشيم  مي  مستقيم ، صراط فقط
  السلام   عليه أميرالمؤمنين، خود  صراط «:  كه  وارد است السلام  عليه  صادق و از حضرت

  ]». است
ميزان را  پروردگار متعال آسمان را بلند پĤيه برافراشت؛ و [:7آيه ) 55(من سوره الرّحـ 4

  ].قرار داد
 ،  مراد از آسمان [:343، ص 2، ج تفسير قمي؛ به نقل از 107، ص 5، ج الصافي تفسير ـ5



  مهفتمجلس / نور ملكوت قرآن  / 2 ج نوارالملكوتأ  132

ßìŸÒ :و در تفسير كريمة شريفه tΡ uρ… t⎦⎪ Î—≡uθyϑø9 $# xÝ ó¡É)ø9 $# ÏΘöθu‹ Ï9 Ïπyϑ≈ uŠ É)ø9 $# Ÿξ sù ãΝn= ôàè? 

Ó§øtΡ ≈$ \↔ ø‹ x©،1  لام از حضرت صادق » الأخباريمعان«و  »كافي«ازعليه الس:  
  2. و الأوصياءبياءنالأ مه: قالَ فَةِه الآيذن ه علَئ سهإنَّ

  3!سط القوازينُحنُ المنَ :خري اُىٍوايو في رِ
   شده است السلامهيعل أميرالمؤمنينه چرا صراط مستقيم تأويل و تفسير ب

 أميرالمؤمنين أئمة طاهرين وه و نظاير اين آيات از آياتي كه تفسير و تأويل ب
و د ما براي روشن شدن اين مطلب همين . استشده است در قرآن مجيد بسيار

 عليه السلام أميرالمؤمنينه  يعني صراط مستقيم و ميزان كه تفسير ب،مطلب اخير را
نها يا در شأن اعداء آنها آ و بقية آيات وارده در شأن ،دهيم شده است توضيح مي

  .گردد روشن و واضح مي
  :مه استدو مقده تاج ب و توضيح اين مقام مح»ميزان«معني  :طلب اولم

                                                           
،   خود برد؛ و مراد از ترازو و ميزان  سوي  و به  داشته  او را بلند مرتبه  كه  خداست رسول 

  . قرار داد  او را بر خلقش باشد كه  مي االله   عليهما صلوات ميرالمؤمنينأ
  ! را مكنيد  امام  عصيان  آن است كه:فرمود! ؟  چيست الميزان ألاّ تطغوا في مراد از : شد گفته
   عدالت  را به  امام  آن است كه:فرمود! ؟ چيستو أقيموا الوزن بالقسط  مراد از : شد گفته

  !برپا داريد
   كم  از حقّ امام  آن است كه:فرمود! ؟  چيستو لا تخسروا الميزان مراد از : شد گفته

  ]! روا مداريد  ستم  وي نگذاريد، و به
دهيم؛  داد را قرار مي ي عدل وآنهاما براي روز قيامت، ميز [:47آيه ) 21(سوره الأنبيĤء ـ 1

  ].شود پس أبدا به صاحب نفسي ستم نمي
  .341، ص 3، ج يصافال تفسير ـ2
   اين  به  از او راجع  چون:  كه  است  روايت السلام   عليه  صادق از حضرت [:همان مصدر ـ3
  ». انبياء  خداوند، و اوصياي  از جانب  شده  فرستاده ايشانند انبياي «: شد، فرمود  سؤال آيه

 خداوند در روز   كه  عدلي  و ترازوهايآنها ميز ما هستيم «:  كه  است  ديگري و در روايت
  ]».شود  نمي  ظلم  كسي  به سنجد، و بنابراين  مي  را با آن  بندگان كند، و اعمال  مي  نصب قيامت
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ر لغت وضع شده است آنها داراي معاني كليه د الفاظي كه :آنكه قدمة اولم
 را كه »چراغ« مثلاً لفظ ؛ باشد نه آنكه معني آنها خصوص فردي خاص،هستند

وضع كردند براي يك معني كليّ بود كه عبارت است از موجودي نوراني كه در 
ه  در آن زمان چراغ منحصر بود ب.كند وشن ميتحت خود موجودات ظلماني را ر
گذاردند و سر رشته را آتش زده از او روشني و  يك رشته كه در ظرف روغن مي

 .گفتند ه چراغ مي به اين كيفيت خاصاين موجود خاصه  ب؛شد دود خارج مي
اي در  سپس كه چراغ نفت رائج شد و نفت را در ظرفي سر بسته ريخته و فتيله

 ، گفتند»چراغ«اين هم ه دادند ب ه و روي فتيله حبابي از شيشه قرار ميآن گذارد
 گوئي همان معني چراغي كه سابقاً با ؛ر تغيير اسم چراغبدون مختصر عنايتي د
 پس .دار وجود دارد ين چراغ نفتي حبابعينه در اه روغن بود همان معنا ب

 بلكه ،غ نداشتهخصوصيت روغن چراغ و دود فتيله دخالتي در معني اسم چرا
 و چون اين .معنا همان معناي كلّي بوده كه جسمي خود نوراني و نوردهنده باشد

همان عنايت ه ي در اين دو فرد از ساختمان چراغ تفاوت نداشت لذا بمعني كلّ
همان عنايت در فرد ه اي كه لفظ چراغ را براي آن فرد اول استعمال كردند ب اوليه

 پس از آنكه چراغ گازي اختراع شد و به دنبال .د و هكذاكنن دوم نيز استعمال مي
همه همان چراغ ه  ب، آنةآن چراغ كهربائي و برق پيدا شد با انواع و اشكال مختلف

 لفظ چراغ يك مثالي بود كه ،لفظ چراغ ندارده  اين مطلب اختصاص ب.گفتند را
  . تمام الفاظ از اين قبيلند،زده شده

 اجسام را ، ميزان يعني ترازو و آلت سنجش.ست نيز اينطور ا»ميزان«لفظ 
آن زنجيرهاي بلندي بود و هاي  اطراف كفّهه اي كه ب كه اول با يك ترازوي دو كفّه

ترازوهائي كه با دو كفّه بوده و ه  سپس ب،گفتند در رأس آن شاهين قرار داشت مي
ه  و سپس ب،گويند ه ميهمان عنايت اوليه زنجير ندارد و شاهين آن پائين است ب

يك منوال و ه همه به  و به باسكول و قپانهاي فنري ب،ه بيش نداردقپان كه يك كفّ
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شود كه لفظ   و در عين حال باز ملاحظه مي.گويند يك عنايت ترازو و ميزان مي
 بلكه ،اند ميزان را براي عيار خصوص جسمانيات و سنگيني آنها وضع نكرده

كه آلت سنجش هر موجودي غير از  و بديهي است ؛ميزان يعني آلت سنجش
آلت سنجش مقدار مصرف كيلووات برق كنتور يا ه  ب.اصناف و انواع ديگر است

آلت ه گويند ب آلت سنجش مقدار جريان آب ميزانيه ميه  ب،گويند ميزانيه مي
آلت سنجش فشار خون و ه  و ب،گويند سنجش حرارت بدن درجه و ميزانيه مي

 الكتروموتوري ة يا قووش مقدار شدت جريان برق  سنجبه آلتضربان قلب و 
 سنجش باد و زلزله و حرارت جو و فشار جو به آلت ،گويند همه ميزانيه ميه ب

  .گويند ميزانيه مي
 و ميزان سنجش هر ،شود همه گفته ميه ت كه بسپس ميزانيه لفظ عامي ا
 ميزان سنجش  و، ميزان سنجش آب غير از حرارت.چيز متناسب با خود اوست

 اگر بخواهيم محبت را اندازه بگيريم .ضربان قلب غير از ترازوي هيزم كشي است
اي لازم است و بايد  و مقدار آنرا با ميزانية صحيحي در افراد معين كنيم چه ميزانيه

 اگر بخواهيم خضوع و خشوع و عبوديت و تقوي و ؟به چه شكلي بوده باشد
و انفاق و جهاد و شجاعت و فناي از هستي     ارصدق و غيرت و حميت و ايث

گيري   معرفت را اندازهة و تجليّ اسماء و صفات و درجمجازي و بقاء بوجود حقّ
 پس از ؟اي لازم دارد و به چه شكل بايد بوده باشد كنيم هر يك از آنها چه ميزانيه

باشد هر چيز حتماً بايد متناسب با خود او بوده ةآنكه دانستيم ميزاني.  
 طاهرين صلوات االله و سلامه ةخبار ائمأ در آيات قرآن و :آنكه قدمة دومم
 و در ،عمال قرار دادهأ در دنيا خدا ميزاني براي :جمعين وارد است كهأعليهم 

شود كه  ر هيچ آيه و خبري ديده نميد وليكن ؛كنند آخرت نيز اعمال را توزين مي
 بلكه .ئات است در كفّة ديگر بديها و سياش حسنات و ترازوي اعمال در يك كفّه

ئات آيات و اخبار دلالت دارد بر آنكه حسنات داراي ارزش و ثقل بوده و سي
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گيرد حسنات    و در آن عالم ربوبي آنچه دست را مي؛ثقل است ارزش و بي بي
 اعمال نيكوي كسي كه .گي ندارددئات در آنجا تاب مقاومت و ايستا و سي،است

ئات موجب  و سي؛ كم باشد سبك استكسي كه و ،شد ميزان او سنگيناو زياد با
ãβ :گردد سبكي ميزان مي ø— uθø9 $# uρ… >‹Í× tΒ öθtƒ ‘, ysø9 $# ⎯ yϑsù ôMn= à)rO … çμãΖƒÎ—≡uθtΒ š Í× ¯≈ s9 'ρ é'sù ãΝèδ 

tβθ ßsÎ= øßϑø9 $# * ô⎯ tΒ uρ ôM¤yz … çμãΨƒÎ—≡uθ tΒ y7Í× ¯≈ s9 'ρ é'sù t⎦⎪ Ï% ©! $# (# ÿρ ãÅ¡yz Νåκ|¦àΡr& $ yϑÎ/ (#θçΡ% x. $ uΖ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ 

≈tβθ ßϑÎ= ôàtƒ.1  

  :عليه السلام أميرالمؤمنينمرحوم صدوق روايتست از  »توحيد«در 
 سابي الحعنتإنَّما ينُوزئاتيو الس نَاتسالح ، يزانِ وقلُ المث ناتسالح و 

  2.الميزانِالسيئات خفَّةُ 
  : روايتستيه السلامعلاز حضرت صادق  »احتجاج«و در 

س ئأنَّهنُ الأعمالُلَ أوتُوز نّلأ ! لا: قالَ؟ ليَسالأعمالَ لَيس  اأجسام يو إنَّما ه 
ء من جهلَِ عدد الأشياء و لايعرِف   و إنَّما يحتاج إليَ وزنِ الشَّي،صفةَُ ما عملُوا

 . العدلُ: قالَ؟ فمَا معنيَ الميزانِ:لَي ق.ء يه شيَلايخفيَ علَ  ثقلهَا و خفَّتهَا و أنّ االلهَ
  3.عملهُ فمَن رجح : قالَ؟ فمَن ثقَُلتَ موازينهُ: فمَا معناه في كتابهِ:لَيق

 ود و روح انسانر  ميشود كه عمل خير در نزد خدا از اينجا خوب استفاده مي
عالم ه د بلكه در جهت عكس برو  و عمل شرّ بسوي خدا نمي،ندك ميرا با ارزش 

  است و چيزي كه در نزد خدا است حقّ خدا حقّ.شاندك ميبعد و دوري انسان را 
                                                  

   كسي كه باشد؛ پس  روز، حقّ مي  در آن  سنجش ميزان [:9 و 8آيه ) 7(سوره الأعراف ـ 1
   سبك  وي  ميزانهاي ي كهو كس.   رستگاران  ايشانند البتّه  باشد پس سنگين   وي يآنهاميز

   اين  دأبشان  آنكه  سبب اند؛ به  ضرر باخته  خود را به  نفوس  ايشانند كساني كه پس باشد،
  ].اند داشته  روا مي  ما ستم  آيات  به  كه  است بوده

  .181، ص 2، ج الصافي تفسير ـ2
  .همان مصدر ـ3
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  . و در مقابل چيزي كه در نزد خدا نيست هباء و باطل و گم و خراب است،است
 Ïμø‹s9Î)… ß‰yèóÁtƒ ÞΟÎ=s3ø9$# Ü=Íh‹©Ü9$# ã≅yϑyèø9$#uρ ßxÎ=≈¢Á9$# ≈çμãèsùötƒ،1 :در قرآن مجيد وارد است

 Æìsùötƒ… ª!$# t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ öΝä3ΖÏΒ :فرمايد مي) 11 ة آي، مجادله58 ةسور(و همچنين در 

t⎦⎪Ï%©!$#uρ (#θè?ρé& zΟù=Ïèø9$# ≈;M≈y_u‘yŠكه در اين دو آيه صعود و رفع در اعمال صالحه ملحوظ  2؛
 بلكه هبوط و دكن نمي صعود تعبير ،ا عمل زشتيعكس راجع به دوري ه  و ب.است

 ة آي13سورة رعد (و در  3؛™ΟèO…0 çμ≈tΡ÷ŠyŠu‘ Ÿ≅xó™r& ≈t⎦,Î#Ï≈y¢ :پائين آمدن و گم شدن است
  Βr'sù… ß‰t/̈“9$# Ü=yδõ‹uŠsù [™!$xã_ $̈Βr&uρ $tΒ ßìxΖtƒ }¨$̈Ζ9$# ß]ä3ôϑu‹sù ’Îû ≈ÇÚö‘F{$#.4̈$: فرمايد مي) 17

 :فرمايد  ندارند خداوند مي كساني كه اعتقاد به خدا و روز قيامتةو دربار
ئات  و بنابراين چون حسنات آنها صفر است و سي؛دناصلاً آنها عمل ارزنده ندار

 لذا ابداً در روز )چون هباء و باطل و نابود است(گيري نيست  هم كه قابل اندازه
≅ö :شود قيامت ميزاني براي آنها اقامه نمي è%… ö≅ yδ Λäl ã⁄Îm7 t⊥ çΡ t⎦⎪ Î y£ ÷z F{$$ Î/ ¸ξ≈ uΗùå r& * t⎦⎪ Ï% ©! $# 

¨≅ |Ê öΝåκß ÷è y™ ’ Îû Íο 4θuŠ pt ø: $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# öΝèδuρ tβθ ç7 |¡øt s† öΝåκ̈Ξ r& tβθ ãΖ Å¡øt ä† $ ·è ÷Ψß¹ * y7Í× ¯≈ s9 'ρ é& t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρ ãxx. 

ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/ öΝÎγÎn/ u‘ ⎯ÏμÍ← !$ s)Ï9 uρ ôMsÜ Î7 pt m öΝßγè=≈ uΗùå r& Ÿξ sù ãΛ⎧É)çΡ öΝçλ m; tΠöθtƒ Ïπyϑ≈ uŠ É)ø9 $# ≈$ ZΡø— uρ.5 در مقام بيان و 

                                                  
رود؛ و عمل صالح  سوي خدا بالا ميكلمة پاك و پاكيزه به  [:10آيه ) 35(سوره فاطر ـ 1

  ].برد كلمة پاك را بالا مي
اند به يك درجه؛ و كساني  تا بدين سبب، خداوند مقام كساني را كه از شما ايمان آورده[ ـ2

 ].را كه به ايشان علم داده شده است، به چندين درجه بالا ببرد
  ].رجات سفل و پستي پائين آورديمترين د پائين و سپس او را در [:5آيه ) 95(سوره التيّن ـ 3
ما آنچه براي مردم ا و .شود ما آن كف به واسطة حركت سيل به كناري پرتاب مياپس  [ـ4

 ].ماند مفيد و نافع است در روي زمين؛ پس از نشستن سيل باقي مي
  بر آن   بنمايم  شما را آگاه آيا من!)  پيامبر اي(بگو  [:105 إلي 103آيه ) 18(سوره الكهف ـ 5

    آنها در راه  و كوشش  سعي  هستند كه  كساني آنان! ؟ بارتر است  زيان   اعمالشان كساني كه
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 يك حبه از خردل كسي كار نيك كرده ةبه انداز اگر :فرمايد كه   بيان مي،عدل خدا
 :شود مقدار هم ستم نمي اينه ي باو حتّه  و ب،كنند باشد آن يك حبه را حاضر مي

ßìŸÒ tΡ uρ… t⎦⎪ Î—≡uθyϑø9 $# xÝ ó¡É)ø9 $# ÏΘöθu‹ Ï9 Ïπyϑ≈ uŠ É)ø9 $# Ÿξ sù ãΝn= ôàè? Ó§øtΡ $\↔ ø‹ x© β Î)uρ šχ% Ÿ2 tΑ$ s)÷W ÏΒ 7π¬6 ym 

ô⎯ ÏiΒ @Α yŠö yz $ oΨ÷s?r& $ pκÍ5 4’ s∀ x.uρ $ oΨÎ/ ≈š⎥⎫ Î7 Å¡≈ ym.1  
ةمعلوم است كه مراد از حبچون .ئات خردل از حسنات است نه از سي 
 و ستم آن وقتي است كه حسنات ،ذي نفسيه خدا در مقام بيان نفي ستم است ب

ه بشمارش نياورند لطفي است ه او را بئات  ولي اگر سي،شمارش نياورنده او را ب
شود كه حسنات قابل    و از اين آيه نيز خوب واضح مي؛او نه ستمي است به او

  .سط وارد نمودن استقآوردن و حساب كشيدن و در موازين 
  :گوئيم كه پس از واضح شدن اين دو مقدمه مي هرحاله ب

 چون خدا . پيغمبر استمراد از ميزان عمل هر امُتي عمل پيغمبر يا وصي آن
ا فرستاده تا مردم را در سطح عقايد و افكار و رفتار خود رمبر و وصي او غآن پي

عمل پيغمبرش نزديكتر باشد در مقام ه  عملش بفردي كه پس هر ؛دعوت كند
  . و هر كس حسناتش كمتر باشد دورتر واقع خواهد شد،تر خروي به او قريباُ

  : منقولستعليه السلام از حضرت صادق »معاني الاخبار«و  »كافي«در 
ßì :لَّوجزَّ ع االلهِولِن قَ علَئنهّ سأ ŸÒtΡ uρ… t⎦⎪ Î—≡ uθ yϑø9 $# xÝ ó¡É)ø9 $# ÏΘ öθ u‹Ï9 ≈Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9  مه: الَقَ ،#$

                                                           
 از  پندارند كه  مي  خودشان  در حالي كه  است  شده تر گم تر و پست  پائين زندگاني  تحصيل 

   و علامات  آيات  به هايشانند كساني ك!  پيامبر  اي هان !نمايند  مي  كار و كردار، نيكو عمل جهت
 و نابود   حبط  جملگي  اعمالشان بنابراين! اند  كفر ورزيده  وي ديدار و لقاي  ، و به پروردگارشان

  ]. نمود  نخواهيم  را اقامه  عملي  ميزان  آنها در روز بازپسين ؛ و ما براي  است گرديده
دهيم؛  داد را قرار مي ي عدل ونهاآما براي روز قيامت، ميز [:47آيه ) 21(سوره الأنبيĤء ـ 1

 و اگر آن ستم به قدر سنگيني يك حبة خردل .شود  به صاحب نفسي ستم نميبداًاپس 
  ].هستيم آوريم و ما محاسب كافي و تام و تمامي   بوده باشد ما آن را مي )يك دانة فلفل(
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  1.لامالس ميهِلَ ع و الأوصياءبياءنالأ
 ، عمل است ميزانطالب أبي بن  علي:فرمايد  خبار كه ميأبنابراين معاني اين 

خوب واضح   الأعمالِيزانِي ملَ علاملسا :خوانيم ميو در زيارت آن حضرت 
 و اعمال ، و قابل توزين نيستدع كه اعمال زشت موجب دوري و ب،شود مي

 در اين صورت اعمال امت را با اعمال ؛گيري شود حسنه است كه بايد اندازه
 ،عبادت ثلاً در مقامم .كنند ي ميگير  اندازهعليه السلام أميرالمؤمنينحضرت 

 از نقطه ؛سنجند  گذارند و عبادت هر فرد را با او مي عبادتهاي آن حضرت را مي
مقام ه حضرت نزديك باشد مقام او ب به آن  عبادتننظر خلوص هر قدر درجة آ

 نماز آن ، در مقام نماز. و هر چه دورتر باشد دورتر است،آن حضرت نزديكتر
 آن نمازهائي كه از ؛سنجند  رند و نماز هر كس را با آن نماز ميگذا حضرت را مي

 آن طيران روح در حال نماز و بيهوش افتادن در ميان ،آن حضرت ديده شد
  .نخلستان و تير از پا بيرون كشيدن و يكسره محو در انوار خدا شدن

 كه چگونه ،دهند و انصاف، عدل آن حضرت را معيار قرار مي ر مقام عدلد
قران آن حضرت مانند أين آنكه ممالك اسلامي در دست آن حضرت بود و در ع

بكر و معاويه و عمرو عاص هر يك  بيأعبدالرحّمن بن عوف و عبدالرحّمن بن 
دوختند و پس از موت بعضي از آنها براي تقسيم تركه تا چند نكوههائي از ثروت ا

ضرت براي يك صاع  ولي آن ح،كرد  روز تبرزن شمشهاي طلائين آنان را خرد مي
اند و  دانست او و فرزندانش گرسنه   درحاليكه مي،به برادرش عقيل بدهد 2گندم كه

عقيل خدمت آن   و چندين بار،گرد و غبار فقر و پريشاني در چهره آنان نشسته بود
 آن حضرت آهن را داغ ،حضرت رسيد و يك من گندم از بيت المال طلب كرد

                                                  
يامت ميزان قسط و ما در روز ق «:سؤال شد از كلام الهي [:341، ص 3، ج صافيال تفسير ـ1

  ]مترجم .السلام هستند  ميزان عدل و قسط انبياء و اوصياء عليهم :فرمود» .نمائيم عدل برقرار مي
   .ادهسم عدانِ السكسي ح لأن ابيت علَ وااللهِ:أولها 224ى رقم ، في خطب216، ص 2، ج البلاغة نهج ـ2
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 : و حضرت به او بگويد،طوري كه نالة عقيل بالا آيدو نزديك كند باكند و بر بدن 
 و چگونه ،كني  لعب تهيه كرده ناله ميتجهه  از اين آتش كه انساني ب!واي بر تو

 غضب براي ستمكاران تهيه تهجه آتشي كه جبار آن را ب به آن كني  مرا دعوت مي
نطور حضرت  و آ،المال گلوبندي عاريه بگيرد  و يا دخترش از بيت!؟نموده است

 پس از رحلت آن حضرت در عليه السلام و حضرت امام حسن !او پرخاش كنده ب
 پدرم از دنيا رفت و چيزي نگذارد جز چهار صد :فراز منبر در مسجد كوفه فرمود

  !خواست براي اهل خود كنيزي بخرد درهم كه مي
  مؤمنان ميزان اعمال است ميرچرا أ

  :فرمايد آري آن كسي كه مي
 لوَ اعُطيت الأقاليم السبعةَ بمِا تحَت أفلاكها عليَ أن أعصي االلهَ في نمَلةٍَ أسلبُها و االلهِ

َشعَيرةٍَ ما فع لبجها!لتَةٍ تقَضمرادقةٍَ في فمَِ جرن ونُ مندي لاهونياكمُ ع1! و أنّ د  
ت بدهد و جلب سو نه تنها آنچه از افلاك در دست او باشد حاضر ا

ترين  سخته كند كه اگر ب  بلكه قسم ياد مي،اي نربايد يري را از دهان مورچهشع
  :كسي ستم كنمه عقوبت گرفتار آيم در نزد من خوشتر است از آنكه ب

و االلهِ لأن أبيت عليَ حسك السعدانِ مسهدا أو اجُرَّ في الأغلالِ مصفَّدا أحب إليَ من 
شيَأن القيَ االلهَ و را لبو غاص بادعضِ العبا لمةِ ظالالقيام ومي َولهطامِ سنَ الحم 2!ء  

                                                  
قسم به خدا اگر تمامي آسمانهاي [ :224، خطبه 218، ص 2، شرح عبده، ج البلاغى نهج ـ1

دانة جوي را از دهان موري هفتگانه را با كرُات درون آنها به من ببخشايند در مقابل اينكه 
تر است از برگ گياهي كه   پستشما نزد من  و بدرستي كه دنياي.درآورم انجام نخواهم داد

   ]مترجم .در دهان ملخي در حال جويدن است
قسم به خدا اگر بر روي خار مغيلان [ :224ى رقم ، في خطب216، ص 2 ج ،البلاغة نهج ـ2

تر است  شب را به روز آورم و يا در ميان غل و زنجير بر روي زمين كشيده شوم پسنديده
نزد من از اينكه خداوند را ملاقات كنم در روز قيامت درحاليكه نسبت به بعضي از 

  ]مترجم .غصب كرده باشمبندگانش ظلم نموده باشم و از حطام دنيا 
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 ايثار و انفاق آن حضرت را معيار قرار ،مساكينه ب در مقام ايثار و انفاق و
tβθ :دهند مي ßϑÏè ôÜ ãƒuρ… tΠ$ yè ©Ü9 $# 4’ n? tã ⎯ ÏμÎm7 ãm $ YΖŠ Å3 ó¡ÏΒ $VϑŠ ÏK tƒuρ ≈# ·Å™r& uρ.1 د و در مقام جها

 .گيرند ميهادهاي آن حضرت را ميزان ج ،لسنفس و الأنالأموال و في سبيل االله بالأ
 كظم غيظ و طهارت آن ، زيست كردن و هوسيبدون هوو در مقام كظم غيظ و 
  .گيرند حضرت را ميزان مي

كرد  كه آن حضرت به بصره براي دفع اصحاب جمل حركت مي 2در وقتي
 حجاج كه .نعل خود بوده د مشغول پينه زدن ب خوةدر ربذه فرود آمده و در خيم

 كرده آن سؤالكرده بودند آمده بودند از آن حضرت مسائلي  از مكّه مراجعت
اس داخل  ابن عب.كشيدند  و در بيرون خيمه انتظار مي؛حضرت را ملاقات كنند

تو از ه ترند ب خدا اين امت محتاجه يا علي قسم ب: خيمه آن حضرت رفت و گفت
كلام او هيچ ه  بأميرالمؤمنين !در خيمه بنشيني و كفش خود را وصله بزنيآنكه 

 و سپس دو لنگه را پهلوي هم قرار داده ،اعتنائي ننمود تا كفش خود را پينه زد
اس يمت دارد؟ ابن عبق بگو ببينم اين يك جفت نعل چقدر !اساي ابن عب: گفت
خدا ارزش اين يك جفت نعال  هقسم ب:  فرمودأميرالمؤمنين .رهم او نصفد: گفت

 مگر آنكه ،دكني او دعوت ميه در نزد من بيشتر است از اين حكومتي كه مرا ب
  3!بتوانم حقيّ را بپاي دارم يا باطلي را دفع كنم

 ليلى المبيت ، رسول اكرم و دينةو در مقام ايثار و فداكاري شخصيت دربار
                                                  

  طعاما و اسير را   و يتيم  مسكين  خداوندي  محبت و بر اساس [:8آيه ) 76 (الإنسان سورهـ 1
  ].نمايند مي
  .)ره(، نقلاً عن المفيد 109، ص الآمال منتهي ـ2
قال عليه  :236، حكمى 52، ص 4، في باب الحكم، طبع مصر، عبده، ج البلاغه نهج در ـ3

 37، ص 1 و در ج !االلهِ لدنياكم هذه أهون في عيني من عراق خنزير في يد مجذومو :السلام
  !د عندي من عطفة عنزٍهو لألفيتم انََّ دنياكم هذه از :فرمايد ضمن مكاتبه به عثمان بن حنيف مي
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حد و ساير غزوات معيار و اُاالله در غزوة  و دفاع آن حضرت را از حضرت رسول
  .دهند ميزان قرار مي

گيرند و   ميص آن حضرت را شاخ،فعالاي در تمام صفات و و بطور كلّ
عمل آن ه  عمل هر كس ب.كنند گيري مي اعمال امت و شيعيان را با اعمال او اندازه
 ،سنج ات زك، جهادسنج، نمازسنج،سنج حضرت نزديكتر و عقربة ميزانية عمل

 و .تر است تر و سنگين  عمل او قرار گرفت آن عمل ثقيل نزديك... نج وس قرآن
اگر فرضاً كسي عملي انجام داد كه از هر جهت صد در صد خالصاً لوجه االله 

  و در اين،گيرد سنج روي عمل آن حضرت قرار مي  عملةالكريم بوده باشد عقرب
و اگر كسي هيچ  . هنيئاً له؛صورت آن كس فاني در مقام ولايت او شده است

 و .شود  طرف كه طرف مقابل است واقع مي  عقربه در آن،عمل خوبي نداشت
 ةحسب اختلاف درجه كه عمل دارند ولي مشوب است در اين بين ب افرادي

 و لذا هر كس در قيامت مقام و منزلتي ؛گيرند اخلاص و غير اخلاص قرار مي
ميزان بودن آن حضرته  اين راجع ب. داردخاص.  

  ط به چه معني استصرا

چگونه آن حضرت صراط مستقيم  ؛ است»صراط« معني : اما مطلب دومو
  :گوئيم   براي توضيح اين مطلب مي؟است

 ،اه بسوي خداستر و معلوم است كه اين ، طريق و راه استبه معني صراط
و چون خدا محلّ و مكان خارجي ندارد پس مقصود راهي است از نفس براي 

ل عمر تا آخرين لحظ.س او جلّ جلالهمعرفت ذات مقدة و چون انسان از او 
اي دارد كه   و حركات نفسانيه و ملكات روحيه، روحي داردةحيات حالات مختلف

صورت ه از تكررّ اعمال و حالات در او بوجود آمده است و دائماً از صورتي ب
كمال ه مالي بعقيدة ديگر و از كه اي ب حال ديگر و از عقيدهه ديگر و از حالي ب
 اگر عنايت ، تا آنكه از مقربّين گشته و از سابقين قرار گيرد،شود  ديگر منتقل مي

 و اگر از متوسطين باشد از اصحاب يمين ،خدا دست او را بگيرد و از كملين گردد
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  .و اصحاب شمال گردد  و اگر شيطان و نفس اماره راهبر او باشد از اشقياء ،گردد
س او راهي است باطني كه تمام اعمالي كه در ظاهر انجام و در هر كس از نف

 و اين صراط در صورتي . آن راه باطني صراط است؛ باطني اوستةدهد طبق نقش مي
تر زمان به بهشت و رضوان و لقاي  قصر فاصله و كوتاهأمستقيم است كه راهرو را با 

 بلكه ؛ن آن استبيم و اين همان راه خدا و معرفت است كه هر امام .خدا برساند
تا پيروان از راه نفس او همان راهي را ، امام صراط است براي تابعيننفس خود 

 و چون نفس امام نزديكترين راه بسوي خداست پس امام .روند كه خود رفته است
  .تر است ه  از مو باريكتر و از شمشير برنّدصراط مستقيم است كه حقاًّ

  :عليه السلامعن الصادق  وير
 كلُِّ خَيرٍ و الجِسرُ الممدود بينَ  نسانيةَ هي الطَّرِيقُ المستَقيم إليَلإ الصورةَ اإنّ

  1.الجنَّةِ و الناّرِ
   راهي است كه انسان در دنيا داردصراط ظهور

ه صراط در روز قيامت ظهوري است از همين راهي را كه انسان در و البتّ
 و صراط جهنّم راهي است كه انسان در ،تسهنّم ا چون حقيقت دنيا ج.دنيا دارد

جهنّم ه لنگند و ب   بعضي براي عبور از اين صراط مي.دنيا بسوي خدا دارد
 و اين آن كساني هستند كه در شهوات منغمر شده و در ماديات و لذائذ ،افتند مي

β :كنند  و بعضي مانند برق خاطف از جهنّم عبور مي؛اند دنيه غوطه خورده Î)uρ… 
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   روايتي،  صراط  معني  دربارة السلام   عليه  صادق و از حضرت[ :86، ص 1، ج صافي تفسير ـ1

 هر   سوي  به  است  مستقيم ، صراط  انسان  و ملكوتي  ناطقه  نفس  صورت: فرمود  كه است
  ].  است  شده  كشيده  و آتش  بهشت  ميان  كه  پلي ؛ و آن است خيري

  هيچيك از شما نيست مگر آنكه وارد جهنمّ خواهد شد، [:72 و 71آيه ) 19(سوره مريم  ـ2
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  : سلّم قالصليّ االله عليه و آله واالله  ن عبداالله بن مسعود عن رسولع
 ثمُ ، ثمُ كمَرِّ الرِّيحِ، فَأولُهم كَلمَعِ البرقِ؛الهمِيردِ النّاس الناّر ثمُ يصدرونَ بِأعم

  3. ثمُ كمَشيهِ، الرَّجل2ِ ثمُ كَشدَ، ثمُ كَالرّاكبِ، الفرََس1ِكحَضرِ
  :عليه السلام عن الصادق »يالقم 4تفسير«و في 

 و ، مثلَ البرقِ عليه من يمرُّ فَمنهم؛ السيف منحدأالصراطُ أدقُّ منَ الشَّعرِ و 
 من يمرُّو منهم  ،شياا م عليه و منهم من يمرُّ، مثلَ عدوِ الفَرَسِ عليهمنهم من يمرُّ

  5.تَأخذُُ النّار منه شَيئًا و تَترُك شَيئًاف متعَلِّقًا  عليهو منهم من يمرُّ ، حبواعليه
                                                           

بر عهدة خود گرفته و از قضاي حتمي خود و اين حكم قطعي است كه خداوند  
ن در اگذاريم كه ستمگر دهيم، و مي ار را نجات ميك و سپس ما افراد پرهيز.گذرانيده است

  ].آن جهنمّ به رو در افتاده و به زانو درآمده بمانند
  . عدا عدواً شديداً: حضَرَ الفرسـ1
  . عدا و ركض: شَد الرَّجلُـ2
كند كه  عبد االله بن مسعود از رسول خدا نقل مي [:442، ص 6، ج البيان مجمع تفسير ـ3

 تمامي انسانها در روز قيامت وارد بر آتش خواهند شد و هر شخص به ميزان :فرمودند
 .گذرند  دسته اول مانند برق از آن مي.اعمالي كه در دنيا انجام داده از آن عبور خواهد كرد

دند، و بعضي مانند اسب دونده و برخي چون سواره و نور را درمي دسته دوم مانند باد آن
  ]مترجم .گروهي چون انسان دونده و بعضي مانند پياده

   :گويد  سيد حميري ـ4
ــسمي    ماه جبـــــار الـــــسما ســـــ ــقّ فَــ ـ ــراطُ حـ  صــ

ــا فَ ــذِّكر و مـ ــالَ فـــي الـ ــري     قـ ــديثًا يفتَــ ــانَ حــ  كــ
ـــ ـــراطي فـَـــاتَّبعوا هـ ــنهم تُ   ذا صـ ــدعواو عـــــ  خـــــ

ــرَعوا لو ا   خــــالَفوا مــــا ســــمعوا  فَ ــن شَـ ــف ممـ  خُلـ
، لإبن شهر مناقب آل أبي طالب؛ 214 :13 أعيان الشيعى تخريج از 64ديوان سيد، ص (

  ) .272، ص 2آشوب، ج 
  پل صراط از مو نازكتر و :امام صادق عليه السلام فرمودند [:29، ص 1، ج القمي تفسير ـ5
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  جهنمّ ظهور دنياست

 و هر كس كه در دنيا آمده حتماً در جهنّم ،بالجمله جهنّم ظهور دنياست
 ،مر بعضي مانند برق خاطف عبور كردند مانند پيغمبران و اوصياء غايى الأ؛رود مي

 و ،دو الفرسضي كه از اصحاب يمين بودند مانند عع و ب،و بعضي مانند تندباد
رانان هم در   و شهوت، الرجّلكردند و توبه مانند شد بعضي كه گاهي معصيت مي

  .افتند جهنّم مي
اي كه در  ين دو نمونهبا ا .يمقستَ المراطُو الص هلام السليهعلي عبنابراين 

 آنها تأويل  عداءأ ذكر شد تمام آيات كه در شأن آنها يا »ميزان« و »صراط«تفسير 
  .شود  شده است واضح مي

 آيات جنبة عموميت و كليت خود را ثانياً ،شود تأويل حتماً بايد بلاًاوپس 
اي از معني تأويلي بوده باشد آنجا را شامل  كنند تا هر جا شائبه هميشه حفظ مي

  .اسم نشده استه رآن تصريح بق  و روي همين منظور است كه در آيات.شود
لوى و  عليه الصأميرالمؤمنينب روشن شد كه چگونه ومطالب خ با ذكر اين

أزري در قصيدة  شيخ اُگويد مي چه خوب .م حقيقت قرآن استلاالسخودةلفي ، 
  ) 150 ص ،زريه اُةديوان شرح قصيد(رضوان االله الملك المتعال عليه 

   السلامهي علنيرالمؤمنيمأ در مدح يزر اُخي شيةفأل

ــيهـــا الرّأ )1 ــلَّقَتَ 2لـــوبٍقُبِ   1ا رويـــددجـِــ المباكـ ــت فـــي جبـ  3اواهـ
                                                           

تر است، بعضي مثل برق و بعضي مثل دويدن اسب و برخي پياده و از شمشير تيز 
اي از وجود  گيرند و آتش پاره اي آويزان شده درون آتش قرار مي خيز و عده گروهي سينه
  ]مترجم .گيرد آنان را فرا مي

 مصغّراً تصغير  رفقَ و اتأّد و تمهل، رويد مصدر ارود:رود أروداً و مرْوداً و رويداً في السيرأ ـ1
  . رويداً اي مهلاً:الترخيم، يقال

 : تقلبّ؛ حوله عن وجهه او حالته، جعل اعلاه اسفله، جعل باطنه ظاهره:لشيئَاقَلبَ يقلب قلباً  ـ2
  . تحول من جانب إلي اَخر: علي فراشه؛تحول عن وجهه

   . شدة الوجه من حزن او عشق: جوي؛ اصابته حرقة و شدة وجد من عشقٍ او حزنٍ:َ جوي-جوِي ـ3
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ــإ )2 ــت أن تَرائَ ــينِريرض الغَ ــوي طاد و دونَعـــلَ النَّعِلـَــ اخْو   علَاخْ فَ  1ااهـ
ــمتإ و )3 ــقُ 2ذا ش ــ الأمِ العــالَةَب ــ ـغــــشَهــــا تَ ب رنــــوارأ و   يعلَ  اا هـ
ــفَ )4 ــثَتواضـَـ ــدسٍ  ةُم دارع فَــ ــتَتَ   قُــ ـ ــي الأمنَّـ ــلاك لـَـ ــثم ثَفــ ـ  اراهـ
ــ )5 ــقُ ــدهل لَ ــ 3موع و ال سفحــقٍ ع ــو   قي الج ــو ــي بِلصطَي تَ ــارِنَ  4اضاه غَ
صطفََي   )6 ــي    أنــت يداللَــه يـابنَ عــم المْـ ــم كـُـ ـ الَّتـ ــداها  عـ ــيء نَـ  لَّ شَـ
ــت قُرْءانـُـه الْقَــديم و أ وصــا    )7 ــك ء   أنْ ــي فــ ــه الَّتــ ــا اياتُــ   أ وحاهــ
ــه فــي )8 ــ   تـــَّيرَ شَ مـَئـــَاث حــسبك اللَ ــلُ اهـ ــاهي لأي مثْـ ــداد لا تتََنـ   عـ
ــتلَ )9 ــ ع ي ــرِغَا بِينً ــ ري وضــ تَك يت و اســـتَقـَــ   يرعذرَّمذاهايهـــا قـَـ ـ ف 

ــي خَ  )10 ــد النَّب عب ــت ــاأنْ ـــْرُ البْراي ــا    ي ــا قمَراهـ ــا بِهـ ــرُ مـ ــسما خيَـ  و الـ
ــ )11 ــثُ لـــولالـَــك ذات كَذاتـ  اخاهـــــا أنَّهـــــا مثلُْهـــــا لَمـــــا ء   ه حيـ
ــي     قـَـد تَراضَــعتمُا بثِـَـديِ وِصــالٍ    )12 ــوهرِ التَّجلّ ــنْ ج ــانَ م ــذاها 5ك غ  
ــ )13 ــي المْقـْــدار حـ ــا علـ ــ   ك لاسبيـ  لْياهـــا ع ةٌ لا يحـــاطُ فـــي هوتيـ
14(   ي ــك طَبع ــه َسٍ إليــد ــيأي قُ ــي   نْم ــا  و المْراقـ ــات ا رتَقاهـ   المْقَدسـ
ــداها    ك نفَْس منْ جوهرِاللُطفْ صـيغَت     لَ )15 ــلَّ نفَْــــسٍ فــ ــلَ االلهُ كُــ  جعــ

                                                  
و طوي في القرآن هو اسم الوادي سمي به لانّ  : و في مجمع البيان؛ الشيئ المثنّي:ي و طوي طُوـ1

  . مرّتينىالوادي قدس مرّتين فكانهّ طوي بالبرك
حوه  اي تطلعّ ن: يقال شام مخابل الشيئ؛ نظر إليه أين يتجّه و أين يمطر:شام يشيم شيماً البرقَ ـ2

  .ببصره منتظراً له
  . سفكه و اراقه:سفَح ـَ سفحاً و سفوحاً الدم او الدمع ـ3
  .زمناً طويلاً  شجرٌ من الاثل خشبه من اصلب الخَشبَ و جمره يبقي:الغَضا ـ4
   . ما يغتذي به من الطّعام و الشّراب ج اغذيه:الغذاء ـ5
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ــولا    )16 ــات و لَ ــب المْكَون ــي قُطْ ــا    ه ــي هـ ــا دارت الرَّحـ ــا لمـ   لَولاهـ
رِ اللـَه تَجـري           )17 نْ أبحـ ــدواهالأأنهــــرُ ا   لكَ كـَف مـ ـ ــĤء مــــنْ جـ  نْبيــ
نَ    )18 ــستحَيلُ انت    حيطـًا  م  ي المْعـال  حزتْ ملْكًا مـ ــاليم يـــ ــابِأقـــ  هاهـــ
ــدي ذُنــوب يــا أخــا المــصطفََي )19 ــذَي      لَ ــينُ الْقَ ع ــي ــا  ه ــت جلاه   و أنْ
ــ    المْعاصي   العْصاةُ بلوي   كيَف تخَشيَ  )20  ــو بـِـ ـ ــه منْقـ ــاك اللَــ  ذٌ مبتَلاهــ

  1اــــ أدناه يــــات لا يرْتَقَــــدرج        اليـو الْمع   يـ العْلَ  مرْتَقَي يـلكَ ف )21  
                                                  

  :35 االله عليهم، ص في مدح النبي و الوصي و الآل صلوات الاُزريى ـ1
 اي سواري كه با سرعت در حركت به سمت سرزمين و اراضي آن مرقد مطهر و .1[

 او آنها را تافته و بر افروخته نموده است و التهاب درونمقدس هستي كه آتش عشق 
  مترجم .قدري آهسته باش

در اين  اگر سرزمين غري پديدار شد از اسب فرود آي و كفش خود را بيرون آور و .2
  مترجم .مكان مقدس پا برهنه باش

 و زماني كه گنبد عالم اعلي و انوار پروردگارش نمايان شد كه چگونه آنان را در ميان .3
  مترجم .اند گرفته

 پس به حال خضوع و تواضع و خشوع درآي و بدان كه اينجا وادي قدس است كه .4
  ممترج .او را دارندافلاك آسمان آرزوي مسح و تماس با 

 پس روي خود را به سمت آن نفس مطهر نما و درحاليكه اشك از چشمانت روان است .5
  مترجم .و درون به آتش عشق او ملتهب

،   آن  جود و بخشش  باران  فيضان  كه  خدا هستي  دست تو آن!   مصطفي  پسر عموي اي .6
  !  است  چيزها را فرا گرفته تمام

   وحي  پيغمبرش  خدا به ، كه  از آن  است  تو آياتي اوصاف، و   خدا هستي  قديم  تو قرآن.7
  .  است نموده

 اعداد   سلسلة  چون  كه اي  پسنديده  و خصال  حميده  در صفات  است  تو خدا كافي براي .8
  .  نيست  نهايت داراي

   آن چشمي كه به غير از روضة رضوان تو جاي ديگري را براي نظر برگزيند خار در او.9
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  مترجم .باد 
  ، دو كوكب  آسمان  كوكب ؛ و بهترين  هستي  جهان  مردم  بعد از پيغمبر تو بهترين.10

  .  است  آن خورشيد و ماه
 با تو   نبود، پيغمبر عقد برادري ؛ و اگر چنين  است  االله  رسول  ذات  مثابة  به تو عيناً  ذات.11
  . بست نمي
 از   آن  غذا و نيروي  كه  پستاني ايد؛ آن  شير خورده صال و  تو و پيامبر، هر دو از پستان.12

  . بود جوهر تجلّي
   رفيع  و منزلت  مقام ، و آن  است  لاهوت  از عالم  كه  است قدر و مقدار تو كافي!  علي  اي.13

  .آيد  درنمي  فكر و انديشه در احاطة
 و   مقدسه  از درجات د؛ درحاليكهكن  مي  تو ميل ، طبع  و پاكي  از قدس  درجه  كدام  به.14

  !  است  بالا آمده  مطهره مقامات
   شده  و جوهر صفا ريخته  گوهر لطف  از اصل اش  خميره  كه  هستي  نفسي  تو داراي.15

  . تو گرداند  نفس  را فداي ؛ خداوند هر نفسي است
   امكان  عالم  نبود، آسياي  نفس ؛ و اگر آن  است  تكوين  و عالم  امكان  عالم ، قطب  نفس  آن.16
  .آمد  وجود نمي  به  عدم  از كتم افتاد، و موجودي  نمي  چرخش به

 خداوند  كران  بي  از درياهاي  كه  هستي  و رحمتي  جود و عنايت  دست  تو صاحب.17
 از   كه  است  كوچكي جوي  ، چون  پيامبران  پرفيضان هاي شود؛ و نهرها و چشمه  مي جاري

  .  است  و جدا گرديده  شده  نهر منشعب ينا
   را كه  و سرزميني ، ملك  عاليه ها و مقامات ها و فضيلت  از شرف  كردي  تو حيازت.18

  .  است  از محالات  آن  آخر رسيدن  به ، كه  است  و كمال  از شرف هائي  اقليم  به محيط
 جلا و  ؛ و تو ماية  است  و آلودگي كدورت   عين  كه  دارم  گناهاني من!   برادر مصطفي  اي.19

  ! باشي  مي  زنگارش  و زدودن صيقل
   به  تو مبتلايان  خداوند بوسيلة  بترسند؛ درحاليكه  معاصي  از بلواي كاران   معصيت  چگونه.20
  !  است  نموده  دستگيري  و از هلاكت  بخشيده  را نجات  جرائم  به  و آلودگان گناه
   به  كه هائي است  و پلّه ، درجات  و رفعت  از بلندي  اعلا درجة  تو در پيمودن ايبر!   آري.21

  ].باشد  نمي  را دسترس ، كسي  آن  و پلّكان  درجه اولين
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  سم االله الرّحمن الرّحيمب
  و الصلاى علي محمد و آله الطّاهرين

   من الآن إلي قيام يوم الدينو لعنى االله علي أعدائهم أجمعين
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پاي  [از ضروريات مذهب اسلام است كه اين مذهب تا روز قيامت
 العمل  و قرآن مجيد دستور،بياء و المرسلين استنالأمبر اكرم خاتم غ و پي،]برجاست

  . استبراي تمام افراد تا روز قيامت
  جاودانگي دستورات اسلام تا روز قيامت

دستورات و احكام يكبار : شود كه و براي توضيح اين مطلب عرض مي
معينه بوده  افراد خاص و موضوعات مشخّصه و محدوده وه ممكن است راجع ب

 در صبح فلان روز :گويد مي مثلاً دواي فلان طبيب براي فلان مريض كه ،باشد
ي  كه بر موضوع خاصه اين دواي خاص البتّ!از اين دوا بخورناشتا فلان مقدار 
  .توان در موارد ديگر استعمال نمود  نمي]را [وارد شده است

                                                  
 . طرحه اليه:لقّي تلقيةً فلانًا الشيءـ 1
و از اي،  به درستي كه تو قرآن را از نزد حكيم عليم اخذ كرده [:6آيه ) 27(سوره النّمل ـ 2

 ]!آن مقام منيع قرآن به تو تلقين شده است
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افراد نيست بلكه انواع و اجناس و طبايع كليه در ه و يكبار دستورات راجع ب
 هر كس صفرا دارد بايد سركنگبين : مثل آنكه طبيب بگويد،نظر گرفته شده است

ه  در اين صورت اين حكم كليّ ب. سركنگبين رافع صفراست: يا آنكه بگويد؛دبخور
 و تمام افرادي كه صفرا ،شود تمام افرادي كه در تحت اين عنوان واقعند منطبق مي

 غلام ، كوچك و بزرگ، سياه و سفيد، زن و مرد،هر خصوصيت كه باشنده دارند ب
 و ، بايد اين دارو را استعمال كنند،كند نمي كوتاه و بلند فرق ، مؤمن و كافر،و آزاد
 زيرا خصوصيات افراد ابداً ،ويه استجميع افراد علي السه  اين دارو نسبت بةفائد

  .دخالتي در تأثير دارو ندارد بلكه تمام مؤثرّ همان وجود صفرا در مزاج آنانست
 را احكام قرآن برداشته شده از طبايع انسان و غرائزي است كه خداوند انسان

 و چون اين احكام براي تكميل و رشد اين غرائز ،با آن غرائز سرشته و آفريده است
 مگر آنكه انسان غرائز انساني ؛است لذا هميشه ثابت و غير قابل تغير خواهد بود

 در اين صورت غير انسان خواهد شد و اين فرض تبدل ،خود را از دست دهد
 است براي او اين احكام جاري و ساري  پس تا انسان انسان.ماهيت و محال است

 و هر ،ه و مميزات ابداً در اين احكام مدخليتي ندارد چون خصوصيات فردي؛است
موضوع كليّ بدون دخالت خصوصيت   وجود آن،حكمي كه روي موضوعي آمده

 óΟÏ%r'sù… y7yγô_uρ È⎦⎪Ïe$#Ï9 $Z‹ÏΖym |NtôÜÏù :فرديه تمام علتّ براي استجلاب آن حكم است

«!$# ©ÉL©9$# tsÜsù }¨$̈Ζ9$# $pκön=tæ Ÿω Ÿ≅ƒÏ‰ö7s? È,ù=y⇐Ï9 «!$# šÏ9≡sŒ Ú⎥⎪Ïe$!$# ÞΟÍhŠs)ø9$#  ∅Å3≈s9uρ usYò2r& 

Ä¨$̈Ζ9$# Ÿω tβθßϑn=ôètƒ * t⎦⎫Î6ÏΨãΒ Ïμø‹s9Î) çνθà)̈?$#uρ (#θßϑŠÏ%r&uρ nο4θn=¢Á9$# Ÿωuρ (#θçΡθä3s? š∅ÏΒ ≈t⎦⎫Å2Îô³ßϑø9$#.1  

                                                  
بنابراين، بر پا بدار وجهة خود را به دين اسلام درحاليكه [ :31 و 30آيه ) 30(سوره الرّوم ـ 1

 فطرت خدائي را .از تمام مرامها و مذاهب اعراض نموده و ميل و گرايشت بدان بوده باشد
 در .وند مردمان را با آن سرشته استمحكم بگير و بدان تمسك كن؛ آن فطرتي كه خدا

  دانند نمي  اين است دين استوار؛ وليكن بيشتر از مرد.آفرينش خدا تبديل و تغييري نيست



  153   استياحكام قرآن جاودان

 انسان ةمتغير غير تكند كه شالودة دين بر اساس فطر  مياين آيه واضح
ر خلقت انسان و ساختمان روحي و نفسي و جسمي او د چون تبديلي ؛است

ه ديني كه پايدار باشد همين دين  و البتّ.نيست لذا اين دين پايدار و ثابت است
 آن و ةالجع مةاست كه احكام و قوانين آن بر كليات امراض روحي و طريق

 ولكن اكثر مردم ، خصوصيات استة ملاحظبدونسر حد كمال ه هبري افراد بر
نابه و إ ةت و عموميت بر پاي اين كلي؛اند اين حقيقت و عموميت دين پي نبردهه ب

  .خدا و تقوي و اقامة نماز و نفي شرك استه رجوع ب
  احكام قرآن جاوداني است 

آن كه احكامش بر اساس اي كه ذكر شد معلوم شد كه قر روي اين مقدمه
ه است جاوداني است و عقلاً قابل نسخ و  بدون خصوصيات شخصيتفطر

  .تحريف نيست
  : قال،سناده عن الفضيل بن يسارإاشي بوي العير

  و لَها ظَهرٌ و القرُآنِ آيةٌ إِلاّمن ما : عن هذه الرِّوايةِعلَيه السلامسألت أباجعفرٍَ 
لَها ظَهرٌ و « : ما يعني بِقَوله1؛لعَ لكلُِّ حد مط و، و لهَ حد حرف إِلاّ و ما فيه،نٌبط

 ، و منه ما لَم يكُن بعديا مضَ منه م، تَأويِلهُو بطنهُ تنزيله ظَهرهُ : قالَ؟»بطنٌ
 :يالَ قالَ االلهُ تعَ،ء وقعَ  شيَ]منه[جاء ريِ الشَّمس و القمَرُ كُلَّما ا تَجيجريِ كمَ

$ tΒuρ… ãΝn= ÷è tƒ ÿ…ã& s#ƒÍρ ù's? ωÎ) ª!$# tβθ ã‚Å™≡ §9$#uρ ’Îû ≈ ÉΟù= Ïèø9   3.لمَه نحَنُ نع$#2َ
                                                           

اند، بايد به سوي او إنابه و رجوع كنيد، و  تو اي پيامبر با مؤمنيني كه به خدا گرويده 
  ]! از مشركين نباشيدبايد تقواي او را داشته باشيد، و نماز را بر پا بداريد؛ و

 مكان الاطّلاع من موضعٍ عالٍ، و اما بوزن مصعد بفتح الميم :المطلع اما بتشديد الطّاء و فتح اللامّ ـ1
 و محصل معناه قريب من المعني الاول ؛ليه من معرفة علمهإصعد يو معناه حينئذ هو معني مصعد اي 

  . قريب من معني الظاهر و التنزيلنّ معني الحدأو هو معني التاويل و البطن كما 
  .7قسمتي از آيه ) 3(ـ سوره آل عمران 2
  عياشي در تفسير[ :11، ص 1، ج تفسير العياشي؛ به نقل از 29، ص 1 ج تفسير الصافي،ـ 3
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د و رشود كه معاني آيات كليّ است و عموميت دا  از اين روايت استفاده مي
شامل حال آنها خواهد شدهر طائفه كه سابقاً بوده و بعداً خواهند آمد آيات . 

كنند و هر نقطه از زمين را نور  ون شمس و قمر كه در آسمان حركت ميچ
 هم چنين قرآن چون خورشيد با هر ،مكان معين ندارده دهند و اختصاص ب مي

گذرد  دهد و سپس مي او حكم و نور ميه كس در زمان آن كس مواجه است و ب
  . و هكذا،نمايد آيند مي و نور و حكم خود را متوجه افرادي كه بعداً بوجود مي

و روي اين معني داستانها و قصصي كه در قرآن مجيد است و شرح حال 
ها نداشته بلكه شامل يكايك  به آنكند ابداً اختصاص پيغمبري يا امت او را بيان مي

 مثلاً داستانهاي .حال افراد قبل از آن پيغمبر و افراد بعد از آن پيغمبر خواهد شد
 كه نهّ خداأ و ك،است  بياءنالأمت پيغمبر خاتم  بر احوالات اُسرائيل كاملاً منطبقا بني

 .دهد ه شرح حالات يكايك از افراد اين امت را مينيدهد بع شرح حالات آنها را مي
خاطب م زمان پيغمبر را شود كه در قرآن مجيد خداوند بني اسرائيلِ  و لذا ديده مي

                                                           
مام ا من از حضرت :كند كه او گفت خود با إسنادش از فضيل بن يسار روايت مي 

 هيچ يك از آيات :گويد  از معناي اين روايت كه مي: كردمالؤلام سالس  محمد باقر عليه
 و در قرآن، هيچ حرفي نيست مگر آن .قرآن نيست، مگر آن كه ظاهري دارد، و باطني دارد

  .كه حدي دارد، و هر حدي مطّلعي دارد
  ! كه در اين روايت وارد شده است؛ چيست؟ظهر و بطنمراد از گفتار 
باراتي است كه نازل شده است؛ و باطن قرآن، مفاد و  ظاهر قرآن همين ع:حضرت گفت

   .كند كه آن را تأويل گويند مرجع و معنائي است كه اين ظاهر بدان بازگشت مي
 قرآن هم چون .ها گذشته است، و برخي از آنها هنوز نيامده است بعضي از مفاد آن تأويل

 هر وقتي كه .ستخورشيد و ماه كه در جريان و گردش هستند، در جريان و گردش ا
   .كند اندازد؛ و منطبق مي  آن واقعه، خود را مي اي پيش آيد، قرآن بر  چيزي پديد آيد، و حادثه

  داند، مگر خداوند و راسخان  نمي  را كسي  قرآن   بازگشت  و معناي  تأويل:گويد  مي خداوند
 ]!دانيم  مي ظواهر قرآن را كه باطن آن است،  و مفاد بازگشتي ما تأويل  .در علم
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 مثل نجات دادن ؛كند سلافشان توبيخ ميأَ و اجداد و فعال آباء اه قرار داده و آنان را ب
 :از غرق و آب دادن آنها را از سنگ و تكذيب كردن آنها آيات خدا را و غير ذلك

øŒÎ)uρ… $uΖø%tsù ãΝä3Î/ tóst7ø9$# öΝà6≈uΖøŠpgΥr'sù !$oΨø%{øîr&uρ tΑ#u™ tβöθtãóÏù óΟçFΡr&uρ ≈tβρáÝàΨs?،1  55و آيه: 
øŒÎ)uρ… óΟçFù=è% 4©y›θßϑ≈tƒ ⎯s9 z⎯ÏΒ÷σœΡ y7s9 4©®Lym “ttΡ ©!$# Zοtôγy_ ãΝä3ø?x‹yzr'sù èπs)Ïè≈¢Á9$# óΟçFΡr&uρ 

≈tβρáÝàΨs?،2 61 آيه و: øŒÎ)uρ… óΟçFù=è% 4©y›θßϑ≈tƒ ⎯s9 uÉ9óÁ̄Ρ 4’n?tã 5Θ$yèsÛ ≈7‰Ïn≡uρ،3  72و آيه: øŒÎ)uρ… 

óΟçFù=tFs% $T¡øtΡ öΝè?øℵu‘≡̈Š$$sù $pκÏù ª!$#uρ ÓlÌøƒèΧ $̈Β öΝçFΖä. ≈tβθãΚçFõ3s?،4 و غير ذلك من الآيات.  
سرائيل زمان انه همان بني يعسرائيل زمان پيغمبر باست كه بني و علّت آن ا

همان صفات و همان ه  و از همان شجره و متّصف ب،حضرت موسي بودند
 به  و معلومست كه خطاب حضرت موسي؛ اختلافي بودنديدنأروحيات بدون 

ه  پس هرجا آن ملكة باطني، آنها بودهة باطنية روي يك ملكها و گناهان آنهاآن
 گرچه هزاران سال از زمان ،ها نيز هست به آنوجود داشته باشد عين آن خطاب

  .خطاب صوري اولي بگذرد
لامحضرت باقر  اشي ازعيجعفر  ين أبع :كند كه  حديث ميعليه الس 

                                                  
ياد بياوريد زماني را كه ما دريا را براي شما ! سرائيلا  ي بنياو [ :50آيه ) 2(سوره البقرى ـ 1

 و در برابر چشمان شما، و ديدگاه .شكافتيم؛ و شما را نجات داده و به سلامت عبور داديم
  ]!شما، آل فرعون و دار و دسته و پيروان او را غرق نموديم

يمان به خدا از گفته تو اما  !ي موسيا :ياد بياوريد زماني را كه گفتيد! ائيلسر اي بنياو  [ـ2
پس در آن حال شما را صاعقه درگرفت؛ !  كه خدا را آشكارا ديدار كنيم آوريم، مگر آن نمي

 ]!نموديد و شما نظاره مي
ما صبر برخوردن غذاي يك شكل و يك صورت را !  اي موسي:و زماني كه شما گفتيد[ ـ3
 ]!اريمند
و زماني كه شما كسي را كشتيد؛ و در موضوع تعيين قاتل، نزاع برانگيختيد؛ و همديگر  [ـ4

 ]!داشتيد؛ ظاهر نمود خداوند آن سريّ را كه پنهان مي را متّهم نموديد؛ و
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  : إلي أن قال،السلام عليه
نزَلَتَ في قَومٍ ثمُ مات اوُلَئك القوَم ماتتَ الآيةُ لَما بقي منَ القرُآنِ لَو أنّ الآيةَ إذا 

 و لكُلِّ ، ولكَنَّ القرُآنَ يجري أولهُ عليَ آخرهِ مادامت السماوات و الأرض،ء شيَ
  1. أو شرٍَّمنها من خَيرٍقَومٍ آيةٌ يتلُونَها هم 

  اي ندارد  اي دون طائفه هقرآن اختصاص به طائف

 اگر قرآن اختصاص ! فرموده استنطلب بسيار عالي است كه بيام و حقّاً
 آنها نازل شده است داشته باشد بديهي است كه با موت آن ةاي كه دربار طائفهه ب

تدريج با موت تمام طوايفي كه قرآن ه  و ب،ميرد طائفه آن آيه يا آن سورة نازله مي
 و چون قرآن زنده است پس ابداً شأن ؛ميرد  شده تمام قرآن ميدربارة آنان نازل

زند و مورد را مخصص قرار  نزول آيات تخصيصي در آن معني كليّ نمي
 هميشه زنده و خوشبو و ،رود  ت قرآن از بين نمياو لذا هيچ وقت طر.دهد نمي

ب  هزاران هزار فرد و قبيله مانند چرخ دولا. جاويد استتمعطّر و داراي حيا
                                                  

عياشي از حضرت [ 10، ص 1، ج تفسير العياشي؛ به نقل از 24، ص 1 ج تفسير الصافي، ـ1
  :فرمايند حضرت مي: رسد كه كند تا به اينجا مي لام حديثي روايت ميالس  يهامام محمد باقر عل

اي از قرآن كه در شأن نزولش، دربارة گروهي نازل شده بود، اختصاص به آن گروه،  اگر آيه
مرد، و   نيز آيه ميو مورد شأن نزول داشت، و به واسطة انقراض و مردن آن گروه، طبعاً

 رفته هيچ چيز از قرآن  صورت رفته    آينه در اين در برنداشت؛ هرمعني و محتوائي را ديگر 
 و زمين باقي است؛ Ĥنها كه آسم  و تا هنگامي. وليكن قرآن اينچنين نيست.ماند باقي نمي

شده است؛ در   طور كه در وهلة نخستين، و زمان نزول، جاري مي آيات قرآن به همان
   .شود ي ديرين جاري ميĤنهازم

كنند؛ و اين گروه،  اي است كه آن را تلاوت مي هر گروهي تا روز قيامت، آيهو از براي 
 و اين گروه .ولين آنامصداق و منطبق عليه مفاد اين آيه هستند؛ به عين شأن نزول و زمان 

يعني يا مصاديق خوبي هستند، ( .از جهت مصداقيت اين آيه، يا در خير هستند و يا در شرّ
سلّم كه قرآن  آله و  نزول خوب در زمان رسول االله صلّي االله عليه وهمانند مصاديق و موارد

  ]).فرود آمده است؛ و يا مصاديق بدي هستند، مانند همان مصاديق بدون تفاوت
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 ولي در ،دهد  آنها را ميةيكايك آنان سهميه و بهره  قرآن ب وروند آيند و مي مي
  . آنان باز هم قرآن خودش زنده و جاويد استةموت همه عين حال ب

 در بسياري از تفاسير اهل : آنكهيكي :در اينجا دو مطلب را بايد اشاره كنيم
كند بسيار غلط  نداني ميشود آيات را در مواردي محدود ز  تسنّن كه ديده مي

كنند و آن حقايق بسيار ارزنده و   افرادي كه از ظاهر تجاوز نمي: آنكهمدو .است
كنند از  هم با معني محدود و معين زنداني مي  آن، الفاظةعالي را در چهارچوب

اشته و براي معاني د الفاظ قرآن عموميت .شوند  بهره مي حقيقت و لطائف قرآن بي
اي از   دسته؛ و جان و روح قرآن در همان لطائف كليه است،شدهكليه وضع 

ع هاي مذهب تشي خباريأ ةي از دستخكنند و يا بر وهابيون كه جمود بر ظاهر مي
دهند دستشان از  كنند و ابداً اذن تجاوز از ظاهر را نمي كه جمود بر ظاهر مي
   .حقائق قرآن خالي است

 از علماء عصر حاضر خواستند كه آيات  برخي:تر آنكه مهم  مطلب بسيارو
ه  و ب، طبيعيات و غيره تطبيق كنند، طب، هيئت،قرآن را بر علوم مادي و طبيعي

 نموده و بفهمانند كه علوم قرآن قابل انطباق بر علم بوده به قرآنل خود خدمتي اخي
 و  معكوست غافل از آنكه اين خدمت آنها در جه؛گردد و ابداً علم ناسخ آن نمي

ه  علوم قرآن هيچ وقت محدود ب:در راه خراب نمودن و ضايع كردن قرآن است
 منطبق نمودن آن بر : اولاً بنابراين.اش بسيار وسيع است دائره ،علم خاصي نيست

؛ محدود نمودن معاني آيات است،هاي غير قابل چسب ي با هزار سريشمُعلم خاص 
 علوم طبيعي هر روز تغيير شكل :انياًث و .و گفته شد كه معاني آيات محدود نيست

 اين علماء تصور ؛كند بطال ميااي جديد فرضيه قبلي را  دهد و هر روز فرضيه مي
ايان  امروز را باطل كرد و با پافشاري آقة جديدي اگر فرضيةاند كه فردا فرضي نكرده

  !؟ها يكباره تمام آيات باطل خواهد شد هدر انطباق آيات بر اين فرضي
  ي است و همه چيز در آن هستقرآن كلّآيات 

ي است و هرچه  آيات قرآن كلّ:هر حال برويم سر مطلب و او آنكهه ب
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 ة اگر كسي بر قرآن وارد شود و آيات را از دريچ؛هست در قرآن مجيد هست
ه و تأويل بنگرد تمام مسائل براي او حلّ شده استهمان معاني كلي.  

رن ووا عيرِأمالملَ نينَؤمع لاملأيه السئل  :نهّ سلَّي االلهُ هسولِ االلهِ صن ركمُ مندع
لا و الذّي فَلَقَ الحبةَ و برَء :  منَ الوحيِ سوي القرُآن؟ِ قالَءله شيَآعلَيه و 
  1. إلاَّ أن يعطي عبداً فَهماً في كتابهِ!النَّسمةَ

لات و رافع تمام جهالات و قرآن حلّ تمام مشك  فهم:فرمايد حضرت مي
شده است ت و وحيي است كه در ساير امور از طرف جبرائيل ميدر حكم نوراني.  
و چنين كسي  2.نَ، فسَرَ جملَ العلمِآمن فهَمِ القرُ :عليه السلام أميرالمؤمنين و قال

  .فهمد كه دستورات قرآن ابدي و جاويد است كتاب االله پيدا كرد خوب ميه فهم ب
عماني في تَن النُّعيرِفسإ بِهسنادن إسماعيلَ بنِ جابرٍِ هااللهِ : قالَ،عبدأباع عتمس 

 أنّ االلهَ تبَارك و تعَاليَ بعثَ محمدا : يقُولُعلَيهما السلامجعفرََ بنَ محمد الصادقَ 
هعدب ِفَلانبَي الأنبياء ِبه َفخََتم،و أنزلََ ع هعدب تابفَلاك ُالكتُب ِبه َا فخََتمتابك لَيه، 
 فحَلالهُ حلالٌ إليَ يومِ القيامةِ و حرامه حرام إليَ ،أحلَّ فيه حلالاً و حرَّم حراما

 عليَه صلَّي االلهُ بي النَّهلَع ج و، فيه شرَعكمُ و خبَرُ من قبَلكَمُ و بعدكمُ،القيامةِيومِ 
  3.هيائا في أوصيا باقلم عو آله و سلَّم

                                                  
 :اند كه لام روايت كردهالس  از حضرت أميرالمومنين عليه [:31، ص 1، ج تفسير الصافي ـ1

 عليه و آله، غير از قرآن، در نزد شما، مقداري از آيا از رسول خدا صلّي االله :از او پرسيدند
  ! باشد؟ وحي آسماني مي
 نه سوگند به آن كسي كه دانه را شكافت، و جان را آفريد؛ مگر اين كه :حضرت گفت

  ]!، فهميدن كتابش را عنايت فرمايدخداوند به بندة خودش
كسي كه قرآن را بفهمد،  :اند فتهالسلام گ   عليهأميرالمؤمنين [:36، ص 1، ج الصافي تفسير ـ2
  ].نواع علوم را تفسير كرده استاصناف و ا

عيل بن جابر، اسما با اسناد خود، از »تفسير نعماني«و در  [:38، ص 1، ج الصافي تفسير ـ3
 السلام  بن محمد الصادق عليهما  از حضرت أباعبداالله جعفر:كند كه او گفت روايت مي
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؛شود  اي است كه در قرآن ذكر مي  امثله،ت كتابو ديگر از ادلّة عمومي 
 لذا غالباً در دنبال مثلها .يك حقيقت كلّي است گرچه مثال است ولي حاوي بيان

=öΝßγ̄ :فرمايد مي yè ©9… ≈tβρ ã©.x‹tGtƒ، ô‰s)s9 uρ… $ oΨö/ u ŸÑ Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 ’Îû #x‹≈ yδ Èβ# u™ öà)ø9 $# ⎯ ÏΒ Èe≅ ä. 9≅ sW tΒ 
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  حديث، عموميت و كليت آيات قرآنةدربار و براي توضيح بيشتري
قسمت نار و جنّت كه از ه  راجع ب»علل الشرايع«ايست در  بسيار ارزنده شريف و

ت مطالب و آيات جمله عمومي از ،شود  آن حديث مطالب بسيار زيادي استفاده مي
  .و احكام قرآن مجيد

  : قالَ،عنِ المفضََّلِ بنِ عمرَسناده إب »علل الشرايع«ي ف
   شريف در عموميت و كلّيت آيات قرآنيحديث

 االلهِ ع لأبيقُلتبدلامعبنُ أبيبمِا :ليه الس يلع بٍ   صارطاللاملَيه السع قَسيم 
 و إنَّما خلُقتَ الجنَّةُ لأهلِ ، لأنّ حبه إيمانٌ و بغضَه كُفرٌ: قالَ؟الجنَّةِ و النّارِ

 قَسيم الجنَّةِ و النّارِ لهذه علَيه السلام  فَهو،الإيمانِ و خُلقتَ النّار لأهلِ الكُفرِ
 قالَ .أهلُ بغضه لهُا إلايدخُ  و الناّر لا،أهلُ محبته يدخُلُها إلا الجنَّةُ لاو  ؛العلَّةِ

                                                           
 خداوند تبارك و تعالي، محمد را برانگيخت، و با بعثت وي به حقاً :گفت شنيدم كه مي 

 فرستاد و بر او كتابي را فرو. بنابراين ديگر پيغمبري پس از او نيست. نبوت پيغمبران، خاتمه داد
 در آن . آن نيست  بنابراين ديگر كتابي پس از.هاي آسماني خاتمه داد  با آن، به كتاب:كه

   .ل كرده؛ و چيزهائي را حرام نموده استكتاب چيزهائي را حلا
   .پس حلال محمد حلال است تا روز قيامت؛ و حرام محمد حرام است تا روز قيامت

اند، و خبر كساني كه  در آن كتاب است شريعت شما؛ و خبر كساني كه پيش از شما بوده
علم باقي در ميان سلمّ آن قرآن را  آله و  و رسول خدا صلّي االله عليه و.پس از شما هستند

  ].أوصياي خود قرار داد
ه مثال  ما براي مردم، در اين قرآن از هرگونتحقيقاًو هر آينه  [:27آيه ) 39(سوره الزّمر ـ 1

 ].ها متذكرّ گردندآورديم، به اميد آن كه آن
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كانُوا يحبونهَ و أعداؤُهم  هلو الأوصياء   فَالأنبياء! يا بنَ رسولِ االلهِ:المفضََّلُ
َضُونهبغم:قالَفَ ؟يَنع !قُلت :كَذل قالَ؟ فكََيف : ِأنّ النَّبي متلليَه  أ ما علَّي االلهُ عص

هر1َ قالَو آلخَيب ومااللهُ و  لاُ: ي هبحو ي َولهسااللهَ و ر بحلاً يجا رَةَ غدنَّ الراّييعط
ُسولهر،هدليَ يااللهُ ع فتَحتَّي يح ِرجع؟ ما يليَ: قُلتولَ : قالَ! بسأنّ ر متلأ ما ع 

 اللهم ائتني بِأحب خَلقك :قالَلمَا اتُي بِالطّائرِ المشويِ صلَّي االلهُ عليَه و آله االلهِ 
 : قالَ! بليَ: قُلت؟ليه السلام و عنيَ بِه عليا ع،رِي هذا الطَّ]من[إلَيك يأكلُُ معي 

 رجلاً يحبه االلهُ و عليهم السلام يحب أنبياء االلهِ و رسلهُ و أوصياؤُهم يجوز أن لا
 فَهل يجوز أن يكُونَ المؤمنُونَ من :قالَ ! لا: فَقُلت!؟اللهَ و رسولهَرسولهُ و يحب ا

 : قُلت؟و أنبيائه صليّ االله عليه و آلهرسوله  يحبونَ حبيب االلهِ و حبيب امُمهمِ لا
 و جميع ]ةِو جميع الملائكَ[ فَقدَ ثَبت أنّ جميع أنبياء االلهِ و رسله :قالَ !لا

 المخالفينَ لَهم ]أعداءهم و[ و ثَبت أنّ ،طالبٍ محبينَ المؤمنينَ كانوُا لعلي بنِ أبي
من  يدخلُُ الجنَّةَ إلاّ  فَلا: قالَ! نعَم: قُلت. مبغضينَه و لجميعِ أهلِ محبتهكانوُا لَ

 لايدخلُُ النّار إلامن أبغضَهَ منَ الأولينَ و و[ ،أحبه منَ الأولينَ و الآخرينَ
  . فَهو إذنَ قَسيم الجنَّةِ و النّارِ]الآخرينَ

 ، فرََّجت عنِّي فرََّج االلهُ عنك! يا بنَ رسولِ االلهِ: فَقُلت لهَ:قالَ المفضََّلُ بنُ عمرَ
يا بنَ رسولِ االلهِ أسألُ  : فَقُلت!ا مفَضَّلُ سل ي:قالَف !تعالي فزَدِني مما علَّمك االلهُ

 : فَقالَ؟طالبٍ يدخلُ محبه الجنَّةَ و مبغضهَ النّار أو رِضوانُ و مالك فعَلي بنُ أبي
 و هو روح إليَ الأنبياء و هأما علمت أنّ االلهَ تبَارك و تعَاليَ بعثَ رسولَ !يا مفضََّلُ

 أ ما علمت أنَّه دعاهم إلَي : قالَ! بليَ: قُلت؟أرواح قبَلَ خَلقِ الخَلقِ بِألفيَ عامٍهم 
تَوحيد االلهِ و طاعته و اتِّباعِ أمرهِ و وعدهم الجنَّةَ عليَ ذلَك و أوعد من خالَف ما 

                                                  
بيه أ، طبع دار الاسوة، عن سهل بن سعد رضي االله عنه عن 231، ص 2، ج المودى نابيعيفي  ـ1
لاُعطين الرّاية غداً رجلاً يحب االلهَ و  : قال رسول االله صلي االله عليه و آله و سلم يوم خيبر:لقا

  . رواه الامام احمد في مسنده.رسولهَ و يحبه االلهُ و رسولهُ، لا يرجع حتّي يفتح االله عليه
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 صلي االله عليه و آله لَيس النَّبيِ  أو: قالَ! بليَ:قُلتف ؟أنكرَهَ النّار أجابوا إلَيه و
 لَيس علي بنُ  أو: قالَ! بليَ: قُلت؟ضامنًا لما وعد و أوعد عن ربه عزوّجلَّ

 لَيس رِضوانُ و  أو: قالَ! بليَ: قُلت؟ خَليفَتهَ و إمام امُتهعليه السلامطالبٍ  أبي
 : قالَ! بليَ: قُلت؟ةِ و المستغَفرينَ لشيعته النّاجينَ بمِحبتهمالك من جملةَِ الملائكَ

 و صليّ االله عليه و آلهالجنَّةِ و الناّرِ عن رسولِ االلهِ  طالبٍ إذًا قسَيم فعَلي بنُ أبي
! خذُْ هذا! يا مفضََّلُ .بِأمرِ االلهِ تبَارك و تعَاليَ  رِضوانُ و مالك صادرانِ عن أمرهِ

  1.هلهأ إليَ فإَنَّه من مخزونِ العلمِ و مكنُونه، لا تخُرِجه إلاّ
                                                  

وم مرح [:162، ص 1، ج علل الشرايع؛ به نقل از 28 الي 26، ص 1، ج الصافي تفسير ـ1
 :كند كه  محمد بن علي بن بابويه با إسناد خود از مفضلّ بن عمر روايت مي:شيخ صدوق

لام الس   عليهطالب أبي به چه سبب علي بن :لام عرض كردمالس  من به حضرت صادق عليه
  !تقسيم كنندة بهشت و جهنمّ شده است؟

تحقيقاً  و . او كفر است به سبب آن كه محبت به او ايمان است؛ و عداوت با:حضرت گفتند
هل كفر خلقت گرديده ا براي  و جهنمّ فقط.هل ايمان آفريده شده استا براي بهشت فقط

 و در .لام، بدين علّت قسمت كنندة بهشت و جهنّم استالس   بنابراين علي عليه.است
شوند مگر اهل عداوت و  شوند مگر اهل محبت او و در جهنّم داخل نمي بهشت داخل نمي

 بنابراين أنبياء و أوصياي آنان هم علي را : اي پسر رسول خدا: مفضلّ گفت.غض اوب
  !اند؟ اند، و دشمنانشان او را مبغوض داشته دوست داشته
 هر : پيغمبر خدا صلّي االله عليه و آله، در روز خيبر گفت:اي كه  آيا ندانسته:حضرت گفتند

 خدا و رسولش را دوست :سپارم كه ي مي من پرچم و لواي جنگ را فردا به مردآينه حتماً
گردد؛ مگر   و او از ميدان كارزار برنمي.خدا و رسولش نيز او را دوست دارند دارد؛ و

  !خداوند به دست او فتح و ظفر را نصيب خواهد نمود؟
 چون يك پرندة بريان براي رسول خدا صلّي االله عليه :اي كه  آيا ندانسته:گفت!  آري:گفتم

ترين مخلوقاتت را  محبوب!  بار پروردگارا:د؛ آن حضرت به خداوند عرض كردو آله آوردن
  !له به سوي خدا علي بود؟إو مقصود از أحب خلق ! بياور؛ تا او با من از اين پرنده، بخورد

                                                                                           !  آري:گفتم
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 آيا ممكن است كه أنبياي خداوند، و رسل او و أوصياي آنها عليهم السلام،: حضرت گفت 

دوست نداشته باشند مردي را كه خدا و رسولش او را دوست داشته باشند، و وي نيز خدا 
  . نه:گفتم! و رسولش را دوست داشته باشد؟

 حبيب خدا، و :اشند كههائي ايشان بوده ب  آيا ممكن است كه مؤمنين از امت:حضرت گفت
  حبيب رسولش، و حبيب پيمبرانش، را دوست نداشته باشند؟

  . نه:گفتم
ها نيز، و تمامي امي پيامبران خدا و مرسلين از آن تم: بنابراين، ثابت شد كه:حضرت گفت

 تمامي : و هم چنين ثابت شد كه. هستندطالب أبيدار علي بن  مؤمنان محب و دوست
 : گفتم.باشند داران، و أهل محبت او مي او، و دشمن تمامي دوست دشمن آنهامخالفين 

  .آري
 كسي كه علي را دوست داشته :شود مگر  بنابراين، داخل در بهشت نمي:حضرت گفت

 پس روي اين استدلال، علي قسمت كنندة . خواه از پيشينيان باشد، و خواه از پسينيان.باشد
  .بهشت و جهنمّ است
   : من به حضرت عرض كردم:گويد جا ميينمفضّل بن عمر در ا

از ! ندوهت را بزدايتاندوه و غصه را از من زدودي، خداوند غصه و ااي پسر رسول خدا؛ 
  !چه خداوند تعالي به تو ياد داده است، قدري بيشتر مرا تعليم كنآن

   :ي پسر رسول خدااپرسم    مي:من گفتم! ي مفضلّا بپرس :حضرت گفت
كند؛ و دشمنان  ، دوستان و محبين خود را در بهشت داخل ميطالب أبيلي بن بنابراين؛ آيا ع

نمايد؛ و يا رضوان كه دربان بهشت است، و مالك كه  و مبغضين خود را در جهنّم وارد مي
  ! نمايند؟  وارد در بهشت و جهنمّ مي راآنهاپاسدار دوزخ است 

ارك و تعالي، دو هزار سال قبل از  خداوند تب:اي كه آيا ندانسته! ي مفضلّا :حضرت گفت
جساد؛ ارواحي بودند، بدون ا قع فقط و پيامبران در آن مو.اين كه عالم را خلقت فرمايد

  . آري:گفتم! پيغمبرش را درحاليكه روح بود به سوي سائر پيمبران مبعوث فرمود؟
ت او، و طاعا پيامبر، ايشان را دعوت به توحيد خدا، و :اي كه  آيا ندانسته:حضرت گفت

جابت و ا؛ و كساني را كه از   را بشارت به بهشت دادآنهامر ا و بر اين .مر او نموداپيروي از 
                 . آري:پذيرش دعوتش سرباز زدند و انكار كردند تهديد به آتش كرد؟ گفتم
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ت ت استدلال حضرت در اين حديث شريف بر عموميت در كيفي با دقّو
 گرچه از ، بهشت و جهنّم را بهر محب و مبغضعليه السلام أميرالمؤمنينتقسيم 

ت و  عمومية مسأل،ر زمان سلف بوده باشد د آنهاياهها و امتانبياء و اعداء آن
مانيست كه ل هر فرد مسة بنابراين وظيف.شود  ول آيات قرآن خوب واضح ميمش

 و با ،ات برساندمرحلة ادراك كليه  خود را ب،لاع بر حقيقت آيات قرآنبراي اطّ
؛دست آوردن تأويلات قرآن را پيدا كنده ت بتهذيب اخلاق و تطهير نفس قابلي 

 تحريف معنوي كتاب خدا ،مانند ظلمه كه آيات را بر خود تطبيق نمودهنه 
  .نمايند مي

  : قال،عليه السلامبوجعفر أ از  روايتست،600 ص ،2 ج »كافي«در 
 أنا أولُ وافد عليَ العزيزِ الجبارِ يوم القيامةِ :هيه و آللَ عي االلهُلَّصقالَ رسولُ االلهِ 

                                                           
، خودش ضامن و متعهد و سلّم و آلهكرم صلّي االله عليه ا آيا پيغمبر :حضرت گفت 
!  از جانب پروردگارش وعده داده است؛ و يا تهديد نموده است؟:زي را نيست كهچي

  . آري:گفتم
مام براي امت وي الام، خليفة رسول خدا، و الس   عليهطالب أبي بن  آيا علي:حضرت گفت
  ! آري:نيست؟ گفتم
 آيا رضوان، دربان بهشت و مالك نگهبان دوزخ از جملة فرشتگان و طلب :حضرت گفت

آن شيعياني كه به بركت  لام نيستند؛ الس   عليهأميرالمؤمنينران كنندگان براي شيعيان غف
  ! آري:گفتم! اند؟ محبت او نجات پيدا نموده

، تقسيم كنندة بهشت و جهنمّ طالب أبي بنابراين در اين صورت، علي بن :حضرت گفت
 خداوند مرامر او كه از االك، از است، از ناحية رسول االله صليّ االله عليه و آله، و رضوان و م

اند، و در تحت   وجود آمده مر او بها و از .كنند تبارك وتعالي نشأت گرفته است، عمل مي
   .باشند مر او ميا
اين مطلب را بگير، زيرا آن از علوم مخزون و مكنون و پنهان است كه كسي را ! ي مفضلّا

هليت شنيدن اكسي بازگو مكن؛ مگر آنكه بدان دسترس نيست، و آن را پنهان بدار؛ و براي 
  ].و دريافت نمودن اين گونه استدلال را داشته باشد



  ممجلس هشت/ نور ملكوت قرآن  / 2 ج أنوارالملكوت  164

  1؟ ثمُ أسألُهم ما فعَلتمُ بكِتابِ االلهِ و بأِهلِ بيتي، بيتي ثمُ امُتيو كتابه و أهلُ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                  
مام محمد اخود، از حضرت محمد بن يعقوب كليني با سند [ :600، ص 2، ج الكافي ـ1

لين وا : گفتندو سلمّ و آلهرسول خدا صلّي االله عليه  :كند كه لام روايت ميالس  باقر عليه
هل بيت اشود؛ من و كتاب خدا و   روز قيامت بر خداوند عزيز جبار وارد ميكسي كه در

هل ا  شما با كتاب خدا و:پرسم كه  و سپس من از امتم مي.من است؛ و پس از آن امت من
  ]!بيت من چگونه رفتار كرديد؟
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  سم االله الرّحمن الرّحيمب
  الطّاهرين علي محمد و آله ىو الصلا

   االله علي أعدائهم أجمعين من الآن إلي قيام يوم الدينىو لعن
  

Ÿξ sù r&… tβρ ã−/ y‰tGtƒ šχ# u™ öà)ø9 $# ôΘr& 4’ n? tã A>θè= è% ≈!$ yγä9$ xø% r&.1  
آيا تدبر در قرآن «: فرمايد رزنش ميخداوند تبارك و تعالي در مقام توبيخ و س

روي دلها زده شده و آنها قابل فهم و تدبر ه هائي از دلها بل يا آنكه قف،نمايند  نمي
 دل او را ختم ، هر كس كه مهر شقاوت و تيرگي و ظلمت عنادينيع »!؟نيستند

  . ننموده باشد حتماً بايد از كتاب خدا بهره برداري نموده و در آيات آن تدبر نمايد
سناي انسانيت أعلي و مقام أمقصد ه قرآن كتاب سير و سلوك و راهنمائي ب

 و ،كند كه از اين راه مطّلع باشد  مي و معلوم است كه كسي اين راه را طي؛است
اگر با قرآن آشنائي نداشته باشد و راه سير و معدّات يا موانع و آفات اين راه را از 

 بنابراين اصل نزول قرآن !تواند سير كند  دست نياورد كجا ميه قرآن نفهمد و ب
داوند در  خ. معني متوقفّ بر تفكّر و تدبر است و اين،براي هدايت و عمل بوده

s9(s‰⎯ :فرمايد  مي17، 22، 32، 40 آيات )54( قمر ةچهار جاي مختلف از سور uρ… 

                                                  
  .24آيه ) 47(سوره محمد  ـ1
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$ tΡ÷ œ£ o„ tβ# u™ öà)ø9 $# Ìø.Ïe%#Ï9 ö≅ yγsù ⎯ ÏΒ ≈9Ï.£‰•Β.1   
  معاني و مفاهيم ظاهري قرآن همگاني است

شده تا همه كس بفهمند و لسان فصيح و بدون گير و اغلاق وارد ه ن بآرق
افراد روشندل ه چه قرآن داراي معاني عميقه و اختصاص بر گ.ي كنندربردا بهره
معاني و مفاهيم ظاهري آيات همگاني بوده و موجب عبرت و سرور و   ولي،دارد

ه س بك و هر ،خوف و خشيت و تقوي و اخلاص و معرفت براي عموم است
:  وارد است كه41 ة آي)17( ءآسرلا اة سور در.كند خود از او استفاده مينسبت 
ô‰s)s9 uρ… $ uΖøù § |À ’ Îû # x‹≈ yδ Èβ# u™ öà)ø9 $# (#ρ ã©.¤‹u‹ Ï9 $ tΒ uρ öΝèδß‰ƒÌ“ tƒ ωÎ) ≈# Y‘θàçΡ. در اين قرآن « يعني

مثال و غيره از آن چيزهائي كه موجب اعتبار است از همه ابا معاني و دلائل و 
  ».ا و سير بسوي خدا گردندچيز آورديم براي آنكه متذكّر امر خد

$ :ترتيل شده استه مر بات اجهت در قرآن و روايبراي همين و  pκš‰r'¯≈ tƒ… 

ã≅ ÏiΒ ¨“ ßϑø9 $# * Οè% Ÿ≅ ø‹ ©9 $# ωÎ) Wξ‹ Î= s%*  … çμxóÁ ÏoΡ Íρ r& óÈà)Ρ$# çμ÷Ζ ÏΒ ¸ξ‹ Î= s% * ρ r& ÷ŠÎ— Ïμø‹ n= tã È≅ Ïo?u‘ uρ tβ# u™ öà)ø9 $# 

≈̧ξ‹ Ï?ös?.2 »نصف ،برخيز تمام شب را مگر اندكي از آن !خود پيچيدهه اي عبا ب 
 و ،م كم كن يا مقداري بر نصف اضافه كنها برخيز يا مقداري از نصف رشب 

  »!نحو ترتيل بخوانه قرآن را ب
  :الق ،كند از عبداالله بن سليمان سناد خود روايت ميإبا  »كافي«در 

?È≅Ïo :لَّ عن قَولِ االلهِ عزّوجعلَيه السلامسألت أباعبدااللهِ  u‘ uρ… tβ#u™öà)ø9 $# ≈ ¸ξ‹Ï? ös?، َقال: 
 و لاتَنثرُه نَثرَ 3تَهذَّه هذَّ الشِّعرِ  بينه تبيانًا و لا: عليهصلوات االلهقالَ أميرُالمؤمنينَ 

                                                  
 آيا  ؛ پس  نموديم  از خدا آسان آوري تذكرّ و ياد  را براي  ما قرآنتحقيقاً  و هر آينه [ـ1

 ]؟  يا نه  هست  پذيري  و موعظه يادآورنده
  .4 إلي 1آيات ) 73(سوره المزّمل ـ 2
 . قطعه سريعاً:هذَّ ـُ هذاًّـ 3



  169   السلامهماي علني به امام حسنيرالمؤمني أمتيوص

  1. ولكَن أفزِعوا قُلُوبكمُ القاسيةَ و لايكُن هم أحدكمُ آخرَ السورةِ،الرَّملِ
  : قال، في هذاعليه السلامالله ادبع بيأبوبصير عن أ ما رواه »البيان مجمع«و در 
وه َوتكص ِنَ بهسُو تح كَّثَ فيهَ2.أن تَتم   

 يقطَِّع صلَّي االلهُ عليَه و آله و سلَّم رسولُ االلهِ كانَ :عن اُم سلمَةَ أنَّها قالتَو روي 
   3.قراءتهَ آيةً آيةً

 و ، الجنَّةَتعَاليلِ االلهَ ئسفاَإذا مررَت بĤِيةٍ فيها ذكرُ الجنَّةِ : عبدااللهِ قالَ عن أبيو 
  4!إذا مرَرت بĤِيةٍ فيها ذكرُ الناّرِ فَتعَوذْ بِااللهِ منَ النّارِ

  لامميرالمؤمنين به امام حسين عليهما السأوصيت 

لام لوى و الس عليه الصأميرالمؤمنينو در ديوان منسوب بمولي الموالي حضرت 
                                                  

   كه  سليمان كند از عبداالله بن  مي  با إسناد خود روايت كليني [:614ص  ،2، ج الكافي ـ1
   گفته  كه جلّ پرسيدم خداوند عزوّ  قول  معناي  دربارة السلام  ه علي  صادق  از حضرت:گويد مي

 !؟  است  كدام ترتيلمراد از » !  بخوان  ترتيل  كيفيت  را به و قرآن «.?È≅Ïo?u‘uρ… tβ#u™öà)ø9$# ≈̧ξ‹Ï?ös : است
 و  اضح و و  را خوب  آن  يعني:  است  فرموده  االله عليه  صلوات أميرالمؤمنين : فرمود حضرت
 شود و   پيچيده  درهم  كه خوانند مخوان  مي  سرعت  به  شعر كه ، و مانند خواندن  بخوان روشن
   كه  مكن  آنرا منتشر و متفرقّ  و رمل  ريزه  شن هاي  نشود؛ و نيز مانند دانه  مفهوم معنايش
   با آن وانيد كه بخ  طوري  وليكن. نشود  مفهوم  نيز معنايش  جهت  باشد و بدين  مشكل جمعش
  و وقتي!  اندازيد  وحشت  افكنيد و به  و دهشت  فزع  را به  خودتان  قاسية  و قلوب  سخت دلهاي
  ]! برسيد  آخر سوره  به  نباشد كه  شما آن خوانيد، قصد و نيت  مي قرآن

  لامالس   عليه  صادق ، از أبوبصير، از حضرت  طبرسي شيخ [:162، ص 10، ج البيان مجمع ـ2
 در :  آن است كه  ترتيل  معني: فرمود  صادق حضرت :  است  تفسير آورده  بدينگونه  آيه در اين
  ]!  نيكو بگرداني  قرآن  را در قرائت ، و صدايت  كني  درنگ قرائتت

   را كه  قرآن  بود كه  خدا اين  رسول عادت :  كه  است  روايت از ام سلمه[ :همان مصدرـ 3
  ].نمود  نمي  بعد متصّل  آية  را به كرد؛ و آيه  مي  وقف آيه  هر نمود، در انتهاي  مي تلاوت

 را   بود، از خداوند بهشت  ذكر بهشت  در آن  كه  رسيدي اي  آيه  به چون [:همان مصدر ـ4
  ]! بر  پناه  خداوند از آتش  بود، به  ذكر آتش  در آن  كه  رسيدي اي  آيه  به و چون!   كن مسألت
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  :فرمايد  ميعليه السلامفرزندش حضرت حسين ه هاي آن حضرت ب در ضمن وصيت
ــي  أ )1 ــواعظٌ إنّبنَ م ــه ــذكّرَ في ــأد   ف    ال ــه يتَـ ــذي بِعظاتـ ــنِ الّـ  بمـ
ــرءا )2 ــقْ ــاب االلهِ جه ــه كت ــ   دك و اتلُ ــيمنف ــه يق ــصب  هوم بِ ــاك و ين  ن
ـــرٍ وبِ )3 ــرِّ ا نّإ    تَقـَـــرُّبٍ و تخَـَـــشُّعٍتفَكُّـ ــده المتَقــ ــرَّب عنــ  بلمقَــ
 ـ انْو   لمعـارجِ مخلْـصاً    ا لهك ذاَ  اعبد إ  و )4  مثـالِ فيمـا تـُضْربَ     ي الأ صت الَ
5( ــررَإ و ــةٍ ت بِذا مـ ــشمĤيـ  سكُبتك  دمع  صف العذاب فقف و   تَ   يةٍخْـ
ن يـشاء بعد         اي )6 ذبّ مـ ن يعـ  ـ مـ لنْـــي فـــلا   هلــذِّ الـّــي تَجع  بذين تعُـ
 لَيـــــك المهـــــربَإلاّ إهـــــلْ  و   ء بعثرَتي و خَطيئتَي هرَبـاً     وبأنّي  إ )7
ــرَإ و )8 بذا م رتĤٍــة ــا  ي ــي ذكرِه  عــيم المعجــبو النّ   الوســيلَةُصــفو   ف
ــئَلْ فَ )9 ــإاس بله ــةِنالإك اب  ــصاًم د   خل  الخُلــود ــســؤال ار   برَّ مــن يتقـَ

لَّ بأ   أنهد لعَلكّ   ج ا و )10 ها ر تحَـ ــساكنٍ تنَـــالَ رو   ضـ   لا تخَـــربُوح مـ
  لزوم اختيار سكوت هنگام استماع قرآن

  1سلَبــةٍ لا يــك كَرامــالَ ملـ تنَو      ه  ــاع لوقتـشًا لا انقطـ تنالَ عيو )11    
                                                  

  :6، ص عليه السلام أميرالمؤمنين ديوان ـ1
   به  كه  كيست ؛ پس  هست  و اندرزهائي ، مواعظ  حكيم در قرآن!   من  نور ديدة  اي.1[

  ! گردد؟  ادب مواعظش
   از قرآن  آنان كه  آنرا در زمرة  كن ، و تلاوت  االله را بخوان  كتاب  داري  توان  كه  تا مقداري.2

  .نمايند  آنرا مي  جد و جهد مراعات ، و به  نموده پاسداري
   در نزد خدا كسي  مقربّ زيرا شخص!  باشد  و تقربّ  تفكرّ و خشوع  از روي  قرائتت.3

  . كند  خود را بدو نزديك  كه است
   فرادار به ، و گوش  كن  پرستش  اخلاص  القدر خود را از روي  و رفيع  بلند پايه  و خداي.4

  .شود  مي  زده  كه  چيزهائي  دربارة  قرآن هاي مثل
  كند، در  مي  خدا را توصيف  عذاب  كه  رسيدي اي  و انذار آورنده  ترساننده  آية  به  و چون.5



  171   سكوت هنگام استماع قرآناريلزوم اخت

ائت قرآن استماع شود و رعلّت همين مناط نيز لازمست كه در موقع قه  بو
sŒÎ)uρ… # :سكوت اختيار شود كه آيات بر دل مستمع بنشيند Ì̃è% ãβ# u™ öà)ø9 $# (#θãè ÏϑtGó™$$ sù 

… çμs9 (#θçFÅÁΡ r& uρ öΝä3 ª= yè s9 ≈tβθ çΗxq öè?.1  
  : فرمودندابن مسعوده م ب سلّصلّي االله عليه و آله وو حضرت رسول 

ن سمعه مأنْ أنيّ اُحب إ: قال؟ فَيك اُنزْلَِلَ و عءرَقْأ االله سولَيا ر: قالَ فَ!ءرَقْا
 الَ و قَ.فيضانِ تَيناهم علَّ س وه و آليهلَ عي االلهُلَّص  االلهِسولُ و رءقرَ يكانَ فَ!يريغَ
ي االلهُلَّصلَ عيه و آلوه ملَّ س :ن استَممإ عةٍلي آيم االلهِتابِن ك ع ت لَلّ كانَزّوجه 
نورا يوماي الق2.ةِم   
و رأ وينّ رلاً تَجلَّعمالقُ النَّن م لَ فَ؛رآنَبيا انتَملي قَإي هوليعالَ تَه: ⎯yϑsù… ö≅ yϑ÷ètƒ 

                                                           
   : باشد؛ و بگو  ريزان  اشكهايت ، در حالي كه  كن آنجا درنگ 

  !  قرار مده  معذبّين  از زمرة بخواهد؛ مرا كند آنرا كه  مي  عذاب  عدالتش  سبب  به  كه  خدائي  اي.6
   غير تو هم ؛ مگر بسوي ام  كرده  تو بازگشت  بسوي ام  نموده  كه  و گناهي  در اثر لغزش  من.7

  !؟  هست فرارگاهي
   ميان  به آور خدا سخن  شگفت هاي  و نعمت  از وسيله  در آن  كه  برسي اي  آيه  به  و چون.8

  .  است آمده
 كند؛   را عنايت  رضوان  تو دار خلود و جنّت  به  تمنّا كن  از خدايت لاص و اخ  با انابه.9

  . خدا  بسوي  متقربّ  شخص تمنّاي
 و   شايد خداوند تو را در زمين دار الخلد وارد كند، و از روح  كن  و جديت  و سعي.10

  ! شود بهرمند گردي  نمي پذيرد و خراب  نمي  زوال  هيچگاه  كه  مساكني نسيم
 و   كرامت  و عزتّ  پادشاهي ، و به  شوي  نائل  سرمدي  و لذّات  ابدي  عيش  و به.11

  ]!  بيابي  دست  ناپذير است  زوال  كه اي بزرگواري
   دهيد و خاموش  شود، شما گوش  خوانده  قرآن و زماني كه [:204آيه ) 7(سوره الأعراف ـ 1

  ]! شويد  واقع  خداوندي  مورد رحمت  اميد آن كه شويد، به
  .، من طريق العامى232، ص 2، ج البيضاء المحجى ـ2
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tΑ$ s)÷WÏΒ >ο §‘ sŒ #\ø‹yz …çν t tƒ * ⎯ tΒuρ ö≅ yϑ÷è tƒ tΑ$ s)÷WÏΒ ;ο §‘ sŒ #v x© ≈…çν t tƒ،1 ذ :الَقي هينكفو !هي 
َرفسولُ االلهِ.انصفَقالَ ر :فَقيه ولُ و هالرَّج َرف2. انص  

با  »كافي«در  .اند ر نهي فرمودههين بسيالان و خبار از غافلين قرآأو در 
  :الق ،عليه السلامكند از حضرت صادق  نان حديث ميسن سناد خود از عبداالله بإ

 اقرَءوا القرُآنَ بِألحانِ العرَبِ و :و سلَّم هيه و آللَ عي االلهُلَّصااللهِ قالَ رسولُ 
ء من بعدي   فإَنَّه سيجيِ! و إياكمُ و لحُونَ أهلِ الفسقِ و أهلِ الكبَائرِ،أصواتها

 قُلُوبهم ،ز ترَاقيهمأقوام يرَجعونَ القرُآنَ تَرجيع الغناء و النَّوحِ و الرَّهبانيةِ لايجو
  3.مقلُوبةٌ و قُلوُب من يعجبِه شَأنُهم

                                                  
  .8 و 7آيه ) 99(ـ سوره الزّلزلى 1
  ابن!   بخوان قرآن [:107، ص 89، ج  بحار الأنوار؛ به نقل از414، ص 2، ج البحار  سفينى ـ2

  !؟  بخوانم ؛ من  است  شده  بر تو نازل قرآن!  االله  يا رسول: مسعود گفت
  خواند و اشك  مي  مسعود قرآن  ابن.  بشنوم  از غير خودم  دارم  دوست  من:  خدا گفت لرسو

   . بود  جاري  و سلمّ  و آله  االله عليه  خدا صلّي  رسول از ديدگان
   خدا گوش  از كتاب  آيه  يك  به  كسي كه: فرمود  و سلمّ  و آله  االله عليه  خدا صلّي و رسول

  .  است  در روز قيامت  نوري او فرا دارد، براي
 : گفتار خدا رسيد  اين  به ، چون آموخت  مي  خدا قرآن  از رسول  مردي:  كه  است و در روايت

⎯yϑ sù… ö≅ yϑ ÷è tƒ tΑ$s) ÷WÏΒ >ο §‘ sŒ # \ø‹yz …çν t tƒ * ⎯tΒuρ ö≅ yϑ ÷è tƒ tΑ$s) ÷WÏΒ ;ο §‘ sŒ #v x© ≈…çν t tƒ »قدر   به  كه  هر كس پس 
   يك  قدر سنگيني  به  كه بيند؛ و هر كس  دهد، آن را مي  انجام كار خيري،   ذره  يك سنگيني

  » .بيند  دهد آنرا مي  انجام ، كار بدي ذره
  . كرد ، و از همانجا مراجعت  نگرفت  تعليم و ديگر قرآن!   است  كافي  من  براي  آيه  اين: گفت
  ]. بود فقيه   مردي  در حالي كه  مرد بازگشت  اين: خدا فرمود رسول

 را با  قرآن :  گفت  و سلمّ  و آله  االله عليه  خدا صلّي رسول [:614، ص 2، ج الكافي ـ3
   به  و مبتلايان  فسق  اهل  با آهنگهاي  و مبادا كه. بخوانيد  عرب  و اصوات  عرب آهنگهاي
   خوانان مانند آوازه را   قرآن  خواهند آمد كه  كسانيتحقيقاً   از من پس!  بخوانيد  كبيره معاصي

   ، و مانند آوازه  مصيبت  و مجالس  عزاخواني هاي ، و مانند آوازخواني و غناپيشگان



  173  لزوم قرائت قرآن با تأمل و دقّت
تل و دقّلزوم قرائت قرآن با تأم  

خوانند و  ل و دقّت ميرا با تأم  در مقابل اين افراد كساني هستند كه قرآنو
آيد و آثار حزن در  لرزه ميه  از خوف خدا بن بطوري كه دلهاي آنا،آرام و با تفكّر

Î :گردد  آنها هويدا ميةرچه Åe³ o0uρ… t⎦⎫ ÏGÎ6÷‚ßϑø9 $# * t⎦⎪ Ï% ©! $# # sŒÎ) tÏ.èŒ ª!$# ôMn= Å_uρ öΝßγç/θè= è% 

t⎦⎪ Î É9≈ ¢Á9 $# uρ 4’ n? tã !$ tΒ öΝåκu5$ |¹ r& ‘ÏϑŠ É)ßϑø9 $# uρ Íο 4θn= ¢Á9 $# $ ®ÿÊΕ uρ öΝßγ≈ uΖ ø% y— u‘ ≈tβθ à)ÏΖ ãƒ.1  
  : قال، حفصود المنقري عنوداسناد خود از سليمان بن إبا  »كافي«در 

 ؟ أ تحُب البقاء في الدنيا: يقُولُ لرَجلٍعلَيهما السلامسمعت موسي بنَ جعفرٍَ 
ö≅è%… uθ  لقراءةِ: قالَ؟ و لم: فَقالَ! نعَم:فَقالَ èδ ª!$# ≈î‰ ym r&. عدب َفَقالَ له نهع َكتفَس 
يعتنا و لمَ يحسنِ القرُآنَ علِّم في قبَرهِ  من مات من أوليائنا و ش! يا حفص:ساعةٍ

هتجرن دم ِااللهُ به َرفعيالقرُآنِإ فَ،ل ليَ قدَرِ آياتنَّةِ عالج جاتر؛نّ دَقالُ لهاقرأَ : ي 
  . فَيقرَاُ ثمُ يرقيَ!و ارقَ

فصقالَ ح:ن مم هليَ نفَسخوَفاً ع َا أشددأح أيتعفرٍَ  فمَا ري بنِ جوسلامليَهما السع 
  2. فإَذا قرَأَ فكَأَنَّه يخاطب إنساناً، و كانتَ قراءتهُ حزناً،أرجي الناّسِ منه و لا

                                                           
  .خوانند  مي ، با ترجيع  رهبانان هاي خواني 

ماند و   مي  در سينه يعني (.رود  بالا نمي  به هايشان شود، و از ترقوه  نمي  افراد قبول  اين قرائت
   اينگونه دلهاي) .رسد  نمي  و مغز و دماغ  و چشم  گوش رسد، و به  نمي انديشه سر و مركز  به

  ].شمارند  را نيكو مي  كيفيت  اين  آنان كه ، و دلهاي  است افراد واژگون
   شوريده  رفتة  و درهم  وارفته  مردمان  بده بشارت[ :35 و 34آيه ) 22(سوره الحج ـ 1
 در   افتد، و شكيبايان  هراس  به  ذكر خدا شود، دلهايشان  چون  كه را؛ آنان)   متخاشع متواضع(

   آنها روزي  به  چون  نماز را، و آنان كه ، و بپادارندگان  و واردات  و مصائب مشكلات
  ].نمايند  مي  ما انفاق  در راه ، از آن برسانيم

 محمد، از   بن ، از قاسم پدرش، از  براهيما  و نيز كليني از علي بن [:606، ص 2، ج الكافي ـ2
   بن  موسي  از حضرت:  گفت  كه  است  كرده  روايت ، از حفص د منقريو داو  بن سليمان

 : گفت! ؟ بماني   در دنيا باقي  داري  آيا دوست: گفت  مي  مردي  به  شنيدم السلام جعفر عليهما
≅ö  سورة  خواندن  جهت  به: گفت!  چرا؟: فرمود حضرت!  آري è%… uθèδ ª! $# ≈î‰ ymr&.   
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د باقر كند از حضرت امام محم سناد خود روايت ميإبا  »كافي«و در 
  : قال،السلام  عليه

آنَ فَاتَّخذَهَ بضِاعةً و استدَر بهِ الملُوك و استطَالَ  رجلٌ قرََأ القرُ:قرُّاء القرُآنِ ثلاَثةٌَ
 1 و رجلٌ قرََأ القرُآنَ فحَفظَ حروُفهَ و ضَيع حدوده و أقامه إقامةَ،بهِ عليَ الناّسِ

ع دواء القرُآنِ  و رجلٌ قرََأ القرُآنَ فَوضَ!كَثَّرَ االلهُ هؤلاُء من حملةَِ القرُآنِ  فَلا،القدحِ
ِقَلبه ليَ داءع،و تَجافيَ بِه هِساجدفي م ِبه و قام هنَهار ِأ بهو أظم َلَيله ِرَ بهفَأسه  
هراشن ف؛عي كدفَ فبَِاوُلَئلاءالب اربزيزُ الجااللهُ الع لَّ ،عزّوجيلُ االلهُ عدي كو بِاوُلَئ 
نَ الأعداءو بِاوُ،م ماءنَ السلَّ الغَيثَ مزوّجنزَِّلُ االلهُ عي كلَئ، في قرُّاء ؤُلاءااللهِ لَهَفو 

  2!القرُآنِ أعزُّ منَ الكبريت الأحمرِ
                                                           

  هر كس!   حفص  اي: گفتند  حفص  به  از يك ساعت  نگفتند؛ پس  هيچ  وي  در پاسخ حضرت
دهند،   او ياد مي  به  قبرش  را نتواند بخواند، در ميان  ما بميرد و قرآن  ما و از شيعيان از مواليان

   قرآن  آيات  اندازة  به  بهشت  درجات ؛ چون او را بالا برد  و منزلة  خداوند درجه تا بدين وسيله
  .رود  بالا مي خواند و سپس  مي مؤمن!  و بالا برو  بخوان:شود  مي  گفته  مؤمن ؛ به است

، و نيز   از خدا بر نفسش  خوفش  كه  را نديدم  هيچكس  مردم  در ميان  من:گويد  مي حفص
   تلاوت  را كه  قرآن. شديدتر و بيشتر باشد م جعفر عليهما السلا  بن  خدا از موسي  به اميدش

   بود كه  ذوالجلال  اقدس  ذات  توجه  غرق  و چنان.خواند  مي  و اندوه  حزن نمود، با حال مي
  ]. و گفتگو دارد  مخاطبه  با انساني گوئي

   .عني حفظ الحروفأرة الاولي ق اقامة القدح كانهّ تاكيد للف:قال في مرآت العقول ـ1
   و خوانندگان قاريان : فرمود  السلام   محمد باقر عليه  امام حضرت [:627، ص 2، ج الكافي ـ2

   آن ، و بواسطة  داشته  دنيوي  كسب خواند و آنرا سرماية  را مي  قرآن  كه  مردي:اند  دسته  سه قرآن
،   كرده  تهيه  ناني لقمة،   آن  و درس  آن  و با خواندن.خورد  مي  جيره  پيوسته  و حكاّم از ملوك

   . دارد  و بلندپروازي  بلندمنشي  بر مردم  آن  دارا بودن  و به.  است  خود را گسترده  و بساط عيش
 حدود و  داند، وليكن  مي  را هم  و معنايش  و اعراب  و كلمات  حروف  كه  است و مردي
   هم  و وزن  قدر و شكل  به  كه ائي تيره ؛ و همچون  است  كرده  آنرا ضايع  و مضامين قوانين

    و آيات  حروف  بكار آيد، اينها هم  تيراندازي  موقع چينند تا براي  مي  هم تراشند و پهلوي مي
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  :م سلّصليّ االله عليه و آله و  االلهو قال رسولُ
  1.ما آمنَ بِالقرآن منِ استحَلَّ محارمِه

  قرآنت قرائت  در فضيلت و كيفييروايات

  .قرائت قرآن روايات بسياري وارد استه و راجع ب
  : قال،بي سليم رفعهأبن كند از ليث  سناد خود حديث ميإا ب »كافي«در 

 ِقالَ النَّبيهليَه و آللَّي االلهُ عةِ القرُآنِ و لا:صلاوِوتكَمُ بتيوا برا   نَوورُذُوها قبتَتَّخ
 فَأنّ ! صلَّوا في الكَنائسِ و البِيعِ و عطَّلُوا بيوتَهم،نَّصاريكمَا فعَلتَ اليهود و ال

البيت إذا كَثرَُ فيه تلاوةُ القرُآنِ كَثرَُ خَيرهُ و اتَّسع أهلهُ و أضاء لأهلِ السماء كمَا 
  2.ء نُجوم السماء لأهلِ الدنيا تضُي

                                                           
  .نمايند  مي  و منظمّ  مرتّب را كاملاً  ظاهري  و سائر جهات  و مخارج و تجويد و وقوف 

  . زياد نكند  قرآن  و پاسداران ملين حا  افراد را در ميان  اينگونه خداوند امثال
   درد دلش  بر روي  مرهمي  از آنرا، چون  حاصل خواند و دواي  را مي  قرآن  كه  است و مردي

  كشد، و روزهاي  مي  بيداري  سر و كار دارد و با تفكرّ در آن  تار با قرآن شبهاي. گذارد مي
كند، و بدين   مي  را تلاوت  قرآن  و نمازهايشها  سجده برد، و در هنگام  بسر مي  را با آن گرم

  . دارد  بر كنار مي  پهلو از رختخواب جهت
   و بواسطة.دارد  برمي  مردم  خداوند عزيز جبار، بلا را از ميان باشد كه  افراد مي  اين بواسطة

گيرد  مي   دشمنان  را از دست  و ولايت  حكومت  خداوند عزّوجلّ نوبت باشد كه  افراد مي اين
 خود را   رحمت  خداوند عزّوجلّ باران باشد كه  افراد مي  اين  و بواسطة.دهد  مي  مؤمنان و به

  .آورد  فرود مي از آسمان
  .هستند *اكسيرتر از  ، ناياب  قرآن  قاريان  در ميان  دسته  اين  خدا كه سوگند به

شود، و   بزنند طلا مي  مس  به  چون  كه  است ، چيزي  و آن  أحمر، اكسير است مراد از كبريتـ *
  ]. طلا خواهد شد  آن  نتيجة  كه  خاصه  با شرائط  است ؛ كيميا تركيباتي  غير از كيميا است آن
 وارد   در قرآن  را كه  محرمّاتي  كه كسي[ :، بروايى عاميى219، ص 2، ج البيضاء المحجى ـ1

  ].  است  نياورده  قرآن  به  بداند، ايمان  حلال است
 خود را  هاي  خانه: فرمود  و سلمّ  و آله  االله عليه  خدا صلّي رسول [:610، ص 2، ج الكافي ـ2

    نگيريد؛ شبيه  و تاريك  و جامد و خاموش  كنيد، و مانند قبرها خشك  نوراني  قرآن با تلاوت
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  :ه قالنّإ ،كند كه  روايت ميمعليه السلااز حضرت صادق  »كافي«و در 
أنّ البيت إذا كانَ فيه المرء المسلم يتلُو القرُآنَ يترَاءاه أهلُ السماء كمَا يتَراءي 

ماءفي الس يرالد َنيا الكَوكب1.أهلُ الد  
 عبداالله أبيكند از حضرت  از ابن قداح روايت مي »كافي«و همچنين در 

قال،لامعليه الس :  
 البيت الَّذي يقرَاُ فيه القرُآنُ و يذكرَُ االلهُ عزّوجلَّ :علَيه السلامقالَ أميرُالمؤمنينَ 

ء لأهلِ السماء  فيه تَكثرُُ برَكَتهُ و تحَضرُهُ الملائكةَُ و تَهجرهُ الشَّياطينُ و يضي
 يقرَاُ فيه القرُآنُ و لا البيت الَّذي لا و أنّ ،ء الكَواكب لأهلِ الأرضِ كمَا تضُي

  2.يذكرَُ االلهُ عزوّجلَّ فيه تَقلُّ برَكَتهُ و تَهجرهُ الملائكةَُ و تحَضرُُه الشَّياطينُ
 ه براي آنكه قاري قرآن از معناي آن استفاده كند نبايد آنرا تُند ولي البتّو

  .سريع بخواند
                                                           

  هاي خوانند؛ و خانه ها مي  خود را در كليساها و كنيسه  نمازهاي  كه  و مسيحيان يهوديان 
   گسترش  بسيار شود، خيراتش  قرآن  اگر قرائت  در خانه چون .اند  نموده خود را تعطيل

  دهند، اين  نور مي  زمين  به  آسمان  ستارگان شوند؛ و همانطور كه  زياد مي يابد، و اهلش مي
  ].فرستد  آسمانها نور مي  ساكنين  به خانه

   تلاوت  به ، مرد مسلمان  اگر در خانه: فرمود السلام   عليه ق صاد حضرت [.همان مصدر ـ1
   اهل كه   تماشائي شوند، مثل  مي  او مشغول  تماشاي  به  آسمان  اهل  شود، چنان  مشغول قرآن

  ].كنند  مي  آسمان  و درخشان متلألأ دنيا از ستارگان
   قرآن  در آن  كه اي خانه : فرمودند  االله عليه  صلوات أميرالمؤمنين [:617، ص همان مصدر ـ2

 در  گردد، و فرشتگان  زياد مي  شود و ذكر خداوند عزّوجلّ بسيار شود، بركتش بسيار خوانده
   آسمان  اهل  به بندند، و نور و روشني  بر مي  از آنجا رخت يابند، و شياطين  حضور مي آن
   قرآن  كه در آن اي  و خانه.دهند  مي روشني نور و   زمين  اهل  به  ستارگان دهد همانطور كه مي

  يابد، و فرشتگان  مي  كاهش  نشود، بركتش  برده  نشود و ذكر خداوند عزّوجلّ در آن خوانده
  ].شوند  در آنجا حاضر مي يابند، و شياطين حضور نمي
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  : قال،د بن عبدااللهسناده عن محمإب »كافي«در 
 لايعجبِني أن تَقرَأه في : قالَ؟ أقرَاُ القرُآنَ في ليَلةٍَ:علَيه السلامعبدااللهِ  قُلت لأبي

  1!أقلََّ من شَهرٍ
  :قال  ،ىكند از علي بن حمز  ايضاً روايت مي»كافي«و در 

 أقرَاُ القرُآنَ ! جعلت فداك:بصيرٍ فَقالَ لهَ أبو ،علَيه السلامعبدااللهِ  دخَلت عليَ أبي
 ؟ فَفي ثَلاث:قالَ ! لا: قالَ؟ فَفي لَيلَتَينِ:قالَ!  لا: فَقالَ؟في شَهرِ رمضانَ في لَيلةٍَ

نّ لرَمضانَ حقا و حرمةً لايشبِهه إ ! يا أبا محمد: ثمُ قالَ، و أشار بِيده! ها:قالَ
 يقرَاُ أحدهم صلَّي االلهُ عليَه و آله و سلَّم و كانَ أصحاب محمد ،رِء منَ الشُّهو شيَ

 فَإذا . ولكَن يرَتَّلُ تَرتيلا2ًيقرَاُ هذرمةً نّ القرُآنَ لاإ ؛في شَهرٍ أو أقلََّ القرُآنَ
 و إذا مرَرت ، الجنَّةَ]عزّوجلَّ[مرَرت بĤِيةٍ فيها ذكرُ الجنَّةِ فَقف عندها و سلِ االلهَ 
  3!بĤِيةٍ فيها ذكرُ النّارِ فَقف عندها و تعَوذْ بِااللهِ منَ النّارِ

                                                  
   شب ر يك را د  قرآن  تمام  من:  كردم  عرض السلام   عليه  صادق  حضرت به [:همان مصدر ـ1

  ]!  بخواني  ماه  يك  را در كمتر از مدت  قرآن  كه  نيست  جالب  من  براي:فرمود! ؟ بخوانم
  . السرعى في القراءى: الهذرمىـ2
 .  وارد شدم السلام   عليه  صادق  بر حضرت  من:  گفت  حمزه علي بن [:همان مصدر ـ3

  !؟  را بنمايم  قرآن  ختم ، يك  رمضان اه از م  شب  در يك  من:  گفت  آن حضرت أبوبصير به
  !  نه: فرمود حضرت! ؟  در دو شب: گفت!   نه: فرمود حضرت

  . ندارد  عيب يعني» ها «: و گفتند  فرموده اي  اشاره  با دست حضرت! ؟  شب  در سه: گفت
ئر ماهها  سا  دارد كه  و احترامي  حقّي  رمضان ماه!  أبا محمد اي : أبوبصير فرمود  به سپس
 را در   قرآن:  بود كه  بر اين  عادتشان  و سلمّ  و آله  االله عليه  محمد صلّي  و اصحاب.ندارند
 با   بايد آرام  خواند، وليكن  را نبايد با سرعت قرآن .اند خوانده  مي  يا كمتر از آن  ماه  يك مدت
 از   يادي  در آن  كه  رسيدي يا  آيه  به  چون. نمود  قرائت  و ادآء كلمات  موارد وقف حفظ
   در آن  كه  رسيدي اي  آيه  به ؛ و چون  را بخواه  و از خداوند بهشت  كن  بود، درنگ بهشت
  ]! ببر  خداوند پناه  به ، و از آتش  كن  بود نيز توقفّ  از آتش يادي
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  : قال،عليه السلام عبداالله أبيعن حريز عن  »كافي«و در 
هااللهِ إليَ خَلق هدالقرُآنُ ع،و أن ي ههدنظرَُ في عمِ أن يسلالم رءلمي لغنبقرَأ  فَقدَ ي

  1.منه في كلُِّ يومٍ خَمسينَ آيةً
   استصوت حسن يكي از جهات قابل توجه در قرآئت قرآن

و يكي از جهات ديگري كه بايد در قرآن مراعات شود صوت حسن 
  .حالت حزن انسان قرائت نمايده  با صوت نيكو و ب را سزاوار است قرآن؛است

كند از حضرت   روايت ميسناد خود از عبداالله بن سنانإبا  »كافي«در 
  :الق ،عليه السلام صادق

 ِلَّمقالَ النَّبيو س هليَه و آللَّي االلهُ عكلُِّ شيَ:صل   وتةُ القرُآنِ الصليةٌ و حليح ء
  2.الحسنُ
 عن رجلٍ ،كند  مياسماعيل الميثمي روايت از علي بن »كافي«در  و ايضاً

  :قال عليه السلام عبداالله أبيعن 
وتنَ الصسا إلاحلَّ نبَِيزوّجثَ االلهُ عع3.ما ب  

  : قال،عليه السلام از حضرت صادق تسا »كافي«و باز در 
 و كانَ ، أحسنَ النّاسِ صوتاً بِالقرُآنِصلوات االله عليهكانَ علي بنُ الحسينِ 

                                                  
 : فرمود  كه  است  روايت السلام   عليه  صادق از حريز، از حضرت [:609، ص همان مصدر ـ1
   سزاوار است ؛ بنابراين  خلقش  سوي  از خدا به  است اي  نامه  و پيمان  عهدنامه  كريم قرآن«

  ]. بخواند  آيه  مقدار پنجاه  به  نظر افكند و هر روز، از آن  عهدنامه  در اين مرد مسلمان
  السلام   عليه  صادق كند از حضرت  مي  روايت  سنان عبداالله بن[ :615، ص  همان مصدرـ2
 دارد؛   و زيوري  و زيبائي  جمال  يك  هر چيزي: فرمودند  و آله  االله عليه  صلّي  اكرم  رسول كه

  ] . نيكوست  صداي  و زيور قرآن و جمال
   كه  است  كرده  روايت  از مردي  ميثمي عيلاسما  علي بن [:616، ص همان مصدر ـ3

   را مبعوث  پيامبري وجلّ هيچ خداوند عزّ: گفتند سلامال   عليه  جعفر صادق  امام حضرت
  ]. نيكو بود  صدايش ننمود مگر آن كه
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ونَ قعسمي ِفُونَ ببِابهقرُّونَ فَيمونَ يقّاءالسَتهعفرٍَ ؛راءوجو كانَ أب لاملَيه السع 
  1.أحسنَ الناّسِ صوتًا

كند از علي بن محمد  سناد خود حديث ميإبا  »كافي«و همچنين در 
  : قال، السلامعليه الحسن يبأعن وفلي النّ

رَاُ فرَُبما مرَّ  كانَ يقعلَيهما السلامنّ علي بنَ الحسينِ إ :ذَكرَت الصوت عنده فَقالَ
هوتسنِ صن حقَ معَفص المار ِإ و ؛به َلهَشَيئًا لمَا احتم كَن ذلرَ ملَو أظه نّ الإمام

هسنن حم النّاس.سولُ االلهِ : قُلتكُن رلَّم و لمَ يو س هليَه و آللَّي االلهُ علِّي صصي 
 ]صلَّي االلهُ عليَه و آله و سلَّم[ أنّ رسولَ االلهِ : فَقالَ؟نِبِالنّاسِ و يرفعَ صوتهَ بِالقرُآ

  2.كانَ يحملُ الناّس من خَلفه ما يطيقُونَ
  پناه بردن به خدا هنگام قرآئت قرآن

# :خدا پناه برده غير از اينها بايد در موقع قرائت قرآن ب ،و بالجملة sŒÎ* sù… 

                                                  
   قرآن  صداها در قرائت  خوش  از بهترين السلام  سجاد عليه حضرت [:همان مصدر ـ1

 خود عبور   و سنگين  پر آب  با مشكهاي  چون  بود كه  اين  مدينه  سقّاهاي اند؛ و عادت بوده
 باقر   و حضرت.شنيدند  را مي كردند و قرائتش  مي  توقفّ  آن حضرت كردند، در خانة يم

  ]. صداها بودند  خوش  صدا بهترين  از جهت السلام  عليه
   بن  موسي  الحسن  أبي  خود از حضرت  با سند متّصل كليني [:615، ص 2، ج الكافي ـ2

   ميان  به  از صوت  سخن  در محضرش  نوفلي  چون:  كه  است  آورده السلام جعفر عليهما
   قرآن  خواندن  مشغول  كه  در وقتي السلام   عليه  العابدين  زين  امام حضرت :آورد، فرمودند

   مدهوش گذشت  از آنجا مي  كه  بسا عابري  او چه  صداي  و حسن شدند، از زيبائي مي
   خود را ظاهر نمايد، از شدت  صوت وئي و نيك  حسن  از آن  مقدار كمي  اگر امام.شد مي

  . ندارند  شنيدن  طاقت ، مردم  و دلبري دلربائي
 بلند   قرآن  خواندن  خود را به ، و صداي گذاشت  نماز نمي  خدا با مردم  مگر رسول: گفتم
  ! كرد؟ نمي

 سر   پشت ردم م  و قدرت  بقدر طاقت  و سلمّ لهآ و   عليه  االله  خدا صلّي  رسول: گفتند حضرت
  ].كرد  مي خود، بر آنها تحميل
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|N ù& ts% tβ# u™ öà)ø9 $# õ‹Ïè tGó™$$ sù «!$$ Î/ z⎯ ÏΒ Ç⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# ≈ÉΟŠ Å_§9  نه تنها نمعلومست كه پناه برد 1.#$
خدا دادن و در موقع قرائت قرآن غير خدا را ه  بلكه دل ب،عوذ باالله گفتن استأ

چه قرآن در نماز خوانده ،]است [ل شروع كردنفراموش كردن و با تفكّر و تأم 
  .شود و يا در غير نماز

كند از   حديث مي»العقول تحف«عبه حرّاني در حسن بن علي بن ش
  :ندد كه فرموعليه السلام أميرالمؤمنينحضرت 

  2.يها تدَبرٌةٍ لَيس ف  قرآء ؛ و لا فيا تَفَقُّهلَيس فيهادةٍ  عب لا خَيرَ في
 و قرآني كه در نماز ،خصوص بسيار ممدوحه گرچه قرائت در نماز ب
  .خوانده شود ثوابش بيشتر است

كند از حضرت  سناد خود از عبداالله بن سليمان حديث ميإ با »كافي«در 
لامد باقر امام محمقال،عليه الس :  

 و من قرََأه ،من قرََأ القرُآنَ قائما في صلاته كَتبَ االلهُ لهَ بكِلُِّ حرف مائةََ حسنةٍَ
 رفبكِلُِّ ح َااللهُ له َا كَتبسجال هلاتنةًَفي صسفي غيَرِ ،خَمسينَ ح ن قرََأهو م 
ناتسشرَ حع رفبكِلُِّ ح َااللهُ له َكَتب هلات3.ص  

                                                  
   خداوند از شيطان  ببر به ، پناه خواني  مي  قرآن  هنگامي كه پس [:98آيه ) 16(سوره النّحل ـ 1

  ].  زده  لعنت  شدة رانده
   از روي  در صورتي كه  نيست  در عبادت  خيريبداًا [:204، رواه مرسلاً، ص لوالعق تحف ـ2

 و تفكرّ و تدبر   تأمل  در آن  در صورتي كه  نيست  در قرائت  نباشد؛ و خيري  و درايت فهم
  ].نباشد

   بخواند، خداوند جزاي  در نمازش  ايستاده  را در حال  قرآن  كه كسي [:611، ص 2، ج  الكافيـ3
در    نشسته  را در حال  قرآن  كه  و كسي.نويسد  مي  يك صد حسنه  هر حرف  را در مقابل وي

   كه نويسد، و كسي  مي  حسنه  پنجاه  هر حرف  را در مقابل  وي  بخواند، خداوند جزاي نمازش
 ].نويسد  مي  حسنه  ده  هر حرف  را در مقابل  وي  بخواند، خداوند جزاي  را در غير نمازش قرآن



  181   شبيها مهي قرائت قرآن در نلتيفض

لام أميرالمؤمنينالي اين روايت را از ى الاسلام غزّو حجتا عليه الس 
  :كه ،م بر آن نقل كرده استهاي   كرده و تتمّه نقلىخمسين حسن
   وضوُء فخَمَس و عشروُنَ حسنةًَ، و من قرَأَ عليَ هو عليَ غيَرِ صلوَةٍ و  من قرَأَ في و

ناتسشرُ حَفع ضوُءلقلَبِ،غيَرِ وأفرغَُ ل أفضلَُ، لانَّه وَيامِ باِلليَلِ فهنَ الق1. و ما كانَ م  
  هاي شب فضيلت قرائت قرآن در نيمه

 ه  را كه شب بيكند اشخاص علي در قرآن مجيد توصيف ميأخداوند علي
⎪⎦t : نماز و غيره مشغولندلقرائت قرآن و ذكر در حا Ï% ©! $#… tβρ ãä.õ‹tƒ ©!$# $ Vϑ≈ uŠ Ï% # YŠθãè è% uρ 

4’ n? tã uρ ≈öΝÎγÎ/θãΖ ã_،2  تمام اين اصناف را در حال قيام و قعود و در حال خوابيدن و
پهلو  ولي قيام را بر قعود و قعود را بر ذكر به ،به پهلو افتادن مدح نموده است

  .اشته استدمقدم 
نماز و خواندن ه كند كه پاسي از شب را ب خداوند به پيغمبرش امر مي

β¨ :قرآن در نماز مشغول شود Î)… y7−/ u‘ ÞΟn= ÷è tƒ y7̄Ρr& ãΠθà)s? 4’ oΤ÷Šr& ⎯ ÏΒ Ä© s\ è= èO È≅ ø‹ ©9 $# … çμxóÁ ÏΡuρ 

… çμsW è= èO uρ ×πxÍ← !$ sÛ uρ z⎯ ÏiΒ t⎦⎪ Ï% ©! $# y7 yè tΒ ª!$# uρ â‘ Ïd‰s)ãƒ Ÿ≅ ø‹ ©9 $# u‘$ pκ̈]9 $# uρ zΟÎ= tæ β r& ⎯ ©9 çνθ ÝÁ øt éB z>$ tGsù ö/ä3 ø‹ n= tæ 

(#ρ â™ tø% $$ sù $ tΒ u œ£ uŠ s? z⎯ ÏΒ Èβ# u™ öà)ø9 $# zΝÎ= tæ β r& ãβθ ä3 u‹ y™ Οä3Ζ ÏΒ 4© yÌó £Δ tβρ ãyz# u™ uρ tβθ ç/ Î ôØtƒ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# 

tβθ äó tGö6tƒ ⎯ ÏΒ È≅ ôÒ sù «!$# tβρ ãyz# u™ uρ tβθ è= ÏG≈ s)ãƒ ’ Îû È≅‹ Î6y™ «!$# (#ρ â™ tø% $$ sù $ tΒ u œ£ uŠ s? çμ÷Ζ ÏΒ (#θãΚŠ Ï% r& uρ 

nο 4θn= ¢Á9 $# (#θè?# u™ uρ nο 4θx.̈“9 $# (#θàÊÌø% r& uρ ©!$# $·Êös% $ YΖ |¡ym $ tΒ uρ (#θãΒ Ïd‰s)è? / ä3 Å¡àΡL{ ô⎯ÏiΒ 9 ö yz çνρ ß‰Åg rB 

                                                  
  ير نمازش را در غ  قرآن و كسي كه [:220، ص 2، ج البيضاء المحجى علي ما نقلها عنه في ـ1

   با غير وضو بخواند، ده  در غير نمازش  و كسي كه. دارد  حسنه  و پنج با وضو بخواند، بيست
 را   دل ؛ چون  است  شود، افضل  خوانده  قيام  در حال  در شب  از قرآن  و آنچه. دارد حسنه
  ].كند تر مي فارغ

كنند  ده و نشسته ذكر خدا ميآن كساني كه در حال ايستا [:191آيه ) 3(سوره آل عمران ـ 2
  ].كنند آرامند ذكر خدا مي و آنگاه كه بر پهلويشان مي
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y‰Ζ Ïã «!$# uθèδ # Z ö yz zΝsàôã r& uρ # \ô_r& (#ρ ãÏøó tGó™$# uρ ©!$# ¨β Î) ©!$# Ö‘θàxî ≈7Λ⎧Ïm§‘.1 منظور از: 
#ρ â™ tø% $$ sù… $ tΒ u œ£ uŠ s? z⎯ ÏΒ ≈Èβ# u™ öà)ø9 ρ#) و ،#$ â™ tø% $$ sù… $ tΒ u œ£ uŠ s? ≈çμ÷Ζ ÏΒ خواندن قرآن در نماز است 

β¨ : قوله تعاليةقرينه ب Î)… y7−/ u‘ ÞΟn= ÷è tƒ y7̄Ρr& ≈ãΠθà)s?.ة چون مراد از قيام در اين آي 
 لذا تعبير از ،دن در نماز واجب استو چون قرآن خوان ،نماز استه شريفه قيام ب

#tβ : مثل قوله تعالي،شود  ن ميآقرائت قره خواندن نماز ب u™ öè% uρ… Ìôfxø9 $# ¨β Î) tβ# u™ öè% 

Ìôfxø9 $# šχ% x. ≈# YŠθåκô¶tΒ.2  درستي كه ه  ب،را) نماز صبح( كن قرآن فجر اقامه«يعني

                                                  
 كمتر   تو مقداري: داند كه  پيغمبر مي  پروردگار تو ايتحقيقاً [:20آيه ) 73(سوره المزّمل ـ 1

  م قيا  شب ، و ثلث  شب  قدر نصف ؛ و به خيزي  بپا برمي  نماز و قرآن  را براي  شب از دو ثلث
   كه  و خداوند است.باشند  مي  با تو هستند اين چنين  كه  از كساني  هم و جماعتي!  داري
 شما  داند كه فرمايد؛ و مي  و مقدر مي كند و معين  و روز را تحديد مي  و مقدار شب اندازه

، فلهذا  برخيزيد  عبادت  را به اش  كنيد و همه  را ضبط  شب  ساعات توانيد تمام  نمي هيچگاه
   قرآن  از قرائت  مقداري كه  به  بنابر اين. داد  شما تخفيف  و براي  درگذشت  از آن از مقداري

 در   از اين  پس داند كه  خدا مي. آنرا بخوانيد برنداريد و حتماً ، دست  شما ميسر است براي
 و   تجارت و  كسب  براي  ديگر در زمين  خواهند شد، و جمعي  مريض  شما جمعي ميان

 و كارزار   قتال  خدا به  ديگر در راه كنند، و جمعي  مي  خدا حركت  و رحمت ابتغاء فضل
 و   و در تعب  شما ميسور است  براي  قرآن  شبها قرائت  كه  مقداري زنند؛ فعليهذا به  مي دست
   را بدهيد، و به تا داريد، و زك  برنداريد و آنرا بخوانيد، و نماز را بپاي افتيد، دست  نمي رنج

 را بگيريد و يا نگيريد و   معادلش ، اعم از آن كه  الحسنه قرض( نيكو بدهيد  خداوند قرض
   و هر عمل.)ايد  داده  او قرض  و به  كرده  با خدا معامله  كنيد؛ در هر حال  حساب آنرا صدقه

 و آنرا  ايد، آنجا موجود است ده نزد خدا فرستا  به ايد و زودتر از خودتان  داده  انجام  كه خيري
 و   خوب ، بسي  است  اخروي  ذخيرة  كه  و حتمي  فعلي  موجوديت  با آن  كه خواهيد يافت

 و از خداوند . تر است  نيز عظيم ؛ و اجر و پاداشش  است  و مورد اختيار و انتخاب شايسته
  ].  است  و مهربان رزنده خداوند آم و محقّقاًتحقيقاً   كنيد كه  و آمرزش  مغفرت طلب

  .78ذيل آيه ) 17(ـ سوره الإسرآء 2



  183  هيومي يها  قرائت سور قرآن در نمازتيفيك

  »!تنماز صبح مشهود دو صف از ملائكه شب و ملائكه روز اس
ه ت قرائت سور قرآن در نمازكيفيهاي يومي  

 ،خواندند   نميهاي كوچك را مؤمنين در صدر اسلام در نمازهاي خود سوره
م  سلّصليّ االله عليه و آله ور پيغمبر اكرم وبلكه در نمازهاي واجب طبق دست

هاي كوچك مانند القارعى   سزاوار است كه در نماز ظهر و عصر بعد از حمد سوره
 و ،عليهاي والشمس و الأ امثال سوره  و در نماز مغرب و عشاء ،امثالها بخوانندو 

 و در نمازهاي شبانه روز حتّي يك ،هاي مزمل و مدثر در نماز صبح امثال سوره
 و ؛ بخواندل قرآناوسور ط و در نمازهاي مستحبي از ،دمرتبه توحيد بخوان

 در  خاصةبداً انسان به يك سورها قرآن خيلي خوانده شود و ا خلاصه در نماز
   .نمازها اكتفا نكند كه موجب تضييع و مهجوريت قرآن خواهد شد

ل از حضرت رضا ل از فضل بن شاذان در جمله ع»يحضره الفقيهمن لا «در 
  :نّه قالا ،وايتست كهر عليه السلام

ن و و ليكُ،جورا مضَيعايكُونَ القرُآنُ مه امُرَ النّاس بِالقراءةِ في الصلاةِ لئَلا
 و إنَّما بدئَ بِالحمد دونَ سائرِ السورِ .يجهلَ يضمحلَّ و لا محفُوظًا مدروسا فَلا

ء منَ القرُآنِ و الكَلامِ جمع فيه من جوامعِ الخَيرِ و الحكمةِ ما جمع  لأنَّه لَيس شيَ
مدةِ الحورثُ؛في س رَ شَمع لاملَعسورةِفسيرِ في تَيه الس الح إ مد1.هارِلي آخ  

                                                  
   كه  است  روايت السلام   رضا عليه  امام از حضرت [:310، ص 1 ج، من لا يحضره الفقيهـ 1

   قرآن:  كه  بخوانند اين است  خود قرآن اند در نمازهاي  مأمور شده  مردم  آنكه  علتّ:فرمود
 و   و تدريس  درس  كنند، و به  آنرا حفظ  مردم  پيوسته شود، بلكه ن  و مهجور و ضايع متروك
  شود و از بين  مضمحلّ مي  قرآن ، ديگر نه  فرض  و در اين. باشند  مشغول  آن  و تعلمّ تعليم
 حمد   سورة  به  در قرآن  آن كه و علتّ .ماند  مي  و مجهول  شده  گرفته  ناديده رود، و نه مي

 در   ديگر، مانند آنچه  در كلامي  و نه  در قرآن  نه: ها آنست كه  سائر سوره ، نه  است ابتدا شده
 .  است ، در آنها گرد نيامده  است  آميز گرد آمده  حكمت  خير و مطالب  حمد از جوامع سورة
  ].  آخر آن  تا به  حمد از اول  تفسير سورة  نمودند به  شروع  حضرت  حال در اين
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 و در ،نددخوان هاي بزرگ مي در نمازهاي شب سورهبا پيغمبر اكرم منين ؤم
 خود ةو در نمازهاي مستحبـ  غير از جماعت با رسول خدا  ـنمازهاي واجب

خدا غرق و ا ب از لذّت و انس و تكلّم  و در عالمي،خواندند هاي بزرگ مي سوره
  .شدند  مسرور مي

  حكايتي در اهتمام اصحاب پيامبر صلوات االله و سلامه عليه در قرائت قرآن

دشمن مواجه ه كه پيغمبر و مسلمانان ب 1كه در يكي از غزوات در خبر است
ها  كوهه  دشمنان زنان خود را گذارده همگي ب،ت خوف و اضطراب از شد،شدند

 پيغمبر با مردم نماز خوف  و،را اسير گرفتند  زنان آنان مسلمين رسيدند و.فرار كردند
 ؛ گويند زني در بين اسراء بود كه شوهرش غائب بود.داردند و مراجعت كردنبگز

 چون حضرت در .چون مسلمين حركت كردند شوهرش برسيد و بدنبال آنها آمد
انصار و تن از   يك؟ كيست امشب پاسباني ما بنمايد:منزلي فرود آمدند فرمودند كه

 و در دهان دره بايستادند براي ! ما پاسباني خواهيم نمود:تن از مهاجرين گفتند يك
 تو اول شب : مهاجري خوابيد و آن شخص انصاري را گفت.نگهباني نمودن

 .نماز بايستاده  شخص انصاري ب.نمايم حراست كن و من در آخر شب حراست مي
 يك تير بدو انداخت و آن تير بر بدن ،شوهر آن زن بيامد و ديد كسي ايستاده است

م انداخت  تير دو،نماز خود ادامه داده  انصاري تير را كشيده ب،انصاري نشست
 چون تير سوم بر بدن انصاري ،داد نماز خود ادامه ميه انصاري تير را كشيد و ب

 نشست آن تير را كشيد و ركوع و سجود بجاي آورده سلام داد و مرد مهاجر را بيدار
اند فرار  زن ديد كه اينها مطلّع شده  چون شوهر آن! برخيز، دشمن آمده است:كرد كه

 چرا زودتر مرا خبر نكردي سبحان االله چرا در تير :انصاري گفته  مهاجري ب.كرد
سوره را قطع  خواندم و نخواستم آن اول مرا بيدار نكردي گفت در نماز سوره مي

ه  و ب،رفته نماز را تمام كردم و ترا بيدار نمودمركوع ه  بپي آمداتيرها پي چون ؛كنم
                                                  

  .ذات الرّقاع بوده استن غزوه، ي اـ1
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 رسول االله كرده باشم و در پاسباني تخدا قسم اگر خوف آن نداشتم كه مخالف
  1 !شد قبل از آنكه سوره را قطع كنم تقصير نموده باشم هر آينه جانم قطع مي

ث قمار بن ياسر بود: گويد)ره( يمرحوم محدو آن ، آن مرد مهاجري عم 
  .خواند سورة كهف بود اي كه مي ود و سورهباري عباد بن بشر انص

اينطور مسلمين با قرآن مجيد انس داشتند و با خلوت با خدا و تلاوت 
 و راضي بودند كه جان تسليم كنند و از ،شدند دا در عوالم معني غرق ميخكتاب 

  .لذّت مكالمه دست نشويند
  انشهفته از عمر شريف در آخرين عليه السلاممنان ؤمير مأ ةخطب

 در آخرين هفتة عمر خود خطبه عليه السلام أميرالمؤمنينكه  روايت شده
  : و درآن خطبه فرمود، آن حضرت بودةخواند كه آخرين خطب

أينَ إخواني الَّذينَ ركبوا الطَّريقَ و مضوَا عليَ الحقِّ أينَ عمار و أينَ ابنُ التَّيهانِ 
هادتيَنِ و أينَ نظُرَاؤهُم من إخوانهمِ الَّذينَ تعَاقدَوا عليَ المنيةِ و الشَّ و أينَ ذوُ

ِرة2َِابُردَهمِ إليَ الفجوسُ؟ برِء!َضرَب ُثم  لامليَه السعهتحيإليَ ل هدأطالَ ف الشرّيفة  ي
كاءقالَ،الب ُثم : ]لامالس ليَهع[ يليَ إخوانع هأو وهَا القرُآنَ فأَحكمَ3 !الَّذينَ تلَو  

                                                  
، سطر آخر ذكره مجملاً؛ و 275، ص 2، ج البحار سفينى، و في 54، ص 1، ج الآمال منتهي ـ1

، 397، ص 1 خود ضمن حوادث غزوه ذات الرّقاع، در ج مغازياصل اين داستان را واقدي در 
  .نقل كرده است

  . أرسلَه:أبرَد اليه البريد ـ2
كجا  [:182، باب الخطب، خطبه 109، ص 2، ج البلاغى نهج، و 90، ص 1، ج الآمال منتهي ـ3

   پيمودند؟ آنان كه  خوبي  را به  حقّ شدند، و طريق  راه  سوار بر مركب  كه  من هستند برادران
 عمار .دادند  مدار قرار مي  را بر اين  و اقوالشان  اعمال  حقّ گذشتند، و جميع بر اساس
 كجا هستند   و نظائرشان ؟ امثال  كجاست  ذوالشّهادتين هميخز؟  ست كجا  تيهان ؟ ابن كجاست

 در   و خوابيدن  تا حد شهادت  نهادند كه  بستند، و با يكديگر پيمان  عقد اخوت  با مرگ كه
 و   نزد فجره  آنها را به  شهيد شدند و سرهاي  برندارند؟ آنان كه  از حمايت ، دست بستر موت

                                                . بردند  معاويه  روزگار همچون ن و جنايتكارا فسقه
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لام لوى و الس عليهما الصأميرالمؤمنينعمار از بزرگان اصحاب رسول االله و 
 و از كبار فقهاء و زهاد و اهل بصيرت و ولايت و ضميري روشن و قلبي ،بود

  :اند رسول االله دربارة او فرموده ؛تابناك
قُّ مالح قِّ والح عم ارميثُ كانَعارٍ حمع ي؛عينينِ عةُ بلدج ارمي  عأنف و   ُتَقتُله ،

  1 .الفئةَُ الباغيةُ
اررواياتي در فضيلت عم  

صليّ االله نقل است كه در وقت ساختن مسجد پيغمبر  2»صحيح بخاري«و از 
د و  يكي از براي خو،نمود  سلمّ عمار دو برابر ديگران سنگ حمل ميعليه و آله و

  : فرمود سترد و مي  آن حضرت گردَ از سر و روي عمار مي؛يكي از براي رسول االله
  3. و يدعوهم إليَ الجنَّةِ و يدعونهَ إليَ النّارِ؛ تَقتُلهُ الفئةَُ الباغيةُ!ويح عمارٍ

  : او فرمودةدربار  نيز رسول االلهو
                                                           

   از آن  نمود؛ و پس  طولاني  زد، و گرية  مباركش  محاسن  خود را به  دست در اين حال 
   كردند، و آن را استوار و محكم  را تلاوت  قرآن  كه  من  در گذشتة  برادران بر آن!  آه :فرمود

 را   كردند، و بدعت  را زنده  سنّت. نمودند  تدبر كردند، و آنها را اقامه  و در واجبات.اشتندد
 داشتند و از او   وثوق  قائد و رهبرشان  و به. نمودند  شدند و اجابت  جهاد دعوت  به.كشتند
  ]! كردند پيروي

 ،44، ج بحار الأنوار؛ 187، ص 1، ج الكني و الالقاب؛ 92، ص 1، ج الآمال منتهي علي ما في ـ1
مارا ع إنّ :259، ص 9، و الغدير، ج مار مع الحقّ و الحقّ مع عمار يدور معه حيث دارع :35ص 

  ، و حقّ با عمار است عمار با حقّ است [.ينما دارأمع الحقّ و الحقّ معه يدور عمار مع الحقّ 
   با پاره كه (  است  من  و بيني  چشم يان در م  نازك  عمار پوست. باشد  عمار بوده هر جا كه

  ].كشند  ستمگر مي عمار را گروه) گردد  نابينا مي  چشم  پوست  آن شدن
 با اندكي اختلاف، 207، ص 3، ج صحيح بخاري؛ 92، ص 1، ج الآمال منتهي علي ما في ـ2

  .91، ص 3، ج مسند احمد
   بهشت  سوي  را به  او ايشان.كشند مي ستمكار   او را طائفة كه!  دريغا بر عمار اي [ـ3

 ].  آتش  سوي  را به خواند و آنها وي مي
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 في ديانَته و من أفَاضلِ أهلِ علَيه السلامي  فإَنَّك أخُو عل!أبشرْ يا أبا اليقظانِ
 1 تَقتُلكُ الفئةَُ الباغيةُ و آخرُ زادك منَ الدنيا؛منَ المقتُولينَ في محبتهولايته و 

  2.3لبَنِال من حاضي
 و امر كرد ،د كه غش كردزاي  به اندازها ن خود او ردر زما 4عثمان
 را كه دست و پاي او را بستند و با پاي چكمه دار بر مذاكير او زد غلامهاي خود

 يور :كه درحالتي ؛ و يك دنده از استخوانهاي او شكست،تا مرض فتق پيدا كرد
ن  م أنّ و،يهمد قَصخمأي تَّا حيمانًأنَّه ملئَ إ و ،وا ما رورام عضلِ في فَفونَخاللما

                                                  
  . شيري كه با آب مخلوط شده استـ1
 باد  بشارت!   أبويقظان اي [:334، ص 22، ج بحار الأنوار؛ 276، ص 2، ج البحار سفينىـ 2
،   او هستي  ولايت  اهل افاضل، و از   در ديانتش باشي  مي السلام   عليه  تو برادر علي چون! ترا

 در   كه  غذائي  و آخرين.كشند  مي  ظالم تو را گروه!   او هستي  محبت  در راه شدگان و از كشته
 ]!  است  شده  مخلوط  با آب  كه  است ، شيري  داري  از دنيا نصيب  شهادت وقت

دار الاسوى، و في ، طبع 385، ص 1؛ و ج 128 طبع اسلامبول، ص ،المودى يعبينافي ـ 3
انّ رسول االله صليّ االله عليه و آله و سلمّ قال لعمار بن ياسر حين يحفر  :ة عن أبي قتادالمشكاى

 روي مسلم .رواه مسلم ايضاً! بؤس ابن سمية تقتلك الفئة الباغية :الخندق فجعل يمسح رأسه و يقول
 و !تقتلك الفئة الباغية : و آله و سلّم قال لعمار انّ رسول االله صلّي االله عليه:عن امُ سلمة امُ المؤمنين

 :عن أبي هريرة قال، قال رسول االله صلّي االله عليه و آله و سلّم» سنن الترمذي«و في  :سپس گويد
 أبي اليسر و و عبداالله عمرو بن العاص و و في الباب عن امُ سلمة .تقتلك الفئة الباغية! ابشر عمار

 و قد تواترت الأحاديث عن :في ترجمة عمار» الاصابة« و في .حيح هذا حديث حسن ص:حذيفة
 و اجمعوا علي انه قد قتل بصفّين و .انّ عماراً تقتله الفئة الباغية :النبي صلّي االله عليه و آله و سلّم

   .كان مع علي سنة سبع و ثلاثين في ربيع الاول، و له ثلاث و تسعون سنة
، ضمن بيان و شرح ساختن مسجد رسول االله را 263، ص 3 ج  ،النهايىو  البدايىبن كثير دمشقي در ا

 .كند  نقل ميتقتلك الفئة الباغيةدر مدينه، از زحمات عمار و إخبارات آن حضرت راجع به 

 .23، ص 1، ج و السياسىمةالاما؛ و 276، ص 2، ج البحار سفينى ـ4
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عاداهنّأ و ، االلهُ عاداهضَبغَأن  مضَ أبغَهااللهُه ،ةَنَّ و أنّ الجلَ إةٌشتاقَ م1.يه  
  :گفت در آن معركه  صفّين شهيد شد و ميةدر واقع

فَاتعغُونا سبلتَّي يهمِ حونا بِأسيافم 2و االلهِ لَو ضرََبقٍّ و أنَّهليَ حمنا أنا علَرَ لعجه 
  !عليَ باطلٍ
 : فَقالَ لهَعلَيه السلام عمار بنُ ياسرٍ إليَ أميرِ المؤمنينَ خرََج  صفينةدر معرك

 فَلمَا كانَ بعد ساعةٍ ! مهلاً رحمك االلهُ: قالَ؟ أتَأذَنُ لي في القتالِ!يا أخا رسولِ االلهِ
هثلِبم هفَأجاب الكَلام لَيهع أعاد،ؤمكيَ أميرُالمثًا فَبثال هنينَ  فَأعادلاملَيه الس؛ع 

فَقالَ فَنظَرََ إلَيه ارمنينَ:عؤمسولُ االلهِ ! يا أميرَالملي ر فصالَّذي و ومالي إنَّه ي لَّص
 عن بغلَته و عانَقَ عمارا و ]صلَوات االلهِ علَيه[فَنزَلََ أميرُالمؤمنينَ  .هيه و آللَ عااللهُ

يا أبا اليقظانِ جزاك االلهُ عنِ االلهِ و عن نبَِيك خَيرًا فَنعم الأخُ كُنت و  :ودعه ثمُ قالَ
كنُت باحالص عمكيَ !نب ُثم لامليَه السارعمكَي عتا  و بإليَ الق َرزب ُ3 .لِثم  

                                                  
 از  قدريه  خود ب  در كتب ا و عامه م  مخالفين درحاليكه[ :276، ص 2، ج البحار سفينىـ 1

  : آور است  شگفت اند كه  كرده  نقل  و سلمّ  و آله  عليه  االله  صلّي  االله  رسول  عمار از زبان فضائل
   پاهايش  شصت  عمار تا دو انگشت  سراپاي  كه و حقاًّ: خدا فرمود  او رسول  دربارة اند كه گفته

   كه كند؛ و كسي  مي  كند، خدا با او دشمني  با عمار دشمني  كه  و كسي.  سرشار است از ايمان
  ]. عمار دارد  به  اشتياق  و بهشت.  است  داشته  بدارد، خداوند او را مبغوض عمار را مبغوض

 جريدة النخل مادامت بالحوض، فان زال :ة بالتحريكف السعفات جمع سع:البحرين مجمعو في  ـ2
 خص هجره : قال بعض الشارحين.شطبه قيل اذا يبست سميت سعفَة و الرطبة  و .عنا قيل جريدة

  . اقول هجرْ بمعني المدينة، و اشهر ما يضاف اليه هو هجر البحرين.لبعد المسافة و لكثرة النخيل بها
 : گفت  مي  معركه  شهيد شد، و در آن  صفيّن عمار در واقعة [:276، ص 2، ج البحار سفينى ـ3
 شوند بطوري   بزنند، و بر ما غالب  ما را با شمشيرهايشان  معاويه  خدا اگر سپاهيان  بهوگندس
 ما :  كه  داريم ، ما يقين  برسيم  مدينه يĤنها نخلست  به  صفيّن  زمين  زنند تا از اين  ما را عقب كه

  .  بر باطل  و آنان بر حقيّم
 آيا !  خدا  برادر رسول   اي: كرد  آمد و عرض حضرت نزد   ياسر به ، عمار بن  صفيّن در معركة
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 پس از مبارزه و ؛گذشت حال نود و چهار سال از عمرش مي  آنرو د
  .اي به پهلويش زد و عمار بيفتاد بو عاديه نيزهأو دشمن درگرفت جنگي كه بين او 

  : قال،بي البختريأن عدر رجال كشّي وارد است 
 :هيه و آللَ عي االلهُلَّص قالَ لي رسولُ االلهِ :اتُي عمار يومئذ بِلبَنٍ فضَحَك ثمُ قالَ

  2 .ن لبَنٍ حتَّي تمَوت م1آخرُ شرَابٍ تَشرَبه منَ الدنيا مذقةٌَ
 پس اين دو نفر . و رأس مباركش را بريدبرجست ي السكسكيو ابن جر

و بن  عمر.داد خود نسبت ميه ل عمار را بويه آمده و هر كدام افتخاراً قتانزد مع
  :عاص لعين گفت

                                                           
   رحمت ، خدايت  صبر كن  قدري: فرمود حضرت !؟  كردن  در جنگ دهي  مي  اذن  من تو به 
  !كند

   همان  هم  حضرت. را تكرار كرد  عبارت  آمد و آن  نزد حضرت ، عمار به  گذشت ساعتي
  . فرمود  را اعاده جواب
 او   عمار به.  گريست السلام   عليه أميرالمؤمنين . نمود  جنگ  عمار تقاضاي  بار سوم براي
   و آله  عليه  االله  خدا صلّي  رسول  كه  است امروز روزي!  أميرالمؤمنين   اي:  نمود و گفت نظري
  !  است  كرده  توصيف  من  براي مو سلّ

 مهر خود فشرد، و با  شد و عمار را در آغوش   از قاطر خود پياده السلام   عليه أميرالمؤمنين
   و از طرف  خودش خداوند از طرف!   أبويقظان  اي:  گفت  از آن  و پس. كرد او وداع
و !   بودي  و همنشيني  رفيق و خوب!   بودي  برادري خوب!  خير دهد ، ترا جزاي پيغمبرت

   ].  رفت يدان م  به  و آنگاه. كرد  گريه  كرد، و عمار هم  گريه سپس
  . اللبن الممزوج بالماء:لمذقَة اـ1
   در آن روز كه:گويد  مي أبوالبختري [:رجال كشّي؛ به نقل از 11، ص 33، ج بحار الأنوارـ 2

   خدا صلّي  رسول:  او آوردند، عمار بخنديد و گفت  را براي  شيري عمار شهيد شد، ظرف
   كه  است ، شيري آشامي  از دنيا مي  كه  آشاميدني  آخرين:  گفت  من  به  و سلمّ  و آله  عليه االله

  ]. مرد  خواهي ؛ و سپس  است  شده  ممزوج با آب
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  1!في الناّر ن يختصَمانِ إلاّإو االلهِ 
  .مار گريستع در قتل عليه السلام أميرالمؤمنين

 ، في القَتليَ فَوجد عمارا ملقيًعلَيه السلامفَلمَا كانَ اللَّيلُ طاف أميرُالمؤمنينَ 
   : و أنشأَ يقُولُعلَيه السلامفَجعلَ رأسه عليَ فخَذه ثمُ بكَي 

ــرُّقُ عنــوةً  ــذا التَّفَ ــم ه ــوت كَ ــلَ      أيــا م ــي خَلي ــي ل ــست تبُقِّ ــلٍفَلَ    خَلي
ذي لَـيس تـارِكي        ــلٍ      ألاأيها الموت الَّـ ــلَّ خَلي ــت كُ ــد أفنَي ــي فَقَ أرِحن 
ــبهم  ــذينَ اُحــ ــصيرًا بِالَّــ ــدليلٍ    أراك بــ ــوهم بـِ ــضي نحَـ ــك تَمـ  كَأنَّـ

ُو إ : قالَثم لَّهإنا ل ونَنا إلَيهِنّ امرَإ !راجعءلَيهدخُل عن قَت لَم يةٌ مصيبارٍ  مملِ ع
  2.3 ثمُ صلَّي علَيه،ء فمَا هو في الإسلامِ من شيَ

  

                                                  
 ندارند، مگر در   با هم  دو نفر نزاعي  خدا اين  به قسم [:15، ص 33، ج بحار الأنوار ـ1

 ].  آتش  به سبقت
 را   تار آسمان  شب چون [:20 و 19، ص 33، ج بحار الأنوار، 277، ص 2، ج البحار سفينىـ 2

 آنها   كرد؛ تا عمار را در ميان  گردش  كشتگان  در ميان السلام   عليه أميرالمؤمنينپوشيد، خود 
، و   را بر زانو نهاد و گريست ، سرش  در كنار او نشست.  است  افتاده  زمين  بروي  كه يافت
  : او انشاد كرد  را در سوگ  ابيات اين

   براي تو كه! ؟ كني  مي  با من  دشمني  را از روي  جدائي  اين  اندازه  و تا چه تا كي!  مرگ   اي.1
  !   نگذاشتي  پيغمبر، باقي  من  دوست  از دوستان  دوست  يك من
 از   هر كدام تو كه!   كن  بيا مرا راحت اينك!  آمد  خواهي  من  سوي  به  كه  مرگي  اي  هان.2

  !   فنا دادي  مرا به دوستان
   سراغ گويا تو به!   داري  اطّلاع  دارم  دوستشان  كساني كه  به  كه يابم  مي  ترا چنان  من.3

  ! روي  مي  من  و راهنمائي  آنها با دلالت يكايك
   از كشته  كه  مردي  آن. گرديم  او باز مي  سوي ؛ و ما به  خدا هستيم  طلق ما ملك: سپس فرمود

 ]. آورد  بر عمار نماز بجاي  آنگاه. ندارد اي  بهره  هيچ  نباشد، از اسلام  زده يبت عمار مص شدن
 .، مراجعه شود246، ص 3 ابن سعد، ج  طبقاتبهبراي اطّلاع بيشتر به احوال عمار ـ 3



  
  

  :مجلس دهم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :تفسير آيه
  $ ¯ΡÎ)… ß⎯ øtwΥ $ uΖ ø9 ¨“ tΡ y7ø‹ n= tã tβ# u™ öà)ø9 $# WξƒÍ”∴s? ≈  

 
  

$  تفسير آيه :دهممجلس  ¯ΡÎ)… ß⎯ øt wΥ $ uΖ ø9 ¨“ tΡ y7ø‹ n= tã tβ# u™ öà)ø9 $# WξƒÍ”∴s? ≈  



  



  
  
  
  
  
  

  سم االله الرّحمن الرّحيمب
  و الصلاى علي محمد و آله الطّاهرين

  لآن إلي قيام يوم الدينو لعنى االله علي أعدائهم أجمعين من ا
  

$ ¯ΡÎ)… ß⎯ øtwΥ $ uΖ ø9 ¨“ tΡ y7ø‹ n= tã tβ# u™ öà)ø9 $# WξƒÍ”∴s?* ÷ É9 ô¹$$ sù È/ õ3 ß⇔ Ï9 y7În/ u‘ Ÿωuρ ôìÏÜ è? öΝåκ÷] ÏΒ $̧ϑÏO# u™ ÷ρ r& 

≈# Y‘θàx.1.  
آن ر ما ق:فرمايد به رسول االله  شريفه كه بر مقتضاي امتنان ميةدر اين كريم

 بنابراين بر حكم :نمايد كه ر اين امر مبتني مي سپس ب!را بر تو فرو فرستاديم
 و از اين دسته ،عمال آن پافشاري كنإ و در مقام ،پروردگار خودت استوار باش

 ة حقّ و انكار كنندة چه گناه كار باشد يا پوشانند،را پيروي منماي ار احديكفّ
 ةين است كه گنجبه قرآن و عليهذا استقامت در راه دين از لوازم معرفت !حقّ

  .جميع معارف و خزانة تمام كمالات و معنويات است
ما من شَفيعٍ أفضلََ منزلَِةً عند االلهِ : ملَّ سيه و آله ولَ عي االلهُلَّص  االلهِسولُر قالَ

                                                  
 و   واضح  تدريجي  تدريج  را به  قرآن و محقّقاًتحقيقاًما  [:24 و 23آيه ) 76(سوره الإنسان ـ 1

 از  ، از هيچكدام  شكيبا باش  پروردگارت  در برابر حكم ؛ بنابراين ر بر تو فرود آورديمآشكا
  ]! منما  و اطاعت  پيروي  قوم  اين  كنندگان  و يا كفران گناهكاران
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  1. لا نبَيِ و لا ملكَ و لا غَيرهِ،نِآيوم القيامةِ منَ القرُ
  :هاز حضرت رسول االله روايت است ك و ايضاً
 :قالَف و ما جلاؤَُها؟ !يا رسولَ االلهِ: قيلَف ؛يصداُ الحديدما  ك2َاُقُلُوب تصَدالإنَّ 
تةُلاو ]رآءآ القرُ]ةُ قالكرُ نِ و ذوت3!م  

  قرآن مرهم زخمهاي رواني است

كند و قلب  چون قرآن مرهم زخمهاي رواني است لذا زنگار دل را پاك مي
 و تمام ؛نمايد يات سبحاني ميه براي تابش انوار الهي و تجلّ آماد،را صيقل زده

ه  چون قرآن او را ب؛رددگ  ميصفات حسنه و مكارم اخلاق در قاري قرآن پديدار
 و معلوم است ،كند مقام منيع انسانيت و شرف زيارت و تكلّم با خدا هدايت مي

  .م استكه در آنجا هر چه هست استقامت و عفّت و عبوديت و علم و حل
 روايت عليه السلامسناد خود از حضرت امام جعفر صادق إبا  »كافي«در 

  :الق ،كند كه مي
 السرِّ و العلانيةِ  إنَّ أحقَّ النّاسِ بِالتَّخَشُّعِ في: هيه و آللَ عااللهِ صليّ االلهُ  قالَ رسولُ

لانيةِ بِالصلَوةِ و الصومِ لحَاملُ  السرِّ و الع  و إنَّ أحقَّ الناّسِ في،لحَاملُ القرُآنِ
تعَزَّز  و لا! تَواضعَ بهِ يرفَعك االلهُ! يا حاملَ القرُآنِ:  صوته  بِأعليَ ثمُ نادي .القرُآنِ

ه للنّاسِ ؛ و لاتزَيَنْ بِ]بهِ [تزَيَنْ بهِ للَّه يزيَنك االلهُ!  يا حاملَ القرُآنِ؛بهِ فَيذلَّك االلهُ
ِااللهُ به َينكشلا .فَي نَّهَو لك ،يهنبينَ جةُ بوالنُّب تالقرُآنَ فكََأنَّما ادُرِج َن خَتمي موحي  

                                                  
  االله   خدا صلّي رسول [:العلوم  إحياء، نقلاً عن 211، و ص 210، ص 2، ج البيضاء المحجى ـ1

 از   در نزد خداوند افضل  و مقامش  منزله ، روز قيامت  شفيعي  هيچ: فرمود  و سلمّ  و آله عليه
  ]. و يا غير اينها اي  باشد و يا فرشته  پيغمبري  شفيع  آن ؛ خواه  نيست قرآن

  . زنگ آهن: الصدء. علاه الصدء:دأ تَصـ2
 دلها   بر رويتحقيقاً[ :العلوم إحياء نقلاً عن 211، و ص 210، ص 2ج  ، البيضاء المحجى ـ3

   خدا جلا دادن  رسول  اي: گفتند.نشيند  زنگار مي  آهن  بر روي نشيند همانطور كه زنگار مي
  ].  نمودن  و ياد مرگ  كردن  قرآن  تلاوت:فرمود! ؟  چيز است  چه آنها به
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؛إلَيهُالقرُآنَ، فَنَوله عمن جن 1 و مفيم َغضبو لا ي ،لَيهلُ عجهن يم علُ مجهلا ي 
دحو لا ي ،لَيهع َغضبيمِ يتعَظل ُحلمرُ و يغفو ي صفَحعفُو و يي نَّهَ؛ ولكدحن يفيم 

ا اُوتي، فَقدَ  و من اُوتي القرُآنَ فظََنَّ أنَّ أحدا منَ النّاسِ اُوتي أفضلََ مم؛القرُآنِ
  2.عظَّم ما حقَّرَ االلهُ و حقَّرَ ما عظَّم االلهُ

                                                  
  . اي حقكّ و ينبغي لك؛ و اصله من التناول: نولك أن تفعل كذاـ1
   مردم  سزاوارترين:  گفت  و سلمّ  و آله  عليه االله   خدا صلّي رسول [:604 ، ص2، ج الكافي ـ2
   به  مردم  و سزاوارترين. قرآنند  باشند، حاملان  خشوع  و در آشكار داراي  در پنهان  آنكه به

  . قرآنند  بگيرند، حاملان  آورند و روزه  و آشكار نماز را بجاي  در پنهان آنكه
 و   فروتني  قرآن  وسيلة به!   قرآن  حامل  اي: خود ندا كرد  صداي با بلندترين خدا   رسول سپس
   كه  مفروش  عزتّ  قرآن  وسيلة و به! بخشد  مي  رفعت  قرآن  خداوند ترا به  كه  كن تواضع

  !گرداند  مي خداوند تو را ذليل
   قرآن  خدا ترا به  نما كه ه و آراست  ده  زينت  قرآن  را به  خدا خودت براي!   قرآن  حامل اي

   مكن  و آراسته  مده  زينت  مردم  براي  قرآن  را به گرداند؛ و خودت  مي دهد و آراسته  مي زينت
  .نمايد  مي گرداند و آلوده  و بد مي  زشت  قرآن  خدا ترا به كه

 او   به ؛ وليكن ست ا  جا گرفته  نبوت  وي  دو پهلوي  كند، گويا در ميان  را ختم  قرآن كسي كه
   .  است  نشده وحي

   نكند با كسي كه  و ناداني ديگر جهالت :  آن است كه  نمايد، حقّش جمع  را  قرآن كسي كه و
برابر   درنيايد در  غضب  به  آن است كه حقّش و؛ نمايد  رفتار مي  و جهالت با او بطور ناداني

   را كه  نمايد كسي و منع  كند  نبايد دفع كه آن است  حقّش و؛ كند  مي غضب  او  به كسي كه
 نمايد و از   بگيرد و بگذرد و اغماض  بايد عفو كند و آسان  وليكن،نمايد  مي  و منع او را دفع
   تعظيم  جهت  سازد، به  پيشه  و بردباري  و شكيبائي  نظر نمايد و حلم  صرف  طرف خطاي
  .دكن  مي  دعوت  صفات  او را بدين  كه قرآن

   زمين  روي  مردم  نفر از تمام  يك  به  كند كه  گمان  شود، پس  داده  وي  به  قرآن  كه و كسي
   عظيمتحقيقاً،   است  گرديده  عنايت  است  شده  او داده  به  از آنچه  و اشرف  افضل چيزي
   را كه  چيزي  است ، و حقير شمرده  است  خداوند حقير شمرده  را كه  چيزي  است شمرده

  ].  است  شمرده خداوند عظيم
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   خود را خاضع و ذليل قرار دادت قرآنبايد در مقابل عزّ

ع و شود كه در اين حديث شريف چه ملكات سنيه از تخشّ  ملاحظه مي
 ترشكستن سو و هالجو صوم و آرامش و سكون هنگام برخورد با  ى صلا

 و عفو و اغماض از گناهكار و حلم را براي صاحبان ،غضب و خورد كردن آن
قيقت مقام نبوت گويا در پهلوهاي او  و از همه بالاتر ح!قرآن ذكر فرموده است

ه ه اين اختصاص ب البتّ.حقيقت احكام و معارف آشنا گشته استه جا گرفته و ب
 و حالت ،افرادي دارد كه در مقابل عزّت قرآن خود را خاضع و ذليل قرار دهند

 و اما افرادي .انعطاف و نرمش قلب آنها موجب پذيرش و تلقيّ آيات خدا شود
 در مقابل قرآن چيزي ل قرآن عزّت دارند و از علوم و كمالات خودكه در مقاب

 و قرآن و خدا آنها را قبيح قرار خواهند ،نها از قرآن چيزي نبودهآ قائلند نصيب
 زيرا معلومست كه مراد از ذلّت در مقابل قرآن ذلّت ظاهري كه عبارت از ؛داد

 ة و او بواسط، استت باطنيبوسيدن و احترام نمودن نيست بلكه تسليم و ذلّ
تسليم شدن نفس و ناچيز شمردن علوم و كمالات خود را در مقابل عظمت و 

 ايمان هم فرضاً ةمرحله  افرادي كه ب: لذا در روايتست كه.شود  كمال قرآن پيدا مي
  .خبر باشند منافع آنها اندك است اگر برسند ولي از علوم قرآن بي

 عبداالله أبيبان بن تغلب عن أ از كند سناد خود روايت ميإبا  »كافي«در 
  :الق ،عليه السلام

 رجلٌ اُوتي الإيمانَ و لمَ يؤت : فَقالَ؟ و ما هم! جعلت فداك: فَقلُت.النّاس أربعةٌ
 و رجلٌ اُوتي القرُآنَ و اُوتي ، و رجلٌ اُوتي القرُآنَ و لمَ يؤت الإيمانَ،القرُآنَ
  فَسرْ لي! قُلت جعلت فداك: قالَ.جلٌ لمَ يؤت القرُآنَ و لا الإيمانَ و ر،الإيمانَ
 فمَثَلهُ كمَثلَِ التَّمرةَِ طعَمها ، أما الَّذي اُوتي الإيمانَ و لمَ يؤت القرُآنَ: فَقالَ.حالَهم

 فمَثَلهُ كمَثَلِ ،مانَ و أما الَّذي اُوتي القرُآنَ و لَم يؤت الإي.حلو و لا ريِح لَها
 فمَثَلهُ كمَثلَِ ، و أما من اُوتي القرُآنَ و الإيمانَ. ريِحها طيَب و طعَمها مر1ٌّالآسِ

                                                  
  . مورد: آسـ1
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 ، و طعَمها طَيب و أما الَّذي لمَ يؤت الإيمانَ و لا القرُآنَ. ريِحها طَيب1الاتُرُجةِ
  2.عمها مرٌّ و لا ريِح لَهافمَثَلهُ كمَثلَِ الحنظَلةَِ طَ

  نبخش استاعالم به قرآن داراي نور و تراوشات ج

 داراي نور و به قرآنشود كه شخص عالم   از اين روايت استفاده مي
ه خدا و نبخش و عارف بر طرق سير و سلوك و راههاي وصول باتراوشات ج
 و اين ؛تمقصود اسه هاي اين راه و طريق رفع موانع و وصول بموانع و سد

 .فرمايد بوي خوش ميه  او را تعبير بعليه السلامهمان خصوصيتي است كه امام 
مرحلة ايمان ه  ب عمل و دستگيري از امام و وليةخلاف شخصي كه بواسطه ب

 ولي چون از راه سير و سلوك و طريق وصول ،رسيده و جانش شيرين شده است
الهي و ةيز بين نفخياني و راه تمو رفع موانع و خاطرات شيطاني و الهامات رب 

تواند برساند و راهبر جمعيتي بسوي خدا   اي نمي نزع ابليس اطّلاع ندارد لذا فائده
 هرچه خوبست ، خلاصه وجود او لازم است و متعدي نيست؛تواند بشود  نمي

 چون قرآن كتاب نفس بشر .تواند بنمايد  غير نميه براي خود اوست و تراوشي ب
                                                  

   ترنج: اترجهـ1
، آنها كيستند؟   شوم  فدايت:  گفتم. هستند  چهار دسته مردم [:604، ص 2، ج الكافي ـ2

 او   به  كه ، و مردي  است  نشده  داده  قرآن  ولي  شده  داده  او ايمان  به  كه  مردي: فرمود حضرت
   شده  هر دو داده  و ايمان  او قرآن  به  كه ، و مردي  است  نشده  داده  و ايمان ده ش  داده قرآن
   .  است  نشده  داده  هيچ يك  قرآن  و نه  ايمان  او نه  به  كه ، و مردي است
  اما آن كس : فرمود حضرت!   كن  بيان  من ها را براي  دسته  اين ، حال  شوم  فدايت:  گفتم من
اش شيرين   مثل او مثل خرما است كه مزه  است  نشده  داده  و قرآن  شده  داده  ايمان وي   به كه

 مورد   مثل  است  نشده  داده  و ايمان  شده  داده  قرآن  وي  به  كه ما آن كسااست و بو ندارد؛ و 
   داده  و قرآن  ايمان  وي  به  كه ن كسآ؛ و اما   است  تلخ اش  و مزه  است  خوب  بويش  كه است
   وي  به  كه  و اما آن كس.  است  خوب اش  و مزه  خوب  بويش  كه  است  ترنج  مثل  است شده
 و   است  تلخ اش  مزه  كه  است بوجهلا   و هندوانة  حنظل  مثل  است  نشده  داده  و قرآن ايمان
  ]. ندارد بو هم
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نمايد و مهلكات و  غرائز و صفات او را كاملاً بررسي ميو زند  يرا ورق م
فهمد و از لشكريان و جنود نفس اماره و ابليس و طريق  منجيات او را خوب مي

هاي خدادادي كاملاً مطّلع  مغلوب كردن آنها و تقويت غرائز رحماني و سرمايه
هيميت بسوي ذروة  و اصولاً كتاب تعليم و تربيت و نجات دهنده از سهم ب،است

 يك نحو مزاياي تربيتي دارد به قرآن لذا عارف ،اعلاي مقام قرب و انسانيت است
خواهد تمام افراد بشر را  علي چون ميأ  و لذا خداي علي؛كه در غير آن نيست

قرائت قرآن و ه داراي خصوصيت عرفاني و مقامات روحي و تربيتي كند امر ب
  . نموده استتدبر و تفكّر در آيات الهي

  رواياتي در فضيلت قرائت قرآن

  :م سلّصليّ االله عليه و آله واالله  ن رسولع
  1.ةُ القرُآنِ  قرَآء أفضلَُ عبادةِ امُتي

  :ي االله عليه و آلهو قال ايضاً صلّ
هلَّمالقرُآنَ و ع لَّمَن تع2.خَيرُكمُ م  

 بن يسار از حضرت ز فضيلاكند  سناد خود نقل ميإ با »كافي« در كتاب
  : قال،عليه السلامامام جعفر صادق 

   منزلِه، أن لا ينام حتَّي  سوقه إذا رجع إليَ ما يمنعَ التّاجرَِ منكمُ المشغُولَ في
  يةٍ يقرؤَُها عشرُ حسنات، و يمحيآ القرُآنِ فَتُكتبَ لهَ مكانَ كلُِّ  منَسورةًيقرَأ 
نهعئاتيشرُ س3!؟ ع  

                                                  
  ترين  با فضيلت [: عن الغزالي بروايى العامى، نقلا210ً، ص 2، ج البيضاء المحجى علي ما في ـ1

  ].  است  قرآن ، قرائت  من  امت عبادت
 ياد   ديگران  را ياد بگيرد، و به  قرآن  كه  است  فرد از افراد شما كسي بهترين [:همان مصدر ـ2

  ].بدهد
   به  چون كار هستند؛  مشغول  در بازارشان  شما كه چرا تاجران [:611، ص 2، ج الكافي ـ3

    عوض خوانند تا به  را نمي  از قرآن  سوره  يك  از خوابيدن گردند، قبل  برمي  خودشان خانة
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  : قال،فلي رفعَهوز عبداالله بن فضل ناكند  نقل مي »كافي« در و
  1. وجعٍ سبعيِنَ مرَّةً إلاَّ سكَنَ ما قرََأت الحمد عليَ

  : قال،عليه السلام عبداالله أبيبن عمار عن  و از معاويى
  2. ردت فيه الرُّوح، ما كانَ ذلَك عجبا ميت سبعينَ مرَّةً ثمُ لَو قرََأت الحمد عليَ

  :قال ،و از جابر
حات قبل از خوابفضيلت قرائت مسب  

سمأعت رَعفَبا ج لَعيهلامالس قولُ ي : تملمَ ي ،نامكُلَّها قبَلَ أن ي حاتبسن قرََأ المم
  3.لهآ االلهُ علَيه و  محمد النَّبيِ صلَّي جوارِ   و إن مات كانَ في، يدرِك القĤَئم حتَّي

زدايد و در  رآن روح را لطيف و حال را خوش و هم و غم را از انسان ميق
  .برد را مي مكان امن و افق امان انسان

 عليه السلامد باقر سناد خود از حضرت امام محمإبا  »كافي«در كتاب 
  :الق ،كند وايت مير

 أنَّ   يريَ  إذا ذَكرَوُا شيَئًا منَ القرُآنِ أو حدثوُا بهِ، صعقَ أحدهم حتَّيوماإنَّ قَ: لتقُ
ذاك منَ ! سبحانَ االلهِ: فَقالَ ؛و رِجلاهَ لمَ يشعر بذِلَكه أأحدهم لَو قطُِّعت يدا

  4.الدمعةُ و الوجلُإنَّما هو اللينُ والرِّقَّةُ و !  ما بِهذا نعُتُوا،الشَّيطانِ
                                                           

  ]؟! شود  پاك  سيئه  شود و ده  نوشته  حسنه  ده  عملشان  بخوانند، در نامة  كه اي هر آيه 
،  اد بار نخواندم هفت  دردي  هيچ  حمد را براي  مباركة  سورة من [:623، ص همان مصدر ـ1

  ].  گرفت  درد آرام  آن مگر آنكه
   از آن  مقدار هفتاد بار، و پس  به  خواندي اي  حمد را بر مرده اگر سورة [:همان مصدر ـ2

  ].  نيست ، عجب  برگشت  كالبدش  به روح
،  را بخواند  مسبحات هاي  سوره  تمام  از خوابيدنش  قبل  كه كسي [:620، ص همان مصدر ـ3

كند؛ و اگر بميرد، در جوار محمد پيامبر   مي  محمد را ادراك  آل  قائم ميرد مگر آنكه نمي
  . خواهد بود  و سلمّ  و آله  عليه  االله صلّي
  ].شود  مي  شروع يسبح و يا  سبح با   آن  ابتداي  كه  است  سوره ، پنج  مراد از مسبحات: أقول

  را بگويند يا   چيزي  از قرآن  خودشان  چون تند كه هس جمعي[ :616، ص همان مصدر ـ4
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 ، استيف ننموده توصىصعقه بقرآن قرآن را خدا در  يعني صفات قاريان
 .و اگر چنين حالي بر آنها رخ دهد ناشي از قصور ظرفيت و عدم تحمل آنهاست

اشك چشم و خشيت الهي و رقّت و نرمي دل توصيف ه قرآن آنها را بخدا در 
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 و   دو دستشان اگر فرضاً افتند بطوري كه  مي  زمين  روي  شود، مدهوش  گفته  آنان براي 

  !كنند؟  نمي  كنند ادراك  را قطع يا دو پايشان
 و يا   قرآن  خواندن  در وقت ؛ مؤمنين  است  از شيطان  حال اين!   االله  سبحان: فرمود حضرت
   نرمي  موجب  قرآن بلكه! اند  نشده  توصيف  صفات ، بدين  خداوند متعال ، در كتاب  آن شنيدن
  ].گردد  مي ، و ترس ، و اشك  دل و رقتّ

)   و رهبان قسيسين (  مسيحيان  دنياي  علماء و تاركين و چون [:83آيه ) 5(سوره المائدى ـ 1
 فرود   قرآن  از آيات  پيغمبر اسلام  به  را كه يستند، بشنوند آنچه و استكبار ن  نخوت  داراي كه

   ريزان  از اشك اند چشمهايشان  از حقّ شناخته  را كه  آنچه  بواسطة بيني ، مي  است آمده
  ].شود مي
را؛ )   متخاشع متواضع (  شوريده  رفتة  و درهم  وارفته  مردمان  بده بشارت!  پيغمبر ما و اي [ـ2
 ]. افتد  هراس  به  ذكر خدا شود، دلهايشان  چون  كه نآنا
   با هم  آياتش  تمام  كه  است  كتابي.  گفتار است  بهترين  را كه خداوند فرو فرستاد قرآن [ـ3

   اندام ، پوست  آن  بواسطة.  و تكرار است  اعاده  و در حكم  ناظر بر هم  و آياتش. دارد شباهت
افتد؛   مي  و لرزه  تكان شود و به  مي  هستند جمع  و خشيت  در ترس ان از پروردگارش كساني كه
 ].شود  مي  و ملايم گيرد و نرم  مي  ياد و ذكر خدا آرام  به  و نفوسشان  پوستهايشان و سپس
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  قين در قرائت قرآنحالات و صفات متّ

ين  از زمرة صفات متّق»نهج البلاغى«در  عليه السلام نأميرالمؤمنيحضرت 
  :فرمايد مي

 يحزِّنوُنَ بهِ أنفسُهم و ،جزآَء القرُآنِ يرتَِّلوُنهَ ترَتيلاًلأأما الليَلُ فصĤَفُّونَ أقدامهم تالينَ 
كنَوُا إليَها طمَعا، و تطَلََّعت يةٍ فيها تشَويِقٌ، رĤفإَذا مرُّوا بِ ،يستثَيروُنَ بهِ دوآء دآئهمِ

 و إذا مرُّوا باِيةٍ فيها تخَويِف أصغوَا ،نفُوُسهم إليَها شوَقاً، و ظنَُّوا أنَّها نصُب أعينهمِ
  1!ذانهمِآ اصُولِ  إليَها مسامع قلُوُبهِمِ، و ظنَُّوا أنَّ زفيرَ جهنَّم و شهَيِقهَا في

  :كه رسد  مييسرحده  يقين آنها بو
 و هم و النّار كمَن قدَ رآها فَهم فيها ، منعَمونَفيهافَهم و الجنَّةُ كمَن قدَ رآها فَهم 

  2.نَبومعذَّ
                                                  

 خود را  ، گامهاي  شود بر پاخاسته  شب اما چون[ :161، ص 2، شرح عبده، ج البلاغى نهج ـ1
   اجزاء قرآن  تلاوت  و مشغول  ايستاده  قبله  بطور صف، رو به  هم هلوي پ  و مرتّب منظمّ
،  ، و از آن  و اداء حروف  وقوف  حفظ  به  و رسيدگي  و تأنّي  و تأمل  ترتيل شوند؛ با حال مي

   تند تند بخوانند؛ نه  كه  و عجله  شتاب  با حال  و مراد؛ نه  و مفهوم  و محتوي  معني  به رسيدن
 و   تفكرّ و حزن  خود را به ، جانهاي  قرآن با خواندن . نشوند  كامياب  آن  از باطن ز ظاهر، نها

 و   قلبي  خود را در اثر هيجان  و پنهان  مختفي  دردهاي  دواهاي  و با قرآن.آورند  درمي اندوه
، و  و شوق،  ، و حسرت  و با بكاء، و ندامت.آورند  مي  بدست  و روحي  نفسي بر انگيختگي

  ، از مطالعة  را كنار زده  و انديشه  روان ؛ غبارها و آلودگيهاي ، و تيمان ، و عشق ، و وله ذوق
 و   و ترغيب  تشويق  در آن  برسند كه اي  آيه  به چون .پردازند  مي  آن  معالجة  به حاقّ نفس

 اعتماد   بدان ي حتم  و خواست  ميل  باشد، از روي  و بهشت  و رضوان  و بشارت رحمت
 در   كند؛ گويا اينها همه  سر برآورد و نظاره  مقامات  بدين  وصول  براي كنند، و نفوسشان

 و تهديد و   تخويف  در آن  برسند كه اي  آيه  به و چون .  آنهاست  و منظر ديدگان برابر مرأي
 فرا دهند؛ و   گوش دان ب  دلشان  گوشهاي  باشد، با ته  و دوزخ  و وعيد و عذاب  و نقمت بيم

،   آن است  نهائي  و صداي  بدوي  صداي كه (  جهنمّ  زفير و شهيق  صداي: دانند كه  مي چنين
  ].  است  گوشهايشان  و بن در بيخ)  اش  نعره  حمار در بدو و انتهاي  نعيق همچون

   باشد ايشان با بهشت، به مانند حال كسي است كه بهشت را ديدهحال  [:همان مصدر ـ2
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  حالات يكي از صحابي پيامبر خدا صلوات االله و سلامه عليه در قرائت قرآن

 عليه السلامعبداالله ابأ سمعت :ق بن عمار قالا عن اسح»كافي« در كتاب
  :يقول

 فَنظَرََ إلَي شاب ]الصبح[ صلَّي بِالنّاسِ صليّ االله عليه و آله و سلمّإنَّ رسولَ االلهِ 
في المسجدِ و هو يخفقُ و يهويِ برَِأسه مصفرَّاً لَونهُ قدَ نحَف جِسمه و غارت 

هأسفي ر يناهولُ االلهِ ؛عسر َيا فُلانُ: االله عليه و آلهصليّ فَقالَ له حتأصب ؟ كَيف 
 من صلي االله عليه و آله فعَجبِ رسولُ االلهِ ! أصبحت يا رسولَ االلهِ موقناً:قالَ

 إنَّ يقيني يا رسولَ : فَقالَ؟ فمَا حقيقةَُ يقينك،إنَّ لكلُِّ يقينٍ حقيقةًَ: لهقَوله و قالَ 
 نَفسي عنِ الدنيا و 1ذي أحزَنَني و أسهرَ ليَلي و أظمأ هواجرِيِ فعَزفََتااللهِ هو الَّ
 حتَّي كَأنِّي أنظرُُ إلَي عرشِ ربي و قدَ نصُب للحسابِ و حشرَ الخَلائقُ ؛ما فيها

ةِ و يتعَارفُونَ و  و كَأنِّي أنظرُُ إليَ أهلِ الجنَّةِ يتَنعَمونَ في الجنَّ،لذلَك و أنا فيهمِ
كليَ الأرائئُونَ عتَّكونَ ،مذَّبعم فيها مو كَأنِّي أنظرُُ إليَ أهلِ النّارِ و ه 
 فَقالَ رسولُ االلهِ . و كَأنِّي الآنَ أسمع زفيرَ النّارِ يدور في مسامعي،مصطرَِخُونَ

 الزَم : ثمُ قالَ لهَ.ر االلهُ قَلبه بِالإيمانِ هذا عبد نَو:]لأصحابهِ[ صلي االله عليه و آله
لَيهع ما أنت!فَقالَ الشّاب :كعةَ مقَ الشَّهادولَ االلهِ أن اُرزسي يا رااللهَ ل عا ! ادعَفد 

 فَلمَ يلبثْ أن خرََج في بعضِ غزََوات النَّبيِ ،صلي االله عليه و آلهلهَ رسولُ االلهِ 
  2. فَاستُشهدِ بعد تسعةِ نَفرٍَ و كانَ هو العاشرَ عليه و آلهصلي االله

                                                           
 و حال ايشان با آتش دوزخ، به مانند حال كسي .آنان در اين بهشت متنعم هستندبنابراين 

  ]. بنابراين آنان در اين دوزخ معذّبند.است كه آتش دوزخ را ديده باشد
  .منعها عنه: عن كذا زهدت فيه؛ و غَزَف نفسه: عزَفتَ نفَسه عن الشئ ـ1
  السلام   عليه  صادق از حضرت [:53، ص 2، ج الكافي؛ به نقل از 733، ص 2، ج البحار  سفينى ـ2

   در مسجد نماز را با مردم  و سلّم  و آله  عليه االله   خدا صلّي رسول:  گفت  مي  كه شنيدم
  ، سرش  را گرفته  وي  و پينكي  بود، و چرت  نشسته  كه  جواني  افتاد به و نظرش.  آورد بجاي
   فرو رفته  در سرش  و لاغر و چشمانش  نحيف  زرد و جسمش آورد؛ رنگش  مي  پائين را به
                                                                                                      .بود
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د بلخي در  و ملاّ محم؛دانند ن جوان را زيد ميي در بعضي از روايات او
   :خود فرمايد 1كتاب
ــد را  گ ــباحي زي ــر ص ــت پيغمب  صـبحت اي رفيـق بـا صـفا        أيف  ك   ف
 گر شكفت   و ايمان نشان از باغ     وك   ش گفـت  فت عبداً مومنـاً بـاز او      گ

  :گويد ميرسد و  ا آنجا كه ميت
                                                           

  !؟  چطور است حالت!   فلان  اي:  او گفت  به  و سلمّ  و آله  عليه االله  خدا صلّي رسول 
  ! باشم  مي  يقين  در حال  خدا، كه  رسول  اي  اينطور است  حالم: داد پاسخ
   يقين  دارد؛ حقيقت  حقيقتي  هر يقيني:  او گفت  آمد، و به  شگفت  به  خدا از جوابش رسول

  !؟ تو چيست
  واب، و خ  است  فكنده  و اندوه  حزن  مرا به  خدا كه  رسول   اي  است  من  يقين:  گفت جوان
،   است  آورده  بر من  و عبادت  روزه  را در حال  گرم ، و روزهاي  ربوده  را از چشمم شب

 و بركنار   نموده  و پهلو تهي  رفته ، بيرون  در دنياست  از دنيا و آنچه  من  نفس بطوري كه
   خلائق  حساب  براي  كه  است  افتاده  پروردگارم  عرش  به  نگاهم  و گويا من.  است نشسته

  !  آنها هستم  در ميان  هم اند، و من  محشور گرديده  حساب  براي  و خلائق برپا شده
   و آمد و سخن  رفت باشند، و با يكدگر به  مي  متنعم  در آن  را كه  بهشت  اهل بينم و گويا مي

   آن  در ميان ا كه ر  آتش  اهل بينم  مي  و گويا من.اند  داده ها تكيه  نيمكت مشغولند، و بر روي
 و بالا  ور شدن  شعله  صداي شنوم  مي  و گويا من.زنند  و فرياد مي باشند، و صيحه  مي معذبّ
  ! دارد  دوران  من  در گوشهاي  را كه  آتش گرفتن
 نور   او را به  خدا دل  كه  است اي  بنده  اين:  گفت  و سلمّ  و آله  عليه االله   خدا صلّي رسول
  !  پايدار باش  داري  كه  حالي  بر اين:  گفت  جوان  آن  به  و سپس.  است  گردانيده وشن ر ايمان
  !  كند  من  تو را روزي  همراه  شهادت  كه  بخواه  من از خدا براي!  خدا  رسول  اي:  گفت جوان
 و  و آله   عليه  االله  خدا صلّي  با رسول  نكشيد كه  طول  خيلي. او دعا كرد  خدا براي رسول
 رسيدند،   شهادت  به  نفر كه ، و بعد از نه  رفت  بيرون  جنگ ، براي  از غزواتش  در بعضي سلمّ

  ]. بود  نفر از ايشان  نوشيد؛ و او دهمين  شهادت او شربت
  .92 در اواخر جلد اول، طبع ميرخاني، ص ـ1



  ممجلس ده/ نور ملكوت قرآن  / 2أنوارالملكوت ج   204

 بيـنم عيـان از مـرد و زن          اش مـي  ف   ز رسـتاخيز مـن    ومله را چـون ر    ج
ــ ــوه ــدم نفــس ين بگ ــا فروبن  ب گزيدش مصطفي يعني كه بس     ل   يم ي

 آيات قرآن چون كلام !كردند ري اينها مردماني بودند كه با خدا تكلّم ميآ
 ،شست و آنها با خود گفتگو داشتند و از باطن و ضميرن خداست در روح آنها مي
  .تهزاران راز و نياز و مناجا

 لامالس  از حضرت موسي بن جعفر عليهماصاست از حف  روايت»كافي«در 
  :ن قال حفصإلي أ

  1. فكََأنَّه يخاطب إنسانًاعليه السلامفَإذا قرََأ 
  آن قرائت قرةروايت امام صادق عليه السلام در نحو

 روايت كرده است از حضرت امام جعفر »ى البيضاءمحج« و در كتاب
  : كهعليه السلامصادق 
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  ]. دارد و گفتگو  مخاطبه  با انساني  گوئي كه [:606، ص 2، ج الكافي ـ1
  .59ذيل آيه ) 27(ـ سوره النّمل 2
  .1ذيل آيه ) 6(ـ سوره الأنعام 3
  .111قسمتي از آيه ) 17(ـ سوره الإسرآء 4
  .30ذيل آيه ) 67(ـ سوره ملك 5
  تواند مردگان را زنده كند آيا چنين پروردگار قدرتمندي نمي [:40آيه ) 75(ـ سوره القيامى 6
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  ]فتارشان برساند؟و آنها را به جزاي كردار و ر 
  .59آيه ) 56(ـ سوره الواقعى 1
  .64ذيل آيه ) 56(ـ سوره الواقعى 2
  .72ذيل آيه ) 56(ـ سوره الواقعى 3
رسيدند  مي» اي كساني كه ايمان آورديد«يا » اي مردم«وقتي كه حضرت به اين كلمه  [ـ4

كردند  مام مي و هنگامي كه سوره والشّمس را ت. لبيك اي پروردگار ما:كردند عرض مي
 آيا خدا بهتر است يا :خواند  و هنگامي كه مي. خدا و رسولش راست گفتند:فرمودند مي

 و وقتي كه . خدا بهتر است، خدا بزرگتر است:فرمود اند مي آنچه را كه شريك او قرار داده
 :فرمود  پس آن كساني كه كافر شدند به خدايشان از مسير حق عدول نمودند، مي:خواند مي
 حمد مختص :خواند  و وقتي كه مي.وغ گفتند آن كساني كه از خدا روي برگرداندنددر

باشد، سه بار تكبير  خدائي است كه فرزندي برنگزيد و براي او شريك در سلطنت نمي
≅ö  و وقتي كه از سوره.گفتند مي è%… uθèδ ª! $# ≈î‰ ymr&اين چنين است :فرمودند شدند، مي  فارغ مي 

   .پروردگار من
 چه كسي آب خوشگوار براي شما :رسيدند روايت شده است كه وقتي به كلام الهي ميو 

آيا خدا : رسيدند و چون به كلام الهي مي. خدا كه پروردگار ماست: فرمودند سازد؟ مي مهيا مي
 .تواني  ميمنزهّي اي پروردگار بلي تو: فرمودند قادر نيست كه مردگان را دوباره زنده كند؟ مي

كنندگانيم؟  كنيد انسان را يا ما خلق  آيا شما خلق مي:رسيدند ه كلام خدا ميو وقتي ب
 :فرمود كنندگانيم؟ مي  يا ما زراعت: و چون به آيه. بلكه اي خدا تو خالق هستي:فرمود مي

 يا ما ايجاد كننده هستيم؟ : و وقتي به آيه.باشي بلكه تو اي خدا زارع و كشتكار مي
 :رسيد كه  و چون به كلام خدا مي.باشي  كننده ميو منشئ و ايجادخدا ت بلكه اي :فرمود مي

 هيچ :كرد كنيد؟ عرض مي پس كدام يك از بخششها و نعمتهاي پروردگارتان را تكذيب مي
 .كنم، و همينطور موارد ديگر يك از آلاء و بخششهاي تو را اي پروردگار تكذيب نمي

 ]مترجم
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  1.بناسي ما لِّلي كُإ هحاب انسرُاه و الظّ:)ره( يض الفقُحقِّ المقالَ
ا  يعني حقيقتاً تمام حجابه؛ت بخش استاين قسم خواندن قرآن بسيار لذّ

 بالمعني الحقيقي صورت ت و مناجا،خلوق و خالق را برداشتهمهاي بين  و پرده
 قرآن بود و سدي كه حليفأحبيب بن مظاهر  مانند پيرمرد روشن ضمير .گيرد مي

  .داد چنان نور قرآن در روح او وارد شده بود كه از غيب خبر مي
  :فرمايد »سفينى البحار«ي در مقمرحوم محدث 

رُ مظهي ن وكانَ م أنَّه نَ الرِّوايات هتصĤنينَ[خؤمأميرِالم [ليَهلةَِ عمو ح لامالس 
هلم2.ع  

  ملاقات ميثم تمار با حبيب بن مظاهر و رشيد هجري

  : قال،عن فضيل بن زبير يو روي الشيخ الكشّ
 َليَ فرََسٍ لهع ارالتَّم َيثمرَّ ملَمهفاَستَقببِيبي  ب حنسِ بجلم ندع يدرٍ الأسظاهنَ م

ديهمِا،أستَّي اختَلَفتَ أعناقُ فرََسثا حدَبِيب؛ فَتحقالَ ح ُفكََأنيّ ٌ: ثم  َبِشَيخٍ أصلع 
 حب أهلِ بيت نبَيه، و يبقرَُ  الرِّزقِ، قدَ صلب في ضخَمِ البطنِ يبيع البطِّيخَ عند دارِ

 ُطنهليَبةِ عَقالَفَ . الخَشبيثَ مرَلأ  و إنيّ: ملاً أحمجر ِعرف، خرُجضَفيرتَانِ، ي َله 
و يجالُ بِنت نبَيه فَيقتلَُ بنت نبيه فيقتل و يجال برأسه في الكوفة  لنصُرةَِ ابنِ
 !ينِذَن هب ما أكذَحدأنا أي ما ر:سِجل الم أهلُقالَ فَ.قارَ افتَمثُ ؛الكوفةَِ  برَِأسه في

 أهلَ لَأس فَ،ماهبلَطَ الهجري فَيد رشَلَقبأي تَّ حسِجلق أهلُ المرِفتَم يلَ فَ:قالَ
المجلسع قارَفتَ ا:قالوا فَ.مانه،و س معناهفَ. كذا و كذاقولانِما ي شَقال ريد : محر

قال فَ . ثمُ أدبرَ؛ء بِالرَّأسِ مأةُ درهمٍ  يجي  الَّذي عطĤء و يزاد في:   أنسي!االلهُ ميثمَا
 رأينا   حتَّي يام و اللَياليلأااللهِ ما ذَهبت ا و :فَقال القَوم !هذا وااللهِ أكذَبهم :ومالقَ

                                                  
 ظاهراً در هر جا كه :حوم فيض كاشاني فرمودمر [:228، ص 2، ج البيضاء المحجى ـ1

  ]مترجم .اي موافق با آيه ذكر كند شود انسان جمله مناسب مقام باشد، مي
   او از خواص اصحاب آيد كه  اينطور بر مي از روايات [:202، ص 1، ج البحار فينىسـ 2

  ]. بود  وي  علم  و از حاملين السلام   عليه أميرالمؤمنين



  207  ي هجردي بن مظاهر و رشبي تمار با حبثميملاقات م

 و ء برَأسِ حبيبِ بنِ مظاهرٍ  بابِ دارِ عمروِ بنِ حريَث، و جي ميثمَا مصلوبا عليَ
  1! ما قالوامع الحسينِ علَيه السلام؛ و رأينا كلَُّ قدَ قُتلَ

                                                  
  و شيخ [:رجال كشّي، به نقل از 92، ص 45، ج بحار الأنوار؛ 203، ص 1، ج لبحارا فينىسـ 1

  أميرالمؤمنين   از خواص اصحاب  تمار كه  ميثم:  كه  است  كرده  بن زبير روايت  از فضيل كشّي
   از طرف  هم  مظاهر اسدي  بن  حبيب  حال  در اين. سوار بود  اسبي  بود، بر روي السلام  عليه
   بودند به  خود نشسته  اسد در مجلس  از بني  جمعي  كه  و در محلّي.آمد  سو مي  بدين مقابل
   به  اسبانشان  گردنهاي  گفتگو پرداختند كه  به  با هم  نزديك  و با يكدگر بطوري. رسيدند هم
 و   برآمده كمش ش  را كه  پيرمردي بينم  مي  دارم گويا من« :  گفت  حبيب  حال  رسيد؛ در اين هم

   جرم  را به  وي ؛ كه  است  فروشي  خربزه  شغلش  مو ندارد، و در كنار دارالرزّق  سرش جلوي
  ».  است  شده  شكافته  دار، شكمش  چوبة اند، و بر روي  بر دار كوبيده  پيغمبرش  بيت  اهل محبت
   از دو سو بافته  گيسوانش  را كه  چهره  سرخ  مردي شناسم  مي و من« :  گفت  در پاسخش ميثم
 را  شود، و سرش  مي كند و كشته  مي  خروج  پسر دختر پيغمبرش  ياري ؛ او براي  است شده

  ».گردانند  مي  مردم  تماشاي  براي  كوفه  و برزن  و كوي در محلاتّ
مرد  دو   ما دروغگوتر از اين: گفتند  با هم  مجلس  اهل. بگفتند و از يكدگر جدا شدند اين

  !  ايم  را نديده كسي
 دو آمد و از   آن  سراغ  رشيد هجري به  بودند كه  خود برنخاسته  از جاي  مجلس هنوز اهل

   دو شنيديم  و ما از آن. جدا شدند  از هم:گفتند!  دو نفر كجا هستند؟  آن: پرسيد  مجلس اهل
  .گفتند  مي  و چنان  چنين كه

   سر را در كوفه  كه  كس  آن  به: كرد بگويد  كند؛ فراموش  را رحمت خدا ميثم «: رشيد گفت
! نمايند دهند، زياد مي  او مي  به  پيوسته  كه  المال  او از بيت  عطاي  به آورد، يكصد درهم مي
  ».  كرد و بازگشت  و پشت  بگفت اين
  »!  آنهاست  دروغگوترين  خدا اين سوگند به «: گفتند  مجلس  جماعت آن

   ميثم:  ما كه  ديديم  نشدند مگر اينكه  خدا روزها و شبها سپري سوگند به «: ند كه گفت سپس
   در كربلا با حسين  مظاهر را كه  بن اند، و سر حبيب  دار زده  به  حريث  عمرو بن را در خانة

ود با  نفر گفتند، ما خ  سه  آن  را كه  آوردند؛ و هر چه  كوفه  بود به  شهيد شده السلام  عليه
  ]»!  ديديم ديدگانمان
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د بيب بن مظاهر از جمله هفتاد نفري بود كه در ركاب حضرت سيح
  . شهيد شدعليه السلامهداء الشّ

  :)ره(ي بوعمرو الكشّأ عن الشيخ و
 بيبكانَ ح ر)  ره(وبعينَ الرِّجالِ الَّذينَ نَصنَ السو لَقَوا م لامالس ليَهينَ عسوا الح

 و هم يعرَض ،جبِالَ الحديد و استَقبلوا الرِّماح بصِدورِهم و السيوف بِوجوههمِ
 االلهُ  لا عذر لَنا عند رسولِ االلهِ صلَّي:  و يقولونَ،موالُ فَيأبونَلأمانُ و الأعلَيهمِ ا
 ؛ قتُلوا حولهَ  حتَّي1!الحسينُ عليَه السلام و منّا عينٌ تطَرفَله إن قُتلَ آعلَيه و 
  2. انتهي
زيد بن ي  فقال له؛خنديد بن مظاهر روز عاشورا برخاست و مي حبيب

   :حصان الهمداني و كان يقال له سيد القرّاء
 و االلهِ !هذا بِالسرور؟ِفَأي موضعٍ أحقُّ من  :قال !لَيس هذه ساعةَ ضحك!  يا أخي

  3!ما هو إلاّ أن تمَيلَ علَينا هذه الطُّغاةُ بِسيوفهمِ فَنُعانقَ الحور العينَ
                                                  

  . تحرّكت بالنظر: طرََفَت عينهـ1
؛ و 203، ص 1، ج السفينى، و رواه ايضاً في 11، ص 2، ج البحار سفينى علي ما نقل عنه في ـ2

   از جملة  عليه االله ى  رحم  حبيب:گويد  مي أبو عمرو كشّي[ :93، ص 45، ج بحار الأنوارفي 
 و . برخورد كردند  آهن  را نمودند، و با كوههاي السلام   عليه  حسين  ياري  بود كه هفتاد نفري

  . شمشيرها شتافتند  استقبال  به هايشان ها، و با چهره  نيزه  استقبال  خود به هاي با سينه
   ما در نزد رسول: و گفتند  نموده  امتناع  آن  شد؛ از قبول  داده ، و اموال  شده  داده  امان بر ايشان

   باقي  شود و از ما چشمي  كشته  اگر حسين  نداريم  عذري  و سلمّ  و آله  عليه االله  ا صلّيخد
 وجود او   شمع  در اطراف  بگفتند و همگي اين!  دنيا افكند  كند و نظر به بماند تا نگاه

  ]. شدند وار كشته پروانه
يزيد بن  [:93، ص 45، ج بحار الأنوار؛ و في 204و ص  203، ص 1، ج البحار سفينى ـ3

 برادر   اي:  گفت  حبيب  به:گفتند مي)   قرآن  قاريان رئيس( او سيد القرّاء   به  كه  همداني حصين
                                                               !  نيست  خنده ، ساعت  ساعت اين!  من



  209  ي هجردي بن مظاهر و رشبي تمار با حبثميملاقات م

  : قال،نفخبومأ و روايت كرده
كَذل ندينًا و قالَ عسح كَذل درٍ، هظاهبنُ م بِيبلَ حا قُتَلم :بي1أحتَسو   نَفس 

  2! حماةَ أصحابيِ
 تو همان مردي !ك يا حبيبه درللّ :است كه فرمود  از مقاتلو در بعضي

   3.نمودي بودي كه در هر شب يك ختم قرآن مي
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 از   كه  است  خنديدن  جاي  موضع  كدام پس نباشد،   خنديدن  اگر اينجا وقت:  گفت حبيب 
 با   طاغيان  اين  مگر اينكه  نيست اي  فاصله  خدا هيچ ، سزاوارتر باشد؟ سوگند به اين

  ].  باشيم  حورالعين  گردن  به  دست  برين  كنند، و ما در بهشت  بر ما حمله شمشيرهايشان
 خدايا جان مرا با اين :كند كه دعا مي فقده و الحسين عليه السلام : أحتَسب ولداً لهـ1

 گم كنم :چون واو و حماى به معني معيت است، يعني! اند بگير حاميان اصحاب من كه مرده
  .خودم را با مرگ آنها

، به نقل از 446 عليه السلام، ص كلمات الامام الحسين؛ 203، ص 1، ج البحار سفينى ـ2
بحار ، و 19، ص 2عليه السلام للخوارزمي، ج  مقتل الحسين، و 327، ص 3، جتاريخ طبري

 نمود، و   را سست  حسين  وجودي  شد، اركان  كشته  حبيب چون [:27، ص 45، ج الأنوار
  ]!اند بگير  مرده  كه  من  اصحاب  حاميان  مرا با اين جان!  خدايا: گفت

  .446 عليه السلام، ص كلمات الامام الحسين؛ 363، ص 1، ج الآمال منتهي ـ3



  



  
  
  

  :سلسله مباحث أنوار الملكوت
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  :تفسير آيه
# sŒÎ)uρ… y7s9 r'y™ “ÏŠ$ t6Ïã © Íh_tã ’ ÎoΤÎ* sù ë=ƒÌ s% Ü=‹ Å_é& nο uθôã yŠ Æí# ¤$! $# # sŒÎ) Èβ$ tã yŠ (#θç6‹ ÉftGó¡uŠ ù= sù 

’ Í< (#θãΖ ÏΒ ÷σã‹ ø9 uρ ’ Î1 öΝßγ̄= yè s9 ≈šχρ ß‰ä©ötƒ  
 

  

# تفسير آيه:  اولمجلس sŒÎ)uρ…  y7 s9 r'y™ “ÏŠ$ t6Ïã © Íh_tã ’ ÎoΤÎ* sù ë=ƒÌs% Ü=‹ Å_é& nο uθôã yŠ Æí# ¤$! $# # sŒÎ) Èβ$ tã yŠ (#θç6‹ Éf tGó¡uŠ ù= sù ’ Í< (#θãΖ ÏΒ ÷σã‹ ø9 uρ ’Î1 öΝßγ̄= yè s9 ≈šχρ ß‰ä©ötƒ  



  



  
  
  
  
  
  

  سم االله الرّحمن الرّحيمب
  و الصلاى علي محمد و آله الطّاهرين

  و لعنى االله علي أعدائهم أجمعين من الآن إلي قيام يوم الدين
  

# sŒÎ)uρ… y7s9 r' y™ “ÏŠ$ t6Ïã © Íh_tã ’ ÎoΤÎ* sù ë=ƒÌ s% Ü=‹ Å_é& nο uθôã yŠ Æí# ¤$! $# # sŒÎ) Èβ$ tã yŠ (#θç6‹ ÉftGó¡uŠ ù= sù 

’ Í< (#θãΖ ÏΒ ÷σã‹ ø9 uρ ’ Î1 öΝßγ̄= yè s9 ≈šχρ ß‰ä©ötƒ.1  
 اجابت ،من از من سؤال كنند پس من به آنها نزديكم و زماني كه بندگان«

كنم دعاي دعا كننده را در زماني كه مرا بخواند و دعا كند؛ بنابراين بايد آنها  مي
ان و در دعوت به دعا، كه اجابت آنها نفس دعا اجابت كنند مرا در طاعات و ايم

كردن آنهاست، و بايد به من ايمان آورند كه اميد است در اين صورت در راه 
  ».رشد و صلاح به مقصد برسند

وِريع ن الحنِس: بِ النَّلَئَأنّ سائلاً سيي االلهُلَّ صلَ عيهو آل ه :ر نا فَنُأ قَريببناجيه 
ب أمنُ فَعيدلَزِنُ؟ فَناديهالآت 2.ةُي  

                                                  
  .186آيه ) 2( سوره البقرى ـ1
 از رسول خدا صلّي :السلام فرمودند امام حسن مجتبي عليه [ :18 ص، 2، ج البيان مجمع ـ2

   آيا پروردگار ما نزديك است تا با او نجوي و به آهستگي:االله عليه و آله و سلمّ سؤال شد
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  و هو معكمُ أينَ ما كنُْتمُ: تفسير آية شريفه

  .ون نجوي در پنهان سخن گفتن است، و ندا آشكارا و از دور تكلمّ كردنچ
ت به بخداوند قرب و بعد مكاني ندارد، چون مكان ندارد، جميع مكانها نس

 هيچ مكاني از او خالي نيست، بلكه .عاو علي السويه است و او محيط بر جمي
uθèδuρ… óΟä3 :احاطة او احاطة معيت است؛ چنانچه فرمايد yè tΒ t⎦ ø⎪ r& $ tΒ öΝçGΨä. ª!$# uρ $ yϑÎ/ 

tβθ è= uΚ ÷è s? ≈× ÅÁ t/.1 ت عبارت از اتصال و اقتران دو موجود نيست، بله كو اين معي
ه قائم به او، و ذات  بطوريكه هم،عبارتست از احاطة ذاتي و صفاتي بر موجودات

و صفات او بر هر موجودي محيط بوده، و موجودات در مقابل او فاني و به 
  .وجود او باقي و ثابتند

öΝs9: فرمايدو در سورة مجادله  r&… ts? ¨β r& ©!$# ãΝn= ÷è tƒ $ tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# $ tΒ uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# 

$ tΒ Üχθ à6tƒ ⎯ ÏΒ 3“uθøg ªΥ >πsW≈ n= rO ωÎ) uθèδ óΟßγãè Î/# u‘ Ÿωuρ >π|¡÷Η s~ ωÎ) uθèδ öΝåκÞ ÏŠ$ y™ Iωuρ 4’ oΤ÷Šr& ⎯ÏΒ 

y7Ï9≡ sŒ Iωuρ u sYò2 r& ωÎ) uθèδ óΟßγyè tΒ t⎦ ø⎪ r& $ tΒ (#θçΡ% x. §ΝèO Οßγã⁄Îm6t⊥ ãƒ $yϑÎ/ (#θè=ÏΗxå tΠöθtƒ Ïπyϑ≈ uŠ É)ø9 $# ¨β Î) ©!$# 

Èe≅ ä3 Î/ >™ ó© x« ≈îΛ⎧Î= tæ.2  
خدا چهارمين آنهاست، و هيچ سه نفري با يكديگر راز نگويند مگر آنكه 

                                                           
  ] مترجم.م اين آيه نازل شدسخن گوئيم يا بعيد است تا او را صدا بزنيم، در اين هنگا 

و او با شماست هرجا كه بوده باشيد؛ و خداوند به آنچه بجا  [:4آيه ) 57(سوره الحديد ـ 1
  ].آوريد بصير است مي
 كه آنچه در آسمانها و زمين است خدا بر آن آگاه يآيا نديد [:7آيه ) 58(سوره المجادلى ـ 2

ميان سه نفر نيست مگر آنكه خداوند هيچگونه آهسته سخن گفتن و راز گفتن در  است؟
اين تر از   و پائين:چهارمين آنهاست، و در ميان پنج نفر نيست مگر آنكه او ششمين آنهاست

 .مقدار هم نيست و بيشتر از اين مقدار هم نيست مگر آنكه او با آنهاست هر كجا كه باشند
رستي كه خداوند به هر اند روز قيامت خبر خواهد داد، بد سپس به آنچه مردم عمل كرده(

  ]) مترجم.چيزي دانا است



  217   ما كُنْتُمنَيو هو معكُم أ: فهي شرية آريتفس

هيچ پنج نفري با هم راز نگويند مگر آنكه خدا ششمين آنهاست، و نه كمتر از 
اين مقدار و نه بيش از اين مقدار؛ با يكديگر سخن پنهاني نگويند مگر آنكه خدا 

  .با آنهاست هر جا بوده باشند
 و ين آنها يا ششمين آنها موجودي در رديفممعلوم است كه مراد از چهار

سم نيست بلكه معيت واقعيه و احاطة ذاتيه و جعرض آنها نيست؛ چون خدا 
صفاتيه بر ماهيات و قوالب ممكناتست، بطوري كه اين معيت ابداً موجب تعدد 

گردد؛ بلكه در عين اينكه اين سه نفر يا پنج نفر نجوي دارند بدون آنكه عدد  نمي
كيف و بدون مكان و بسيط علي   و بيصورت ها زياد شود، خداوند مجردّ و بينآ

الاطلاق با حقيقت آنها معيت دارد، بطوري كه اينها مظاهر آن وجود مبارك در 
ذات و صفات و افعال خود بوده، و آن وجود مقدس در اين مظاهر ظاهر و در 

  .اين مرايا مرئي و در اين تجلّيات هويدا و خود آشكارا است
’ : هر موجوديبنابراين خدا نزديك است به ÎoΤÎ* sù… ≈ë=ƒÌs%لكه چون خلقت ب ؛

جز ظهور او چيزي نيست، و بنابراين تمام موجودات بدو ظاهر و بدو قائمند، 
عليهذا خداي متعال از هر موجودي به خود آن موجود از آن موجود نزديكتر 

ô‰s)s9: است uρ… $ uΖ ø)n= yz z⎯≈ |¡Σ M} $# ÞΟn= ÷è tΡuρ $tΒ â¨ Èθó™uθè? ⎯ ÏμÎ/ … çμÝ¡ø tΡ ß⎯øt wΥ uρ Ü> tø% r& Ïμø‹ s9 Î) ô⎯ÏΒ È≅ ö7 ym 

≈Ï‰ƒÍ‘ uθø9 ⎯ß: و در سورة واقعه فرمايد 1.#$ øtwΥ uρ… Ü> tø% r& Ïμø‹ s9 Î) öΝä3Ζ ÏΒ ⎯ Å3≈ s9 uρ ω ≈tβρ ç ÅÇö6è?.2 
  ».بينيد  ما از شما به او نزديكتريم ولكن شما نمي«

  :فرمايند عليه السلام در دعاي عرفه مي حضرت سيدالشهداء 
                                                  

ما به تحقيق كه انسان را آفريديم؛ و بر تمام خاطرات و افكاري [ :16آيه ) 50(سوره ق ـ 1
كند و خواطري كه بر ذهن او خطور  شود؛ و وساوسي كه نفس او مي كه بر او وارد مي

  ] او نزديكتر هستيمكند، اطّلاع داريم؛ و ما از رگ گردن و رگ حياتي او به مي
  .58 آيه) 56(سوره الواقعى ـ 2
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 فيكَيف وبمِا ه ليَكلُّ عَستدي رٌ إلَيكفتَقم هجودنَ الظُّهورِ ما !  وم غَيرِككونُ لأ ي
!  دليلٍ يدلُّ علَيك  تَحتاج إليَ  غبت حتَّي متيَ!  يكونَ هو المظهرَِ لكَ لَيس لكَ حتَّي

عينٌ لاَ ترَاك علَيها  عميت! وصلُ إلَيك ت ثار هي الَّتيلآ تكَونَ ا  بعدت حتَّي و متيَ
  1!تَجعلْ لهَ من حبك نَصيبا لمَ صفقةَُ عبد  و خَسرَت!رقيبا

  نزديكي إحاطي خدا به همة موجودات

شود دوري بندگان از خدا  اي كه ذكر شد، معلوم مي روي اين مقدمه
. بندگان نيز به خدا نزديكندمحجوبيت آنهاست؛ و الاّ چون خدا نزديك است 

نزديكي خدا نزديكي إحاطي است، و نزديكي بندگان و ساير موجودات نزديكي 
 و او خالق و اينها مخلوق و او عالم و اينها معلوم، رمحاطي؛ او قاهر و اينها مقهو

بندگان كه . و البتّه ملازمة حتميه بين قرب محيطي او و قرب محاطي اينها است
هاي گناه و آمال درازي است كه  كنند به علّت پرده  بينند و درك نمي  خدا را نمي

  .بر قلب آنها افتاده و آنها را دور داشته است
  :فرمايد عليه السلام مي الشهداء  حضرت سيد

  2! عنك  يحجبني فمَا الَّذي! بي ما أ رأفكَ  و!  عنك ، و ما أبعدني  ما أقربَك منيّ إلهَي
                                                  

؛ براي 142، ص 64، ج بحار الأنوار طبع سنگي؛ 349، سيد بن طاووس، ص إقبال الأعمال ـ1
 . مراجعه شود273 الي 247، از ص 1، ج االله شناسياطلاع از سند اين دعاي شريف به كتاب 

   با وجودهاي  و برهان  استدلال شد بواسطةبا  پذير مي  امكان  وجودت  شناسائي  راه چگونه[
آيا !  تو دارند؟  به  و افتقار وجودي نياز ذاتي  وجود و بقائشان  در اصل  آنان  كه  حادثه امكانية
 باشد، تا   تو نبوده  براي  وجود دارد كه ، ظهور و بروزي  جز تو از سائر موجودات براي

   گردي  محتاج  تا آنكه اي  شده  غائب كي!  باشند؟ هر كننده و ظا  دهنده بتوانند آنها تو را نشان
 آثار و   تا آنكه اي  دور گرديده و كي!  بنمايد؟  تو راهنمائي  سوي  به  كه  و رهبري  دليل به

 تو را بر خود   كه اي  ديده كور است!  تو باشند؟  ذات  به  كنندة  و واصل ، رساننده مصنوعات
   از محبت  وي  تو براي  كه اي  بنده  دست  معاملة و زيانبار است! نگرد  نمي شاهد و مراقب

  ]! اي  مقرّر نفرموده  و مقداري  نصيب ومودتت
  بسيار   من  تو به  نزديكي چقدر موجبات! بار خداوندا[ :223، ص 1، ج الصافي تفسير ـ2



  219   خداية بنده است نه از ناحية از ناحتيمحجوب
  وبيت از ناحية بنده است نه از ناحية خدامحج

و اين معني واضحست كه ممكن است موجودي حقّاً به انسان نزديك 
نكه كسي آباشد، ولي چون انسان ادراك به او ندارد گوئي دور است از او؛ مانند 

شسته باشد ولي به علّت نابينائي نمحبوبي داشته باشد و آن محبوب در نزد او 
بنابراين . را ببيند و بواسطة كري گوش نتواند سخن او را بشنودچشم نتواند او 

چون خدا نزديك است و محجوبيت از ناحية بنده است نه از ناحية خدا، بلكه او 
ننده را را حجابي نيست و بر هر موجود بصير و خبير است، لذا دعاي دعا ك

 و از او تقاضا  بندگان بايد همه بسوي او روند.گويد نود و او را پاسخ ميش مي
›θç6#). كنند، چون استجابت و اجابت به معني واحد است ÉftGó¡uŠ ù= sù… ≈’ Í<  يعني سؤال

مرا به امر به طاعات و نهي از منكرات، و سؤال مرا به امر به دعا اجابت كنند، و 
 كه عبارت است از نفس دعا بجاي آورند، و بدانند و ايمان ،بنابراين اجابت آن

  .رآورندة حاجاتست و يار و معين و شفيع در جميع امورورند كه خدا بآ
از ابن قداح از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روايت  »كافي«در 

  :كند كه، قال مي
 ، أحب الأعمالِ إليَ االلهِ عزوّجلَّ في الأرضِ الدعاء:عليه السلامقالَ أميراُلمؤمنينَ 

فافةِ العبادنينَ :قالَ .و أفضلَُ العؤملام و كانَ أميراُلمعليه الساءعلاً دج1. ر  
                                                           

، با   من  تو به قرب! (  است  دور افكنده زشتيها و غفلتها مرا از تو به باشد؛ و چقدر مي 
   كه  تست  و هيمنة  و سيطره  و اراده  و مشيت  و علم  تو و قدرت  أقدس ذات  وجود و اصل
  عبوديت   ميان  عظيم  و فاصلة  امكان  ماهيت  ظلمت  از تو، بواسطة  نايد؛ و بعد من  وصف به
 و   زيارت  و عدم  محجوبيت  علّت پس!   داري  رأفت  من چقدر تو به !)  تست  و ربوبيت من

   من باشند، بنابراين مي  تو  و شاهد بر رأفت  دليل  كون  مظاهر عالم تمام! (؟  چيست لقاء ذاتت
 و   و كرامت  قرب  از شرف  من دل   پنهاني علّت!   مشاهد ديدار نمايم  اين بايد تو را در تمام

  ]!)؟  است  كدام فضيلت ديدار و رؤيت
  خوشايندترين عمل نزد :السلام فرمود  عليه أميرالمؤمنين[ :467، ص 2، ج الكافي ـ1
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  دعا روح عبادت، و عبادت روح دين است

. عا روح دين استد بنابراين عا روح عبادت، و عبادت روح دين است؛ ود
بواسطة دعا بنده به حضرت قاضي الحاجات متّصل شده، و جريان امور خود را 

ايست كه براي  كند؛ و بزرگترين وسيله  مياز منبع فيض و سرچشمة جود طلب
ن تمام امور مبتني بر يك سلسله اسبابيست كه وچ. نيل به مقصود مفيد است

گردد، و دعا درخواست از آن ذات مقدس است  منتهي به ذات مقدس ربوبي مي
  .و كليد گشايش تمام قفلها

 السلام يهبا إسناد خود از سكوني از حضرت امام جعفر صادق عل »كافي«در 
  :القكند كه،  حديث مي

  رواياتي در فضيلت دعا

 د الدينِوعمالمؤمنِ و ح ء سلاا الدع:صلي االله عليه و آله ]رسولُ االلهِ[  النَّبيقالَ
  1.رضِ و الأتاوار السمونو 

  :كند كه، قال إسناد حديث مي و با همين
خَيرُ  و ،حِفَلاالليد امق و حِاتيح النَّجاء مفاع الد:عليه السلام أميرُالمؤمنينَ قالَ
 و ةِاةِ سبب النَّجاجامنال  و في،قَلبٍ تَقي و صدرٍ نَقي عنصدر  ما ءدعاال
  2.مفزعَال االلهِ يلَإفزَعَ فَال اشتدَ إذا فَ،صخَلاالنُ وصِ يكخلاالإبِ

لام ت أميرالمؤمنين عليهما السقداح از حضرت صادق از حضر و از ابن
                                                           

السلام  سپس امام صادق عليه . ترين عبادت عفتّ است باشد، و با فضيلت پروردگار دعا مي 
  ] مترجم.كرد السلام بسيار دعا مي  عليه أميرالمؤمنين :فرمود

 دعاء اسلحه :م صلّي االله عليه و آله و سلمّ فرمودندپيامبر اكر[ :468، ص همان مصدرـ 1
  ] مترجم.مؤمن است و ستون دين و نور آسمانها و زمين است

 دعا كليدهاي پيروزي و وسايل :السلام فرمودند  عليه أميرالمؤمنين[ :همان مصدرـ 2
رستگاري است، و بهترين دعا آنست كه از سينة پاك و قلب پرهيزكار برآيد، و سبب 
نجات در مناجات است، و رهائي از آتش در اخلاص عمل است، پس زماني كه نگراني و 

  ] مترجم.اضطراب شدت يافت بايد بسوي خدا التجاء و پناه آورد
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  :كند كه، قال نقل مي
بِ ابالقرَع   تُكثرْيمتَ و ،المؤمنِء تُرس دعا ال:عليه السلام أميرُالمؤمنينَ قالَ
فتَحي َ1.لك  

  :كند كه، قال كتاب از حضرت صادق نقل مي و در همين
من  حٍ ينجِيكمُ سلايعلَ كمُدلُّ أ لا أ: االله عليه و آلهلي ص]النَّبيِ[  رسولُ االلهِقالَ

 فإَنَّ ، تدَعونَ ربكمُ بِاللَّيلِ و النَّهارِ: قالَ! بليَ: قالوا؟أعدائكمُ و يدر أرزاقكَمُ
عاءنِ الدؤمالم لاح2.س  

   :كند كه از حضرت رضا عليه السلام با إسناد خود حديث مي »كافي«و در 
ح سلا و ما : فَقيلَ!ءانبِيالأحِ بسِلا كمُ علَي:بهِاصحلأ كانَ يقولُ معليه السلانَّه أ
  3!ءدعا ال:قالَ ؟ءانبيِالأ
  :كند از أبوسعيد بجلي، قال با إسناد خود نقل مي و نيز

  4.نِانفذَُ منَ السن أءدعانَّ الإ :عليه السلام االلهِبو عبد قالَ أ
قال النبي صليّ االله : بي سعيد الخدري، قالأن روي ع »مجمع البيان«در 

  :عليه و آله و سلم
 لَيس فيها قطَيعةُ رحمٍ و لا إثم إلاّ أعطاه االلهُ عوةٍدبِسبحانهَ  اللهَامسلمٍ دعا ا من م

                                                  
 دعاء سپر مؤمن است و هرگاه درب :السلام فرمودند  عليه أميرالمؤمنين[ :همان مصدرـ 1

 ] مترجم. خواهد شد بازدرآوردي در بروي توخانه را زياد به صدا 
 آيا شما را راهنمايي نكنم :رسول خدا صلّي االله عليه و آله و سلمّ فرمودند[ :همان مصدرـ 2

گرداند؟ عرض  دارد و روزي شما را سرازير مي اي كه از دشمنان محفوظ مي به اسلحه
 . به تحقيق كه اسلحه مؤمن دعا است. خدا را در شب و روز بخوانيد: بلي، فرمود:كردند
  ]مترجم

 بر شما باد به اسلحة انبياء، :فرمود السلام به اصحاب مي رضا عليه امام [ :همان مصدر ـ3
  ] مترجم. دعاء:؟ حضرت فرمود اسلحه انبياء چيست:گفته شد

  ] مترجم. دعا از نيزه مؤثرّتر است:السلام فرمود امام صادق عليه [ :469، ص همان مصدر ـ4
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و   في الاخرة،رَ لهَخِّؤَ و إما أن ي، إما أن يعجلَ دعوتهَ: خصالٍ ثَلاثيدحإبِها 
ا أن يإمثلم وءنَ السم نهع َولَ االلهِ: قالُوا.هدفعسرَ! يا رو  .رَكثَ أ االلهُ: قالَ. إذنَ نُكث
  1.رّات مطيب، ثلاثُأ أكثرََ و االلهُ: ك مال بنِسِ أنَةِوايفي رِ
اگر برادران ديني را در دعاي خود شريك قرار دهد و براي آنها  بالأخص
  . مؤثّر استدعا كند بسيار

  :عن علي بن ابراهيم عن أبيه، قال وي الكلينير
 فوقبٍ باِلمندااللهِ بنَ ج بدع أيتفاً كانَروقم فلَمَ أرهفوقن منَ ما ، أحسما زالَ ماد 

تَّي تبَلغَُ الأرضح يهَليَ خديلُ عَتس هوعمو د ماءإليَ الس يهدي.َرفا انصَفلَم  الناّس 
قلُت:دمحفاً ! يا أبا موقم أيتقطَُّ[ ما ر[كفوقن منَ مقالَ!؟ أحس : وتعو االلهِ ما د 

 أنَّه : أخبرنَيليه السلام ع]بنَ جعفرٍَ[نَّ أبا الحسنِ موسي لأ و ذلَك !إلاّ لإخواني
كرَهِت و ! و لكَ مائةَُ الف ضعف مثله:شِمن دعا لأخيه بظِهَرِ الغيَبِ نوُدي منَ العر

 عفض ائةََ الفم عونةًَ[أن أدضمم[واحأم لاةٍد ل ستجَاب2. لا أدريِ ي  
                                                  

بي سعيد خدري از رسول خدا صلّي االله عليه و آله و سلمّ أ[: 19، ص 2، ج مجمع البيان ـ1
 هيچ مسلماني از خدا تقاضائي ننمود كه در آن قطع رحم و گناه نباشد الاّ :شنيد كه فرمودند

  :كند اينكه خداي متعال يكي از سه چيز را به او عطاء مي
 در دنيا اجابت نكرد در نمايد، و يا اينكه اگر يا اينكه درخواست او را زود برآورده مي

آخرت پاداش خواهد داد، و يا اينكه به ميزان آن درخواست، شر و بدي را از او دفع 
 .كنيم حال كه چنين است پس ما زياد دعا مي!  اي رسول خدا: عرض كردند.نمايد مي

  .كند  خداوند بيشتر اجابت مي:حضرت فرمودند
  ] مترجم.تر است  خداوند بيشتر و پاكيزه:استو در روايت انس بن مالك سه مرتبه تكرار شده 

كند كه در عرفات عبداالله بن  علي بن ابراهيم از پدرش نقل مي[ :465، ص 4، ج الكافي ـ2
جندب را ديدم در حالتي كه هيچ كس ديگر را به نيكوئي آن حال نديدم درحاليكه 

 .ريخت كه به زمين ميدستانش رو به آسمان بلند بود، اشك از چشمانش چنان سرازير بود 
  حالتي! با محمدأ اي :وقتي كه مردم به سوي مشعر حركت كردند جلو رفتم و به او گفتم
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 فَلمَا ، كُنت في الموقف:عبد االلهِ بنِ جندبٍ قالَ ]إبراهيم بنِ أبيِ البِلاد أو عن[و 
أفضَتأتَيت  ]يتلَق[يميبٍ إبراهُبنَ شع لَيهع لَّمتفَس ، ينَيهي عا بِإحدصابو كانَ م 

 قَد اصُبت بِإحدي عينَيك و : فَقُلت لهَ؛و إذا عينهُ الصحيحةُ حمراء كَأنَّها علَقةَُ دمٍ
 يا أبا  وااللهِ لا: قالَ!قصَرت منَ البكاء قَليلاً  فَلَو،عليَ الاُخريَأنا و االلهِ مشفقٌ 

دمحم!د ومالي ينَفسل وتعةً ما دعو.ن: قُلتمفَل  وتعي: قالَ؟دلإخوان وتع؛ د 
دعا لأخيه بظَِهرِ الغَيبِ وكَّلَ االلهُ بِه   من: يقولُعليه السلاملأنِّي سمعت أباعبدااللهِ 

 ،ا أدعو لإخواني و الملكَ يدعو لينأونَ  فأَردت أن أكُ! و لكَ مثلاه:ملكًَا يقولُ
 َلكالم عاءن دم َفي شك ي و لَستنَفسي لعائن دم َ1.]لي[لأنِّي في شك  

                                                           
خدا دعا نكردم جز براي ه  قسم ب: گفت.داشتي كه در كس ديگر اين حالت را نديدم 

 كسي : كه فرمودندالسلام شنيدم  جعفر عليهما برادران ايماني خودم؛ زيرا از امام موسي بن 
 هر دعائي كردي صد هزار :رسد كه پشت سر برادر مؤمنش دعاء كند از جانب عرش ندا مي

باشد و من نخواستم كه صد هزار اجابت را رها كنم به خاطر يك  برابر آن از آن تو مي
  ] مترجم.شود يا خير دانم اجابت مي دعائي براي خود كه نمي

كند كه در عرفات بودم  عبداالله بن جندب نقل ميبي البلاد يا أابراهيم بن [ :همان مصدر ـ1
 حركت بسوي مشعر، خدمت ابراهيم بن شعيب آمدم و سلام كردم او كه يك هنگام

چشمش را از دست داده بود چشم ديگرش مانند خون از شدت گريه قرمز شده بود، پس 
قدري از  .اي و من بر چشم ديگر تو نگرانم  تو يك چشمت را از دست داده:به او گفتم

امروز هيچ دعائي ! با محمدأ اي . نخواهم كردرا قسم به خدا اين كار : گفت.گريه كم نما
 براي برادران ايماني، زيرا از :كردي؟ پاسخ داد  پس براي كه دعا : گفتم.براي خود ننمودم
 كسي كه برادر مؤمنش را در نهان دعاء كند خداوند :السلام شنيدم امام صادق عليه 

  .كند تا مانند همان دعا را براي او بكند اي را مأمور مي فرشته
و من خواستم تا با دعاي براي برادرانم موجب شوم ملائكه براي من دعا كنند زيرا من 

شود يا خير؛ ولي شك ندارم كه دعاي ملك در حقّ  دانم دعايم براي خود مستجاب مي نمي
  ] مترجم.شود من مستجاب مي
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لامفرازهائي از دعاي عرفه امام حسين عليه الس  

 در عصر روز عرفه در :اند كه بشر و بشير پسران غالب اسدي روايت كرده
لام الشهداء دعرفات خدمت حضرت سيآن حضرت از خيمة ؛ بوديمعليه الس 

ون آمدند با كمال تذلّل و خشوع با جمعي از اهل بيت خود و فرزندان و رخود بي
جانب كعبه نموده و ه  و در جانب چپ كوه ايستادند و روي مبارك را ب،شيعيان

 و شروع ،دستها را روبروي خود بلند كردند مانند مسكيني كه غذا طلب كند
   :دعاه دند بكر

 و ،نعٍاكصَنعه صنع ص و لا نعائه مالعط و لا فعائه داحمد للَّه الَّذي لَيس لقضَال
 ووالهاج اوالدععِ فَ،سدائالب 1 ....طرََ أجناس  

ايست خواندند،   داراي مضامين عجيب و بسيار عالي و ارزنده مفصل كهو دعاي
و كساني كه با آن حضرت بودند تمام گوش داده و ! يا ربِّ: گفتند و مكرّر مي

آنگاه حضرت . شد اكتفا به آمين گفتن كرده بودند؛ پس صداهايشان به گريه بلند
  :ادامه دادند به دعاي خود بدين فقرات عالي

ناييرُ في غَيراً في فقَريِ،إلهَيِ أنا الفقَلا أكوُنُ فق لُ  إلهَي! فكَيَففي أنا الجاه   
 إنَّ اختلافَ تدَبيركِ و سرعةَ طوَاء  إلهَي!   جهلي ، فكَيَف لاَ أكونُ جهولاً في علمي

  2! بلإء  عطĤء و اليأسِ منك في مقاديركِ منعَا عبادك العارفِينَ بكِ عنِ السكونِ إليَ
                                                  

، 2ج (، طبع سنگي 350، تا ص 309 از ص إقبالس در وسيد بن طاو اين دعا را مرحوم ـ1
 بلدر نكرده است؛ ولي در حاشية كنقل كرده است تا آخر، ولي سند آنرا ذ)  طبع جديد74ص 

 مرحوم سيد نقل كرده است، و مرحوم الزائر مصباح كفعمي اين سند را براي اين دعا از الامين
 .، نقل كرده ولي تتمة آنرا ذكر نكرده است251 ص مينالأ بلدكفعمي خودش اين دعا را در 

شود و عطاء او منع  ستايش مخصوص خدائي است كه قضاء و مشيت او دفع نمي[
ه  هم او كه اجناس خلائقش را از كتم عدم ب.گردد و مانند خلقت او خلقتي يافت نشود نمي

  ]مترجم.  ...منصة ظهور آورد 
 عطا  من   تو به  از ناحية  كه دارائي و توانگريم   در عيننيازمندم و فقير  من! بار خداوندا [ـ2

  ). است فقر و نيازمندي   ، عين  تست  از سوي  چون دارائي و توانگري   اين چرا كه (  است هشد
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قائق علوم و ايست از نفايس اسرار و از ح تا آخر دعا كه حقيقتاً گنجينه
معارف آل محمد صلوات االله و سلامه عليهم أجمعين؛ و صداهاي آن حضرت و 
پيروان به گريه بلند بود تا آفتاب غروب نمود و بار كردند و به جانب مشعر 

  .الحرام روان شدند
كردند، و شبها در خلوات حالات  و أميرالمؤمنين عليه السلام بسيار دعا مي

» مزار كبير«كند از  روايت مي» بحار الأنوار« مجلسي در مرحوم. عجيبي داشتند
 ،عن علي بنِ ميثَمٍ عن ميثَمٍ رضي االلهُ عنهمسندا بعضِ من عاصرهَ يد فخّار او از س

  :قالَ
 لَيلةًَ منَ اللَّيالي قدَ في ]لامليه السع[ بيِ مولاي أميرُالمؤمنينَ ]أصحرَ [رَسهأ

                                                           
  .فقر و نيازمنديم   در عين  باشم  و مستمرّ نبوده  ثابتفقير و نيازمند   چگونه پس 

   عطا گرديده من   تو به  از ناحية  كه  و علمم  دانائي  در عين  و جاهلم دان نا من! بار خداوندا
 و   نادانِ ثابت  چگونه پس) . است  ناداني ، عين  تست  از سوي  چون  دانائي  اين چرا كه ( است

 و   ماهوي  و فقدان  اصلي  عدم  حالت كه  دانشيم  و بي  ناداني  در عين  باشم مستمرّ نبوده
  ! ؟  است  بوده  من يستيِ ذاتين

   به تقييد و تسكيني  و  و توقفّ  منع  بدون  كه  تدابير تو در امر كائنات اختلاف! بار خداوندا
   اندازه  مقدرات  و حلول  واردات  يكدگر در آمدن  در پي ، و با سرعت  است كار خود مشغول

،   حوادث  و پيدايش  در امر آفرينش وسته پي  هم  به  و معين  حدود مشخصّ  و به  شده زده
   به  را بگذارند كه  اقدمت  ذات  و موحد و شناساي عارف   بندگان اند از آنكه جلوگير شده

اند   و نيز جلوگير شده. باشند  و با آرامش  دلخوش كني  مي  مرحمت  آنان  به  كه  و نعمتي عطيه
 و نوميد و   مأيوس سازي  وارد مي  بر ايشان  كه اي تنه و ف  و شدت  در بلاء و امتحان از آنكه

ورود نعمتها   نعمتها و  ورود بلاها در عقب  بقدري چرا كه (. خاطر گردند دلسرد و مضطرب
 در برابر   آرامش گردد كه مي  ، پيوسته  دولاب  مانند چرخ  در پي  بلاها، شديد و پي  دنبال به

 اسرار   به مايگان  و بي  عزّ ربوبيت  مقام  به  جاهلان  براي ، فقط ت در برابر نقم  و ناآرامي نعمت
،   مقدس  و جمال  اقدس  جلال  تو و به  به  عارفان براي  گردد؛ نه  مي  تو متحققّ  و حريم حرم

 )]! تو  حضرت  جناب  بارزة  و مشيت  قاهره و ارادة
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خرََجيعفج ِسجدي إليَ منَ الكُوفةَِ و انتَهم ، علَّي أرببلةَِ و صإليَ الق هجتَو 
كعَاتو قالَ،ر طَ كَفَّيهسب حبو س لَّما سَفَلم :  

ُيتكصو قدَ ع وكأدع و كَ ،إلَهيِ كَيفيفو قَ لا أدعوك رَد عُرِ ! فتكإلَي آخ
عاءالد.  
 أن كايإ : و قالَ خَطَّةً ليخطََّ و ءا الصحريلَإ خَرَج يخرََج فَاتَّبعتهُ حتَّ و ماثمُ ق
سلمَت  أنَفسي يا : فَقُلت.ليَلةًَ مدلَهمِةً نتَاك و ، عنِّييمضَ و !خطََّةَالوزِ هذه اتُج

  و االلهِ؟ رسولهاللهِ و عندا عندي عذرٍ يكُونُ لَك  أ!ء كَثيرةٌَاعد ألَه و كمولا
ثرَهَ  أتَّبعِ أجعلت و !مرهَ ألَفتا خقدَ  و أن كُنتعلمَنَّ خبَرهَلأ و ثرَهَ أقفُونَّلأ

 ُدتهجلامع[فَوليه الس[عطلخيلَإبِئرِ ال ا في مي هصفا ن بابِئرُ تخُ و البِئرَالطهب؛ط 
بيِ و سَال فح َلامعلتَفتن: و قالَيه الس؟ مقُلت   :َيثميا :قالَ !م َيثمأ لمَ !م ركآم 

لذلَك  يصبرِْ لمَء فَاعدالأي خَشيت علَيك منَ مولا يا : قُلت؟خطََّةَالوزِ اتجُأن لا 
  !  يا ميثمَ: فَقالَ! لا يا مولاي: قُلت؟ أ سمعت مما قُلت شَيئًا:فَقالَ !قَلبيِ

 ــات ــصدرِ لُبانــ ــي الــ ــدريِ   و فــ ــا صــ ــاقَ لَهــ   إذا ضــ
بِــــــالكَف الأرض ـــــرِّي  نكََــــــتلَهـــــا س يتأبـــــد و  
 الأرض ــت ــا تُنبِــــ ــذريِ   فمَهمــــ ــذاك النَّبـــت مـــن بـ   فَـ

  1.زارِ المتابِ أذكُرُها في كةٌمتها تَو لَ: يسجل المقالَ
                                                  

و همچنين مؤلفّ  [:، طبع جديد199 ، ص40 طبع سنگي؛ ج 472، ص 8، ج بحار الأنوار ـ1
بنُ معد موسوي و يا بعضي از بزرگان افاضل معاصرين او  كه سيد فخَّار» مزار كبير«

 بن علي بن زهرة علوي ىز براي من روايت كرد شريف ابوالمكارم حم:گويد باشد مي مي
چهار براي من املاء   وسنة پانصد و هفتاد  عزّه؛ و با الفاظ خود در شهر كوفه درادام االله

حسن بن   عنه ازبي جعفر محمد بن بابويه رضي االلهأنمود، از پدرش، از جدش از شيخ 
د كون بن محماز ع يولي صحيد بن يقي از محملي بيِهبن ميثم رضي االلهع لياز ع عنه ندي 

  :از ميثم تمار كه او گفت
  كوفه به خارج آن برد؛ و به  مرا با خود از عليه السلامنأميرالمؤمنيشبي از شبها مولاي من 
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رفتيم؛ تا آنكه چون به مسجد جعفي رسيد؛ رو به قبله نمود و چهار  سوي صحرا مي 

هاي خود را براي دعا گشود و  ارد؛ و چون سلام داد و تسبيح گفت؛ دستزركعت نماز گ
ام؟ و چگونه ترا   معصيت تو را كردهچگونه ترا بخوانم در حالي كه! خداي من :چنين گفت

 تا آخر .ام و محبت تو در دل من جاي گرفته است؟ نخوانم در حالي كه تو را شناخته
  .دعائي كه خواندند

و سپس صداي خود را كوتاه كردند و به حال إخفات دعائي كردند؛ و سپس سجده 
ال العفو العفو گفتند؛ و ح ماليدند؛ و صد مرتبه در آن نمودند؛ و چهرة خود را به خاك مي

سپس برخاستند؛ و از مسجد جعفي بيرون آمدند و راه صحرا را در پيش گرفتند و من به 
  .رفتم دنبالشان مي

 مبادا از :حال به جائي رسيديم كه حضرت خطّي بر روي زمين كشيدند؛ و فرمودند در اين
  !اين خطّ تجاوز كني

رهسپار شدند؛ و آن شب شب تاريك و ظلماني من توقفّ كردم؛ و آن حضرت به تنهائي 
  .بود

 آقاي خودت و مولاي خودت را با وجود اين دشمنان بسياري كه دارد، :من با خود گفتم
تنها به دست بلا سپردي چه عذري در نزد خدا خواهي داشت؟ و در نزد رسول خدا چه 

ز حال او جويا گردم؛ و ا خواهي گفت؟ سوگند به خدا هم اينك به دنبال او روان مي
  .شوم، گرچه مستلزم مخالفت امر او شده باشد مي

 آن حضرت تا نصف بدنِ خود را در :من به دنبال او رفتم، تا رسيدم به جائي كه ديدم
گفت و چاه با آن  چاهي سرازير كرده و مشغول گفتگو با چاه است؛ او با چاه سخن مي

  .حضرت
 : كيستي؟ عرض كردم:ه من شد و فرمودام؛ و ملتفت ب حضرت احساس كرد كه من آمده

  ؟!مگر من به تو امر نكردم كه از آن خطّ تجاوز ننمائي! فرمود اي ميثم! من ميثم هستم
من از گزند دشمنان بر تو هراسناك شدم؛ و ديگر دل من تاب !  اي مولاي من:عرض كردم

  !و توان تحمل و شكيبائي را نياورد
  !اي؟ ام چيزي شنيده ه آيا از آنچه در اينجا گفت:فرمود

                    ! اي ميثم: حضرت فرمود.چيزي نشنيدم!  نه؛ اي مولاي من:عرض كردم
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ز أميرالمؤمنين عليه السلام تفسير و ا. ميثم مقامي بسيار عالي داشته است
در . غرائب و اسرار و حكم آموخته، قلب نوراني و دلي داراي يقين داشته است

ر بس كه ابن عباس با آنكه ساليان دراز جزو تلامذة دجلالت او همين ق
أميرالمؤمنين بوده است، و پسر عم آن حضرت بوده، و در تفسيرْ استاد و خود را 

نموده است، و محمد بن حنفيه او را رباني امت  ر علم قلمداد مياز راسخين د
اي ابن عباس بنويس از حقائق قرآن كه : خوانده است، وقتي كه ميثم به او گفت

با نكرد و قلم و كاغذ إابن عباس ! ام تا بر تو إملاء كنم از أميرالمؤمنين آموخته
ت كه أميرالمؤمنين او را از و عجيب آنس. نوشت گفت و او مي طلبيد؛ ميثم مي

لاَ يحتمَلُه اند كه  ملائكه و انبياء برتر شمرده و جزو اشخاصي كه داراي علمي بوده
  .آورده است 1يمانِللإعبد مؤمنٌ امتحَنَ االلهُ قَلبه  نبَِي مرسلٌ أو إلاّ ملكَ مقَرَّب أو

  :روايت كرده است» بحارالأنوار«در سه جاي از  مرحوم علامّة مجلسي
  بعصتَسب مع صتي البهلِأ ثَيد حإنَّ: حديث شريف

 يا  ويحك:قالَ ،تةََاصبغُ بنُ نبُ أنياتأ ذإ السوقِ ا أنا في بينمَ:ميثمٍَ التَّمارِقالَ 
َيثمقدَ لَ!م نؤميرِالمن أمم عتملامينَ سيثًعليه السدا حعبا صيدَا شد. و ما :قُلت 
وقالَ ؟ه: ُعتهمقولُ سيثَإ :يدالهلِ  أنَّ حبستصَعم عبص يتلا ب  ُلهَحتمإلاّي َلكم 

قرََّبلٌ  أومرسم ِنَ   أونبَيَنٌ امتحؤمم بدلإااللهُعل هنِايم قَلب.ن  فَقمُتي متفَور 
                                                           

هائيست كه چون سينة من به جهت آنها تنگي كند و  ها و خواهش در سينة من حاجت 
كنَم و آن راز و سرّ درون خود را براي  كاوم و مي با دست خود زمين را مي خسته شود؛

پس هر وقتي كه زمين سبز شود، و از آن دانه برويد،  نمايم؛ كنم و بازگو مي ين ظاهر ميزم
   *!ام آن دانه از آن كشت اسراري است كه من در زمين نموده

ـ چون ترجمه اين حديث شريف از كتب ديگر مرحوم علامه رضوان االله عليه آورده شده *
  ].تفاده قرار گرفتاست لذا بدون تصرف و حذف اضافات جهت مزيد اس

   مقرّبي  فرشتة  مگر آنكه. گردد و بردارد  را متحمل تواند آن  نمي  هيچكس كه بطوري [ـ1
  ، آزمايش  ايمان  تحمل  او را به  خداوند قلب  كه  مؤمني ، يا بندة باشد، و يا پيامبر مرسلي

 ]. باشد نموده
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صبغُ عنك  أخبرَني بهِ أ حديثٌ!أميرَالمؤمنينَ يا : فَقُلتعليه السلام اتَيت عليأفَ
  اجلس:قالَ ثمُ ، فَتبَسم؛خبرتهُ بهِأ فَ؟هو ما :عليه السلام قالَ فَ.ا ضقت بهِ ذَرعقدَ

َيثمع أ!يا م ُلهَحتملمٍ يكلُُّ ع اوملاقالَ  تعَالَي تبارك وااللهَنَّ إ ؟للمكةَِ لئ :’ÎoΤ Î)… 
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  ؟علمال

نزلََ  أنَا بنَ عمرنَّ موسيإ :يخرَ و الاُ:قالَ !ذلَك من عظمَهذا أنَّ  و إ:قُلت: قالَ
ذلَك  و ،علمَ منه أ خَلقه فينَّ أخبرهَأ فَ؛علمَ منه أحد أن لا أةَ فظََنَّا علَيه التَّورااللهُ
 االلهُ فَجمع :قالَ .لمِاعال يلَإ يرشده أن  ربها فدَع:قالَ .عجبال نَبِيه يف علَاخ ذإ

َينهينَ  و برِ البَينةََ فَعليهما السلامخضفلْ لمَ فخَرََقَ السَحتمي وسم كَقَتَلَ  و ،يذل
  .يحتمَله لمَر فَاجدِالم اق و أ،يحتمَله لمَم فَغُلاال

 :قالَ فَ،خذََ يوم غدَيرِ خمُ بِيدي ألهصلي االله عليه و آ انَّ نبَِينإ فَ: النَّبِيونَو أما
»الله نمم ولاكُنتم  يلَفع ولاهمه!« أيتل رفَه كَلوُا ذلَن إلاّ احتمم  مصااللهُع 

 نَالنَّبِيي و ةَالملائكَيخُص بهِ  لمَ خصَكمُ بِما قدَ االلهَنَّ إ فَ!بشروُا أبشروُا ثمُأ فَ؟منهم
 و صليّ االله عليه و آله و سلم االلهِمرِ رسولِ  أاحتمَلتمُ ذلَك في ام فيمرسلينَو ال
هلمثُوا!عدَن 1 فحن عا و لا فضَلرَجنحيمِ  و عظا و لا إمرِن أعولُ قالَ :قالَ .ثمسر 
رِ قدَ يس علَا النّطبانخُ أن ءانبيِالأشرَ ا معامرناُ :صلي االله عليه و آله االلهِ

  .عقُولهمِ
 ونَو دهنا فَضلم في فَيتُوِما رلَّ كُأنَّ «:رِب الخَرĤِخ بِراد الملَّع لَ)ره( يسجل المقالَ
درجلِّكَنّا نُ نا لأتمالنّاس درِي قَلَ عع هِقول2».م  

                                                  
عن كتاب  ، نقلاً 383، ص 25خ، تكون في ج ال» فحدثوا عن فضلنا «:هذه التتمة و هي قوله ـ1

  .ن و لا تكون بسندين آخرياللبيات
  بشارى المصطفيواه عن ر 233، ص 37، ج 383، ص 25؛ ج 210، ص 2، ج بحار الأنوار ـ2
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 فرات تفسير، و عن 135ص  ،1ا عن صالح بن ميثم عن أبيه في ج مسندا عن  بن ابراهيم مسند

ا  لابن شريفة الواسطي مرفوعاللبيات، و عن كتاب 232، ص 9ا في ج يضًأصالح بن ميثم عن أبيه 
 روزي در بازار بودم كه أصبغ بن نباته آمد و :گويد ميثم تمار مي[ :273، ص 7عن ميثم في ج 

 السلام  عليه أميرالمؤمنيناي بسيار مهم و مشكل از  اي اي ميثم، امروز مسأله چه نشسته: گفت
 مسأله و قضية اهل بيت : شنيدم از آن حضرت كه فرمود:صبغ گفتأد؟  گفتم چه بو.شنيدم

مشكل و غير قابل دسترسي بشر است كه فقط فرشته مقربّ پروردگار يا پيامبر مرسل و يا 
مؤمني كه خداوند قلب او را براي ايمان در آخرين مراتب و مراحل آن امتحان نموده است 

 فوراً برخاستم و به ديدن :گويد  ميثم مي. وقوف پيدا كنندتوانند آنرا بپذيرند و به واقع آن مي
صبغ راجع به مسأله أ حديثي از أميرالمؤمنين يا :السلام آمدم و عرض كردم علي عليه 

السلام   عليه أميرالمؤمنين امام .ولايت اهل بيت از شما شنيدم كه نتوانستم آنرا هضم نمايم
 شنيده بودم عرض كردم، پس حضرت تبسم  چه بود آن حديث؟ پس آنچه را:فرمودند

آيا اينطور است كه هر علمي را هر عالمي بفهمد؟ !  اي ميثم بنشين:نمودند و فرمودند
آفرينم، ملائكه عرض   من در زمين جانشين خود را مي:فرمايد خداي متعال به ملائكه مي

 درحاليكه ما تسبيح آفريني كه فساد كند و خونريزي نمايد  آيا مخلوقي در زمين مي:كردند
 .دانيد دانم كه شما نمي  من چيزي را مي:خداوند فرمود! نمائيم؟ و حمد و تقديس تو را مي

  توانند هر علمي را دارا باشند؟  اي ميثم آيا ملائكه مي
 : حضرت فرمودند. مسأله ولايت بايد بالاتر از اين قضية ملائكه باشد:من عرض كردم
 تورات را بر موسي بن عمران نازل كرد، پس موسي گمان كرد  خداوند:مسأله ديگر اينكه

آدميان  پس خداي متعال به او خبر داد كه در ميان .باشد كه او از همه خلائق اعلم مي
باشد، و اين بدان جهت بود كه ترسيد بر موسي   كه از او اعلم و داناتر ميهست كسي

 . او را بر اين فرد راهنمائي كند پس حضرت موسي از خدا تقاضا نمود كه.عجب وارد شود
خداوند نيز ملاقات با خضر را نصيب او فرمود و موسي چون ديد كه خضر كشتي را 
شكست و سوراخ كرد تاب نياورد، و زماني كه ديد خضر آن نوجوان را به قتل رسانيد تحمل 

اعتراض و  .نكرد، و هنگامي كه خضر آن ديوار را اصلاح كرد نتوانست جلوي خود را بگيرد
  بدرستي كه پيامبر ما صلّي االله عليه و آله و سلمّ در روز غدير خم : و اما پيامبران.نمود
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  مير مؤمنان عليه السلام از شهادت ميثم تمارإخبار أ

بشارت باد شما را چون «: شود اين عبارت أميرالمؤمنين كه  ميملاحظه
ئكه و انبياء و مرسلين را خدا اختصاص داده است شما را به عملي كه ملا

بسيار واضح و » !اختصاص نداده است، و آن تحمل امر رسول خدا و علم اوست
 غلام ميثم عجمي بود،. روشن دلالت دارد بر جلالت قدر ميثم رضوان االله عليه

  .أسد؛ أميرالمؤمنين او را خريده و آزاد كردند زني از بني
 إنَّك تُؤخَذُ بعدي فَتُصلَب و تُطعنُ : ذات يومٍلَه ]ليه السلامعلي ع [فَقالَ
  فَإذا كانَ اليوم الثّالثُ ابتَدر منخراك و فَمك دما فَتُخضَب لحيتُك فَانتَظرْ،بِحربةٍ

 فَتُصلَب عليَ بابِ دارِ عمرِو بنِ حرَيث عاشرَ عشَرَةٍ أنت ،لك الخضابذَ
 و امضِ حتَّي اُرِيك النَّخلَةَ الَّتي تصُلَب ،منَ المطهرَةِ خَشَبةً و أقرَبهم أقصرُهم

م يهِلَبست عي نم و م الزُّهادنَ م االلهُهمحر  و كان1َ.علَي جذِعها فَأراه إياها
                                                           

 خداوندا شاهد باش هر كه من مولاي او و صاحب اختيار او :دست مرا گرفت و فرمود 
ولي ديدي كه مردم چه كردند و چگونه به . صاحب اختيار و مولاي او استهستم علي 
ل خدا عمل نمودند مگر آن عدة قليل از افرادي كه خداوند آنانرا از گمراهي و كلام رسو

 به .ضلالت محفوظ و مصون داشت، پس بشارت باد بر شما و باز بشارت باد بر شما
تحقيق كه خداوند شما را مخصوص گردانيد به نعمتي كه حتّي ملائكه و انبياء و مرسلين از 

مت ولايت است و متابعت امر رسول خدا و آگاهي و آن نصيبي ندارند و آن تحمل نع
 پس بر شما باد كه فضايل ما را براي مردم بيان كنيد و هيچ .درايت بر آن به حقّ المعرفى

 عظمت امر و شأن و مقام ما را براي مردم توضيح و  و.خود راه ندهيدضيق و نگراني به 
 رسول خدا صلّي االله عليه و .ايد هگناه و ذنبي را مرتكب نشدتفسير و گوشزد كنيد و هيچ 

  . كه با مردم به ميزان عقل و شعور آنها تكلمّ نمائيم ما مأموريم:آله و سلمّ فرمودند
 احتمال دارد معني اين جمله اين باشد كه هر چه شما از فضايل :گويد مرحوم مجلسي مي

  ] مترجم.ما براي مردم بيان كنيد مادون مقام و منزلت ما است
 تو را   از من ، پس   ميثم اي [:523، ص 2، ج البحار سفينى؛ 124، ص 42، ج  الأنوار بحارـ1

    جاري  تو خون  و از دهان  بيني  شود از دو سوراخ  روز دوم  چون. زنند  دار مي گيرند و به مي
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جلودهنَم مالع و الزَّةِباد 1.ةِهاد  
من براي تو و تو براي : گفت آمد و مي يثم پيوسته به نزد آن درخت ميم

با من چگونه رعايت : گفت و به عمرو بن حريث مي! كني من نشو و نما مي
  خواهي نمود در وقتي كه من همساية تو شوم؟

الشّهداء از مدينه عازم مكّه شدند، سفر   سيددر همان سالي كه كشته شد و
! ميثم: كه هستي؟ گفت: سلمه گفت  سلمه وارد شد؛ امُ در مدينه بر اُم. حج نمود

گفت سوگند به خدا بسيار از پيغمبر ذكر خير تو را شنيدم، و در دل شبهاي تار 
هداء ميثم از سيد الشّ. نمود طالب مي راجع به تو سفارشهائي به علي بن أبي

به : گفت. در بيرون مدينه به باغ خود رفته است: سلمه گفت احوالپرسي كرد، اُم
او خبر بده كه من سلام بر او رسانيده او را خيلي دوست دارم، و ما با يكديگر در 

سلمه كنيزك خود را دستور داد كه   امُ. نزد خداي تعالي ملاقات خواهيم نمود
بزودي اين محاسن دربارة : ميثم گفت. ر كندعطر بياورد و محاسن او را معطّ

: سلمه خداحافظي نموده، گفت با اُم. گردد محبت اهل بيت به خون خضاب مي
و ما و او مأموريتي داريم كه بايد به ! من عجله دارم؛ و سلام مرا به حسين برسان

بنويس از : و در راه ديد ابن عباس نشسته، گفت. دنبال آن مأموريت برويم
                                                           

 بر تو  اي  شود حربه  روز سوم  و چون. شود  مي  خضاب  محاسنت  كه  طوري شود به مي 
 تو را در   كه  و جائي.  باش  ايام  در انتظار اين ، بنابراين  شود  گرفته  جانت  با آن ود آرند كهفر

   به  كه  هستي  نفري  از ده  و تو دهمين.   است  عمرو بن حريث زنند بر درِ خانة  دار مي آنجا به
تر   افراد نزديك  آن  همة از  زمين  و به تر است  كوتاه  دار تو از همه  و چوبة. زنند دار مي

   تو نشان ، به زنند  دار مي  به  آن  تو را بر شاخة  كه  نخلي چوب  آن   البته  و من.  باشي مي
كران حقّ بر او  سپس حضرت آن نخله را به وي نشان دادند و او كه رحمت بي (.دهم مي

ان خشك گرديده باد از زهاد و كساني بود كه از شدت عبادت و زهدورزي پوست بدنش
  ].)است

  .157، ص 1، ج منتهي الآمال ـ1
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  :نوشت، تا آنكه گفت ابن عباس مي! يلات و حقائق قرآن تا بر تو املا كنمتأو
 كَيف بكِ إذا رأيتَني مصلُوبا تاسع تسعةٍ أقصرَهم خَشبَةً و أقرَبهم !يا ابنَ عباسٍ

ما  احفَظْ بِ! مه:لَا فقَُ؛ و خرَقََ الكتاب]أيضًا[ و تكََهنُ :]لي[ فَقالَ ؟بِالمطهرةَِ
 هو : قالَ!ن يك باطلاً خرََقتهَإ و ،كهمس فَإن يك ما أقُولُ لكَ حقا أ،سمعت منِّي

كَ1.ذل  
ارجريان شهادت ميثم تم  

 عبيداالله او را ،چون ميثم مراجعت كرد از حج: گويد  حمزه مي،فرزند ميثم
  طلبيد؛

 فرََأيت الرَّجلَ الَّذي ]إليَ المطهرةَِ  أقرَبهمخَشبَةً و  تسعةٍ أقصرَهمتاسع[صلبَه و 
َليقتُله إلَيه قولُ،جاءي وةِ و هرببِالح إلَيه ما ]أما[ : و قدَ أشار وااللهِ لَقدَ كُنت 
 ثمُ ، الدم فمَكثََ يومين3ِ؛ فَاحتُقن2َ ثمُ طعَنهَ في خاصرتَه فَأجافهَ!علمتكُ إلاّ قَواما

عدب ثومِ الثّالفي الي صرِ قبَلَ ال إنَّهرالعنخثَ معغرِبِ انباممد اهتبُفخَض   تُهحيل
  4.ءابِالدم

                                                  
اي ابن عباس چگونه است حال تو در زماني كه مرا بر دار ببيني و من نهمين نفر از [ ـ1

تر و به محلّ وضو نزديكتر باشد؟ پس ابن  ميان دارزدگان باشم و چوبه دار من از همه كوتاه
 پس ميثم به .كني؟ و نوشته را پاره كرد مي آيا كهانت :زده شد كه گفت عباس چنان شگفت

ها را  چه را از من شنيدي بخاطر بسپار پس اگر راست بود نوشته آرام باش و آن:او گفت
 همانطور كه ميثم گفته بود :گويد  ابن عباس مي.نگه دار و اگر باطل بود آنان را پاره كن

 ] مترجم.اتّفاق افتاد
 .ا جوفهَ بلغ به:أجاف الطعنة و بالطعنةـ 2

  . اجتمع في الجوف من طعنةٍ جألفة:احتفن الدم ـ3
؛ اين طريق تاسع 331، ص 9، ج مستدرك سفينى البحار؛ 128، ص 42، ج بحار الأنوار ـ4

و ميثم را بر دار كشيد پس [ :524، ص 2كند، ج   از كشّي نقل ميالبحار سفينىتسعه را در 
و درحاليكه به آلت قتّالة خود اشاره ديدم آن مردي كه قصد كشتن ميثم را داشت آمد 

  دانستم تو در مسيرت استوار هستي، سپس با حربه  قسم به خدا كه از قبل مي:كرد گفت مي
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در كمين : خدايت كجاست؟ گفت: عبيداالله چون او را طلبيد به او گفت
من : گفت! أبوتراب را لعن كن: گفت!  از آنها هستييستمكاران، و تو يك

اگر نكنم چه خواهي كرد؟ : گفت! علي را لعن كن: گفت! شناسم  تراب را نميأبو
مرا به دار خواهي زد، و : مولايم به من خبر داده كه: گفت. كشم تو را مي: گفت

  !شود، و لجام به دهان من خواهي زد خون از دهان و بيني من خارج مي
امُيه و عواقب  بنيميثم در بالاي دار مشغول فضايل أميرالمؤمنين و سيئات 

  .االله وخيم آنها بود كه ابن زياد دستور داد بر دهان او لجام زدند؛ رحمه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
اي زد كه خون در شكم ميثم جمع شد و دو روز زنده ماند و در  گاه او ضربه در تُهي 

  ] مترجم.نمودروز سوم قبل از غروب از بيني او خون روان شد و محاسنش را رنگين 
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  سم االله الرّحمن الرّحيمب
   علي محمد و آله الطّاهرينىو الصلا

   الدين االله علي أعدائهم أجمعين من الآن إلي قيام يومىو لعن
  

# sŒÎ)uρ… y7s9 r' y™ “ÏŠ$ t6Ïã © Íh_tã ’ ÎoΤÎ* sù ë=ƒÌ s% Ü=‹ Å_é& nο uθôã yŠ Æí# ¤$! $# # sŒÎ) Èβ$ tã yŠ (#θç6‹ ÉftGó¡uŠ ù= sù 

’ Í< (#θãΖ ÏΒ ÷σã‹ ø9 uρ ’ Î1 öΝßγ̄= yè s9 ≈šχρ ß‰ä©ötƒ.1  
جهت ديگري كه در اين كريمة شريفه مورد نظر است آنكه خداوند 

sŒÎ)uρ… y7s9#: فرمايد مي r'y™ “ÏŠ$ t6Ïã ≈© Íh_tã، »گر آنكه ي؛ و د»اگر از من سؤال كنند
›=Ü: فرمايد مي Å_é&… nο uθôã yŠ Æí# ¤$! $# # sŒÎ) ≈Èβ$ tã yŠ، »كنم دعاي دعا كننده را  ن اجابت ميم

  .»اگر مرا بخواند
                                                  

من از من سؤال كنند پس من به آنها  و زماني كه بندگان [:186آيه ) 2(ـ سوره البقرى 1
كنم دعاي دعا كننده را در زماني كه مرا بخواند و دعا كند؛ بنابراين بايد   اجابت مي،نزديكم

 كردن آنها اجابت كنند مرا در طاعات و ايمان و در دعوت به دعا، كه اجابت آنها نفس دعا
آنهاست، و بايد به من ايمان آورند كه اميد است در اين صورت در راه رشد و صلاح به 

  ].مقصد برسند
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بنابراين شرط حتمي قبولي دعا خواندن خداست، و اما اگر انسان خدا را 
 غافل باشد، كلامي بر زبان جاري شود ولي نخواند و قلب در هنگام دعا ساهي و

 و ظواهر امور بوده باشد، در اين صورت در حقيقت تاعتماد بر اسباب و مقتضيا
و واقع امر درخواست از خدا نشده است؛ و معلوم است كه دعا ارتباط باطن با 
عالم السرّ و الخفيات است و تحريك نمودن ارادة خدا بر طبق مورد دعا، و اين 

اگر ظاهر .  ابداً به ظاهر مربوط نيست بلكه صد در صد ارتباط قلبي با خداستامر
با باطن در اين صورت هماهنگ باشد چه بهتر، و الاّ ظاهر بدون توجه و 

  .باطني جز لقلقة لسان چيزي نيستخواست 
ت دعا كردنرواياتي در فضيلت و كيفي  

وِرإ يادقَنَّ الصلَ عيهالس أرَ قَلام :⎯ ¨Βr&… Ü=‹Åg ä† § sÜôÒßϑø9 $# #sŒ Î) ≈ çν% tæ yŠفَ ؛ئنا ما لَ: لَس
 ما لا سألونَ، و تَفونَعرِن لا تَ مدعونَم تَكُنَّلأ: قالَنا؟ فَ لَجابستَي  و لاوهعدنَ
 ةِلامن ع م االلهِنِي عم العع معاء الدةُرَثْ؛ و كَينِ الدينُع رارالإضطفَ! مونَفهتَ

لانِذالخ .من لَم ي شهلَّدنَةَ ذ فسلبِ و قَههرِّ و ستَه قُحت االلهِ  ةِدرع َكمي االلهِلَ ح 
  1.ي االلهِلَ عرأةِ الجنَ مي االلهِلَ عكم دعاء؛ و الحهؤالَنَّ سأ و ظَنَّ ؤالِالسبِ

  :كند از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام حديث مي و از قمي
þ’ÎΤθ :يقولُي عالَ تَإنّ االلهَ: ه لَيلَنهّ قإ ãã÷Š$#… ó=Éf tGó™ r& ≈ö/ ä3s9 ، ووفَلا هإنّا ندَع 

θ#) : و إنَّ االلهَ يقولُ! االلهِفُونَ بعِهدو لأنَّكمُ لا تَ: قالَ؟يستَجاب لَنا èù ÷ρ r&… ü“Ï‰öκ yéÎ/ Å∃ρé& 

                                                  
السلام نقل شده است كه اين آيه را قرائت كردند، سپس از ايشان  از امام صادق عليه [ ـ1

 زيرا شما :شود؟ حضرت فرمودند سؤال شد چه شده است كه دعاي ما اجابت نمي
 .فهميد كنيد كه نمي شناسيد و چيزي را طلب مي كنيد از كسي كه او را نمي ميدرخواست 

هاي  پس اضطرار عين ديانت است و زيادي دعاء با جهل به خداي تعالي از نشانه
 كسي كه پستي و ذلّت خود و قلب و سرشّ را در تحت قدرت خدا نبيند .سعادتي است بي

باشد  كند كه اين درخواست دعا مي و تصور ميكند  موقع مي جا و بي از خدا درخواست بي
 ] مترجم.شود و تحكمّ كردن بر خدا تجريّ و جسارت بر خدا تلقّي مي
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≈öΝä.Ï‰ ôγyè Î/فَيتمُ و االلهِ لَو ؛فيَ  ولَو لَّه1لكَمُ ]االلهُ[ل  
  :اند كه روايت كرده و همچنين از حضرت صادق عليه السلام

و لا  ،منَ النّاسِ كلُِّهمِ  يسألَ ربه شَيئًا إلاّ أعطاه فَلييأسلاأن  أحدكمُ دارإذا أ
ه لايس لَم قَلبهِ من  ذلَكااللهُ علم إذافَ ؛عزّوجلّ االلهِ  عند]من[يكُونُ لَه رجاء إلاّ 

  2.هاعطإلاّ أ اشَيئً
بايد دانست كه هيچ مؤثّري در عالم وجود جز ذات واجب الوجود نيست، 

با علم و ارادة او چرخ عالم به . تو تمام سلسله اسباب و مسببات منتهي به اوس
در تمام ممكنات من الأعلي . دهند افتد، و با خواست او اسباب اثر مي گردش مي

 به اندازة سر سوزني حول و قدرت و علم و حيات نيست  ابداً ابداً،لي الأدنيإ
فقط و و آنچه را كه داده ملك طلق اوست؛ و . مگر آنچه را كه خدا داده است

زيد داراي علم و قدرت و : گوئيم فقط نسبتي با موجودات پيدا كرده است كه مي
قية گردد كه اين نسبت مجازي است و نسبت حقي حيات است؛ و با تأمل ثابت مي

  .اين امور به ذات لايزالي خداوند قادر و عليم و حي و مدرك است
كند ـ و ساير  قرآن مجيد نه تنها از بتها نفي قدرت و علم و حيات مي

                                                  
’þ :گويد  السلام سؤال شد خداي تعالي مي از امام صادق عليه[ ـ1 ÎΤθãã ÷Š$#… ó= ÉftG ó™r& ≈ö/ä3s9 مرا ،

 : حضرت فرمودند.كند ابت نميخوانيم ولي اج بخوانيد تا اجابت كنم، درحاليكه ما او را مي
 شما به عهد و پيمان با :گويد  درحاليكه خدا مي.ايد ه زيرا شما به عهد خود با خدا وفا ننمود

كرديد او هم   قسم به خدا اگر شما وفا مي.من وفا كنيد من به عهد با شما وفا خواهم كرد
 ] مترجم.كرد وفا مي

 :السلام روايت شده است مام صادق عليه از ا[ :224 و 223، ص 1، ج تفسير الصافي ـ2
 و .اميد شود اي را بنمايد بايد از همة خلائق نا خواهد از خدا درخواست مسأله كسي كه مي

 اگر چنين شد خدا نيز درخواست او را اجابت .اميدش منحصر در خداي تعالي باشد
  ] مترجم.خواهد كرد
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صفاتي كه راجع به اين سه صفت است ـ بلكه از جميع ممكنات نفي علم و 
نّ و ملك، نمايد؛ چه آنها داراي عقول باشند مانند انسان و ج قدرت و حيات مي

⎦: يا داراي عقل نباشند مانند جمادات و نباتات Í.s! uρ… ΟßγtF ø9 r'y™ ô⎯̈Β t, n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# 

uÚö‘ F{$# uρ  ∅ ä9θà)u‹ s9 ª!$# ö≅ è% ΟçF ÷ƒu™ t sù r& $̈Β tβθ ãã ô‰s? ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# ÷β Î) u’ ÎΤyŠ# u‘ r& ª!$# Ah ÛØÎ/ ö≅ yδ £⎯èδ 

àM≈ xÏ±≈ x. ÿ⎯ Íν Îh àÑ ÷ρ r& ’ ÎΤyŠ# u‘ r& >πyϑômtÎ/ ö≅ yδ  ∅ èδ àM≈ s3 Å¡ôϑãΒ ⎯ÏμÏGuΗ÷q u‘ ö≅ è% z© É< ó¡ym ª!$# Ïμø‹ n= tã 

ã≅ 2 uθtGtƒ ≈tβθ è= Ïj.uθtGßϑø9 $#.1  
  خداسته مطلق تمام أثرات راجع ببطور 

فيضان رحمت باشد و چه دفع  بطور مطلق تمام اثرات راجع به خداست، چه
 βr&uρ… óΟÏ%r& y7yγô_uρ È⎦⎪Ïe$#Ï9÷! ضرّ و رنج و گرفتاري؛ و فقط خدا مصدر امور است و بس

$Z‹ÏΖym Ÿωuρ ¨⎦sðθä3s? š∅ÏΒ š⎥⎫Ï.Îô³ßϑø9$# * Ÿωuρ äíô‰s? ⎯ÏΒ ÈβρßŠ «!$# $tΒ Ÿω y7ãèxΖtƒ Ÿωuρ x8•ÛØtƒ βÎ*sù 

|Mù=yèsù y7̄ΡÎ*sù #]ŒÎ) z⎯ÏiΒ t⎦⎫ÏϑÎ=≈©à9$# * βÎ)uρ y7ó¡|¡ôϑtƒ ª!$# 9hÛØÎ/ Ÿξsù y#Ï©%Ÿ2 ÿ…ã&s! ωÎ) uθèδ χÎ)uρ 

x8÷ŠÌãƒ 9ösƒ¿2 Ÿξsù ¨Š!#u‘ ⎯Ï&Î#ôÒxÏ9 Ü=ŠÅÁãƒ ⎯ÏμÎ/ ⎯tΒ â™!$t±o„ ô⎯ÏΒ ⎯ÍνÏŠ$t6Ïã uθèδuρ â‘θàtóø9$# ≈ÞΟŠÏm§9$#.2   

                                                  
 چه كسي :تو از اين مردم شرك پيشه بپرسيو اي پيامبر اگر  [:38آيه ) 39(سوره الزّمر ـ 1

 شما : به ايشان بگو. البتّه و البتّه االله آفريده است:گويند آسمانها و زمين را آفريده است؟ مي
توانند اين  به من بگوئيد اگر خداوند نسبت به من ارادة ضرري داشته باشد، آيا مي

ا بگيرند، و آن ضرر و گرفتاري موجودات مؤثرّة غير از خدا در نزد شما، جلوي ضرر وي ر
يا اگر خداوند نسبت به من ارادة رحمتي و خيري را داشته باشد، آيا ! را برطرف كنند؟

 . خدا مرا بس است:بگو! توانند آنها جلوگير فيضان رحمت و ارسال خير او باشند؟ مي
  ].دة او بنهدندبايد متوكّلين پيوسته بار توكلّ خود را بر عهه اوست تنها كفايت كنندة من ك

 خود را   دل  وجهة  كه  است مر شدها   من و نيز به [:107 الي 105آيه ) 10(سوره يونس ـ 2
   بوده  نبايد از مشركين  البتّه  كه  است  امر شده  من  و به.  گردانم  اسلام  دين  به  و مائل متوجه
   تو نفعي توانند به  مي آنها را كه نه از غير خدا   كني  و طلب  و بخواني ، و نبايد بپرستي باشي

  !  بود  خواهي  تو از ستمگران حتماً  در اين صورت  كني و اگر چنين!   ضرري برسانند و نه
 ؛ و اگر   جز او نيست  برانداختنش  را ياراي  برساند هيچ كس  تو ضرري و اگر خداوند به
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نام نيست، و عدم نفع صمنظور از خواندن غير خدا خصوص جمادات و ا
االله مالك نفع و ضرر   سوي و عدم ضرر انحصار به آنها ندارد؛ تمام موجودات ما

در اين آية مباركه تمسك و استمداد از جميع موجودات را جز خدا شرك . نيستند
پيمودن اين راه را ظلم و ستم داند، و آنها را در اثر با خدا شريك قرار دادن، و  مي

توانست نفعي برساند يا ضرري برساند يا  اگر انسان مثلاً مي. داند و انحراف مي
پس چرا در ) و اين معني ملك طلق او بود(جلوي نفع خدا و ضرّ او را بگيرد 

  !تواند   ضعف و نقاهت نمي، موت،مواقعي مانند مرض
 نيستند تا بتواند براي خود آيد كه اينها ملك او از اينجا به دست مي
و در آن حال هم كه . گيرند اند و سپس مي ً به او داده نگاهداري كند، بلكه عاريى

 موجودات ديگري مانند شمس و قمر و سحاب و رياح و باران و زمين وانسان 
و شجر و غيرها داراي اثري محسوس و مشهود هستند، آن اثر و آن نفع و آن ضرّ 

  .رسد به خدا دارد و از اين نواحي به ظهور مينحصاراً تعلّق ا
$ yγ•ƒr'¯≈ tƒ… â¨$ ¨Ζ9 $# z> Î àÑ ×≅ sW tΒ (#θãè ÏϑtGó™$$ sù ÿ… ã&s! χ Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# šχθ ãã ô‰s? ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# 

⎯ s9 (#θà)è= øƒ s† $ \/$t/ èŒ Èθs9 uρ (#θãè yϑtGô_$# … çμs9 β Î)uρ ãΝåκö: è= ó¡o„ Ü>$ t/ —%! $# $ \↔ ø‹ x© ω çνρ ä‹É)Ζ tF ó¡o„ çμ÷ΨÏΒ y# ãè |Ê 

Ü=Ï9$ ©Ü9 $# ≈Ü>θè= ôÜ yϑø9 $# uρ.1 »براي شما مثلي زده شده است گوش فرا ! انماي گروه مرد

                                                           
 .  نيست  فضلش  برگرداندن  را ياراي ي موجود  برسد، هيچ  تو خيري  كند به خداوند اراده 

  رساند؛ و اوست  بخواهد مي  كه  از بندگانش  هر كدام  خود را به  و رحمت خداوند فضل
  ].  و مهربان خداوند آمرزنده

   آن  استماع  خود را براي ؛ گوش  است  شده  زده مثلي!   مردم اي [:73آيه ) 22(سوره الحج ـ 1
 قضاء  و براي(كنيد   مي  شما از غير خداوند پرستش  را كه  كساني آن تحقيقاً :فرا داريد
   براي هم  با  همه  را بيافرينند؛ و اگر چه توانند مگسي  نمي هيچگاه) خوانيد  مي حوائجتان
  توانند آنرا از آن نمي  را بربايد،  چيزي  از ايشان  و اگر مگس. برآيند  گرد هم  آن آفرينش
   و هم)  غير خدا  كنندگان عبادت(   طالب  هم  صورت در اين!  برگردانند خود  براي مگس
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توانند حتّي   جوئيد نمي خوانيد و از آنها مدد مي  مياين كساني كه آنها را: داريد
مگسي بيافرينند، گرچه همه با هم اجتماع و تشريك مساعي نمايند؛ و اگر مگس 

پس شما طالبان . توانند از او پس بگيرند   و در پرواز آيد نمياز آنها چيزي بربايد
  »!و آن مطلوبهاي شما همگي ضعيف و ناتوانيد

  !منطق قرآن منطق توحيد است و بس

اين منطق قرآن است كه منطق توحيد است، و تمام افراد را رجوع به خدا 
كم  ، و كمولي انسان مادي كه چشمش و گوشش به ماده باز شده! دهد و بس مي

علاقه پيدا كرده، و با مظاهر انس گرفته است، رفته رفته آن قدرت مطلقة خدا را در 
بيند  دوران نطفه و جنين و كودكي فراموش كرده و حال كه خود را قوي و عالم مي

بالد و براي  نازد و مي كند كه اين قدرت و علم مال اوست؛ به خود مي تصور مي
در . كند شود، و به خود و نفس خود اتكّاء مي دا قائل ميخود شخصيتي در مقابل خ

رود و از او  مواقع گرفتاري و عقيم شدن اسباب از حصول نتيجه بسوي خدا مي
 كه او را رها كنند  بازشدهمانند فنرِكه نعمتي به او رسيد  كند وليكن همين طلب مي

ن سرمايه، اين قدرت، اين علم، اي: گويد گردد و مي فوراً به محلّ اول خود بر مي
ل همه راجع به خود من و از نتائج افكار و رنج و مساعي خود من اين مال و مĤ

رود، و چشم حق بين خود را محكم  در يك دنيائي از غفلت و جهل فرو مي. است
 (sŒÎ*sù… ¡§tΒ z⎯≈|¡ΣM}$# @àÑ $tΡ%tæyŠ §ΝèO #sŒÎ#: دهد بندد و كوركورانه به خود نسبت مي مي

çμ≈uΖø9§θyz Zπyϑ÷èÏΡ $̈ΨÏiΒ tΑ$s% !$yϑ̄ΡÎ) …çμçFÏ?ρé& 4’n?tã ¥Οù=Ïæ ö≅t/ }‘Ïδ ×πuΖ÷GÏù £⎯Å3≈s9uρ ÷ΛèεusYø.r& Ÿω tβθßϑn=ôètƒ * ô‰s% 

$oλm;$s% t⎦⎪Ï%©!$# ⎯ÏΒ öΝÎγÎ=ö7s% !$yϑsù 4©o_øîr& Νåκ÷]tã $̈Β (#θçΡ%x. ≈tβθç7Å¡õ3tƒ.1   

                                                           
مقام خدا ) اين مشركان( . خواهند بود ناتوان  و ضعيف)   مورد پرستش  كسان آن ( مطلوب 

خدا ) خواندند  ي را خدا نميو گرنه جماد ناتوان(را آن گونه كه شايسته اوست نشناختند، 
  ]. شكست ناپذيريهمتا  يانا و بنهايت تو  ي است بيذات
   به او رسد ما رايچون رنج و درد) ناسپاس (ي آدميآر [:50 و 49 آيه) 39(سوره الزمّر ـ 1
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نازد، آن گرفتاري قبلي را كه  بالد و به خود مي در اين حال كه به خود مي
كند؛ و آن توجهات خالصه  پيش آمد كرده بوده و به خدا پناه برده بود فراموش مي

سپارد؛ و متوجه اسباب و  ه بود به خاك نسيان ميدرا كه در حال اضطرار پيدا كر
شود، و به اينها   مال و فرزندان و عشيره و قدرت و جاه و شوكت و علم خود مي

دهد و از آنها استمداد  كند و هر يك از اينها را شريك خدا قرار مي مياتكّاء 
 sŒÎ)uρ… ¡§tΒ z⎯≈|¡ΣM}$# @àÑ $tãyŠ …çμ−/u‘ $·7ÏΖãΒ Ïμø‹s9Î) §ΝèO #sŒÎ) …çμs9§θyz Zπyϑ÷èÏΡ çμ÷ΖÏiΒ z©Å¤tΡ $tΒ#: جويد مي

tβ%x. (#þθããô‰tƒ Ïμø‹s9Î) ⎯ÏΒ ã≅ö7s% Ÿ≅yèy_uρ ¬! #YŠ#y‰Ρr& ¨≅ÅÒã‹Ïj9 ⎯tã ⎯Ï&Î#‹Î7y™ ö≅è% ôì−Gyϑs? x8Íøä3Î/ ¸ξ‹Î=s% y7̈ΡÎ) 

ô⎯ÏΒ É=≈ptõ¾r& Í‘$̈Ζ9$# * ô⎯̈Βr& uθèδ ìMÏΖ≈s% u™!$tΡ#u™ È≅ø‹©9$# #Y‰É`$y™ $VϑÍ←!$s%uρ â‘x‹øts† nοtÅzFψ$# (#θã_ötƒuρ sπuΗ÷qu‘ 

⎯ÏμÎn/u‘ ö≅è% ö≅yδ “ÈθtGó¡o„ t⎦⎪Ï%©!$# tβθçΗs>ôètƒ t⎦⎪Ï%©!$#uρ Ÿω tβθßϑn=ôètƒ $yϑ̄ΡÎ) ã©.x‹tGtƒ (#θä9'ρé& ≈É=≈t7ø9F{$#.1   

                                                           
نعمت و دولت به او ) آن رنج و عذاب را برداشتيم و(خواند و باز چون  يبه دعا م 

بلكه آن ) يستچنين ن (.نصيب من گرديد) و به استحقاق( اين نعمت دانسته :داديم گويد
كه ما مال و (گفتند  ي پيشينيان هم چنين م. است و ليكن اكثر مردم آگه نيستنديامتحان و

مال و ) خطا گفتند كه وقت مرگ و هلاك(اما ) دولت را به تدبير و لياقت خود يافتيم
  ]. كه اندوختند هيچ به فريادشان نرسيديدولت

 پيش آيد در آن ي هر گاه فقر و مصيبت و رنجو انسان را [:9 و 8آيه ) 39(سوره الزّمر ـ 1
 خود ي از سوي خود رود و چون نعمت و ثروتيحال به دعا و توبه و انابه به درگاه خدا

 يكتا ي خداي فراموش سازد و برايخواند به كل ي را كه از اين پيش ميبه او عطا كند خداي
)  نگون بختيا (: بگو.ازداز راه خدا گمراه س) خلق را( قرار دهد تا يشريك و همتاهاي

 . بوديلذّت و آسايش جو، كه عاقبت از اهل آتش دوزخ خواه) و عصيان( به كفر ياندك
كند و يا  گذراند؛ يا سجده مي  نماز مي  را به ، لحظات شب  و مسكنت  با خشوع آيا كسي كه

روردگار خود  پ ، و اميد به رحمت  است  نگران  اعمال  و عواقب ايستد؛ و از آخرت برپا مي
   روي  درگاهش خواند و به  او رسد؛ خداوند را مي  به  مضرّتي  چون  كه با كسي(دارد 
 را  خود  و دعاي  إنابه  عطا كند؛ آن كراني مجاني  بي  او نعمت  پروردگار او به آورد؛ و چون مي
  قرار  شريكهائي خدا   بود؛ و براي  آورده  جاي  به قبلاً كند كه  مي  خداوند، فراموش به
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ل شدچه در حال ضرّ و چه در حال گشايش بايد به خدا متوس  

كار را كه در حال ضرّ به خدا متوسل  در اين آية مباركه اين افراد فراموش
دهد با  كنند، در نقطة مقابل قرار مي  او را فراموش ميشوند و در حال گشايش مي

 و از خشيت آن كساني كه شبها در حال سجود و قيام به دعا و تضرّع بيدارند
اين افراد كساني هستند كه خدا را در . الحخدا و اميد رحمت او ترسان و خوش

دانند، و به زمان  خوانند و قدرت او را منحصر به زمان گرفتاري نمي هر حال مي
دهند، و  فقر و مرض و قحط و غلا و ساير انواع شدائد و مصائب انحصار نمي

 و شدت حاجت ما را برآورد همان خدائي كه در زمان گرفتاري: گويند مي
  .تخدائيست كه در زمان گشايش و فراخي كارها بدست اوس

يك خدا : ليل و تجزية عقلي، آن دستة اول براي خود دو خدا قائلندتحه  بًخلاصى
در حال گرفتاري و شدت، و آن خداي حقيقي است كه بدون حجاب در حال 

جويند، و يك خدا در حال   او مدد مياضطرار قلب خود را متوجه او نموده و از
كاء گشايش و وسعت، و آن همين اسباب و مظاهر الهي است كه به آن اتّ

البته اين منطق غلط است، و اين . پندارند نمايند و آنها را معين و مدد خود مي مي
اثري كه از اينان مشهود است متعلّق به همان . خدايان ثانوي خيالي است و وهمي

ي است؛ منتهي در حال گشايش اين مسكينان از اين معني غفلت خداي حقيق
نموده و پرده بر روي ادراكات حقّة خود انداخته، بصيرت خود را در زير آن 

ضرر نسبت  يذنفع و غير  اند؛ و بنابراين به اين موجودات غير ذي محجوب نموده
  .دهند نفع و ضرر مي

دا كه قلبشان بين خوف و رجا ولي افراد شب زنده دل و بيدار و مناجي با خ
                                                           

آيا )  پيامبر اي(بگو )  هستند؟  كند؛ مساوي  خدا گمراه  از راه دهد، تا بدين وسيله مي 
   كه  نيست  و غير از اين  است دانند؟ اين  نمي دانند و كساني كه  هستند كساني كه مي مساوي
كنند و فرا  مي   را إدراك  خدا مطلب  و از آيات:شوند  متذكرّ مي  خرد و عقل صاحبان

  ].گيرند مي
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يقي قدانند و بس، و آن خداي ح است، اينها در هر حال مؤثّر در عالم را يكي مي
چه در حال مرض و گرفتاريهاي گوناگون و چه در حال گشايش و صحت ! است

و اگر ابداً به آنها رنجي نرسد، در يك دنياي از لذّت و . و وسعت و فراخي مطلق
دانند و دلشان به او   عين حال فقط خدا را در آن حال مؤثّر ميسرور بسر برند، در

متكّي است و سرّشان به او رابطه دارد؛ و بنابراين به تمام موجودات به نظر تبعي 
كنند؛ و اين فاصلة بين اين  نگرند، و اثر و نور خدا را در ممكنات مشاهده مي مي

ه علي أعلي ب خداي دو دسته است كه همان فاصلة بين علم و جهل است كه
≅ö: كند كه عنوان استفهام انكاري استفهام مي yδ… “Èθ tGó¡o„ t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθ çΗ s>ôè tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ Ÿω 

tβθ ßϑn= ôè tƒ $ yϑ̄ΡÎ) ã©.x‹tGtƒ (#θä9 'ρ é& ≈É=≈ t7 ø9 F{$#؟!  
  :كه آورده است» مجمع البيان«تفسير در 
 متُفْرَم عكُنَّ لأ:قالَنا؟ فَ لَجيبستَلا ي فَهبحانَ سدعو االلهَنا نَما بالُ: مدهأ  بنِبراهيم لإيلَق

يه، ما فلوا بِعمم تَلَ فَرآنَ القُمفتُرَ، و عهتَنَّعوا سبِتَّم تَلَسولَ فَ الرَّمفتُرَ، و عوهطيعم تُلَااللهَ فَ
م لَ فَ الناّرمفتُرَبوها، و عطلُم تَلَ فَةَنَّ الجمفتُرَها، و عكرَدوا شُؤَم تُلَ فَ االلهِةَعمم نلتُأكَ و
دوا عستَم تَلَ فَوت الممفتُرَ و عموهقتُ و وافَبوهحارِم تُلَ فَيطانَ الشَّمفتُرَنها و عبوا مهرِتُ
  1!اسِ النَّيوبِعم بِلتُغَتَ و اشْمكُيوبم عكتُرَم، و تَهِروا بِبِعتَم تَلَ فَ الأمواتمفنتُه، و دلَ

                                                  
 چه شده است ما را كه خدا را :به ابراهيم بن ادهم گفته شد[ :19، ص 2، ج مجمع البيان ـ1

 زيرا شما خدا را شناختيد ولي اطاعتش :كند؟ در جواب گفت خوانيم ولي او اجابت نمي مي
 و قرآن را شناختيد كنيد، اش پيروي نمي كنيد، و رسول او را شناختيد ولي از سنتّ و سيره نمي

آوريد،  خوريد ولي شكر او را بجاي نمي ولي به مضامين آن توجهي نداريد، و نعمت خدا را مي
دانيد ولي از آن فرار  كنيد، و جهنمّ را مي و بهشت را يقين داريد اما بسوي او حركت نمي

كنيد، و موت را  افقت ميكنيد، بلكه با او مو كنيد و شيطان را شناختيد ولي با او مقابله نمي نمي
كنيد ولي خود عبرت  كنيد، و اموات خود را دفن مي دانيد ولي خود را آماده براي آن نمي مي
  ] مترجم.هاي خود را فراموش كرده در جستجوي عيوب ديگران هستيد گيريد، عيب نمي
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  شود  مستجاب نميچرا دعاي ما

ت شود؛ و مرجع اين ده علّ  باري بواسطة اين ده علتّ دعا مستجاب نمي
حال البته دعا  ست كه در آنبه خداتوجه ه ت برفع اين ده علّ  و،غفلت از خداست
كه   لذا انسان بايد در حال دعا بسيار خود را متوجه كند بطوري.مستجاب است

 شود و از نيت به خداكه يكسره غرق در توجه  بل،اي براي او پديد نيايد خاطره
اي با خداي خود تكلمّ  اسباب دنيا بدون هيچ حائل و پردهه جدي و قلب غير بستة ب

  .كند
از حضرت امام صادق عليه السلام » كافي«در  محمد بن يعقوب كليني

  :كند كه حديث مي
þ’ÎΤθ :إنهّ قيل له في قوله سبحانه ãã÷Š$#… ó= ÉftGó™ r& ≈ö/ ä3s9 وهةًاجإ ينرََ و لا ندَعقالَ .ب: 

لا ] قُلت[ ؟ قال فمَم ذَلك: قالَ! لا]:قُلت[ قيل؟ خلَف وعده  أ،أ فَترَيَ االلهَ عزوّجلَّ
أطاع االلهَ عزّوجلَّ فيما أمرَه ثمُ دعاه من جِهةِ   من: لكَنِّي اُخبرُِك: قالَ!دريِأ

هأجاب عاءقيل. الد ]قُلت:[عاءةِ الداُ : قالَ؟ و ما جِهااللهَو  تَبد دو تحَم  همعتذَكرُُ ن
ندعك،ُتَشكرُه ُلَ، ثملِّي عُتص ُي ثم ِصلي االله عليه و آله النَّبي، كتذَكرُُ ذُنُوب ُثم 

  1.ءدعا جِهةُ الهذا فَ؛ا ثمُ تَستعَيذُ منه،بِهافَتُقرُّ 
                                                  

þ’ÎΤθ هالسلام سؤال شد راجع به آي  از امام صادق عليه[ :223، ص 1، ج الصافي تفسير ـ1 ãã÷Š $#… 

ó= ÉftG ó™r& ≈ö/ä3s9كه خداي كني مي اين طور گمان :شود، فرمودند  چرا دعاي ما اجابت نمي 
 : گفته شد  پس علّت چيست؟: خير، فرمود:دهد؟ گفته شد تعالي وعدة خود را انجام نمي

ند، با  كسي كه از خدا اطاعت كند و خدا را بخوا.دهم  خبر ميتو اما من به : فرمود.دانم نمي
 : آن كيفيت چيست؟ فرمود: گفته شد.كيفيت مخصوص دعا، خداوند اجابت خواهد كرد

آوري آنگاه خدا را  هاي او را بر خود در نظر مي آوري و نعمت اول حمد خدا را بجاي مي
فرستي، آنگاه گناهانت را در  كني، سپس بر پيامبرش صلوات مي ها شكر مي بر اين نعمت

بري و اين است كيفيت دعا  كني و سپس به خدا پناه مي رار بر آنها ميآوري و اق نظر مي
  ] مترجم.كردن



  247  ي بن حاتم طائياحوالات عد
  الات عدي بن حاتم طائياحو

عدي بن . اصحاب أميرالمؤمنين عليه السلام همه اهل توجه و دعا بودند
از آن حضرت براي  1حاتم طائي از اصحاب بزرگوار آن حضرت است و دعائي

از خواص : گويد كه مجلسي دربارة او مي. رفع هموم و غموم روايت كرده است
 ذينَ الَّقينَابِ السنَ منّهإ: گويد شاذان مي، و فضل بن اصحاب أميرالمؤمنين است

ري أميرَلَإعوا جالملامنينَؤمدر اصل نصراني بود و در . عليه الس »محل و » طي
چون پيغمبر براي خراب كردن بتخانة طي .  سكني داشتحاتمموطن پدرش 

دي به جمعي را فرستادند و بتخانه را خراب كردند و جماعتي را اسير آوردند، ع
 يغمبر آزاد كردند و مال زيادي با راحلهپتا زماني كه خواهرش را  2شام گريخت؛

عدي به قصد ديدن . به او دادند تا به شام رفت و از اوصاف حضرت بيان كرد
پيغمبر به مدينه آمد، و در همان اول برخورد و رفتاري كه پيغمبر با او نموده و او 

  . آوردرا تجليل و تكريم كردند ايمان
عدي بن حاتم از بزرگان اصحاب أميرالمؤمنين عليه السلام است، و در 
جنگ جمل يك چشمش نابينا شد، و در صفَّين و نهروان در ركاب أميرالمؤمنين 

و بعد از أميرالمؤمنين از حضرت امام حسن ياري كرد؛ و چون آن . كرد نبرد مي
ليه معاويه دعوت كرد و حضرت بر فراز منبر آمد و مردم را به جهاد بر ع

هيچكس پاسخ مثبت نگفت و حتّي يك حرف بر زبان جاري نكرد، اول كسي كه 
 كتاب  از 3» البحارىسفين«ي ف و .بودبرخاست و مردم را تهييج به جهاد كرد عدي

                                                  
  .169، ص 2، ج البحار سفينى ـ1
  .151 ص .1، ج منتهي الآمال ـ2
ايم از عدي بن  و تمام اين خبر را همانطور كه ما ذكر كرده .170، ص 2، ج البحار سفينى ـ3

، از طبع مطبعة نهضت 73 و ص 72، ص 1 ج ،ويالمسا و المحاسنحاتم، بيهقي در كتاب 
 اين خبر را در :مصر آورده است؛ و در پاورقي، محقّق آن محمد أبوالفضل ابراهيم گويد

  : المدي بفتح الميم.، آورده است433، ص 3، ج مسعوديو  ،212، ص 2 ج ،النضّرى الرياض
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لابراهيم بن محمد البيهقي أحد اعلام القرن الثالث، و هو » لمحاسن و المساويا«
  :كند لمقتدر العباسي، نقل ميكتاب كتبه في ايام ا

  لام آن حضرت رامنان عليه السؤمير مأتوصيف ياران حضرت 

أينَ ! يا عدي:  فقَال؛روي أنّ عدي بنَ حاتمٍ دخلَ عليَ معاويةَ بنِ أبي سفيانَ
 قتُلوا يوم صفّين بينَ يدي:  قال؟)يعني بنيه طريفًا و طارفًِا و طرَفةًَ(الطَّرفَات 

  و قدم بنيك طالبٍ إذ ما أنصفكَ ابنُ أبي: فقال. السلام  طالبٍ عليه علي بنِ أبي
قال! أخَّر بنيه :قيتعليا إذ قُتل و ب فتل ما نصب!  

   ام دور از حريم كوي تو شرمنده مانـده       
  ام مانـــده ام كـــه چـــرا زنـــده  مانـــده شـــرمنده  

 كانَ وااللهِ : قالَ! لا اُعفيك: قالَ! تعُفينيرأيت أنن أ:  فَقالَ! صف لي عليا1:قالَ
الحكمةُ من جوانبِه  يتَفَجرُ، يحكمُ فصَلاً و عدلاً  يقولُ، شَديد القُوي،بعيد المدي

                                                           
 و نيز بيهقي در همين كتاب . في العزّةًاي أبعدهم غاي: مدي العربأو فلانٌ الغايى و المنتهي؛  
، همين مضمون را قدري مختصرتر از ابن عباس كه بر معاويه داخل شد نقل 71 و ص 70ص 

  .كرده است
  طبع قديم آورده است، ولي137 محيي الدين عربي محاضراتدر   از اينجا تا آخر روايت راـ1

 البلاغى نهج از 673 ص ،المرام غايىو در .  استراوي را عدي بن حاتم نگفته، بلكه ضرار نام برده
، و از ابن أبي الحديد في الشرح از كتاب »السادس«از ضرار بن ضمرى الضبابي تحت عنوان 

از ابن » السابع« از ضرار، و نيز تحت عنوان البلاغى نهج التنزيل عليعبداالله بن اسماعيل في 
 از طريق خاصه از ابن 674 ضرار، و نيز در ص از استيعابكتاب أبي الحديد از ابن عبدالبرّ در 

، از 33 ص ،السئوول مطالب و نيز در .كند نقل مي» الثاني«شهر آشوب از ضرار تحت عنوان 
 حليى از أبي صالح از ضرار نقل مي كند؛ و در 134، ص ...درركند؛ و در نسخة  ضرار نقل مي

كند؛ و در  صالح روايت مي  از أبي...سائبالمحمد بن  با إسناد خود از 84، ص 1، ج الاولياء
 نيز روايت را از ضرار نقل مي كند؛ و نيز در 371، ص صدوق امالي و 144، ص المودى ينابيع

كند؛   ديلمي از ضرار روايت ميالقلوب إرشاد از 120، طبع آخوندي، ص بحار الأنوار، 41ج 
، 3البر، ج    ابن عبداستيعاب در  از ضرار نقل مي كند؛ و78، ص قةالمحر الصواعقو نيز در 

  .كند ، از ضرار نقل مي1108 و ص 1107ص 



  249   السلام آن حضرت راهي مؤمنان علري حضرت أماراني فيتوص

يهن نَواحم لمو الع،حشَتبِاللَّيلِ و و سستَأنها و يَهرتنيا و زنَ الدم شستَوحي و. ه 
علي   يقَلِّب كَفَّيهإذا خلا و  نَفسهيحاسب،  طَويِلَ الفكرةَِالدمعة،كانَ و االلهِ غرَيِزَ 

 كانَ فينا كَأحدنا القصيرُ و من المعاش الخَشنُ، و يعجبِه منَ اللِّباسِ ما مضي،
 لا نكَُلِّمه لنا و قربه منّاتقريبه  مع ، و نحنيدنينا إذا أتَيناه و لناهأسيجِيبنا إذا 

هتيبهل، َننا إليه و لا نرَفعأعيهتَظمعل ، مسَأهلَ فعن فإَن تب ظِّمعنظُومِ ياللُّؤلُؤِ الم 
ينِ وب إلي الدينَيتحبساكيخاف لا ، الم ِه، و لا  القَويظُلم يأسين الضعيفم 
هدلفاُقسم .عُأيتهثلّ في محرابه و  لَقدَ رربالهَ أرخيَ اللَّيلُ ليلةً و قد مس تو غار 
هومه تتحادر و ،نُجدموعهتحيليَ لو هو  ع كاءي ببكيمِ و يللَ السلمَلُ تملمَتمي 
 ؟لتأقب تعَرَّضت أم إليَ ليإ !يا دنيا« : فكََأنِّي الآنَ أسمعه و هو يقولُ،الحزيِنِ
 قيرٌ و حيشكُعفَ! يكف ثلاَثًا لا رجعةَ لي قتكُلَّد طَ، قَينكُ حلا حانَ !غَيريِ غرُِّي

  »! الأنيسِةِقلَّ آه من قلَّةِ الزّاد و بعد السفرَِ و ،خطَرَُك يسيرٌ
  االلهُ أبا الحسنَمرحي: لَ قامثُ ، بكُِمهما ينَشِّفُهلَعو ج معاويِةَ اينَع 1فَوكَفتَ: قالَ
 2يرقَها، لا تَدها في حجرِلَن ذُبِح و مبرِصكَ: قالَ ؟ فكََيف صبرُك عنه! كذَلَككانَ
دبرتَُهانُسكُها و لا تَتُمعكَ: قالَ.  علَيف كرُكذ ؟ قالَه :و هكُترُل يهرُ أن ني الد

3.انتهي ؟أنساه   
                                                  

   . سال قليلاً قليلاً:وكف دمعه ـ1
 و در نسخة بيهقي در محاسن و مساوي لا ترقأ .، الحزن بالبكاءمعة الد:ةـ رقي ـَ صعد، العبر2

 . سكن:شود؛ رقأ الدمع با همزة لام الفعل است، يعني ساكن نمي
اي عدي كجا : معاويه گفت. نقل شده است كه عدي بن حاتم پيش معاويه رفت[ـ 3

 در جنگ :، عدي پاسخ داد) طريف، طارف و طرفه:يعني سه فرزند عدي( طرفات؟ هستند
 علي با تو : معاويه گفت.السلام به شهادت رسيدند  عليه طالب أبيصفيّن در ركاب علي بن 

به جلو انداخت و فرزندان خود را در پشت لشگر محفوظ انصاف ننمود زيرا فرزندان ترا 
 بلكه من با علي انصاف ننمودم زيرا او به شهادت رسيد و من هنوز : عدي گفت.داشت
                                                                                                   .ام زنده
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 اگر ممكن است مرا معاف : عدي گفت.را برايم نقل كن اوصاف علي :معاويه گفت 

  .كنم  معاف نمي: گفتداري، معاويه
 قسم به خدا داراي افقي بس بعيد و مقامي غير قابل وصول بود، و داراي :عدي گفت

سخن به عدل ) نمود در مسير حقّ با قوت و شدت حركت مي(ي متين و استوار  ا اراده
 وجودش داشت، حكمت از تمام و قضاوت واقع را منظور ميراند، و در مقام حكم  مي

گشت، از دنيا و زخارف آن گريزان بود و  نمود و علم از همه آثارش جاري مي تراوش مي
 اغلب اوقات اشك از چشمانش سرازير بود و دائماً .ورزيد به شب و تاريكيهاي آن انس مي

كشيد و به  فس خود را به حساب ميدر حال تفكرّ و تأمل بود، وقتي با خود تنها بود ن
داد،  انديشيد و بر گذشته خود دستان خود را به حال ندامت تكان مي اعمال و كردارش مي

 در ميان ما چون يكي از .داشت آمد و غذاي خشن را دوست مي از لباس كوتاه خوشش مي
رفتيم ما را  و ميكرد و هنگامي كه نزد ا كرديم اجابت مي ما بود اگر او را به منزل دعوت مي

 و با وجود احساس يكرنگي و صميميت بين ما چنان هيبت و .كرد به خود نزديك مي
 و از عظمت و رفعتش قدرت نگاه به او را .جلالي داشت كه قادر بر تكلمّ با او نبوديم

شد،  گفت دندانهاي سفيدش مانند لؤلؤ درخشنده متلألأ مي  هنگامي كه سخن مي.نداشتيم
 .داد داشت و مساكين را مورد لطف و محبت خود قرار مي ميه دين را گرامي ملتزمين ب

  .گرديد  از عدل او مأيوس نميشخص قوي از ظلم او در امان بود و ضعيف
شب  تاريكي .قسم بخدا شبي او را ديدم كه در محراب عبادتش به راز و نياز مشغول بود

ودند، اشك از چشمانش بر محاسن جاري همه جا را فرا گرفته بود و ستارگان پنهان شده ب
كرد، تو  پيچيد و مانند شخص داغدار گريه مي  درحاليكه همچون مار گزيده به خود ميبود

اي و در مسير   اي دنيا آيا متعرضّ من شده:گفت شنوم كه مي گوئي الآن صداي او را مي
 . ديگري را بفريباي؟ از پيش من برو و اي و يا به من روي آورده زندگي من قرار گرفته

 و ديگر رجوع و ام گفته من ترا سه طلاقه .زمان دسترسي تو به من هنوز نيامده است
ارزش است و خطر تو چه آسان و   زندگي با تو چقدر پست و بي.برگشتي نخواهد بود

  . آه از كمي توشه و طول مسافت و قلّت همدم و مونس.سهل است
   خدا: سپس گفت.كرد و با آستين خود آنرا پاك ميدر اين هنگام اشك معاويه سرازير شد 



  251   السلامهي بن حاتم در كربلا در ركاب أباعبداالله عليطرماح بن عد

اي از خون عثمان باقيست و با   كه هنوز قطرهه باشدانست:  گفت1معاويه
خدا آن دلها كه از ه  قسم ب: گفت عدي!گردد كشتن يكي از بزرگان يمن محو مي

 ةا كه بوسيل و آن شمشيره،هاي ماست خشم تو سرشار و آكنده بود هنوز در سينه
جب و ه يكل خديعت و حي اگر از درِ!جنگيديم بر دوشهاي ماست  آنها با تو مي
 اي .شويم تو نزديك ميه وجب ب  در طريق دفاع و گزند يك،نزديك شوي

 بدان كه قطع حلقوم و سكرات مرگ براي ما آسانتر است از اينكه سخني !ويهامع
 بر ة داعية و معلومست كه حركت شمشير بواسط،ناهموار دربارة علي بشنويم

   .حركت شمشير است
  كاب أباعبداالله عليه السلامطرماح بن عدي بن حاتم در كربلا در ر

 صدوق يكصد و بيست سال عمر يخبر قول مرحوم ش اتم بناحعدي بن 
 در ميان كشتگان افتاد؛ نام او د الشهداء شمشير زد و و فرزندش در ركاب سي،كرد
  . بود2احمطر

من در ميان كشتگان افتاده : كه 3كند أبو مخنف از طرماح بن عدي نقل مي
                                                           

كني؟   در فراق او صبر مي چگونه: اي عدي.بودبا الحسن را بيامرزد كه اين چنين أ 
 تمامي ندارد دامنش سر بريده باشند درحاليكه اشكش مانند كسي كه فرزندش را در :گفت

 آيا روزگار مرا : هستي؟ گفت چگونه به ياد او: معاويه گفت.اش ساكن نخواهد شد و گريه
 ]گذارد كه فراموشش كنم؟ مترجم مي
  .152، ص 1، ج منتهي الآمال ـ1
يا فتَيَ لا تذَعريِ من  «: آن طرماحي كه در راه كربلا به حضرت برخورد كرد و اشعاري داردـ2

 عدي كند، و حجر بن ذكر مي ،82، ص 2، ج سفينهطرمّاح بن حكم است، كما آنكه در » زجريِ
 در عذراء دمشق ( است و معاويه او را با شش نفر شهيد كرد أميرالمؤمنينكه از اصحاب خاص

 .كنده و اصلش كوفي است فرزند عدي بن حاتم نيست، زيرا او كنَدي يعني از قبيله بني) مدفونند
يه آورد كه  براي معاوأميرالمؤمنيناي از مولا  اح بن عدي مردي فصيح و بليغ بود و نامهمطرـ 3

 290 و 286، ص 33 طبع كمپاني؛ و ج 588 و 587، ص بحار الأنوار 8مضمونش در جلد 
  .طبع جديد مذكور است
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: گويم پنداشت؛ و قسم به خدا كه دروغ نمي   كسي مرا زنده نميبودم بطوري كه
شايد : رسند؛ با خود گفتم ر سفيدپوش در ميابيداري ديدم كه بيست سودر 

يك تن از ايشان . اند كشتگان را مثله كنند  اعوان او هستند، آمدهعبيداالله بن زياد و
اي شهدا را كه به پياده شد و بر سر حسين نشست و با انگشت اشاره كرد، سره

دادند سرِ حسين برگشت و به بدن ملحق شد، فهميدم كه خاتم  كوفه حمل مي
  .النبيين است و آن ديگران ساير پيغمبران اُولوالعزم و غيره

ي قَتَلوُكَلدقولُ يا وي وه و!رفَُوكم ما عأ تَراه ،وكَنعم ن شرُبِ الماءو ما  ، و م
ج َأشدهِرأت1!ي االلهِلَم ع  
  ،همراهان كرده آنگاه يك نظر ب

ي و يا أخي  و يا أخي موسيلَ و يا أبي إسماعيمبراهإ و يا أبي ميا أبي آد: قالَفَ
عمرونَ أما تَ! ييسنَا صعبِ الطغُاةَت وي؟ لا أنالَلدهااللهُم ش فاع2!يت  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                  
 آيا تو را نشناختند؟ و تو را از جرعه . اي فرزند من تو را كشتند:فرمود در حالي كه مي[ ـ1

 ]مترجم .باشند  چقدر آنان بر خدا جري و جسور مي.آب محروم نمودند
 اي پدرم آدم :سپس فرمود[ :15، ص 3، جلد سيد الشهداء عليه السلام، ج ناسخ التواريخ ـ2

بينيد  و اي پدرم ابراهيم و اي پدرم اسماعيل و اي برادرم موسي و اي برادرم عيسي آيا نمي
 خداوند شفاعت مرا نصيب رسانند؟ ميچگونه اين جنايت پيشگان فرزندانم را به شهادت 

   ] مترجم.ايشان نگرداند



  
  

  :مجلس سوم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  انسان بايد هميشه خدا را بخواند
  ميع امور بدو متوسل شودو در ج
                           

  

  ل شود و در جميع امور بدو متوسانسان بايد هميشه خدا را بخواند: سوممجلس 
  



  



  
  
  
  
  
  

  سم االله الرّحمن الرّحيمب
   علي محمد و آله الطّاهرينىو الصلا

   االله علي أعدائهم أجمعين من الآن إلي قيام يوم الدينىو لعن
  

⎯ ¨Β r&… Ü=‹ Åg ä† §sÜ ôÒ ßϑø9 $# # sŒÎ) çν% tæyŠ ß# Ï±õ3 tƒuρ u™ þθ¡9 $# öΝà6è= yè ôftƒuρ u™ !$ xn= äz ÇÚö‘ F{$# ×μ≈ s9 Ï™ r& 

yì̈Β «!$# WξŠ Î= s% $̈Β ≈šχρ ã2 x‹s?.1  
كند دعاي مضطرّ را در هنگامي كه او را  آيا آن خدائي كه اجابت مي«

كند، و شما را جانشينان از سابقين  خواند و رفع شدائد و گرفتاري از او مي مي
 د، بهترشما در روي زمين قرار داده كه سكني كنيد و از مواهب الهيه متمتّع گردي

است يا اين خدايان متفرقّ و ارباب متشتّت كه براي خود خدا دانسته و بار نياز 
آوريد؟ آيا با چنين خدائي قادر و توانا خداي ديگري  خود را بر آنها فرود مي
ع شدائد به خدا پناهنده اند فقط در موق يات دل بستهمردمي كه به ماد  »!كنيد؟ شويد و حقيقت امر را ادراك نمي است؟ چرا كم متذكّر مي   شوند مي

 ذكر شد كه دعاي شخص مضطرّ مستجاب است، چون در حال  سابقاً
اضطرار قطع علاقه از همه چيز نموده و به اسباب توجه ندارد، بلكه يكسره چشم 

                                                  
  .62 آيه )27 (ملنّالسوره ـ 1
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مردمي كه به ماديات انس پيدا كرده و . دل خود را به خداي خود دوخته است
ر مقام توحيد رهبري ننموده است، در مواقع شدائد و هنوز تربيت شرعي آنها را د

شوند، و در غير مواقع شدت از اين معني  بيچارگي مضطرّ شده به خدا پناهنده مي
شوند؛ و در موقع گرفتاري   گردند و به خدا در امور خود متوجه نمي غافل مي
ذكر خدا بيدار خواند، شبها در تاريكي به قيام و قعود به  خواند، قرآن مي نماز مي

  :كند است، چون خدا بدو رحمت بفرستد و رفع گرفتاري كند يكسره فراموش مي

# sŒÎ)uρ… ¡§tΒ z⎯≈ |¡ΡM} $# • ‘Ø9 $# $ tΡ% tæyŠ ÿ⎯ÏμÎ7 /Ψ yfÏ9 ÷ρ r& # ´‰Ïã$ s% ÷ρ r& $ VϑÍ← !$ s% $ £ϑn= sù $ uΖ øt±x. çμ÷Ζ tã 

… çν § àÑ §tΒ β r( Ÿ2 óΟ©9 !$ oΨãã ô‰tƒ 4’ n<Î) 9h àÑ … çμ¡¡̈Β y7Ï9≡ x‹x. z⎯ Îiƒã— t⎦⎫ Ïù Î ô£ ßϑù= Ï9 $ tΒ (#θçΡ% x. ≈šχθ è= yϑ÷è tƒ.1   
اي نه قرآني نه قيام و  هچون رفع گرفتاري را خدا بنمايد، نه نمازي نه روز

گردد؛ گويا  رود و به نفس خود متكّي مي سجودي، در يك دنياي از غفلت فرو مي
رده و براي رفع اصلاً چنين گرفتاري براي او پيدا نشده و ابداً به خدا توجهي نك

#: گرفتاري خود دعائي ننموده است sŒÎ* sù… (#θç7 Å2 u‘ ’ Îû Å7ù= àø9 $# (# âθtã yŠ ©!$# t⎦⎫ ÅÁ Î= øƒ èΧ çμs9 

t⎦⎪ Ïe$! $# $ £ϑn= sù öΝßγ9 ¯g wΥ ’ n<Î) Îh y9 ø9 $# # sŒÎ) öΝèδ ≈tβθ ä.Î ô³ ç„.2  
 ل با ذكر نتيجه و  و اين حقيقت را خداوند عليأعلي بطور مشروح و مفص

 يونس ةورعوت مردم به عدم توجه به زخارف دنيا و ماديات در سموعظه و د
                                                  

 پهلو   به  برسد، ما را درحاليكه  گزندي  انسان  به و هنگامي كه[ :12آيه ) 10(سوره يونس ـ 1
  وي  ما از مجرّد آنكهه خواند؛ اما ب  مي  ايستاده  و يا در حال  نشسته  و يا در حال است خوابيده
   وي  به  كه گزندي   ساختن  ما را در برطرف گويا اصلاً كهرود   مي ، چنان زدائيم  را مي گزندش
   كنندگان  و اسراف  متجاوزان  براي اينگونه!)  پيامبر اي( .  است  بوده  نخوانده  است رسيده
  ]!شود  مي  داده دهند زينت  مي  انجام  را كه اعمالي

و به دست امواج (شينند  نياين مردم مشرك چون به كشت [:65آيه ) 29(سوره العنكبوت ـ 2
خوانند، و چون از خطر  يتنها خدا را به اخلاص كامل در دين م) خطر افتند در آن حال

  ].شوند يمشرك م)  يكتايباز به خدا(دريا به ساحل نجاتشان رساند 



  257  شوند ي فقط در موقع شدائد به خدا پناهنده ماند  دل بستهاتي كه به ماديمردم

  :كند مين بيا
uθèδ… “Ï% ©! $# ö/ ä.ç Éi |¡ç„ ’ Îû Îh y9 ø9 $# Ìós t7 ø9 $# uρ #© ¨Lym # sŒÎ) óΟçFΖ ä. †Îû Å7ù= àø9 $# t⎦ ø⎪ ty_ uρ ΝÍκÍ5 8xƒÌÎ/ 

7πt6ÍhŠ sÛ (#θãmÌsù uρ $ pκÍ5 $ pκøE u™ !% y` ìxƒÍ‘ ×# Ï¹$ tã ãΝèδu™ !% y` uρ ßlöθyϑø9 $# ⎯ ÏΒ Èe≅ ä. 5β% s3 tΒ (#þθ‘Ζ sß uρ öΝåκ̈Ξ r& xÝ‹ Ïmé& 

óΟÎγÎ/ (# âθtã yŠ ©!$# t⎦⎫ ÅÁ Î= øƒ èΧ ã&s! t⎦⎪ Ïe$! $# ÷⎦ È⌡ s9 $ uΖ oK ø‹ pgΥ r& ô⎯ ÏΒ ⎯ Íν É‹≈ yδ ⎥ sðθ ä3 uΖ s9 z⎯ ÏΒ t⎦⎪ ÌÅ3≈ ¤±9 $# * !$ £ϑn= sù 

öΝßγ8 pgΥ r& #sŒÎ) öΝèδ tβθ äó ö7 tƒ ’Îû ÇÚö‘ F{$# Îö tó Î/ Èd, ysø9 $# $ pκš‰r'¯≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# $yϑ̄ΡÎ) öΝä3 ãŠ øó t/ #’ n? tã Νä3 Å¡àΡr& yì≈ tG̈Β 

Íο 4θu‹ ysø9 $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# ¢ΟèO $uΖ ø‹ s9 Î) öΝä3 ãè Å_ó tΒ Νä3 ã⁄Îm7 t⊥ ãΖ sù $yϑÎ/ óΟçFΖ ä. ≈šχθ è= yϑ÷è s?.1   
مربي و سرپرست و صاحب اختيار و ولي شما در جميع امور خدائيست «

دهد، تا زماني كه در كشتي نشستيد و جاي  كه شما را در خُشكي و دريا سير مي
لطيف هم  م وخود را معين كرديد و در كمال استراحت بوده، بادهاي ملاي

وزيد؛ و در اين حال در نهايت شادي و سرور و مستي، غافل از خدا و  مي
 سياه و گردآلود، طوفاني مهيب وزيدن گرفت ،تدبيرات او ناگهان تندبادي شديد

و آب دريا به تلاطم درآمده امواج سهمگين از هر طرف بسوي كشتي حركت 
بيند و جسد خود را   مرگ ميكند، در آن وقت كه ديگر انسان خود را در چنگال

كند، و در آن لحظات آخر كه دست از دنيا شسته و  مرده بروي آب مشاهده مي
اگر : گويد دهد، با آه و ناله و با راز و نياز به خداي خود مي يكسره دل به خدا مي

  !ما را نجات دهي از اين به بعد از سپاسگزاران خواهيم بود
يستد و به امر خدا ابرها كنار بروند و چون لطف خدا شامل شود و موج با

القلب  كم به ساحل نجات برسد، اين بشر قسي  طوفان آرام گيرد و كشتي كم
شود، و از  دوباره دست به فساد زده و در روي زمين در غير راه حق وارد مي

ستمگري و تعدي و تجاوز و تجاسر به حقوق مردم و غوطه خوردن در شهوات 
  .كند مياندكي فروگذاري ن

                                                  
 .23 و22آيه ) 10(سوره يونس ـ 1
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چون اين تمتّعات دنيوي ! كنيد كنيد بر خود مي اي مردم اين ستمي كه مي
بسيار كوچك و غير قابل ارزش است؛ ولي مرجع و بازگشت شما بسوي 

هاي  اما تربيت(خداست و او شما را به نتيجة اعمال خود متوجه خواهد نمود 
فلت براي آنان پيدا نشود، كند بطوري كه غ دينيه هميشه مردم را به خدا متوجه مي

  »).و در هر حال از تعدي و تجاوز گريزان باشند و استمداد از خدا بنمايند
  دعاهاي خود را اختصاص به مواقع گرفتاري ندهيد  

دعاهاي خود را اختصاص به مواقع گرفتاري ندهيد، : در روايات است كه
  !در هر حال دعا كنيد كه در اين صورت يقيناً مستجاب است

از هشام بن سالم از حضرت صادق  كند محمد بن يعقوب كليني روايت مي
  :عليه السلام، قال

 صوت :ةُالملائكَت  و قالَ،ءالبلا بهِ زَلَ نَإذاء استجُِيب لهَ دعا ال فيتَقدَم من
عروُفو لمَ م بحجم ينِ الساعن،ءلمَ   و ممَتَقدعا الفي يدم  لَءبستَجي  َإذاله 
 ِلانزَلََ بهالبو قالَ،ء  كَتلائانَّ ذإ :ةُالموتلا  الص ُ1!نعَرفِه  

  :از هارون بن خارجه از حضرت صادق عليه السلام، قال كند و روايت مي
  2.ءالبلا  فيئجاحوال يستخَرِج اء الرَّخ فيءدعانَّ الإ

  :كند كه، قال السلام روايت مياز حضرت صادق عليه  و از عنبسى
  3! بلاء يصيبه فتَقَدَم فيه باِلدعاء لمَ يرهِ االلهُ عزوّجلَّ ذلَك البلاء أبدا]من[تخَوَف  من

                                                  
 دعايش مستجاب كسي كه قبل از نزول بلا دعا كند در وقت بلا[ :472، ص 2، ج الكافي ـ1

 اين صدا آشناست و مانعي آن را از بالا رفتن به سوي عالم بالا :گويند  ملائكه مي.شود مي
اي ندارد و   و كسي كه قبل از بلا دعا نكند، هنگام نزول بلا ديگر فائده.منع نكرده است

  ] مترجم.شناسيم ما اين صدا را نمي  :گويند ملائكه مي
  ] مترجم.شود گرفتاري در وقت بلا ميآسايش موجب رفع دعا هنگام [ :همان مصدر ـ2
كسي كه خوف اصابت بلائي را به خود داشته باشد و قبل از نزول بلا [ :همان مصدر ـ3

  ] مترجم.خدا را بخواند، خداوند آن بلا را به او نشان نخواهد داد



  259   قابل اعتناءريانسان بايد هميشه خدا را بخواند، چه در امور قابل اعتناء و چه غ

  :كند از حضرت صادق عليه السلام، قال روايت مي و از محمد بن مسلم
 ،اء فدَعالبلاء فَنزَلََ بهِ ادعكانَ  إذاعبد النَّ إ فَ،ءدعا ال في تَقدَموا:يقولُجدي كانَ 
ينَ كُنت قَبلَ  أ: قيلَ،دعاء فَبلاء فَنزَلََ بهِ ادع يكُنْ و إذا لَم ؛ صوت معروُف:قيلَ
  1!يومِال

   چه در امور قابل اعتناء و چه غير قابل اعتناء،انسان بايد هميشه خدا را بخواند

براين انسان بايد هميشه خدا را بخواند و در جميع امور در تمام احوال بنا
$ #$!» Ÿωuρ… äíô‰s? yìtΒ: بدو متوسل باشد ·γ≈ s9 Î) tyz# u™ Iω tμ≈ s9 Î) ωÎ) uθèδ ‘≅ ä. >™ ó© x« î7Ï9$ yδ ωÎ) 

… çμyγô_uρ ã&s! â/ õ3 çt ø: $# Ïμø‹ s9 Î)uρ ≈tβθ ãè y_öè?.2   
ل اعتناء و غير قابل اعتناء به خدا انسان بايد در امور كوچك و بزرگ قاب

ن انسان كپناه برد، چون تمام امور در دست خداست و براي او تفاوتي ندارد؛ ولي
كند كه او  بيند تصور مي  مي آنها را عاديچون بواسطة تكرّر وقوع بعضي حوادث

و در امور جزئيه از قدرت خدا . خود بخود بوجود آمده و احتياجي به دعا ندارد
  .دهند ل است و امور بزرگ را به خدا نسبت ميغاف

گويد، ولي چون حركت يك كره  اگر يك پرِ كاه را ببيند جلّ الخالق نمي
گيري نمايد، و يا طفلي را در  آسماني را مشاهده كند، يا فاصلة دو كوكب را اندازه

القش شود و جلّ الخ گهواره گويا ببيند، و امثال امور غير مترقّبه فريادش بلند مي
  .رود؛ با آنكه نسبت قدرت خدا به تمام موجودات مساوي است به كهكشان مي

إعمال قدرت از خدا نسبت به موجودي، بيش از إعمال قدرت به موجود 
                                                  

ر او نازل شود و  بلائي ب بنده هنگامي كه. هميشه دعا كنيد:فرمود جدم مي[ :مصدرهمان  ـ1
شود اين صوت شناخته شده است و اگر قبلاً دعا نكرده باشد، به او گفته  دعا كند، گفته مي

  ]كردي؟ مترجم  تا حال كجا بودي؟ چرا قبل از نزول بلا دعا نمي:شود مي
   نيست  معبودي هيچ!   را مخوان  ديگري و با خداوند خداي [:88آيه ) 28( سوره قصصـ 2

   و بسوي.  او دارد حكم  به  او، اختصاص  و نابودند مگر وجه  نيست  اشياء الآن ام تم.بجز او
 ]!كنيد  مي  شما بازگشت  كه اوست
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همانطوري كه آسمانها را با قدرت به وجود آورده و الآن به قدرت . ديگر نيست
ت به دست اوست؛ او موجودند، خلقت ملائكة مقرّب و ارواح طيبه و مجردّا

ولي .  كاه به قدرت اوست و هر دو تحت قدرت او يكسانندهمانطور يك پرِ
سنجد، پرِ كاه را كوچك و كرة  چون انسان قوت و ضعف را با نيروي خود مي

كند و  قدرت بيشتري مشاهده ميه بيند؛ خلقت جبرائيل را ب شمس را بزرگ مي
داند و همه را مقدور به قدرت خدا ولي اگر خدا را قادر ب. قدرت مگسي را كمتر

  .شود ببيند و قدرت او را بسيط تصور كند مطلب حلّ مي
  هخرويه و اُطعام چه سعادت دنيوينمك   چه،در تمام امور بايد خداي خود را بخواند

ه نمك طعام چبنابراين انسان بايد در تمام امور خود خداي خود را بخواند، 
يه و اخُرويه و وصول به أقصي مدارج و معارج اشد و چه سعادت مطلقة دنيوب

 ö≅è%… ⎯tΒ /ä3ŠÉdfuΖãƒ ⎯ÏiΒ ÏM≈uΗä>àß Îhy9ø9$# Ìóst7ø9$#uρ …çμtΡθããô‰s? %Yæ•|Øn@ ZπuŠøäzuρ ÷⎦È⌡©9 $uΖ8pgΥr& ô⎯ÏΒ: انسانيت

⎯ÍνÉ‹≈yδ ¨⎦sðθä3uΖs9 z⎯ÏΒ t⎦⎪ÌÅ3≈¤±9$# * È≅è% ª!$# Νä3‹ÉdfuΖãƒ $pκ÷]ÏiΒ ⎯ÏΒuρ Èe≅ä. 5>öx. §ΝèO öΝçFΡr& ≈tβθä.Îô³è?.1  
 أباعبداالله سمعت: يف تمار، قالسكند از  روايت مي محمد بن يعقوب كليني

  :يقول
 ، و لا تتَركُوُا صغيرةًَ لصغرَهِا أن تدَعوا بهِا!لا تقَرََّبونَ بمِثله  فإَنَّكمُ،باِلدعاء عليَكمُ

  2.لكبارِإنَّ صاحب الصغارِ هو صاحب ا
                                                  

 بيابان و دريا يها ي آن كيست كه شما را از تاريك:بگو [:64 و 63آيه ) 6(سوره الأنعام ـ 1
وانيد كه اگر ما را از خ ي و از باطن قلب ميع و زار كه او را به تضرّيدهد گاه ينجات م

 خداست كه شما را از آن :اين مهلكه نجات داد پيوسته شكرگزار او خواهيم بود؟ بگو
  ].آوريد يرهاند، باز هم به او شرك م ي ميدهد و از هر اندوه يها نجات م يتاريك

اي براي تقربّ به خدا  بر شما باد به دعا كردن زيرا هيچ وسيله[ :467، ص 2، ج الكافي ـ2
 و كوچكي يك مسأله شما را باز ندارد كه دعا نكنيد، .بهتر از دعا پيدا نخواهيد كرد

كند همان خدائي است كه دعاهاي بزرگ را  خداوندي كه دعاهاي كوچك را مستجاب مي
  ] مترجم.كند مستجاب مي



  261  الدعاء مخُّ العبادى:  و آله و سلّمهي االله عليقال رسول االله صلّ

! اي دارد؟ كار گذشته است، ديگر چه فائده: و نبايد نااميد شد و گفت كه
  .هر دري كه انسان محكم بكوبد مسلمّاً بروي او باز خواهد شد

 عليه السلام، عبدااللهِ عن أبيِعزيِزِ الميسرِ بنِ عبد ند ايضاً از ك  ميو روايت
  :قالَ

  منزِلَةً إنَّ عند االلهِ عزّوجلَّ!نه فرُغَِ مقدَمرَ الأنَّ إ تَقلُْو لا   ادع!ميسرُ يا :قالَ لي
 ]تعُطَ فَسلْ[ .ايعطَ شَيئًال لمَ يس و لمَ ها سد فانَّ عبدأ لَو و ؛لةٍَأ بمِسإلاّلُ اتُنلا 
  1.هوشك أن يفتَح لصاحبِ يإلاّبٍ يقرعَ اب من نَّه لَيسإ !ميسرُيا 

  ىباد مخُّ العالدعاء: مله و سلّآي االله عليه و قال رسول االله صلّ

الدعاء مخُّ : صليّ االله عليه و آله ما قال النبيكچون دعا روح عبادت است، 
  2،العبادةِ

’4: هميشه بايد خدا را خواند بنابراين nû$ yftF s?… öΝßγç/θãΖ ã_ Ç⎯ tã ÆìÅ_$ ŸÒ yϑø9 $# tβθ ãã ô‰tƒ öΝåκ®5 u‘ 

$ ]ù öθyz $Yè yϑsÛ uρ $£ϑÏΒ uρ öΝßγ≈ uΖ ø% y— u‘ ≈tβθ à)ÏΖ ãƒ،3  و در سورة أنبياء كه خداوند از جماعتي از
$öΝßγ̄ΡÎ)… (#θçΡ: فرمايد نمايد، مي برد و تحسين و تمجيد مي پيمبراني كه نام مي Ÿ2 

šχθ ãã Ì≈ |¡ç„ ’Îû ÏN≡u ö y‚ø9 $# $ oΨtΡθ ãã ô‰tƒuρ $Y6xî u‘ $ Y6yδu‘ uρ (#θçΡ% Ÿ2 uρ $ uΖ s9 ≈š⎥⎫ Ïè Ï±≈ yz.4  

                                                  
هميشه دعا كن و !  اي ميسر:السلام فرمودند امام صادق عليه [ :466، ص همان مصدر ـ1

 در نزد خداوند متعال جايگاهي براي بنده است كه .گاه نگو كه كار از كار گذشته استهيچ
اي دهانش را از دعا ببندد و از   و اگر بنده.يابد فقط بواسطة دعا و درخواست به آنجا راه مي

بدان كه هيچ دري نيست !  اي ميسر.خدا درخواست نكند خدا به او چيزي نخواهد بخشيد
  ] مترجم.كه باز خواهد شدرود  اميد آن ميسطة كوبيدن الاّ اينكه بوا

   ] مترجم.دعا مغز و حقيقت عبادت است[ :، نقلاً عن الغزالي282، ص 2، ج البيضاء المحجى ـ2
پهلوهاي خود را ) مؤمنين به آيات ما، شبانگاه( [:16آيه ) 32 (سجدىـ سوره ال3

خوانند، و از  مي از روي ترس و اميدكنند، و پروردگارشان را  ازخوابگاههايشان تهي مي
  ].كنند ايم انفاق مي آنچه ما به آنها روزي داده

  كردند و ي خير تعجيل مي در كارها)يحيي و همسرش (آنها [:90آيه  ) 21(وره الأنبيĤء سـ 4
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 ما من مسلمٍ :ي االله عليه و آلهالنبي صلّ قالَ :عن أبيِ سعيد الخدُريِ قالَروي 
 يدحإ لَيس فيها قطَيعةُ رحمٍ و لا إثم إلاّ أعطاه االلهُ بِها دعوةٍبِ سبحانهَ اللهَادعا 

 و إما أن يدفعَ  في الآخرة،رَ لهَخِّؤي و إما أن ، إما أن يعجلَ دعوتهَ:خصالٍ ثَلاثَ
 ةِوايو في رِ !رُثَ أكاالله:  قالَ! يا رسولَ االلهِ إذنَ نُكثرَ:عنه منَ السوء مثلَها قالوُا

  1.رّات ملاثَطيب، ثَأ و كثرَُأ االلهُ ك مال بنِسِنَأ
  اندازد خدا بعضي از افراد را كه دوست دارد دعايشان را به تأخير مي

 و قرب بنده است به خدا، لذا نسبت به بعضي از افرادي و چون دعا اتّصال
نان را ترقيّ دهد و توجه آنها را نسبت به آكه خدا آنها را دوست دارد، براي آنكه 

  .اندازد تا آنكه آنها خدا را زياد بخوانند خود زياد كند استجابت دعاي آنان را عقب مي
  :كند كه مام جعفر صادق عليه السلام روايت مياز حضرت ا »كافي«و در 
لكَنِ احبِسوه  و قدَ استَجبت لهَ: للملكََينِ]عزوّجلَّ[ فَيقولُ االلهُ ،يدعوعبد لَالنَّ إ
تبَارك و  االلهُ يقولُ فَ،عبد لَيدعوالنَّ  و إ!سمع صوتهَ أن أحباُنِّي إ فَ،جتهابحِ

  2!بغض صوتهَاُنِّي إجتهَ فَاجلُوا لهَ ح ع:تعَاليَ
                                                           

  ].خواندند و هميشه به درگاه ما خاضع و خاشع بودند يدر حال بيم و اميد ما را م 
بي سعيد خدري از رسول خدا صلّي االله عليه و آله و سلمّ أ[ :19، ص 2، ج البيان جمعم ـ1

 هيچ مسلماني از خدا تقاضائي ننمود كه در آن قطع رحم و گناه نباشد الاّ :شنيد كه فرمودند
  :كند اينكه خداي متعال يكي از سه چيز را به او عطاء مي

 اينكه اگر در دنيا اجابت نكرد در نمايد، و يا يا اينكه درخواست او را زود برآورده مي
آخرت پاداش خواهد داد، و يا اينكه به ميزان آن درخواست، شر و بدي را از او دفع 

 .كنيم حال كه چنين است پس ما زياد دعا مي!  اي رسول خدا: عرض كردند.نمايد مي
  .كند  خداوند بيشتر اجابت مي:حضرت فرمودند

   ] مترجم.تر است  خداوند بيشتر و پاكيزه:تكرار شده استو در روايت انس بن مالك سه مرتبه 
 بندة زماني كه[ :224، ص 1، ج الصافي التفسير؛ علي ما نقل عنه في 489، ص 2، ج الكافي ـ2

  من دعاي او را اجابت كردم وليكن :گويد مؤمن دعا كند خداي متعال به دو ملك او مي



  263  هي علي رضوان االله تعالي قرنسيدر احوال اُو

كند كه بخواند و انسان از نغمة  همانطور كه انسان مرغي را در قفس مي
گار از ناله و دعاي بندة خود مسرور است؛ با دخوش او لذّت ببرد، همينطور پرور

ت كند، ولي ناله و دعاي انسان در حقيق اين تفاوت كه انسان مرغ را در قفس مي
بواسطة دعا . خلاصي از زندان نفس و رهائي از استكبار و شخصيت طلبي است

كند تا به محلّ امن و أمان برسد؛ و چون خدا خواستار ترقّي  دائماً روح عروج مي
   .و تكامل انسان است لذا دوست دارد بنده پيوسته در دعا و توجه بسر برد

ا به ركوع و شبي را به اُويس قرن يكي از زهاد ثمانيه است كه شبي ر
آنقدر تابش نور حقيقت در دل او اثر گذارده بود كه با آنكه . گذرانيد سجده مي

 مبرادندان پيخدمت رسول االله نرسيده بود چنان اتّصال باطني داشت كه وقتي كه 
  .در احُد شكست، دندان او در وطن خود شكست

  :روايت است كه از رسول االله صليّ االله عليه و آله
  ويس قرني رضوان االله تعالي عليهدر احوال اُ

ويس  اُ إلَيك يا!شَوقاه ا و.قبلِ قرَنٍَ من جنَّةِالئح ا تَفُوح رو:كانَ يقولُنَّه أ
ويس اُ  و من!االلهِرسولَ  يا : فَقيلَ!ملسلالَقيه فَليقرِئه منِّي ا  و منلا أ1!قرََنيال

ينكمُإ :ليّ االله عليه و آلهلَ صا ق؟القرََنع ن غاب وهدرَ لكَمُإ و ،لَم تَفتَقلَم  ن ظَه
 و ، يؤمنُ بيِ و لا يراني، بهِ يدخلُُ الجنَّةَ في شَفاعته مثلُ ربِيعةَ و مضر2ََ؛تَكترَِثُوا

يدينَ يقتلَُ ببنِ أبيِ ي يلينَ عنؤميرِالمي أميفَتخَل لامبٍ عطالفِّينَ فيليه الس3. ص  
                                                           

 و نيز بندة .رم كه صداي او را مرتّب بشنومحاجت او را فعلاً ندهيد زيرا من دوست دا 
 زود حاجت او را بدهيد :گويد اش مي كند خدا به ملائكه ميديگري هست كه وقتي دعا 

  ] مترجم.خواهم صداي او را دگر بار بشنوم زيرا من نمي
 سفينى البحار(ن مراد اجداده ب اويس القرني منسوب الي قرن بن رمان بن ناجية القاموسو في ـ 1
  .)53، ص 1ج
  .لم تبالوا به : بالي به، لم تكترثوا: اكترث بهـ2
   بوهاي:فرمود رسول خدا مي[ :53، ص 1، ج البحار سفينى؛ 155، ص 42، ج بحار الأنوار ـ3
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مادري داشت كه بسيار به او . شترچراني بود و ارتزاقش از آن بود 1شغلش
 رخصتش دهد تا به خدمت رسول االله هاز مادر اجازه خواست ك. مند بود علاقه
مادر نيم روز به او اجازه داد كه در مدينه خدمت پيغمبر برسد و زياده . برسد

اويس بسوي مدينه آمد . پيغمبر در مدينه نبود مراجعت نمايدتوقفّ نكند، و اگر 
يكي دو ساعت توقّف . و از رسول االله تفحص كرد، گفتند پيغمبر در مدينه نيست

چون حضرت به مدينه مراجعت . نموده روي اطاعت امر مادر مراجعت كرد
كه اُويس شترباني : گفتند! نگرم؟ ين خانه ميااين نور كيست كه در : كردند، فرمود

در خانة ما نور خود را به هديه : حضرت فرمودند. نام داشت آمد و باز شتافت
و سلام پيغمبر را به او برساند،  عمر خواست او را ملاقات كند. گذاشت و رفت

  :تندفبه او گ
 ،عقله  في مغمورانعندنَّه  لأ:قالُوا ؟ فَلم:قالَ .لُ عنه مثلكُأيس لا رجلٍ عنلُ أتَس
 فخَرََّ اوُيس ،هيه و آللَ عي االلهُلَّ صيبِ النَّلامرُ سم عهغَلَّبفَ .عبثَِ بهِ الصبيانُ اربمو 

همعد َكثََ طَويِلاً ما ترََقَّي لها و مِتَّ ساجدم أ ظَنُّوايح انَّه2.ت  
                                                           

!  چقدر اشتياق ديدار ترا دارم اي اويس.رسد خوش بهشت از جانب قرن به مشام مي 
 سؤال شد اي رسول خدا مگر . مرا به او برساند هر كس او را زيارت كرد سلام:آگاه باشيد

 شخصي است كه اگر از شما پنهان بماند گويا كسي را گم :اويس قرن كيست؟ فرمود
 بواسطة .دهيد كنيد و بهاء نمي ايد و اگر در ميان شما باشد چندان به او اعتنائي نمي نكرده

 به من .روند مضر به بهشت ميشفاعت او در روز قيامت همانند تعداد افراد قبيله ربيعه و 
 طالب أبي علي بن أميرالمؤمنينايمان آورده است درحاليكه مرا نديده و در ركاب خليفة من 

  ] مترجم.السلام در جنگ صفيّن به شهادت خواهد رسيد عليه 
  .12، ص 2 جلد أميرالمومنين، جناسخ التواريخ و ؛142، ص 1، ج منتهي الآمال ـ1
سؤال [ :53، ص 1، ج البحار سفينى، با اندكي اختلاف؛ 156، ص 42 ، جبحار الأنوار ـ2

 براي چه؟ :كند، عمر گفت كني از كسي كه مانند تو از يك چنين فردي سؤال نمي مي
 آيد و گاهي كودكان با او   زيرا او نزد ما فرد كم عقل و كوته فكري بحساب مي:گفتند
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  :الأولياي شيخ عطّار آورده است كه ر تذكرىد
 و طالب أبي علي بن أميرالمؤمنينت رسول االله را بر حسب فرمان ع حضرمرقّ

عمر نگريست كه از جامه عريان .ويس دادندام خلافت عمر به اُعمر در اي 
ف  عمر بر حال خود و خلافت خود تأس.است و گليم شتري بر خود پيچيده

 :يك گرده نان بخرد؟ اويس گفته  كيست كه اين خلافت ب:خورد و گفت
 ، بينداز تا هر كرا ببايد برگيرد!فروشي  چه مي؛ه عقل نداشته باشدكسي ك

 ! اي اويس مرا دعائي كن: عمر گفت!خريد و فروخت در ميان چه كار دارد
للهّم اغفر ا: گويم  ميام و در هر نماز تشهد در ايمان ميل نبود دعا كرده: گفت

يد خود شما را گور بره سلامت به اگر شما ايمان ب !للمؤمنين و المؤمنات
  1. و اگر نه من دعا ضايع نكنم،عا دريابدد
  :از اويس نقل است كه »أعلام الدين«و از 
 حالُ من يصبِح يقولُ لا ]يكُونُ[ كَيف :فَقالَ ؟لكُالهَ كَيف حأ س قالَ لرَجلٍنهّإ

 و يحذَّر النّار و ،لُ عملَهايبشَّرُ بِالجنَّةِ و لا يعمو  ، و يمسي يقولُ لا اصُبِح،اُمسي
 و االلهِ إنَّ الموت و غصُصه و كرُُباته و ذكرَ هولِ المطَّلعَِ و !لا يترُك ما يوجبِها

 و إنَّ حقوُقَ االلهِ لَم تبَقَ لنَا ،أهوالِ يومِ القيامةِ لمَ تدَع للمؤمنِ في الدنيا فرََحا
 نَأمرُهم ، و إنَّ قيام المؤمنِ بِالحقِّ في النّاسِ لمَ يدع لَه صديقًا،ذَهبا و لا فضَّةً

بِالمعروُف و نَنهاهم عنِ المنكرَِ فَيشتمونَ أعراضَنا و يرمونَنا بِالجرائمِ و المعايِبِ 
 أن  ذلَكايمنعَن االلهِ لا  ونَّهإ ؛و العظائمِ و يجدِونَ عليَ ذلَك أعوانًا منَ الفاسقينَ

قِّ  همِ فينَقُومِ2!تعالي االلهِبح  
                                                           

حال ه  پس اويس ب. به او رسانيد پس عمر سلام رسول خدا را.گذارند سربسر مي 
سجده بروي زمين افتاد و به مدت زيادي در سجده بود و همينطور اشك از چشمانش 

  ] مترجم.جاري بود تا اينكه بعضي گمان كردند روح از بدنش مفارقت كرده است
  .29 و 28ص  ، الأولياء تذكرى ـ1
 به شخصي كه از او سؤال [ :53، ص 1، ج البحار سفينى؛ 367، ص 72، ج بحار الأنوار ـ2
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   نِم اليفرَن طَ ممانِحوح الرَّشُقُ ري لأنْنِّإ: روايت شريف

او نمودي  گاهي كه حضرت رسول از جانب يمن استشمام نفحات انفاس
  :فرمودي

  2.نِم اليفرَن طَ محمانِوح الرَّر 1إنيّ لأنشقُُ
  هادت رسيدشين به ميرالمؤمنين عليه السلام در صفّأس قرني در ركاب وياُ

عت يكيست با من به مرگ ب:  فرموددر صفّين علي: بن نبُاته گويد 3أصبغ
كيست كه عدد را تمام كند؟ اين وقت : فرمود. كند؟ نود و نه كس بيعت كردند

امد و با علي مردي را ديديم كه جامه از صوف بس خلق و كهنه در بر دارد بي
جنگ تحريص همي ه ب به جنگ در آمد و مردم را وبيعت كرد و تيغ بركشيد 

 قرني بود رضوان سنمود تا خدنگي بر قلب او آمد و همانجا فوت كرد؛ و او اوي
  .االله عليه

  
                                                           

 چگونه باشد حال كسي كه صبح از شبش خبر :كرده بود حالت چگونه است پاسخ داد 
اند ولي او عامل براي بهشت   بشارت بهشت به او داده.اطلاّع است ندارد و شب از صبح بي

 .رهيز نداردكشاند پ اند وليكن از اموري كه او را به دوزخ مي نيست و از نار او را ترسانده
قسم به خدا كه مرگ و ناراحتيها و گرفتاريهاي آن و يادآوري روياروئي با خداي مطلّع و 

 و حقوق .گذارد آگاه بر همه چيز و قضاياي روز قيامت ديگر براي مؤمن در دنيا خوشي نمي
يقي  و پرداختن به حقّ در دنيا دوست و رف.اي را براي ما بجاي نگذارده است الهي طلا و نقره

نمائيم و  زشت نهي مي كنيم و از كار  ما آنان را به معروف امر مي.گذارد براي مؤمن باقي نمي
آنان با دشنام به نواميس ما و تهمت به امور منهيه و خلاف و عيوب و گناهان كبيره از ما 

تمام آورند وليكن   و بواسطة اين كار ياراني را از فساق و فجار بدست مي.كنند استقبال مي
 در راه خدا شود كه از پرداختن به حقّ و اظهار حقّ اين مصائب و گرفتاريها ما را مانع نمي

  ] مترجم.سر باز زنيم و مقهور و مغلوب كردار زشت و ناپسند ايشان شويم
1ها:ـ نَشَقَ ـَ نَشقْاً و نَشقَاً الريحشم .  
 ]رجم مت.كنم من نسيم رحمت خدا را از جانب يمن استشمام مي[ ـ2
  .15، ص 2، جزو أميرالمؤمنين، جلد ناسخ التواريخ ـ3
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  سم االله الرّحمن الرّحيمب
  و الصلاى علي محمد و آله الطّاهرين

  و لعنى االله علي أعدائهم أجمعين من الآن إلي قيام يوم الدين
  

tΑ$ s% uρ… ãΝà6š/ u‘ þ’ ÎΤθ ãã ÷Š$# ó=ÉftGó™r& ö/ ä3 s9 ¨β Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# tβρ ç É9 õ3 tGó¡o„ ô⎯ tã ’ ÎA yŠ$ t6Ïã 

tβθ è= äz ô‰u‹ y™ tΛ©⎝yγy_ ≈š⎥⎪ ÌÅz# yŠ.1  

آن كساني كه ! از من بخواهيد تا استجابت بنمايم: گويد روردگار شما ميپ«
از خواندن من استكبار ورزند بزودي با خواري و مذلّت در دوزخ برو خواهند 

  »!افتاد
  علت اصلي استكبار از دعا جهل و غفلت است

: نياز بيند و بگويد ستكبار آنست كه انسان خود را به دعا بيمراد از ا
در اين صورت كبر و ! يچ جهتي نقص نداردهگذرد و از  امورات من كه خوب مي

شخصيت براي او سدي آهنين ايجاد كند و بين او و خدايش حاجب گردد و 
ود چون ش بالنتيجه از دعا امتناع ورزد اين بزرگترين گناه براي بنده محسوب مي

  .سرچشمه و منبع گناهان است
 تمام گناهان ناشي از جهل و غفلت است نسبت به مقام عظمت اولاًزيرا 

ربوبي، و جهل نسبت به ذات و مسكنت انسان؛ و اين استكبار كه خود منبع جهل 
                                                  

  .60آيه ) 40(سوره غافر  ـ1
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 ميزان گناه از غير گناه همان ثانياًو . و غفلت است مولّد هزاران گناه خواهد بود
. ست، و اين معني در استكبار از دعا به نحو اتم و أكمل پيداستجهل و غفلت ا

 ابتهال ،بنابراين نفس استكبار محصل و نتيجه و جوهرة گناهان است، و در مقابل
به درگاه خدا و تضرّع و تخشّع و ذلّت و مسكنت كه از آثار عبوديت است 

ين معني را و چون ا. بزرگترين ثواب و مهمترين موهبت از مواهب الهي است
انسان خود بخود ميل ندارد در خود ايجاد كند خداوند رحيم موجبات تضرّع را 

آورد تا آنها دائماً به درگاه خدا خواهان و  براي دوستان و محبين خود پيش مي
نالان باشند، و به خلاف با دشمنان خود كه نظر رحمت ندارد اسباب گرفتاري را 

  : غفلت محض بسر برده و ناگهان هلاك شوندكند تا در براي آنان فراهم نمي
ô‰s)s9 uρ… !$uΖ ù= y™ö‘ r& #’ n<Î) 5ΟtΒ é& ⎯ ÏiΒ y7Î= ö6s% Οßγ≈ tΡõ‹s{ r' sù Ï™ !$ y™ù't7 ø9 $$ Î/ Ï™ !# § œØ9 $# uρ öΝßγ̄= yè s9 tβθ ãã § |ØtG tƒ 

 *Iωöθn= sù øŒÎ) Νèδu™ !% y` $ uΖ ß™ù't/ (#θãã § |Øs? ⎯ Å3≈ s9 uρ ôM|¡s% öΝåκæ5θè= è% z⎯ −ƒy— uρ ÞΟßγs9 ß⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# $ tΒ (#θçΡ$ Ÿ2 

šχθ è= yϑ÷è tƒ * $ £ϑn= sù (#θÝ¡nΣ $tΒ (#ρãÅe2 èŒ ⎯ ÏμÎ/ $ oΨóstF sù óΟÎγøŠ n= tæ z>≡uθö/ r& Èe≅ à2 >™ ó_x« #© ¨Lym # sŒÎ) 

(#θãmÌsù !$yϑÎ/ (# þθè?ρ é& Νßγ≈ tΡõ‹s{ r& ZπtGøó t/ # sŒÎ* sù Νèδ tβθ Ý¡Î= ö7 •Β * yìÏÜ à)sù ãÎ/# yŠ ÏΘöθs)ø9 $# t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θßϑn= sß 

ß‰ôϑpt ø: $# uρ ¬! Éb> u‘ ≈t⎦⎫ ÏΗs>≈ yè ø9 $#.1  

                                                  
 يتها امي از احوال و چگونگيپس از آن برخ(و  [:45 الي 42آيه ) 6(سوره الأنعام ـ 1

 يهرآينه پيغمبران) :فرمايد گذشته را يادآور شده و كفّار قريش را توبيخ و سرزنش نموده مي
آن پيغمبران ايمان ه ب(تو فرستاديم، پس ) زمان( از مردم پيش از يهاي و گروهتها  اميبسو

گرفتيم ) ي و مرض و بيماريفقر و تنگدسته ب( و رنج يآنان را بسخت) نياوردند، ما هم
پيغمبران ايمان ه فرمان ما برده و ب( كنند يتضرّع و زار)  مايبسو(تا ) گرفتارشان نموديم(

تضرّع )  از آن عذابي رهايايبر(ايشان آورد ه  كه عذاب ما رو بيس چرا هنگام پ.)آورند
نمودند عذاب را از آنان دور   ميي ما رو آورده و زارياگر بسو(نمايند، و   نمييو زار
دلهاشان سخت شده، و شيطان و ديو سركش )  و گناهانيبر اثر معاص(ليكن ) ساختيم مي

   ما رو نياورده وياز اينرو سو( جلوه داده است  ايشان آراسته ويآوردند برا آنچه را بجا مي
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بنابراين فراخي و گشايش و مال فراوان علامت سعادت نيست و براي 
 خذلان باشد تا بدينوسيله غافل از خدا شوند و  علامتن استبعضي ممك

⎦¨ …Ÿωuρ: تدريجاً در مهالك هوي و نفس هبوط كنند t⎤ |¡øt s† t⎦⎪ Ï% ©! $# (# ÿρ ãx x. $ yϑ̄Ρr& ’Í? ôϑçΡ öΝçλ m; 

× ö yz öΝÍκÅ¦àΡX{ $ yϑ̄ΡÎ) ’ Í?ôϑçΡ öΝçλ m; (#ÿρ ßŠ# yŠ÷” z Ï9 $ VϑøO Î) öΝçλ m; uρ Ò># x‹tã ≈×⎦⎫ Îγ•Βوپس اين مالها  1؛ 
  .عد و آتش دوزخ استها موجب زيادي گناه و زيادي ب ها و مهلت سرمايه

  :كه روايت استدر 
  الكافرَ بعوضةٍَ ما سقيَ جناحِدرِقَبِ  الدنيا عند االلهِ عزوّجلَّ]عدلتَ[ تكانَ لَو
]عهود[ َةنها شرَبم ]2.]ماء  

                                                           
 و يسخت(آنچه ) تفكرّ و انديشه ننمودند در(پس چون فراموش كردند ) تضرّع ننمودند 
را بر آنها باز كرديم ) يمنفعت و سود( هر چيز يآن پند داده شدند درهاه را كه ب) رنج

تا ) آنان بخشيديمه نند آن را ب و ماي، قدرت و توانايي، غنا و توانگريصحت و تندرست(
و ندانستند كه آن نعمتها از (ايشان داده شد ه ب)  كهينعمتهاي(آنچه ه  كه شاد شدند بيهنگام

عذاب ه ب(ناگاه آنها را گرفتيم )  است تا شكر و سپاس او را بجا آورنديتعالي جانب خدا
 پس اصل و بنياد .شتندنااميد گ)  از عذابياز نجات و رهاي(آن گاه ) گرفتارشان نموديم

آنان را هلاك و تباه ساختيم و (ستم كردند بريده شد ) ديگرانه خود و به ب( كه يگروه
 اهل ايمان نعمت و يچون هلاك ساختن ايشان برا(و )  و بجا نماندي از آنها باقيكس

هر حمد و سپاس نيكو ) :فرمايد  است كه بايد شكر آن را بجا آورند، از اينرو مييبخشش
  ] . از اصناف آفريده شدگان استيختص خدا، پروردگار هر صنفم
اند كه مهلتي كه ما به  نبايد چنين بپندارند آنانكه كافر شده [:178آيه ) 3(سوره آل عمران ـ 1

 اين است و جز اين نيست كه مهلت .دهيم، براي نفوس و كمالاتشان خير است ايشان مي
 و عصيانشان زياد شود؛ و از براي آنان عذاب ذلّت دادن ما به آنها براي آن است كه گناه

  ].اي خواهد بود آفرين و پست كننده
 ؛363، ص 4، ج من لا يحضره الفقيه؛ 305، الشيخ الطوسي، ص امالي؛ 246، ص 2، ج الكافي ـ2

 ارزش و اعتبار داشت، اي  اگر دنيا نزد خدا به اندازة بال پشه[ :273، ص 9، جبحار الأنوار
  ]  مترجم.ساخت شمن خود را حتّي از يك جرعة آب محروم ميكافر و د
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  ان خود قرار داده است آسماني است كه خدا براي پيغمبران و محبةدعا عاليترين هدي

ترين هدية آسمانيست كه خدا براي پيغمبران و محبان  ا عاليعبنابراين د
خود آورده، و در مقابل استكبار از دعا بزرگترين نقمت و عذابي است كه براي 

™uρ… â!¬: و متمرّدين خدا معين كرده استممتنعين  !$ oÿôœ F{$# 4© o_ó¡çt ø: $# çνθ ãã ÷Š$$ sù $ pκÍ5 (#ρ â‘ sŒuρ 

t⎦⎪ Ï% ©! $# šχρ ß‰Åsù= ãƒ þ’ Îû ⎯ ÏμÍ× ¯≈ yϑó™r& tβ ÷ρ t“ ôfã‹ y™ $ tΒ (#θçΡ% x. tβθ è= yϑ÷è tƒ * ô⎯£ϑÏΒ uρ !$ oΨø)n= yz ×π̈Β é& tβρ ß‰öκ u‰ 

Èd, ysø9 $$ Î/ ⎯ ÏμÎ/ uρ šχθ ä9 Ï‰÷è tƒ * t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ (#θç/¤‹x. $ uΖ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ Νßγã_Í‘ ô‰tGó¡t⊥ y™ ô⎯ ÏiΒ ß]ø‹ ym Ÿω ≈tβθ ßϑn= ôè tƒ.1  
 خواند، و كساني كه در أسماء او راه دخدا را با أسماء حسناي او باي«

ورند لكن آنها را  يعني در اسماء و صفات او غوطه(پيمايند  انحراف و اعوجاج مي
بعضي . رسند انانيت خود ميبزودي به جزاي استكبار و ) دهند خود نسبت ميه ب

 را پيدا كرده و مسير خود را در توكّل از امتها از راه دعا و توجه به اسماء خدا راه
و آن كساني كه به آيات خدا تكذيب كنند . دهند و انقطاع بسوي خدا قرار مي

تدريجاً بدون آنكه خود آنها فهم كنند در مهابط غفلت و دامهاي نفس اماره و 
  ».ان دوزخ فرود خواهند آمدآتش سوز

علّت اين استدراج همان كثرت مال و فرزند و جاه و اعتبار و شخصيت 
داند و به  است كه موجب استكبار شده، و بنده در آن حال خود را مستقل مي

كند  و او در اين حال دائماً از مدارج خود سقوط مي. پروردگار خود اعتنائي ندارد
گردد؛ و چون تدريجي  فتر از حالت قبلي او ميو هر روز حال روحي او ضعي

فهمد چه بلائي به سرش آمده، بلكه شايد خود را معزّز و   است خود نيز نمي
اين نيز . رستگار و سعادتمند بداند و ملك و مال فراوان را دليل بر سعادت گيرد
هاي فاسد  خود استدراجي جديد است كه در مهالك همين خيالات و انديشه

. آيد تا در مكان بعد و إنقطاع از انوار جمال الهي به هلاكت رسد پائين ميدائماً 
 دعائي است كه با پيكرة اند براي همين خاصيت مردم كه به عبادت دعوت شده

                                                  
 .182لي إ 180آيه ) 7(ـ سوره الأعراف 1



  273  إنّ االلهَ سبحانهَ يبتَلي الْعبد حتّي يسمع دعائهَ و تَضرَُّعه: حديث شريف 

عبادت خمير شده است؛ و هر عبادتي كه خالي از دعا باشد و عاري از توجه به 
  .ارزش است خدا، آن عبادت بي

 1.فضلَُ العبادةِ الدعاءأ: ه و آليهلَ عي االلهُلَّص بي النَّالَق

ن ه لَ و إنَّ،ةِحمالرَّةِ بِجاب باب الإه فَتَح لَبد في الدعاءع االلهُ لنَ إذا أذ:يضًاأ و قالَ
يهلكاع م لدعاءهال نَّ االلهَإ و ،كبحانَ سعالَ و تَهي يغضرِ إذا تُبكفَ س ُؤالهلْسئَلي 
    2.عاء الدنِؤم سلاح الم إنَّ،عطَقَ إذا انْهعل نَي في شسعِتَّ حبهدكمُ رحأ
  :ايضً أه و آليهلَ عي االلهُلَّص بي النَّو قالَ

  هعرُّضَ و تَهعائَ دعسمي يتّ حبدعي الْلتَب يهانَحب س االلهَنّإ: حديث شريف 

  3.هعرُّضَ تَ وهعائَ دعسمي يتَّبد حي العلبتَ يهبحانَ س االلهَإنَّ
  :فرمودند كه حضرت أميرالمؤمنين عليه السلام

 :قولُ و هو يةِجاب الإِ بابنه عقَغل و يعاء الد باببدي العلَ عحفتَي االلهُ لا كانَم
þ’ÎΤθ ãã÷Š$#… ó= ÉftGó™ r& ≈ ö/ä3s9َااللهُ، و ما كان يفتَ لالتَّح باب ةِ وب و يغلالم قَ بابنَّ لأةِرَغفه 

uθ: قولُي يعالَتَ èδ uρ… “Ï% ©!$# ã≅ t7ø)tƒ sπ t/öθ −G9 $# ô⎯ tã ⎯Íν ÏŠ$ t7Ïã (#θ à÷è tƒuρ Ç⎯tã ≈ÏN$t↔ Íh‹¡¡9  و ما 4،#$
⎦: قولُ يه لأنَّةِيادلقَ باب الزِّ باب الشُّكرِ و يغحفتَي االلهُ لكانَ È⌡s9… óΟ è? öx6x© 

≈öΝä3̄Ρ y‰ƒÎ—V{،5َو ما كان االلهُ ل فتَيحالتَّ باب و لَلِكُّو م يلْجعل تَلملِكِّوخرَ منَّإا فَجه 
                                                  

 : فرمودندو سلمّپيامبر اكرم صلّي االله عليه و آله [ :148، ص 1، ديلمي، ج القلوب إرشادـ 1
 ] مترجم.ترين عبادتها دعاء است با فضيلت

كند همراه   ميءاي را موفقّ به دعا داوند بنده هنگامي كه خ:و نيز فرمودند[ :همان مصدرـ 2
كند و به تحقيق كه هيچ كس   خود را نيز بر وي بواسطة رحمتش باز ميتب اجابا آن درِ

اش از او درخواست و دعا   و خداوند وقتي ببيند بنده.بواسطه دعا به هلاكت نخواهد افتاد
ا را بخوانيد حتّي در مورد بند كند به غضب خواهد آمد، پس بر شما باد كه همواره خد نمي

  ] مترجم. بدرستي كه سلاح مؤمن دعاء است.نعل اگر پاره شود
  ] مترجم.كند تا دعا و تضرعّش را بشنود اش را مبتلا مي خداوند سبحان بنده[ :همان مصدر ـ3
  .25آيه ) 42(ـ سوره الشّوري 4
  .7قسمتي از آيه ) 14(ـ سوره إبراهيم 5
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بحانَسهولُقُ ي :⎯ tΒuρ… È, −Gtƒ ©!$# ≅ yèøg s† …ã& ©! % [` t øƒxΧ * çμ ø% ã—ötƒuρ ô⎯ÏΒ ß] ø‹ym Ÿω Ü= Å¡ tFøts† ⎯ tΒuρ 

ö≅©.uθ tGtƒ ’n?tã «!$# uθ ßγsù ≈ÿ…çμ ç7ó¡ ym1.2  
اگر انسان با توجه تام دعا كند و جداً از صميم قلب از خدا بخواهد 

  .حالست كه حاجت او برآورده نگرددم
با إسناد خود از هشام بن الحكم از حضرت امام جعفر صادق  »كافي«در 

  :كند، قال السلام روايت ميعليه 
  الغرَقَُهإنَّ: ي قالواتَّاس حي النّقَ و سه و آليهلَ عي االلهُلَّ صسولُ االلهِي رسقَتَما اسلَ

! ينالَينا و لا عوال حملهلا: ها و ردهدي بِهيه و آللَ عي االلهُلَّ ص االلهُسولُ رـ و قالَ
يت سقَتَ اسم ثُقِسم نَلَنا فَيت لَسقَتَاس!  االلهِسولَيا ر: قالواحاب ـ فَ السرَّقَفَتَفَ: قالَ
  3.ةٌي نكوت و لي في ذلع دمةٌ، ثُي نك لي في ذليسوت و لَعد: ينا؟ قالَقَسنا فَلَ

                                                  
  .3 و صدر آيه 2 ذيل آيه )65(ـ سوره الطّلاق 1
 :فرمايند أميرالمؤمنين عليه السلام مي[ :148، ص 1 ج ، ديلمي،القلوب إرشادـ 2

گشايد درحاليكه بر خود درب اجابت و   براي مردم نميخداوند درب دعا راهيچگاه 
’þ :فرمايد برآورده شدن حاجات را ببندد زيرا خود در قرآن مي ÎΤθãã ÷Š$#… ó= ÉftG ó™r& ≈ö/ä3s9. وهيچگاه 

كند درحاليكه درب آمرزش را بر خود ببندد، زيرا در  درب توبه را بروي بندگان باز نمي
پذيرد و از گناهان چشم پوشي  اوست كه توبه را از بندگانش مي (:قرآن وارد است

كند و درب زياده و افزوني  ، وهيچگاه خداوند درب شكر را براي بندگان باز نمي)نمايد مي
) افزايم اگر شكر بجاي آوريد من نيز بر نعمت مي (:گويد  را بر خود ببندد زيرا ميدر نعمتها

ل گشايش و گشايد ولي بر اين توكّ هيچگاه خداوند درب توكلّ را براي بندگانش نمي و
كسي كه بر خدا توكلّ كند خداوند براي او  (:فتح بابي قرار ندهد زيرا در قرآن وارد است

رساند و كسي كه بر خدا  ورد و بدون انتظار و توقع روزي ميگشايش و آرامش پديد آ
  ] مترجم.كردنياز خواهد  توكلّ كند او را كفالت نموده و بي

 زماني اتّفاق افتاد كه خشك :فرمايند امام صادق عليه السلام مي[ :474، ص 2، ج الكافي ـ3
ين هنگام ابري ظاهر شد سالي شد و باران نيامد رسول خدا نماز استسقاء بجاي آوردند در ا

   رسول خدا با دست.كرد و آنقدر باران باريد كه مردم گمان كردند آب آنان را غرق خواهد



  275  كند هنگام عطاياي وهبيه، حضرت حقّ دل عبد را متوجه دعا مي
  كند ه دعا مي دل عبد را متوج حضرت حقّ،هنگام عطاياي وهبيه

نايت در روايات وارد است كه چنانچه خدا بخواهد موهبتي به بندة خود ع
در حالات حضرت . كند شد ـ دل او را متوجه دعا مياكند ـ گرچه غير مترقبّ ب

  :فرمايد كه در پاسخ عموي خود آذر و بت پرستان ديگر گفت ابراهيم خليل االله مي
öΝä3 ä9 Í” tIôã r& uρ… $ tΒ uρ šχθ ãã ô‰s? ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# (#θãã ÷Šr& uρ ’ În1u‘ #© |¤tã Hωr& tβθ ä.r& Ï™ !% tæß‰Î/ ’ În1u‘ 

$ |‹ É)x© * $ £ϑn= sù öΝçλ m; u” tIôã $# $ tΒ uρ tβρ ß‰ç7 ÷è tƒ ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# $ oΨö7 yδuρ ÿ… ã&s! t,≈ ysó™Î) z>θà)÷è tƒ uρ yξ ä.uρ $ uΖ ù= yè y_ 

≈$ wŠ Î; tΡ.1  
اميد است كه نسبت به دعا كردن و خواستن از : فرمايد اينكه حضرتش مي

ن شقاوت پروردگار خود شقي نباشم، منظور همان حال تذلّل و خشوع است؛ چو
ستكبران از ميعني من اميد دارم از . كبار و سختي دل استتدر اينجا به معني اس
در اين . نيازان به دعا و توجه به ساحت مقدس او نبوده باشم عبادت خدا و از بي

اي عقيم بود و  حال خدا در سنّ يأس و پيري درحاليكه عيال او ساره نيز عجوزه
  .يت كردا بود، حضرت اسحاق را از ساره به او عنبه كليّ دست از زناشوئي شسته

                                                           
 ديگر به اطراف ما ببار و ما را كفايت است، در اين وقت :به ابر اشاره كردند و فرمودند 

از باران دفعة  چه شد كه در نم: اصحاب عرض كردند.ابرها به كناري رفتند و متفرّق شدند
 در دفعة اول نيت نداشتم ولي در اين دفعه :اول باران نيامد ولي در دفعة دوم آمد؟ فرمودند

  ] مترجم.با نيت به نماز آمدم
خوانيد  مي) بتهاتان كه آنها را(و از شما و آنچه جز خدا  [:49 و 48آيه ) 19(سوره مريم ـ 1
اميد است بخواندن و ) پرستم مي(خوانم   را ميكناره گيرم، و پروردگار خود) پرستيد مي(

چنان كه شما (بهره نباشم  يبدبخت و ب)  ديگرياز ثواب و پاداش سرا(پرستش پروردگارم 
خويشان و (پس چون ابراهيم از ايشان  .).ايد بهره ياز پرستش خدايانتان از آن پاداش ب

ه و ب(پرستيدند كناره گرفت   ميجز خدا)  را كه آنها رايبتهاي(و از آنچه ) ميهنان خود هم
پسر (اسحاق و يعقوب )  گزيدي خويشانش كه از آنها دوريشام و فلسطين رفت، بجا

تا مردم (او بخشيديم، و هر يك از اسحاق و يعقوب را پيغمبر گردانيديم ه را ب) اسحاق
  ].)راه حقّ و درست راه يابنده بوسيله ايشان ب
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  به هنگام نااميديفرزنددار شدن حضرت ابراهيم عليه السلام 

ô‰s)s9 uρ… ôN u™ !% y` !$uΖ è= ß™â‘ tΛ⎧Ïδ≡ tö/ Î) 2” u ô³ ç6ø9 $$ Î/ (#θä9$ s% $ Vϑ≈ n= y™ tΑ$ s% ÖΝ≈ n= y™ $yϑsù y]Î7 s9 β r& u™ !% y` 

@≅ ôfÏè Î/ 7‹Š ÏΨym * $ ¬Ηs>sù !# u™ u‘ öΝåκu‰Ï‰÷ƒr& Ÿω ã≅ ÅÁ s? Ïμø‹ s9 Î) öΝèδ tÅ6 tΡ }§y_÷ρ r& uρ öΝåκ÷] ÏΒ Zπx‹ Åz (#θä9$ s% Ÿω 
ô# y‚s? !$̄ΡÎ) !$ uΖù= Å™ö‘ é& 4’ n<Î) ÏΘöθs% 7Þθä9 * … çμè?r& z öΔ $# uρ ×πyϑÍ← !$ s% ôMs3 ÅsŸÒ sù $ yγ≈ tΡö¤±t6 sù t,≈ ysó™Î* Î/ ⎯ ÏΒ uρ Ï™ !# u‘ uρ 

t,≈ ysó™Î) z>θà)÷è tƒ * ôMs9$ s% #© tLn= ÷ƒuθ≈ tƒ à$ Î! r& u™ O$ tΡr& uρ ×—θàftã # x‹≈ yδuρ ’Í? ÷è t/ $ ¸‚ø‹ x© χ Î) # x‹≈ yδ í™ ó© y ś9 

Ò=‹ Éftã * (#þθä9$ s% t⎦⎫ Î7 yf÷è s?r& ô⎯ ÏΒ ÌøΒ r& «!$# àMuΗ÷q u‘ «!$# … çμçF≈ x. tt/ uρ ö/ ä3 ø‹ n= tæ Ÿ≅ ÷δr& ÏMøt7 ø9 $# … çμ̄ΡÎ) Ó‰Š ÏΗxq 

Ó‰‹ Åg ¤Χ * $£ϑn= sù |=yδsŒ ô⎯ tã tΛ⎧Ïδ≡tö/ Î) äí÷ρ §9 $# çμø? u™ !% y` uρ 3“u ô³ ç6ø9 $# $ uΖ ä9 Ï‰≈ pg ä† ’ Îû ÏΘöθs% ≈>Þθä9.1   

                                                  
جبرئيل، ميكائيل، (ما ) فرشتگان(و هر آينه فرستادگان  [:74 إلي 69آيات ) 11(سوره هود ـ 1

شكل جوانان نو رسيده بسيار زيبا ه  عذاب قوم لوط فرستاديم، و بياسرافيل و كروبيل كه برا
سلام و درود : نزد ابراهيم آمده گفتند) ولادت اسحاق از سارهه ب(با بشارت و مژده ) بودند

)  از ميهمانيبنا بر عادت و روش خود در پذيراي(س سلام بر شما، پ: بر تو، ابراهيم گفت
پس چون ابراهيم ديد دستهاشان . گوساله بريان كرده آورد)  آنهايبرا(درنگ نكرد تا آنكه 

 يبرا(آنان را نشناخت، و ) خورند از آن نمي(شود   آن گوساله بريان شده دراز نمييبسو
در نهان از ) دن طعام و خوراك او بود ميهمان با ميزبان نخورياينكه علامت و نشانه دشمن

)  برسانندياو شرّ و بده خواهند ب زيرا گمان كرد كه بسب نخوردن طعام مي(ايشان ترسيد 
 قوم يبسو)  عذابي براي تعالياز جانب خدا(مترس كه ما )  ابراهيميا(فرستادگان گفتند 
پس ) شنيد  فرشتگان ميو سخن او را با(زوجه ابراهيم ايستاده  و.  ايم لوط فرستاده شده

 . ق داديم كه در دنبال او يعقوب خواهد بودانام اسحه خنديد، و ما او را بشارت به اولادي ب
آورم در حالي كه من پيرزني هستم، و  زايم، و بچه مي آيا من مي!  اي واي بر من:ساره گفت

  .ار عجيب امري است بسي  رسيده، اين  و پيري  شيخوخت  به  است كه  شوهر من اين
 خدا و بركات او بر شما   رحمت  اي ساره آيا تو از كار خدا در شگفت هستي؟ اين:گفتند

پس چون ترس و بيم از دل ابراهيم بيرون رفت  .اهل بيت است، و او حميد و مجيد است
برايش آمده درباره ) ولادت فرزنده ب(و بشارت و مژده ) و شناخت مهمانان فرشتگانند(
 ي مجادله و گفتگو:اند گفته(كرد  ما مجادله و گفتگو مي) فرستادگان(وط با قوم ل) عذاب(

  را هلاك و تباه ده ما اهل اين : كه ايشان گفتنديابراهيم با فرشتگان چنين بوده، هنگام
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چون فرشتگان بشارت جواني را به ساره : فرمايد و در سورة ذاريات مي
 چون خود را عجوزة فرتوت  ـدادند از شدت وحشت و اضطرابي كه پيدا نمود

≅ö:  با شدت به صورت خود سيلي نواخت ـديد عقيم مي yδ… y79 s?r& ß]ƒÏ‰ym É# øŠ |Ê 

tΛ⎧Ïδ≡tö/ Î) š⎥⎫ ÏΒ tõ3 ßϑø9 $# * øŒÎ) (#θè= yz yŠ Ïμø‹ n= tã (#θä9$ s)sù $Vϑ≈ n= y™ tΑ$ s% ÖΝ≈ n= y™ ×Πöθs% tβρ ãs3Ψ•Β * sø#tsù #’ n<Î) 

⎯ Ï&Î#÷δr& u™ !$ y∨ sù 9≅ ôfÏè Î/ &⎦⎫ Ïϑy™ * ÿ… çμt/ §s)sù öΝÍκö s9 Î) tΑ$ s% Ÿωr& šχθ è= ä.ù's? * }§y_÷ρ r'sù öΝåκ÷] ÏΒ Zπx‹ Åz 

(#θä9$ s% Ÿω ô# y‚s? çνρ ã¤±o0uρ ?Ν≈ n= äó Î/ 5ΟŠ Î= tæ * ÏMn= t7 ø% r'sù … çμè?r& tøΒ $# ’ Îû ;ο § |À ôM©3 |Á sù $yγyγô_uρ ôMs9$ s% uρ 

î—θèg x” ×Λ⎧É)tã * (#θä9$ s% Å7Ï9≡ x‹x. tΑ$ s% Å7š/ u‘ … çμ̄ΡÎ) uθèδ ÞΟ‹ Å3 y⇔ ø9 $# ≈ÞΟŠ Î= yè ø9 $#.1   

                                                           
 :نمائيد؟ گفتند  اگر در آن پنجاه مؤمن باشد آنان را هلاك مي:خواهيم نمود، ابراهيم فرمود 

 از عدد و شماره مؤمن كم كرد و ي در پي نه، پس پ:چهل مؤمن باشد؟ گفتند اگر :نه، فرمود
: گفتندكنيد؟   اگر در آن يك مؤمن باشد آيا ايشان را هلاك مي: نه، تا آنكه فرمود:گفتند آنها مي

 كه در يكسه ما ب: گفتند» نمائيد؟ چگونه آنها را هلاك مي«لوط در ميان ايشان است : نه، فرمود
  ])رهانيم است داناتريم، هر آينه او را با اهلش از عذاب نجات داده و ميميان آنان 

 داشته يمهمانان گرام) داستان (يآيا خبر و آگه [:30لي إ 24آيات ) 51(سوره الذّاريات ـ 1
آن گاه كه بر او داخل شده پس سلام و درود گفتند،  ؟)يا شنيده(شده ابراهيم  تو را آمده 

از  (يپس ابراهيم در پنهان .  هستيد ناشناسيلام و درود، شما گروه بر شما س:ابراهيم گفت
پس )  مهمانان طعام و خوراك بياورد،يتا برا(رفت ) ساره( اهل و همسر خود يبسو) آنان

و چون مهمانان (پس آن را نزد آنان نزديك گردانيد  . را آورديا) بريان شده(گوساله فربه 
 !خوريد؟ نمي) از اين طعام و خوراك( آيا شما :م گفتپس ابراهي) در آن طعام دست نبردند

و چون مهمانان نشانه خوف (ايشان خوف و ترس در دل خود درآورد ) نخوردن(پس، از 
كه فرشتگان و فرستادگان پروردگار (مترس )  ابراهيم از مايا (:گفتند) و ترس در او ديدند

علوم و ه  بي(دانا ) اق نام داشت، واز ساره كه اسح (يپسر) دنيا آمدن(و او را به ) توايم
)  كه مژده فرزند را شنيديساره هنگام(پس زن ابراهيم  .بشارت و مژده دادند) حقائق بود

 ياز رو( آورده، پس يرو) يا در حال صيحه و فرياد كشيدن(در ميان آن جماعت و گروه 
  .!)زند آورم؟چگونه فر( من پير زن نازايم : خود زد و گفتي برويسيل) تعجب و شگفت
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ق را عنايت كرد، و اداوند به حضرت ابراهيم از آن عجوزة فرتوت اسحخ
حضرت ابراهيم سپاس خداي بجا . عيل را عنايت كردااز حضرت هاجر اسم

  ß‰ôϑysø9$#… ¬! “Ï%©!$# |=yδuρ ’Í< ’n?tã Îy9Å3ø9$# Ÿ≅‹Ïè≈yϑó™Î) t,≈ysó™Î)uρ ¨βÎ) ’În1u‘ ßì‹Ïϑ|¡s9 ≈Ï™!$tã‘$!$#.1: آورد
 دعاي بندگانست در زمان  وستشنواي خواون خداوند، چ: رمايدف مي

حضرت زكريا نيز در . پيري و كبر به من اين دو فرزند برومند را عنايت فرمود
كه در بيت  زمان پيري و عقيم بودن عيالش از خدا تقاضاي فرزند كرد؛ همين

و غذا ين تحفه ا: المقدس آمد و مائدة آسماني را در نزد مريم عذرا ديد، و پرسيد
را از كجا آوردي؟ و مريم جواب داد كه از نزد خدا آمده، و خدا هر كس را 

آنجا حضرت زكريا دست به دعا برداشت و ! دهد بخواهد بدون حساب روزي مي
  :از خداي خود ذرية طيبه درخواست كرد كه وارث او و وارث آل يعقوب باشد

š Ï9$ uΖ èδ… $ tã yŠ $−ƒÌŸ2 y— … çμ−/ u‘ tΑ$ s% Éb> u‘ ó=yδ ’ Í< ⎯ ÏΒ šΡà$ ©! Zπ−ƒÍh‘ èŒ ºπt7 Íh‹ sÛ š ¨ΡÎ) 

ßì‹ Ïÿxœ Ï™ !$tã ‘$! $# * çμø? yŠ$ oΨsù èπs3 Í× ¯≈ n= yϑø9 $# uθèδuρ ÖΝÍ← !$ s% ’ Ìj? |Á ãƒ ’ Îû É># tósÏϑø9 $# ¨β r& ©!$# x8 ç Åe³ u; ãƒ 4© z ósu‹ Î/ 

$ P%Ïd‰|Á ãΒ 7πyϑÎ= s3 Î/ z⎯ ÏiΒ «!$# #Y‰Íh‹ y™uρ # Y‘θÝÁ ymuρ $ wŠ Î; tΡuρ z⎯ ÏiΒ t⎦⎫ ÅsÎ=≈ ¢Á9 $# * tΑ$ s% Éb> u‘ 4’̄Τr& ãβθ ä3 tƒ ’ Í< 

ÖΝ≈ n= äî ô‰s% uρ z© Í_tó n= t/ ç y9 Å6ø9 $# ’ÎA r& tøΒ $# uρ ÖÏ%$ tã tΑ$ s% š Ï9≡x‹x. ª!$# ã≅ yè øtƒ $ tΒ ≈â™ !$ t± o„.2  

                                                           
ايم، پروردگارت گفته است  ه اين چنين كه تو را بشارت و مژده داد:مهمانان گفتند 

  ]. دانا است)  بندگانشيها و به احوال و چگونگي(درستكار ) در كارها( او محقّقاً
حمد و ستايش اختصاص به خدا دارد، خدائي كه در سنين  [:39آيه ) 14(سوره ابراهيم ـ 1

 و دعاي   درخواست  كه پروردگار من ق را بخشيد، و بدرستيا و اسح عيلان اسممه پيري ب
  ].شنود  را مي بندگان

زكريا پروردگارش را خوانده ) كه(در آن هنگام [ :40 إلي38آيات ) 3(آل عمران   سورهـ2
چنان كه (من ببخش ه ب) صالح و شايسته( پروردگارا از نزد خودت فرزند پاكيزه :گفت

 .يدعاء و درخواست) پذيرنده و روا كننده (يكه تو شنوا) يمادرش حنّه بخشيده  بمريم را
 گزارد آواز داده و  كه در محراب و نمازگاه ايستاده نماز مييپس فرشتگان او را درحال



  279  تعجب حضرت زكريا از بشارت به فرزنددار شدن
تعجا از بشارت به فرزنددار شدنب حضرت زكري  

با آنكه فرشتگان بشارت فرزند را به حضرت زكريا : عجب اينجاست كه
شود كه مرا  چگونه مي: گويد دادند، از شدت نوميدي و عدم توافق اسباب مي

ام و زن من نيز از كار زناشوئي  فرزندي بيايد، در صورتي كه پيري ناتوان شده
ه كند به دخداوند هرچه ارا! اين ارادة خداست: شتگان خطاب نمودندفر! افتاده

  .وقوع خواهد پيوست
در روايات بسيار وارد است كه دعا كنيد، زيرا با دعا كارهاي ممتنع آسان و 

  .كند گردد؛ دعا بلاء مبرم و قضاء حتمي را دفع مي مشكلات حل مي
  :كند، قال ميخود از حماد بن عثمان روايت  با إسناد» كافي«در 

 ُعتهمقولُسعانَّ الإ :يد ُردي قضَالءكمَ،اء ُنقضُها يلكالس َنقضاُ  و قدَ ي ِابرإبرم1.ام  
  :ند كه يقولك  ميو از حضرت أباالحسن موسي بن جعفر حديث

 ؟يقدَرا لمَ  فمَ، قدُر عرفَتهُ و ما قدَ:قُلت .يقدَر و ما لمَ  قدُر ما قدَء يردُدعانَّ الإ
  2.3يكُونَي لا  حتَّ:قالَ

                                                           
ه ب) ايمان آورنده( كه تصديق كننده يدهد در حال  مژده ميييحيه خواندند كه خدا ترا ب 

يا (فرونشسته از زن است و سيد و مهتر و )  عليه السلاميعيس(خدا كلمه و سخن از جانب 
چون (است ) بزرگواران( از نيكوكاران يو پيغمبر) باز دارنده خود از شهوات و خواهشها

 باشد ي من فرزنديبرا) چگونه( پروردگارا كجا :زكريا گفت .)همه پيغمبران نكوكارانند
 :فرمود) اوه  بياز راه وح(يده، و زنم نازاد است، خدا  فرارسي و بزرگساليكه مرا پيريدرحال

  ].در همين حال كه هستيد خدا قادر و توانا است بر آنچه را كه خواهد
 دعاء قضاي الهي را دگرگون :فرمايند امام عليه السلام مي[ :469، ص 2، ج الكافيـ 1 

  ]رجم مت.هاي آن باز شود كم رشته خواهد كرد همچون ريسمان محكم كه كم
تقدير است يعني دعا آنچه را كه تقدير نشده است ه  ضمير مستتر در يكون راجع بـ2

   .گذارد از اين به بعد تقدير شود نمي
 دعاء حادثه تقدير شده و :السلام فرمودند جعفر عليهما  بن موسي[ :469، ص همان مصدرـ 3

  ر شده را فهميدم اما آنچه واقعة مقد: عرض كردم: راوي گويد.گرداند تقدير نشده را برمي
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  :جعفر عليه السلام، قال ند از زراره عن أبيك  ميود ايضاً روايتو با إسناد خ
  ارامبإ مرِ ابُد و قَضاء يرُد القَعاءالد: حديث شريف

 ي االله عليه و آله؟صلّ االلهِه رسولُ  فييستَثنِ لمَ ء  شيَيدلُّك علَ أ لا أ:قالَ لي
لَ:قُلتعا ال:قالَ !ي بد ُردي و قدَضقَالء اُ اء ِابرإبرمو ؛ام َاص أضم هلامبِع1.عليه الس   

رت امام صادق عليه السلام، كند از حض  ميسنان حديثبن  و از عبداالله
  :يقول

 و ح كلُِّ رحمةٍانَّه مفتإء فَدعامنَ ال كثرْأ فَ.امابرإبرمِ  ما اُ بعداءقضَالء يردُ دعاال
ب يكثَرُ انَّه لَيس ب و إ،ءدعا بِالإلاّ االلهِ عزوّجلَّ  ما عندلُاين و لا ،جةٍاح كلُِّ حانَج

 هإلاّقرَعكوشص أن  يل فتَحايِبه2!ح  
  :قال كند، ي ولادّ روايت ميو از عبداالله بن محبوب از أب

 يلَإالطَّلبَ  و ء للَّهدعانَّ الإ فَ!ءدعابِال كمُ علَي:عليه السلام يحسنِ موسالبوقالَ أ
إذا دعي االلهُ عزّوجلَّ و  فَ؛ؤهُامضإ إلاّيبقَ  و لَم قُضي و  قدُر و قدَءالبلا يردُ االلهِ

 ِرفلَ صئلاسالبرفةًَء3. ص  
                                                           

  ] مترجم.گيرد  جلوي تقدير آن را مي:شود؟ حضرت فرمودند تقدير نشده چگونه توجيه مي 
خواهي ترا   آيا نمي: زراره فرمودندبهامام باقر عليه السلام [ :470، ص همان مصدر ـ1

ستثنائي را در آن راهنمائي كنم به چيزي كه رسول خدا صلّي االله عليه و آله و سلمّ هيچ ا
 است؟ قرار نداده

 آن چيز :بودند فرمودند  حضرت درحاليكه انگشتان خود را بهم پيوسته. بفرمائيد:عرض كردم
  ] مترجم.گرداند درحاليكه به مرتبه تنفيذ و تقدير رسيده است دعاء است كه قضاء الهي را برمي

گرداند پس  حتمي الهي را برمي دعا قضاء :امام صادق عليه السلام فرمود[ :همان مصدر ـ2
 و هر نعمتي از .شدن هر حاجتي است زياد دعا كن كه دعا كليد هر رحمت و برآورده

شود و هيچ دربي نيست كه زياد به صدا درآيد مگر  ناحية پروردگار بواسطة دعاء جاري مي
  ] مترجم.اينكه براي صاحبش باز خواهد شد

 بر شما باد كه زياد دعا كنيد كه دعاء براي :م فرمودندامام كاظم عليه السلا[ :همان مصدر ـ3
  باشد اما به مرحلة گرداند، اگر چه تقدير شده  و درخواست از خدا بلاء را برمي.خدا است



  281  دعا يك حلقه از اسباب عدم نزول بلاء است

  :الله عليه السلامقال أبوعبدا: ند كه قالك  ميو از إسحاق بن عمار روايت
 و لوَلا ما ،عي لهَ فَيستَجِيبيد أن مرَ الَّذي علمهالأء دعا لَيدفعَ بِالإنَّ االلهَ عزوّجلَّ

  2.رضِالأجديد من  1يجثُّه ما به منهاصء لأدعاذَلك ال من عبدالوفِّقَ 
  دعا يك حلقه از اسباب عدم نزول بلاء است

فهماند كه دعا يك حلقه از سلسله اسباب عدم نزول بلاء  روايت مياين 
چنانچه خدا بداند . است، و عدم دعا يك حلقه از سلسله نزول اسباب بلا است

گرداند؛ و اگر بنده دعا نكند   كه مقدر شده بر مييكند، آن امر اش دعا مي كه بنده
اي هلاكت او نباشد، رسد گرچه هيچ سببي به صورت ظاهر بر آن بلا به او مي

كند و او را از پاي در  كنده مثلاً به او برخورد مي ليكن درختي را كه از زمين مي
پس اگر بنده الهام به دعا شود اين الهام كاشف از رفع بلا است، و اگر . آورد مي

قلبش ميل به دعا پيدا نكند و در حال بلا يا قبل از آن إنابه و تقاضائي نداشته 
  .اشف از وقوع بلا استباشد اين ك
  :كند كه، قال روايت مي از هشام بن سالم» كافي«در 

 إذا : قالَ! لا:ا قُلن؟قصرهِ من ءالبلاتعَرفُِونَ طُولَ   هل:عليه السلام قالَ أبوعبدااللهِ
  3.ء قصَيرٌالبلانَّ  أء فَاعلمَواالبلا عندء دعا ال]كمُ[حد أهمِال

                                                           
امضاء نرسيده است در اين هنگام اگر از خداوند درخواست شود او نيز آن را  
  ] مترجم.گرداند برمي

 با نون ذكر شده كه معني ما يجنّه» كافي« بعضي از نسخ  به معني قطع است؛ و درجثـ 1
 .استتار را دارد

اي را   خداوند متعال بواسطة دعاء حادثه:امام صادق عليه السلام فرمودند[ :همان مصدرـ 2
 و اگر عبد موفقّ به اين دعاء نشود .گرداند كند برمي اش دربارة آن دعاء مي داند بنده كه مي

 ] مترجم.شود كندن چيزي از زمين و برخورد با او مصدوم مياي مثل  ثهچه بسا بواسطة حاد
 آيا ابتلاء ممتد و :السلام به هشام فرمودند امام صادق عليه[ :471، ص همان مصدر ـ3

 اگر در هنگام نزول : خير، فرمود:شناسيد؟ عرض كردم طولاني و ابتلاء كوتاه مدت را مي
  ] مترجم.شد بدانيد كه اين ابتلاء كوتاه مدت استبلاء در قلب شما ميل به دعا پيدا 
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  :القكند كه،  روايت مي و از أبي ولادّ
يلهمِه االلهُ منٍ فَ عبد مؤيء ينزلُِ علَ ما من بلا:عليه السلام يحسنِ موسقالَ أبوال
 عبد يء ينزلُِ علَ و ما من بلا1،اء وشيكًالبلاكَشف ذلَك كانَ  إلاّء دعا العزوّجلَّ

 كُمء فعَلَيالبلا نَزلََ إذا فَ؛لاًء طَويِالبلاذلَك كانَ  إلاّء دعامؤمنٍ فَيمسك عنِ ال
  2.جل عزَّوضرَُّعِ إليَ االلهِالتَّ و ءدعابِال

بلكه به بركت دعاي يك مؤمن زنده دل، خدا عذاب و بلا را از جمعيتي 
  .دارد مي بر

حمزه ثمالي عن حضرت امام محمد باقر عليه السلام  از أبي » كافي«در 
  :الق، كند روايت مي

كتُوبيا التَّور فيمرْ ةِ الَّتأنَّ:لمَ تغَُي وسلام ي معليه السأ سبلَ ريا :قالَ فَ،ه بر! 
ي موس يا :إلَيه  فَأوحي االلهُ عزّوجلَّ؟ديكاناُبعيد فَ م أجيِكاناُنت منِّي فَ أ قرَيِبأ

 :قالَ فَ؟ سترُكإلاّسترَ  لا  سترِك يومفي من فَ:ي موسقالَ فَ!ذَكرََني منجليس أنا 
 أن ردتإذا أولَئك الَّذينَ اُفَ ،همحباُ فَ فيبونَايتحَو  مهذكرُُأالَّذينَ يذكرُوُنَني فَ

  3.بِهمِ همفدَفعَت عن همرضِ بِسوء ذَكرَتُالأهلَ  أصيباُ
                                                  

  .الوشيك بمعني السريع ـ1
 هر بلائي كه بخواهد بر بندة :امام كاظم عليه السلام فرمودند[ :471، ص همان مصدر ـ2

مؤمني نازل شود و خداوند پيش از آن بر قلب او ميل به دعا را ايجاد كند آن بلاء را سريعاً 
و اگر بلائي بخواهد نازل شود و ميل به دعا در قلب آن شخص پيدا  .گرداند از او برمي

  پس هرگاه بلائي نازل شد، بر شما باد به دعا و.شود نشود آن بلاء به مدت طولاني نازل مي
  ] مترجم.ع در پيشگاه خداتضرّ

 در توراتي كه تحريف :فرمايد امام باقر عليه السلام مي[ :496 ، صهمان مصدر ـ3
 به آيا تو نزديك!  اي پروردگار من: حضرت موسي از خدا سؤال كرد:شده  نوشتهاست نشده

! موسي  خداوند به او وحي فرستاد، اي.مني تا با تو مناجات كنم يا دور هستي تا صدايت زنم
  چه كسي در حفظ و :من همنشين كسي هستم كه ياد مرا كند، پس موسي عرض كرد
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   عليه السلامالمؤمنينز اصحاب منايا و بلاياي أميرحكايت حال رشَيد هجري ا

يكي از اصحاب أميرالمؤمنين عليه السلام كه داراي علم منايا و بلايا بوده 
  .رشَيد هجري است؛ بلكه او از أصفياء آن حضرت و صاحب سرّ بوده است

  :با إسناد خود از علي بن الحكم آورده است كه 1شيخ مفيد
ن أوي مصف اصحأاءِلام بهمروُ بنُ :عليه السقِ ال عماخزُالحِرَبيع يو ،ع  َيثمم
 ،سديالأحبِيب بنُ مظَهرٍ  و ،هجريِالرشَيد  و ،مولي يهو ميثمَ بنُ يحي و رماالتَّ
  .إلي آخر ما قال ؛بيِ بكرٍ أمحمد بنُو 

 أميرالمؤمنين عليه السلام با روزي: روايت كرده است كه 2شيخ كشّي
تند، و فرمود كه از آن ساصحاب خود به نخلستاني آمدند و در زير درختي نش

يا أميرالمؤمنين چه : رشيد گفت. درخت خرما آوردند و با اصحاب تناول فرمود
ترا بر چوب اين درخت به دار ! اي رشيد: حضرت فرمود! نيكو رطبي بود
. داد آمد و آن درخت را آب مي نزد آن درخت ميرشيد پيوسته . خواهند كشيد

روز ديگر ديد ! اجل من نزديك شده: اند، گفت روزي ديد كه آن درخت را بريده
زياد پدر عبيداالله بن ! اند اين را براي من بريده: اند، گفت كه آنرا به دو نيمه نموده

  .طلبيد و جواسيس براي دستگيري او گماشته بود زياد او را مي
  :كه مفيد آورده استشيخ 

شيَداختْفَيَ ر ِريجاله شيَدااللهِ ريدبوعأب زيِاد َا طلَبَومٍ إليَ أبيِ.لمي ذات أراكةََ  فجَاء 
                                                           

حفظي در آن روز وجود ندارد؟ خداوند  راست وحراست تو است در روزي كه هيچ ح 
كرد و محبت مرا در دل  كنند پس من نيز ياد آنها خواهم  آن كساني كه ياد مرا مي:فرمود
پرورانند و من نيز آنان را دوست خواهم داشت، اينان كساني هستند كه اگر بخواهم بلاء  مي

  ] مترجم.ومش  خود را بر اهل زمين بفرستم به خاطر آنها منصرف مي
از جملة برگزيدگان اصحاب أميرالمؤمنين عليه السلام اين افراد [ :3، ص اختصاص ـ1

  ]مترجم.  ...هستند 
  .144، ص منتهي الآمال ـ2
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 فَفزَعِ ،و هو جالس عليَ بابهِ في جماعةٍ من أصحابهِ فدَخلََ منزلَِ أبيِ أراكةََ
 ويحك قَتَلتنَي و أيتمَت ولدي :م فَدخلََ في أثرَهِ فَقالَ فَقا،أراكةََ و خاف لذلَك أبو

  أنت مطلُوب و جِئت حتَّي دخَلت داريِ و قَد: قالَ؟ و ما ذاك: قالَ!و أهلكَتَهم
 ]تَسخرَُ بيِ[  ستَجرِبنَّ و: قالَ! ما رآني أحد منهم: فَقالَ.رآك من كانَ عندي

 ثمُ خرََج إليَ أصحابهِ ،ه و شدَه كتافًا ثمُ أدخَلهَ بيتًا و أغلقََ علَيه بابه فَأخذََ.أيضًا
 ! ما رأينا أحدا: قالُوا؟داريِ آنفًا إنَّه خُيلَ إليَ أنَّ رجلاً شَيخًا قدَ دخَلَ :فَقالَ لَهم

 ثمُ إنَّه تخََوف ، فَسكتَ عنهم! رأينا أحدا ما: كلَُّ ذلَك يقولُونَ،فكَرََّر ذلَك علَيهمِ
 فإَن هم ، فذََهب إليَ مجلسِ زيِاد ليتَجسس هل يذكرُوُنهَ،أن يكُونَ قدَ رآه غَيرُهم

عنده و  فَسلَّم عليَ زيِاد و قعَد :قالَ .فعَه إلَيهمِرأحسوا بذِلَك أخبرَهم أنَّه عنده و 
يفَما لطينَهي بغلةَِ أبيِ: قالَ.كانَ الَّذليَ بع لَ الرُّشَيدإذ أقب كَكذَل وينا هَأراكةََ   فب
سِ زيِادجلم قبِلاً نحَورَ:قالَ .موأراكةََ تغََيأب ا نظَرََ إلَيهَفَلم ُلونه  ]هجهطَ ]وو اُسق 

ديفي يلاكو أيقَنَ بِاله ه.شَيدفَنزَلََ ر  ملَيهع لَّمفَس لَ إليَ زيِادغلةَِ و أقبو  ،ن الب
 َفَاعتَنَقه زيِاد إلَيه أخذََو قام ُثم َلهَلُأيس قبه ]ُلهسائي[متَقد ن ؟ كَيفم و كَيف 

؟خَلَّفتيرِكسفي م كُنت ةً؟ و كَيفنَيهكَثَ هم ُثم َتهحيو أخذََ ل بفذََه قام ُثم . 
زيِادوأراكةََ ليرَ:فَقالَ أبااللهُ الأم ذا الشَّيخُ! أصلَحن هنا : قالَ؟ من إخوانذا أخٌ مه 
 مَن أهلِ الشّامِ قدرًاإمو.لَينا زائأب َرففَانص   يتبِالب شَيدفَإذا ر هِنزلأراكةََ إليَ م

َو.كمَا ترََكهأب َما :أراكةََ  فَقالَ له َي فَاصنعلمِ كلُُّ ما أرنَ العم كندا إذا كانَ عأم 
ئتش ليَنا كَيفخلُْ عو اد َدا لك1!ب  

                                                  
وقتي زياد به دنبال رشيَد هجري فرستاد او خود را پنهان نمود، [ :78، ص اختصاص ـ1

اي از دوستانش كنار منزلي نشسته  تّفاق عدهاراكه افتاد درحاليكه او به ا روزي گذرش به أبي
اراكه از اين مسأله دچار وحشت و ترس شد و فوراً  اراكه شد، أبي بود پس داخل منزل أبي

 واي بر تو مرا به كشتن دادي و فرزندانم را يتيم و :به دنبال او داخل منزل شد و به او گفت
داني كه زياد به دنبال تو  گر نمي م:اراكه گفت  براي چه؟ أبي:هلاك نمودي، رشيد گفت

  .اند اند تو را ديده  و افرادي كه نشسته.اي اي و داخل منزل من شده گردد حال تو آمده مي



  285  صحاب منايا و بلاياي أميرالمؤمنين عليه السلامحكايت حال رشَيد هجري از ا

از دروغهاي امام خود براي :  چون ابن زياد او را طلب نمود، گفت1باري
  .بوده استامام من دروغگو ن: رشيد گفت! من نقل كن
 و  تَقطعَونَ يدي:قالَ ؟فَاعلُونَ بكِ اأنّ  لكَ خَليلكُ ما قالَ:دا زيِ]ابن [ لهَقالَفَ

                                                           
 پس .كني حال خواهي ديد  مرا مسخره مي:اراكه گفت  كسي مرا نديد، أبي:رشيد گفت 

 نمود و بسوي ريسمان آورد و كتف او را بست و داخل اطاقي كرد و درب اطاق را قفل
 اينطور به خيالم خطور كرده است كه پيرمردي هم اكنون :اصحابش برگشت و به آنان گفت

 باز تكرار كرد، . ما كسي را نديديم:ام شده است آيا شما او را ديديد؟ همه گفتند داخل خانه
اطّلاع  شايد كسي در راه او را ديده باشد و به زياد : با خود گفت. ما كسي را نديديم:گفتند
 حركت كرد بسوي مجلس زياد تا ببيند آيا كسي از او سخن خواهد گفت كه اگر .بدهد

  . من او را حبس نمودم تا به شما تحويل دهم:چنين باشد به آنان بگويد
داخل مجلس زياد شد و پس از تعارفات در كنار او نشست و چون با هم دوستي ديرينه 

اراكه شده بود  د هجري درحاليكه سوار بر قاطر أبي ناگهان رشي.داشتند به صحبت پرداختند
اراكه پريد و سرش را به پائين انداخت و يقين  به مجلس زياد وارد شد و رنگ از چهرة أبي

   .به هلاكت خود نمود
رشيد از قاطر فرود آمد و به زياد سلام كرد و زياد از جا برخاست و او را در آغوش گرفت 

احوال او جويا شد كه چطور به اينجا آمده است و در مسير و در كنار خود نشاند و از 
باشند، رشيد دستي بر محاسنش كشيد و  اش چگونه مي چگونه گذشته است و خانواده

  .قدري توقفّ نمود سپس خداحافظي كرد و از مجلس خارج شد
  يكي از دوستان ما كه در: اين شخص كه بود؟ زياد گفت:أبواراكه رو كرد به زياد و گفت

اراكه از زياد خداحافظي كرد و به   أبي.كند آمد اينجا تا ما را زيارت كند شام زندگي مي
منزل خويش بازگشت و ديد همانطور كه رشيد را در اطاق با دست بسته محبوس كرده 

 حال كه تو داراي علمي هستي :اراكه رو كرد به او و گفت  أبي.بود به همان وضع قرار دارد
دهي هر طور ميل داري عمل كن و هرگاه  بينم انجام مي ا را كه من ميكه اين گونه كاره
  ] مترجم.خواستي نزد ما بيا

بيه است، أ است راجع به زياد بن و أبواراكه نقل شدهكه از رشيد  اي لا يخفي آنكه قصه ـ1
  .او ابن زياد است و اما قاتل رشيد فرزند
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َي و رِجليونَنُتصَلب .لاُ أما وااللهِ:فَقالَ زيِاد َيثهدنَّ ح؛كذَِّبَبِيلها أ فَلَ! خَلُّوا سارمأن د 
 خرُجقالَي:،وهدلَ لا  ر ِشَيئًنَجد ا أكم اصلَحا صقالَ مكبلَنإ ،ح ي لَناتزَ نَّكالَ تبَغ 

يتقا أن بوءس! و رِجلَيه يهدوا يَاقطع ]و رِجلَيه يهدوا يَفَقطَع[ ،تكََلَّمي وو  و ه
  1. اصلبُوه خَنقًا في عنُقه:قالَ

دختر . تور داد دستها و پاهاي او را بريدند و زبان او را نبريدندابن زياد دس
  .پدرم را به اين حال به منزل آوردند :گويد رشيد قَنْوا مي

  كند رشيد هجري از قطع دست و پا إلمي را حس نمي

يا أ:فَقُلت لةِبه  ِأتَجد َمالماصا أ لكي  لا يا :قالَ فَ؟بينَا كَالزِّحإلاّبِنتسِا النّمِ ب! 
 و  آتُوني بصِحيفَةٍ:قالَ فَ،س حولهَاقصَرِ اجتمَع النّاله منَ اخرَجن و أها احتمَلنمافَلَ
  يقطعَيتَّح فَأرسلَ إلَيه الحجام .عةِا الس]يومِ[ يلَإيكُونُ ما  كمُلَ كتبُ أةٍادو
صلوات االله   و كانَ أميرُالمؤمنينَ]قالَ[ .هفمَات رحمةُ االلهِ علَيه في لَيلَت ،نهَالس

  2.ايلابال يسميه رشيَد عليه
                                                  

 آورده 77، صفحه اختصاص مرحوم مفيد در ، و اين مطالب را522، ص 1، ج البحار سفينى ـ1
دربارة ما و تو چه )  عليه السلامطالب أبيعلي بن ( رفيقت :ابن زياد به او گفت[ :است

كنيد و مرا بر دار خواهيد زد   فرمود كه دو دست و دو پاي مرا قطع مي:گفت؟ رشيد گفت
ا كنيد، اما همين كه  قسم به خدا دروغش را آشكار خواهم ساخت او را ره:ابن زياد گفت

 او را برگردانيد، بهتر از آنچه كه رفيقت دربارة تو گفته است :خواست خارج شود گفت
يابم، اگر ترا بحال خود بگذارم بر عليه ما تبليغ خواهي كرد و ما را رسوا  چيزي نمي

كرد دست و پايش را   دو دست و دو پايش را قطع كنيد و درحاليكه تكلمّ مي.نمائي مي
  ] مترجم. او را بر دار زنيد بنحوي كه با حال خفگي از دنيا برود: آنگاه گفت.ريدندب

 آورده 77، صفحه اختصاص، و اين مطالب را مرحوم مفيد در 522، ص 1، ج البحار سفينى ـ2
 خير اي دخترم مگر :كني؟ گفت  آيا احساس ناراحتي بواسطه اين جراحتها مي:گفتم[ :است

برداشتيم پس وقتي او را . اسطه ازدحام جمعيت براي انسان پيدا شوديك فشاري چنان كه بو
بياوريد  كاغذ و دوات : رشيد گفت.و از قصر خارج كرديم مردم به دور او جمع شدند

مطلبي را بنويسم كه تا روز قيامت براي شما خواهد بود، ابن زياد حجامت كن را فرستاد 
 ب وفات نمود، و أميرالمؤمنين عليه السلام زبان او را قطع نمود و سپس در همان ش تا
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البتّه معلومست كه طبق إخباراتي كه أميرالمؤمنين به رشيد داده بودند او را 
 و دوات: گفت نمود و مي او بر فراز دار با مردم تكلّم مي به دار آويختند، و

كاغذي بياوريد تا براي شما از فضايل اهل بيت و از عواقب وخيم خاندان 
شد ريسمان بر گردنش  چون در آن زمان كسي كه مصلوب مي. اميه بيان كنم  بني
كم جان  بستند تا خود كم آويختند، بلكه بدن او را به چوبة دار محكم مي نمي

 رشيد را نيز چنين .كردند كوب ميچوبه دار ميخه و پاهاي او را ببدهد؛ و يا دستها 
 ؛نمود م ميلّاو از بالاي دار تك.  دار آويختند دستها و پاهاي او را بريده و بر؛كردند

 دستور داد كه حجام .خبر به عبيداالله بن زياد دادند كه شما بني اميه را رسوا نمود
 به عبيداالله  چون زبانش را بريدند با دست خود اشاره كرد كه.زبان او را قطع كند

ه  عليه السلام دروغ نگفت و سپس بأميرالمؤمنين ديدي كه مولاي من :بگوئيد
  .رحمت خدا پيوست

  كلام زيباي رشيد هجري به دختر خود در هنگام شهادت

  :گويد  مي1قنوا
 ينهِم دفي همئرُا بصاتي قَوم بعدنأ ي!بنَيةِ يا :قالَ !؟دكاشدَ اجته ما أ:بيِقُلت لأ

  2.ادنافضلَُ منِ اجتهأ
  
  
  
  

                                                           
  ] مترجم. را به رشيد بلاها لقب داده بوداو 

  .78، ص اختصاص ـ1
!  اي دخترم: چقدر در دين كوشا و پر تلاش بودي، رشيد پاسخ داد:به پدرم گفتم[ ـ2

لاش تر از اين ت روزگاري خواهد آمد كه افراد در آن روزگار بصيرت در دينشان با فضيلت
 ] مترجم.و كوشش ما در عبادت است
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  آورد دعا براي بنده حال انقطاع بسوي خدا مي
                           

  

  آورد دعا براي بنده حال انقطاع بسوي خدا مي: پنجم مجلس





  
  
  
  
  
  

  سم االله الرّحمن الرّحيمب
  و الصلاى علي محمد و آله الطّاهرين

  و لعنى االله علي أعدائهم أجمعين من الآن إلي قيام يوم الدين
  

θãã#) :مبراهيم عليه السلاإ عن قول ًحكايى ÷Šr& uρ… ’ În1u‘ #© |¤ tã Hωr& tβθ ä. r& Ï™ !% tæß‰Î/ ’În1u‘ 

≈$ |‹ É)x©.1  
 كه ت حال دعا حاليس.سابقاً ذكر شد كه بهترين حالات بنده حال دعاست

دعا كه همان شقاوت ه خلاف حال عدم ميل به آيد ب بر اساس عبوديت پديد مي
 روي همين اصل ؛دارد آن حال در ضد راه عبوديت قرار ،دل و سختي قلب است

  :ار داده استو آله دعاها را جوهرة عبادات قري االله عليه پيغمبر اكرم صلّ
 2.دةِاعبالء مخُّ دعاال

د و بين بنده و خالقش پرده آور دا ميخدعا براي بنده حال انقطاعِ بسوي 
ه جذبات الهيه  مجذوب بتابد و  و پرتو انوار خدا در دل بنده مي،دارد ميرا بر

                                                  
خوانم اميد است بخواندن و پرستش  و پروردگار خود را مي [:48آيه ) 19(سوره مريم ـ 1

  ].بهره نباشم يبدبخت و ب)  ديگرياز ثواب و پاداش سرا(پروردگارم 
  ]رجم مت.دعا حقيقت و مغز عبادت است[ :، نقلاً عن الغزالي282، ص 2، ج البيضاء المحجى ـ2
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 لذا اولياي خدا و مقرّبين درگاه ربوبيتش بدون حاجت ظاهري هميشه با .گردد مي
  .اند راز و نياز و گفتگو و مناجات بودهخدا در 

  كلام و مناجات امام سجاد عليه السلام در كنار خانة خدا به نقل از أصمعي

رخَ[ي ورُب[ا لأصمعرَ خَ: قالَيلإ جتي الحجإلي ب اللهِا يت] إلي[و ] امِرَالح [
 ةًيلَ لَو كانَ  ـةِعب الكَولَ حما أنا أطوفينَب فَ،ه و آليهلَ عي االلهُلَّ صبي النَّةِيارزِ
ما بِو إذً  ـةًرَقمصأنينٍوت نينٍ و حو ب تَ فَكاءبعتالص ا أنا بِ و إذًوتشابٍّ حنَس 

  :قولُ و هو يةِعب الكَستارِأ بِقٌلِّعتَ و هو مبوائ ذَيهلَ و علِمائ الشَّريفالوجه ظَ
 إلهي !يومي قَ حنتأ و ومج النُّتغار يونُ وت العد نامقَ! ولايدي و ميا سي
ها  فَ،َينلائلس لفتوح مراّسها و بابكجابها و حيها حلَ عها و قامبوابلوك أ المتقَلَغَ

  :قولُ يأنشَ أم ثُ!ينَماح الرَّمرحأ يا كتحمرَ بِرُ أنظُكبابِأنا بِ
ــمِ يــا مــن )1 ــضطرَِّ فــي الظُّلَ عــا المد جِيــبي   
ــسقمَِ و   ــع الـ ــوي مـ ــضُّرِّ و البلـ ــف الـ   كاشـ
ــوا   ) 2 هَو انتب ــت ــولَ البي ح كــد ــام وف ــد ن    قَ
 ــو   ــا حـ ــت يـ ــ أنـ ــنمَ ا ي يـ ــم تَـ ــوم لَـ  ِ  قَيـ
3( أدعـــوكــ ر    قًـــالمـــا قَي حزينًـــا دائبـ
ــ   ــائ بمحارفـَ ــي بِكـ ــت البقِّحـ ــرمَِيـ   و الحـ
4 ( كــو ــانَ عفـ ــوهلا يإن كـ ــرفَ رجـ    ذوُ سـ
  فمَـــن يجـــود علَـــي العاصـــينَ بِـــالنِّعمِ      
 كتيشم بِكتُعأطَ] دييو س[إلهي : يناد و هو يماءي الس إلَأسه رعفَر:  قالَمثُ
ي يا بنيخَي و لا تُنِّوت عفَي و عنمتَح إلاّ ما ركتج حهارِظْإ بِيلَ عةُج الحلكَفَ
سثُ!ديي قالَم  :إلهي و سديي!الح ستَنات رُّسكو الس يتĤ رُّضُتَ] ما[ لااغْ فَكرْف 

  :قولُ يأنشأ ثم !كرُّضُ يلايما ي فنِّ عزاوجلي و تَ
ــا ) 1 ــالألا أيهـ ــيمولُأمـ ــلِّ  فـ ــةٍ كـُ    حاجـ
ــضُّرَّ    ــك الـ ــكَوت إلَيـ ــشـَ ــكايتيم حارفـَ  شـ
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ــي) 2 ــف كرُبتـ    ألا يـــا رجـــائي أنـــت كاشـ
  ــب ــوبيِ كُلَّ  فَه ــي ذُنُ ــا و اقـْ ـل ــاجتيه  ضِ ح
ــلٌ ) 3 ــزادي قَليــــ ــلِّب مراه لا أفَــــ    يغــــ
  يلَع الزّاد  أبك   ـ لَي أم ع   ـ ]بعـد  [ولِي طُ فرَ سيت 
ــةٍ  ) 4 ــاحٍ رديـــ ــالٍ قبـــ ــت بِأعمـــ    أتَيـــ
 جنـَــي كَجِنـــايتيعبـــد فمَـــا فـــي الـــوري   
ــي   )5 ــةَ المنَـ ــا غايـ ــارِ يـ ــي بِالنّـ    أ تحُرِقُنـ
 فـَـــأينَ رجــــائي منــــك أيــــنَ مخــــافَتي  
 نهنوت مد فَ،يهلَا عيغش مطَقَي ستَّ ح الأبياته هذررِّكَ يانَو ك: يع الأصمالَق
: يعصم الأ قالَ.لامالس  ميهِلَ عيل ع بنِينِس الح بنُينَدينُ العابِا هو زاذً فَعرفِهَلأ
 هدي خَلَي عموعن د مةًطرَكيت فقَطَرَتَ قَي و بجرِ في حعتهُضَ و وسهأ رذتأخَفَ
 و بدكع] ولاييا م: [لتي؟ قُب ركرِن ذي عنلَي أشغَذن هذا الَّم : و قالَيهينَ عحتَفَفَ
ع أبدجدادالأك صمعفَ؛ي ما هَزعذا الجَو الفزَع و الب أ و  و الأنينُكاءنتن أهلِ م 
بالنُّيت ةِبوو م عِوض] مولُ و قَ،ةِالَسالرِّ] نِعديعالَ تَه: $yϑ̄ΡÎ)… ß‰ƒÌãƒ ª!$# |=Ïδõ‹ã‹Ï9 ãΝà6Ζtã 

}§ô_Íh9$# Ÿ≅÷δr& ÏMøt7ø9$# ö/ä.tÎdγsÜãƒuρ ≈#ZÎγôÜs?فَ: قالَ 1!؟تَاسوي قاعا و قالَد :هيهاته يهات 
  الناّرقَلَا و خَشيب حابد عو كانَ و لَهطاعأن م لةَنَّ الجقَلَي خَعالَ تَ إنّ االلهَ!يعصمأ يا
لمن عو كانَ و لَصاهيس رَقُا داشي!أما س قَم ولُعتيعالَ تَه :#sŒÎ*sù… y‡ÏçΡ ’Îû Í‘θÁ9$# Iξsù 

z>$|¡Σr& ≈óΟßγoΨ÷t/قال2َ؟ الأصم عكتُرَتَفَ: يهلَ عي حالهي ناجي رب3.ه  
                                                  

  .33ذيل آيه ) 33(سوره الأحزاب ـ 1
  .101صدر آيه ) 23(سوره المؤمنون ـ 2
، للحاج الميرزا جواد آقا الصلوى اسرار، و 545، للفيض القاساني، ص رالانظا مصباح ـ3

و اورد هذه الحكاية الشيخ احمد الغزالي في تفسيره سورة يوسف مع زيادةٍ في ، 135التبريزي، ص 
   به قصد زيارت بيت االله حرام و رسول االله به مكهّ رفتم،: گويداصمعي[ :66، الي ص 63ص 
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در شبي مهتابي كه در حال طواف بودم صدائي برخاسته از درد و اندوه همراه با گريه  

به گوشم خورد، به دنبال صدا رفتم به ناگاه به جواني خوش سيما و برازنده روبرو شدم كه 
 برآمده بود و درحاليكه به پردة كعبه دست انداخته بود موهاي پشت سرش از زير عمامه

اند و ستارگان پنهان   اي آقا و مولاي من اكنون چشمها به خواب رفته:گفت چنين مي
 اي خداي من پادشاهان دربهاي خود را بروي .باشي اند و تو زنده و بيدار و آگاه مي شده

اند درحاليكه درب خانه تو براي  ر دادهاند و بر آنان پاسداران و گماشتگان قرا مردم بسته
حاجتمندان گشوده است پس آگاه باش كه من اكنون كنار درب خانه تو هستم و چشم به 

  : سپس اين اشعار را انشاء نمود.ترين رحم كنندگان ام اي رحم كننده مرحمت تو گشوده
و گرفتار، كني و از فرد مريض   اي كسي كه درخواست مضطرّ را در دل شب اجابت مي.1

  .داري بيماري و گرفتاري را برمي
اند و تو اي كسي  ات به خواب رفته و گروهي بيدار شده  روي آورندگانت در كنار خانه.2

  .كه پيوسته زنده و صاحب اراده همه هستي هرگز نخوابيدي
 خوانم در حال اندوه و اضطراب پس به گريه من رحم نما به حقّ  اي پروردگار ترا مي.3

  .خانه و حرماين 
 اگر گناهكار اميد عفو و بخشش ترا نداشته باشد پس چه كسي بر گناهكاران به .4

  .هاي خود بخشايد نعمت
ترا اطاعت كردم !  اي خداي من:در اين وقت سرش را به آسمان برداشت و عرض كرد

 مقابل درحاليكه از حيطة اراده و اختيار تو بيرون نبودم  پس براي تو است برهان و دليل در
 پس مرا مورد رحمت و بخشش .من بواسطه اظهار و روشن نمودن حجت و دليل براي من

  .خودت قرار ده و مرا سرافكنده مفرما اي آقاي من
 اي خداي من و آقاي من كارهاي نيكو تو را شاد و كارهاي ناپسند به :سپس عرضه داشت

 .رسانند نميناهاني كه به تو آسيبي رسانند پس مرا بيامرز و از من درگذر در گ تو آسيبي نمي
  :سپس اين اشعار را انشاء نمود

باشي من   آگاه باش اي كسي كه در هر حاجت و تقاضائي فقط تو مورد نظر و توجه مي.1
  .ام پس بر گرفتاري من رحم نما از گرفتاري خود پيش تو شكايت آورده

 نندة غم و اندوه من هستيباشي فقط تو برطرف ك  آگاه باش اي كسي كه اميد من مي.2
                                                .پس گناهانم را بر من ببخش و حاجتم را روا نما



  295   خدا به نقل از أصمعيةكلام و مناجات امام سجاد عليه السلام در كنار خان

ت با خدا براي اولياء مقرّبين رخ اينها حالاتي است كه در مقام اُنس و خلو
 حتيّ اگر تا روز قيامت توبه! در آنجا فقط محو جمال او هستند و بس. دهد مي

دانند؛   كنند و استغفار نمايند و دعا كنند خود را لايق مقام مغفرت حضرتش نمي
دانند، و  كند كه هيچ طاعتي را لايق او نمي دا جلوه ميخآن چنان عظمت 
  .دنگرن اي عظيم مي ي را جرمي بزرگ و موبقهكوچكترين خطائ

  :فرمايد حضرت زين العابدين عليه السلام در ضمن مناجاتهاي خود مي
 و ي،ا تَتَنَشَّرَ قدَميقمُت لكَ حتَّ و  ينقطَع صوتي،يلَيك حتَّإ  لَو بكَيت!إلَهيِ اي

                                                           
دانم آيا بر كمي توشه   پس توشة من اندك است آنرا براي رسيدن به مقصد كافي نمي.3 

  بگريم يا بر طولاني بودن سفر؟
يابم  اي را در بين خلائق نمي يح بر تو وارد شدم پس بنده با اعمال و كردار ناشايست و قب.4

  .كه مانند من جنايت كرده باشد
سوزاني اي كسي كه منتهاي آرزوي من هستي؟ پس كجا   آيا مرا به آتش دوزخت مي.5

  رفت اميد من به تو و چه شد ترس من از عاقبت اعمال و كردارم؟
هوش بروي زمين  كرد تا اينكه بي ر مي همينطور اين جوان اشعار را تكرا:اصمعي گويد

 بن پس نزديك او شدم تا او را بشناسم به ناگاه ديدم اين شخص امام زين العابدين علي. افتاد
 پس سر او را در دامن خود قرار دادم و شروع به گريه نمودم .الحسين عليهما السلام است

 چه كسي مرا از ياد :مودقطرات اشك بر چهرة او فرو افتاد چشمانش را باز كرد و فر
بندة تو و بندة اجداد تو اصمعي هستم، !  اي مولاي من:پروردگارم باز داشت؟ عرض كردم
كنيد درحاليكه شما از اهل بيت نبوت و  تابي است كه مي اين چه جزع و فزع و گريه و بي

yϑ$ :محلّ رسالت هستيد و خداي تعالي فرموده است ¯ΡÎ)… ß‰ƒÌãƒ ª! $# |= Ïδ õ‹ ã‹Ï9 ãΝ à6Ζ tã }§ô_Íh9$# Ÿ≅ ÷δ r& 

ÏMøt7ø9$# ö/ä. t Îdγ sÜãƒ uρ ≈# ZÎγ ôÜs?.لام نشست و فرمود درابداً ابداً اي اصمعي: اين وقت امام عليه الس . 
خداوند بهشت را براي فرد مطيع خلق كرده گرچه بنده حبشي باشد و آتش را براي 

 پس :فرمايد م خدا را كه ميشي باشد آيا نشنيدي كلايگناهكار خلق كرده گرچه آقاي قر
 :زماني كه در صور دميده شود ديگر نسبت و ارتباطي بين افراد نخواهد بود؟ اصمعي گويد

  ] مترجم.او را به حال خود گذاشتم تا به مناجاتش با پروردگارش ادامه دهد



  مجلس پنجم/ نور ملكوت دعا  / 2 ج أنوارالملكوت  296

ب اكَلت ترُ و أي،ا حدقَتأ تَتَفَقَّي حتَّسجدت لكَ و  ينخَلع صلبِي،يركعَت لكَ حتَّ
لِ ذلَك لا خ فيذَكرَتكُ و د آخرَ دهرِي،ا الرَّماءشرَِبت م و رضِ طُولَ عمرِي،الأ
استَوجبت  ما ء منكا استحياءقِ السما آفيلَإطرَفي  رفعَ لمَ أني، ثمُا يكلَّ لسيحتَّ

يس حوم كَةٍائةٍَ وبذِلدن حئ ميياس1.ت  
فات و اسماء  و عدم تناهي صباري چون بنده از خدا غافل باشد و عظمت

حضرت حق بر او مكشوف نباشد به حول و قوة خود متمسك گردد؛ براي أعمال 
عال خود را در مقابل پروردگار ذي اثر و خود و صفات و اف خود ارزش قائل است

كند، و بين خود و خدا معامله و ربطي  بيند، و به پاس طاعت طلب جنتّ مي مي
دهد و بهشت  دارد، كأنهّ او در زمين و خدا در آسمان است، او عمل مي برقرار مي
  :كما ورد في الخبرخواهد؛  را جزا مي

  يح الورًظنتَ يينِتَعكْي رلَّا صلُ إذَاهالجا

الجاهلَّلُ إذا صي رينِتَكعنتَ يالرُظ و2.حي 

كم كه در اثر معرفت فهميد كه او محو در قدرت و علم و حيات  ولي كم
خداست، او خداي زمين نيست و پروردگار نيز در آسمان مكان ندارد، خداي 

بادله و تعالي همه جا هست و وجود بنده به او قائم است، و از نقطة نظر عمل م
اي در بين نيست، چون بنده وجود مستقليّ ندارد بلكه عمل براي ايجاد  معامله

فهمد  وقت بنده مي يقين و رفع حجابهاي ظلماني و ازدياد بصيرت است، در آن
                                                  

اي [ :134، للحاج ميرزا جواد آقا، ص الصلوى اسرار؛ 88، ص الصحيفه السجاديه الكاملى ـ1
اگر آنقدر گريه كنم براي تو تا صدايم قطع شود و در پيشگاه تو بايستم تا پاهايم ! خدا من

از هم جدا شوند و آنقدر به ركوع براي تو ادامه دهم تا كمرم گسيخته گردد و آنقدر سجده 
كنم تا چشمهايم از حدقه بيرون آيد و خاك زمين را در تمام عمر بخورم و از آب گل آلود 

 عمر استفاده كنم و در تمام اين مدت آنقدر ذكر ترا بر زبان آورم تا زبانم از حركت در همه
باز ماند سپس روي خود را به طرف آسمان از شدت خجالت و حياء بلند نكنم هيچگاه 

  ] مترجم.نخواهم توانست يك گناه از گناهانم را محو و نابود سازم
 ] مترجم.دارد وحي بر او نازل شودجاهل وقتي دو ركعت نماز بخواند توقعّ [ ـ2



  297   شكر نمازهاي شب خودةمناجات حضرت سجاد در سجد

كه هيچ وجود او در مقابل خدا كوچكترين قدر و قيمتي ندارد، و عمل او جز 
  .شرمندگي و طاعت او جز خجلت چيزي نيست

امي كه نور احديت و مقام عزّ لايتناهي الهي سراپاي عبد را بگيرد و او هنگ
تواند براي آن نور  خود را محو و نابود در آن درياي بيكران مشاهده كند، كجا مي
تاب توحيد اثر و  شمع نيم سوختة هستي خود در مقابل فروزش شمس جهان

ز اعمال و طاعات شود و ا وقت فريادش بلند مي در آن! قدري را حساب كند
طلبد و فقط و فقط نظرش بر رحمت اوست و اميدش به عفو و  خود معذرت مي

  .نس با او و عقابش در بعد و دوري و هجرت اوستاكرم او؛ لذتّش در 
  مناجات حضرت سجاد در سجدة شكر نمازهاي شب خود

شده است كه حضرت زين العابدين عليه السلام در بين هر دو  روايت
آوردند و در  گزاردند از نمازهاي شب، سجدة شكر بجاي مي ازي كه ميركعت نم

  :گفتند ميآن سجده 
 و جلالك و عظمَتك لوَ أنِّي منذُ بدعت فطرتَي من أولِ الدهرِ عبدتكُ كتزَّعبِ إلهَيِ

ينٍ سبكِلُِّ شعَرةٍَ في كلُِّ طرَفةَِ ع كتِوبيبر خلُوُد وامقِ و دالخلاَئ مدِبح دالأب درم
 و لوَ !نعمةٍ من نعمك عليَ خفَي  لكَنُت مقصَراً في بلوُغِ أداء شكُرِ،شكُرهِم أجمعينَ

1أنِّي كرَبَترثَتنيا بأِنيابيِ و حالد يددنَ حعادن أرضهَا  مم كيَتي و بينبأِشفارِ ع 
ثلَ بم كتيلاًخشَيَقل كَا لكَانَ ذليددا و صمينَ دضو الأر ماواتورِ السح في ينِّم 

 و لوَ أنَّك إلهَيِ عذَّبتنَي بعد ذلَك بعِذابِ !كثَيرِ ما يجبِ من حقِّك عليَ ]من[
و [هنَّم  جقاتبطَ  للناّرِ خلَقي و جسِمي و ملأت2غطَيّتالخلاَئقِ أجمعينَ و 

 منِّي حتَّي لا تكَوُنَ في الناّرِ معذَّب غيَريِ و لا يكوُنَ لجهنَّم حطبَ سواي ]أطباقهَا
كتقوُبن عم ُبتهيرِ ما استوَجَيلاً في كثَقل َليع كدلِبع كَ3!لكَانَ ذل  

                                                  
  . قلبها و حرَثها للزرع و نحوه:كَربَ ـُُ كربا الأرضـ 1
  .و عظَّمت : طبع جديدأسرار الصلوى و مفتاح الفلاحدر ـ 2
 ، الطبع الجديد، الصلوى رارسأ؛ و 245، للشيخ بهاء الدين العاملي، ص الفلاح مفتاحـ 3
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  خطبة أميرالمؤمنين عليه السلام در عيد أضحي

گويد كه أميرالمؤمنين عليه السلام در  مي»  الفقيه لا يحضرهمن« و در كتاب
  :اي ايراد فرمودند عيد أضحي خطبه

 الواله العجلانِ 1فَو االلهِ لَو حنَنتمُ حنينَ: لام السيهلَ ع إلي أن قالَةَطب الخُ ساقَمثُ
]العالِج[ؤارج ُأرتمالأنامِ و ج عاءثلِ دِوتمُ بمع2 و دتِّلَتبالرُّهبانِ و خرََجتمُ ي م 

إليَ االلهِ منَ الأموالِ و الأولاد التماس القرُبةِ إلَيه في ارتفاعِ درجةٍ عنده أو 
ها كَتبَتهُ و حفظَتها رسلهُ لَكانَ قلَيلاً فيما أرجو لكَمُ من ثوَابِه غُفرانِ سيئةٍَ أحصتْ

لَ وع فأتخََوِقابهيمِ عن أليكمُ م!َ3 و بِااللهِ لَوِ انْماثت الَتياثًا و سْانم ُكمقُلُوب 
                                                           

خدايا قسم به عزتّ و جلال [ :، للحاج الميرزا جواد آقا138، و الطبع القديم ص 308ص  
  خلقت در تمام دوران عالمابتداي آن هنگام كه فطرتم را بسرشتي از  اگر مرا ازت،و عظمت

ها   موهاي بدنم در تمامي لحظهتعدادپرداختم و به  نهايت پروردگاري تو به عبادت مي بي
پرداختم و  مي و شكر تمام خلائق به شكر تو انتهاي عالم وجود همراه با حمد در گستره بي

 معدنهاي  و اگر.تو عاجز و ناتوان بودم به تحقيق در اداء شكر نعمتي از نعمتهاي پنهاني
زدم و از  شخم مينمودم و زمين را با مژه چشمان  آهن دنيا را با ناخنهاي خود حفر مي

اين  باريدم قطعاً  از ديدگان ميخوف و بيم تو مانند درياهاي آسمانها و زمين خون و خونابه
توانستم ابراز كنم و اگر تو اي خداي من  مقدار كمي از بسيار حقوقي بود كه نسبت به تو مي

پس از اين امور مرا عذاب نمائي به عذاب تمامي خلائق، و جسم و بدنم را به آتش دوزخ 
سي غير از من در دوزخ بسپاري و تمامي طبقات جهنمّ را از بدن و جسم من انباشته كني تا ك

باقي نماند و هيچ هيزمي جز بدن من در جهنمّ وجود نداشته باشد، تمامي اين مسايل عقوبتي 
 ] مترجم.داري ناچيز است از عقوبتهاي بسيار كه به مقتضاي عدل تو نسبت به من روا مي

 شَديدا حتّي كاد يذهب عقلهُ، بِتحَيرٍ حزِنَ ولهَ ـِ ؛ صوت لا سيما عن طَربٍَ أو حزنٍ:حنَّ ـِ حنينًا ـ1
هفَهو وال ،جدةِ الودن شجلانِ؛مالثَّكلانِ: الع ،سرِعا؛ المأرأر ـَ جبِتَضَرُّعٍ: ج عاءبِالد َوتهص فَعتَّلَ و ؛ رب 

 من اعتَزلََ عن النّاسِ إلي : الراّهب.لي الرُّهبانِ جمع انقَطعَ عن الدنيا إلي االلهِ، فهَو متَبتِّلٌ و المتَبتِّ:تَبتَّلَ
بادلعا ليرِ طَلَبمعىِ،دهبان، مؤنث: جة : ربراه.  

  . رفَع صوتهَ بِالدعاء:جأر إلي االله ـ2
  . ذابت: أذابه فيه، و انماثتَ قُلوبكُم:شَّيء في الماءلماثَ ا ـ3
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رغبةٍ إلَيه و رهبةٍ منه دما ثمُ عمرتمُ في الدنيا ما كانتَ الدنيا باقيةً عيونكُمُ من 
مه العظامِ علَيكمُ و هداه  و لَو لمَ تبُقُوا شيَئًا من جهدكمُ لنع!ما جزَت أعمالكُمُ

 ما الدهرُ قائم بِأعمالكمُ جنَّتهَ و ! أبد الدهرِالإيمانِ ما كُنتمُ لتَستحَقُّوا إياكمُ إليَ
 ، و بِهداه تَهتدَونَ و بِهمِا إليَ جنَّته تصَيروُنَلا رحمتهَ ولكَن برَِحمته ترُحمونَ

  2الخ 1! العابدِينَ و منَ التّائبِينَ]هتحمرَبِ[إياكمُ جعلَنا االلهُ و 
 دعاهاي اولياء خدا نه به جهت طمع بهشت و نه از جهت خوف دوزخ

بينند و دوست دارند پيوسته با او در  است، بلكه خدا را سزاوار دعا و عبادت مي
  :تكلّم باشند؛ أميرالمؤمنين عليه السلام فرمودند

                                                  
  . بأدني اختلاف102، طبع مصر عبده، ص نهج البلاغةي روي هذه الخطبة أيضًا ف ـ1
 نيز با 77، ص 1، ج حليى الأولياء؛ و أبونعيم حافظ در 519، ص 1، ج لا يحضره الفقيه من ـ2

 عليه السلام در ضمن أميرالمؤمنين[ : روايت كرده استأميرالمؤمنينأدني اختلافي در لفظ از 
گر بناليد چون نالة مصيبت ديدة سرگردان و همچون  قسم به خدا ا:خطبة عيد قربان فرمودند

دعاء مردم براي رفع گرفتاري و نگراني خدا را بخوانيد و صداي خود را با تضرعّ و ابتهال 
چون فرد نااميد از دنيا و متوجه بسوي خدا بلند كنيد و از اموال و اولاد خود در راه خدا 

قرب يا بخشش گناهي از گناهان كه ثبت بگذريد براي تقربّ بسوي او و صعود به درجات 
اند، اينها تمام نسبت به اميدي كه  كنندگان او آن را ثبت كرده و فرستادگان او آن را حفظ نموده

به اعطاء ثوابي از جانب پروردگار و يا ترس از عقاب و مجازات او براي شما دارم بسيار كم و 
ا ذوب شود و از چشمان شما براي تقربّ به  و سوگند به خدا اگر دلهاي شم.ناقابل خواهد بود

  .او و يا خوف از او خون ببارد و عمر دنيا را داشته باشيد اعمال شما كافي نخواهد بود
هاي عظيم پروردگار بر شما و هدايت او شما  و اگر از هيچ كوششي براي سپاس از نعمت

ت را نخواهيد داشت، اين را بسوي ايمان فرو گذار نباشيد ابداً استحقاق اين نعمت و هداي
چنين نيست كه روزگار در برابر اين اعمال بهشت و رحمت خدا را به شما ارزاني دارد 

ت وليكن بواسطه رحمت خدا مورد رحمت قرار خواهيد گرفت و به هدايت او هداي
سوي بهشت رهسپار خواهيد شد خداوند ما و شما را از خواهيد يافت و بواسطه آن دو ب

 ] مترجم.نندگان و عبادت كنندگان قرار دهد توبه كةزمر
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دةِ ا للعبلاًه أ لكَن وجدتكُ،ناركِ و لا طمَعا في جنَّتكا من ك خَوفًعبدتُ ما إلهي
دتُكبَ1!فع  

عاملة تمام افراد بشر با خدا ـ غير از أولياء و مقرّبين درگاه او ـ همه م
است، و اين خلاف حقيقت عبوديت است؛ بلكه  عنوان داد و ستد و أخذ و إعطاء 

بنابراين  داند ها را مختص مولي مي داند و تمام سرمايه يتي نميعبد كه براي خود ملك
آري آزادگان از . ولاي او داردمشود، بلكه هر چه هست تعلقّ به  چيزي عايد او نمي

هوي و هوس و تعلقّات دنيه كه به مقام عبوديت مطلقة حضرت ذوالجلال واصل 
ز انس با او با كسي انس نگرند و غير ا اند غير از جمال او به چيزي نمي شده

  .بينند كوشند در مقام عبادت باز خود را قاصر و كوتاه مي ندارند؛ هرچه مي
  :أميرالمؤمنين عليه السلام قال

  تقسيم عبادت كنندگان به سه قسم در لسان روايات اهل بيت عليهم السلام

 رهبةً فَتلك االلهَ عبدوا انَّ قَوم إ و،رِادةُ التُّجا رغبةً فَتلك عبااللهَ عبدوا انَّ قَومإ
  2!رِاحرالأدةُ ا فَتلك عبا شكُرًااللهَ عبدوا انَّ قَوم و إ،عبِيدالدةُ اعب

  :كه و از حضرت صادق عليه السلام مرويست
 االلهَقَوم عبدوا  و ،عبِيدالدةُ ا فَتلك عبا خَوفً قوَم عبدوا االلهَ عزوّجلَّ:ثةٌَثَلاد اعبال
  حبالّزّوجع االلهَقَوم عبدوا  و ،اءجرالاُدةُ ا فتَلك عب طَلبَا للثَّوابِ]تبَارك و تعَاليَ[

   3!دةِاعبالفضلَُ  أهي و رِاحرالأدةُ الهَ فَتلك عب
                                                  

خدايا من [ :، با اندكي اختلاف186، ص 67، ج بحار الأنوار؛ 20، ص 1ج عوالي اللئالي، ـ 1
خاطر طمع به بهشتت عبادت نكردم، ليكن تو را ه تو را به جهت ترس از آتش دوزخت و ب

 ] مترجم.سزاوار عبادت يافتم از اين رو عبادت كردم
گروهي عبادت خدا را به جهت ميل و [ :53، ص 4، عبده، في الحكم، ج لبلاغىا نهجـ 2

اي عبادت خدا را به   و دسته؛دهند اين عبادت تجارت گونه است اشتياق به بهشت انجام مي
 و گروهي عبادت خدا را ؛دهند اين نيز عبادت بندگان است جهت ترس از دوزخ انجام مي

 ] مترجم.ورند اين عبادت آزادگان استآ فقط به جهت شكر از او بجاي مي
  ،84، ص 2، ج الكافي؛ 215، ص 1، طبع سنگي؛ و طبع حروفي، ج 72، ص الفلاح مصباح ـ3
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ــين    باقيـست  هـستي  يكسر موي از تو      تا ــتي  آئ ــان خودپرس ــست دك  باقي
ــي ــدار شكــستم گفت ــت پن   باقيـست  برسـتم  بت كه ز پندار      اين   رســتم ب

أولياء خدا حالاتي دارند كه با مردم عادي قابل سنجش نيست؛ حقّاً 
طاعت خدا كردن و مزد خواستن براي بهشت  1.»َ  حسنات الأبرارِ سيئات المقَرَّبيِن«

يا براي خوف از نار، فكر مرگ بودن و فكر عواقب وخيم آن از براي متّقين بسيار 
  .عين گناه است ست ولي از براي أولياء و مقرّبينخوب ا

 سي سالست ، در اين نزديكي تو مردي است: را گفتند كه2گويند كه اوُيس
كه گوري فرو كرده است و كفني در آويخته و بر سر آن نشسته است و 

ريد تا بمرا آنجا :  اويس گفت.شب قرار گيرد و نه به روزه  و نه ب،گريد مي
ته و نحيف شده و ش او را ديد زرد گ،اويس را نزديك او بردند .او را ببينم

 اي 3. االلهِنِبرُ ع القَكلَغَشَ! فلانا ي : بدو گفت؛چشم از گريه در مغاك افتاده
 و بدين ، سي سالست تا گور و كفن تو را از خداي مشغول كرده است!مرد

   !اي و اين هر دو بت راه تو آمده است هر دو باز مانده
 نوشــتن شــير شــير گرچــه باشــد در   اكـان را قيـاس از خـود مگيـر         كار پ 

  بكر و كيفيت ولاي او به اهل بيت عليه السلام در احوال محمد بن أبي

بكر رضوان االله عليه جوان بود، ولي در اثر معرفت و تجلّيات  محمد بن أبي
يرالمؤمنين انوار الهي از پيران گوي سبقت را ربوده بود، و از أصفياء اصحاب أم

                                                           
 گروهي ،اند عبادت كنندگان بر سه دسته[ : با اندكي اختلاف236ص  ،67 ج ،بحارالأنوار 

اي عبادت   دسته و؛دهند اين عبادت بندگان است عبادت خدا را از روي ترس انجام مي
 و ؛دهند اين عبادت مزدوران است خدا را به جهت رسيدن به ثواب و اجر اخروي انجام مي

آورند پس اين عبادت آزادگان است   جهت محبت به او بجاي ميعبادت خدا را بهگروهي 
  ] مترجم.ترين عبادت است و اين با فضيلت

  .به مشهور داده شده استنسبت  366، ص 6 ج تفسير الميزان، اين عبارت در ـ1
  .32، ص الأولياء تذكرى ـ2
 ] مترجم.اين قبر تو را از ياد خدا باز داشته است[ ـ3
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در دامان أميرالمؤمنين . شد؛ بلكه از حواريين آن حضرت بود عليه السلام محسوب مي
چون مادرش أسماء . از كودكي تربيت شد و حكم فرزند آن حضرت را داشت

عبداالله و : بنت عميس بود و او اول زوجة جعفر طيار بود و از او سه پسر آورد
از شهادت حضرت جعفر أبوبكر او را به نكاح و پس . عون و محمد را آورد

بكر در بيداء در سفر حجى الوداع متولّد  خويش در آورد و از او محمد بن أبي
و پس از أبوبكر أميرالمؤمنين عليه السلام أسماء را به نكاح خويش در . شد

  .متولّد گشت 1آوردند و از او يحيي
اولادي كه : گويد مي» واريخناسخ الت«مرحوم ميرزا محمد تقي سپهر در 

أسماء از أميرالمؤمنين آورد نامش عون بود، و بنا بر روايت صاحب كتاب 
م الطف در خدمت برادرش وكه از أجلّة علماي سنّت است در ي» الأحباب روضى«

  .حضرت سيد الشهداء عليه السلام شهيد گشت
  بكر كلام أمير مؤمنان در مورد محمد بن أبي

بكر از طفوليت در حجر مولي الموالي تربيت شد و  حمد بن أبيبالجمله م
كانَ لبني [أنَّه كانَ لي ربيِبا و : دربارة او فرمودربيبة آن حضرت بود؛ حضرت 

ة او ر او را حامل شد پيغمبر دربا أسماءو چون 2.عده ولَدا و كنُت لَه والدا أ]أخًا
  :دعا كردند كه

دمحم يهماتُس ُلهجعلَا غَيظًتعالي االلهُ يريِنَاكال ي عن و الفينَامق3.ف  
  :قال ابن أبي الحديد

                                                  
  .156، ص 1، ج منتهي الآمال ـ1
او [ :، طبع آستان قدس رضوي725، ص 1، طبع قديم؛ ج 313، ص 1، ج لبحارا سفينى ـ2

 بنابراين او را فرزند خود به طفل تربيت شدة در خانة من است و من حكم پدر او را داشتم
  ] مترجم.آورم حساب مي

او را محمد نام بگذار خداوند او را شديد بر كافرين و منافقين [ :724، ص همان مصدر ـ3
  ] مترجم.قرار دهد



  303  بكر ي مؤمنان در مورد محمد بن أبريكلام أم

 نينَؤمالمي قالَ أميرُتَّح] لام السيهلَع [يليرَ عا غَف أبن يعرِكُم يه لَو إنَّ
يهلَع لامالس :»محمابن دلبِ أبيي مكرٍ ن صو كانَ» .بكَنيّ أباالقاسو كانَمِ ي ،ن  م

اكو كانَيشٍرَ قُنُس ،مانَعن أ مي يارِ ف1.ومِ الد  
 38 در سنة محمد در ركاب مولي در حرب جمل و صفّين حاضر بود، و

هجريه أميرالمؤمنين او را به ولايت مصر فرستادند و كتابي را براي او نوشتند كه 
و چون محمد . مرحوم سيد رضي رضوان االله عليه آورده است 2»نهج البلاغه«در 

معاويه از اين نامه بسيار  3دند؛ركشته شد اين كتاب را به شام براي معاويه آو
وليد بن عقبى چون ديد معاويه از اين . كرد او نظر ميتعجب داشت و بسيار به 

رأي تو : معاويه گفت! فرمان بده آنرا بسوزانند: نامه بسيار در شگفت است گفت
 أبوتراب هاي پس رأي چنانست كه مردم بدانند كه نامه: وليد گفت. پسنديده نيست

! دهي؟  ميكني و دستورالعمل خود قرار  آنها تعلّم ميزدر دست تو است و تو ا
! كني مرا كه مثل چنين علومي را بسوزانم آيا امر مي! واي بر تو: معاويه گفت

سوگند به خدا كه تا به حال مانند اين نامه به علمي كه شامل تمام جهات باشد و 
معاويه به ياران خود نظري نموده ! ام بر اساس استوار قائم باشد برخورد نكرده

طالب است؛ بلكه  هاي علي بن أبي ن نامه از نامهبه كسي نگوئيد كه اي: گفت كه
  .بكر است كه در نزد فرزندش محمد بوده است هاي أبي بگوئيد از نامه

امُيه بود تا زمان عمر بن عبدالعزيز كه او را اظهار  باري اين نامه در خزانة بني
                                                  

شرح طبع آستان قدس رضوي؛ ، 725، ص 1، طبع قديم؛ ج 313، ص 1، ج لبحارا سفينى ـ1
محمد بن أبي بكر پدري را جز علي براي خود [ :54، ص 6، ابن ابي الحديد، ج البلاغى نهج
محمد فرزند من است از ناحية « : عليه السلام فرمودندأميرالمؤمنينشناخت تا اينكه  نمي

شد و از جمله   و از عبادت كنندگان قريش محسوب مي.القاسم بود اش أبي  و كنيه».بكر بيأ
  ]م مترج.كساني بود كه در يوم الدار كمك نمود

   .27، ص 3، عبده، باب الكتب، ج البلاغى نهج ـ2
  .طبع آستان قدس رضوي، 724، ص 1 طبع قديم؛ ج 312، ص 1، ج البحار سفينى ـ3
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چون به خدمت . هاي حضرت أميرالمؤمنين است نموده و اعلان كرد كه از نامه
  .أميرالمؤمنين ابلاغ شد كه اين نامه را نزد معاويه بردند آن حضرت متأثرّ شد

 بن ىباري چون محمد به مصر رسيد معاويه، عمرو بن عاص و معاوي
 سلمي را با جماعت بسياري به مصر فرستاد و با محمد و و أبوالأعور 1خديج

د و اصحابش ه محميآنها هواخواهان عثمان را بر عل. اصحاب او جنگ كردند
تحريك كردند، و پس از جنگي محمد را دستگير كردند و طناب به گردن او 

كشيدند، تا معاويى بن خديج او را به لب نهر آبي آورده  انداخته در روي زمين مي
با لب تشنه بر كنار نهر مانند گوسفند سر بريد، و سپس جسد او را در شكم 

ن اين خبر به أميرالمؤمنين رسيد آنقدر اي گذاردند و آتش زدند؛ چو حمار مرده
  .آن حضرت متأثّر شد كه حد ندارد

   بكر به حضرت علي عليه السلام رسيدن خبر شهادت محمد بن أبي

 لَقدَ جزِعت عليَ محمد بنِ أبيِ بكرٍ ]ليه السلامع[ :قيلَ لعلي و :ئنيامدال قالَ
ا يا أميرَالميدَا شدزَعنينَجفَقالَ!ؤم  لَعيهي:لام السنَمنعا ! و ما يبِيبكانَ لي ر أنَّه 

  2.ا ولدَ و كُنت لهَ والدا أعده،و كانَ لبني أخًا
  :اي نوشتند كه بن عباس كه حاكم بصره بود نامهابراي حضرت 

ِاستُشهد َااللهُ قد همحكرٍ ربنُ أبيِ ب دمحلاً ،ما و عامحا ناصلَدو هبااللهِ نحَتَس ندَفع 
 و قدَ كُنت حثَثت الناّس عليَ لحَاقه و ؛دافعا و ركناً ]قاطعا[ حاادق كادحا و سيفاً

تي الآ فمَنهم ،ابدءا و عودا و جهرًا و سر أمرتُهم بغِياثه قبَلَ الوقعةِ و دعوتُهم
  لييجعلَ أن ]تعَاليَ[ االلهَلُ أس أ،لاًذاعد خاقالمنهم ا و ذبامعتلَُّ كالمنهم ا و رِهاك

                                                  
طبع آستان قدس رضوي؛ نقلاً عن ، 725، ص 1، طبع قديم؛ ج 312، ص 1، ج البحار سفينى ـ1

 .ح الدال و آخره الجيمأنّ حديج بالحاء المهمله و فت :، للدميريالحيوان حيوىكتاب 
بكر بسيار جزع   بر سوگ محمد بن أبي: عليه السلام گفتندأميرالمؤمنين به :مدائني گويد[ ـ2

 چرا كه جزع نكنم او دست پروردگار در خانة من و :حضرت فرمودند! تابي نمودي و بي
  ]ترجم م.پنداشتم برادر فرزندانم بود و من پدر او بودم و او را چون فرزند خود مي



  305  بكر به حضرت علي عليه السلام رسيدن خبر شهادت محمد بن أبي

تَوطيني نَفسي  و دةِاشَّهالب  عدويءا لقعند طمَعي  فَوااللهِ لَولا.رَجا عاجِلاً فَمنهم
  1!ابدأ تَقي بِهمِا و لا الحدا وا يومء مع هؤلاُيبقَإلاّ أحببت منيةِ لأال يعلَ

ن عباس چون بر شهادت محمد اطلاّع يافت از بصره به جهت تعزيت با
يكي از جاسوسان حضرت أميرالمؤمنين عليه . المؤمنين عليه السلام به كوفه آمدأمير

معاويه و اهل شام آنقدر خوشحالي : السلام كه در شام بود چون به كوفه آمد گفت كه
  .كردند كه من هرگز سروري مانند چنين سروري كه در شام ديدم نديده بودم

وِرنَّإ يقَه دمع الرَّبدبنُنِحم يسينً و كانَبٍ مع ا لعل و أخْيرَبأنَّ: هلَه خرُم يجن  م
 صرٍتحِ ما بِفَعضًها بعضُع ببِتَّ ي العاصِ بنِمروِن قبلِ عي مشرَت البمدي قَتَّ حالشّامِ
ثلَ ا مرور سا قطَُّّومأيت يما ر! نينَؤمالميا أميرَ: و قالَ. كرٍب بي أ بنِدمحتلِ مو قَ
سبِأرورٍ ر الشّيتأ ينَامِ حبرُ قَتلِْم خَتاهم حمقالَفَ. دع لع لَييهالس لام :نَّ ا إأم

زنَنا عي قَلَحتلهدرِي قَلَ عرورِ سم بِههلا ب ،ل يافً أضزيد2!اع  
                                                  

بكر كه خدايش رحمت كند  بيأمحمد بن [ :60، ص 3، عبده، باب الكتب، ج البلاغى نهج ـ1
به شهادت رسيد و ما او را نزد خداوند فرزندي درستكار و فرمانروائي سخت كوش و 

 و من پيوسته مردم را بسوي او .آوريم شمشيري برنده و ستوني بلند مرتبه به حساب مي
نمودم و  ياري او قبل از اين واقعه امر ميه ودم و همواره آنها را بنم دعوت و تشويق مي

 بعضي از اين مردم با .كردم آنها را در پنهان و آشكار در رفت و برگشت دعوت به او مي
آمدند و برخي به بهانه و عذر بيماري از ياري و كمك سر باز  كراهت و نارضايتي مي

 از خداوند .كردند ين نشسته ما را نظاره ميزدند و گروهي با ذلّت و پستي بر زم مي
 بخدا سوگند .كنم بزودي زود رهائي و فرج مرا از دست اين قوم فراهم آورد درخواست مي

اگر آرزوي شهادت را هنگام برخورد با دشمنان دين نداشتم و خود را براي روياروئي با 
 با اين گروه و مردم خواستم كه يك روز از عمرم را نمودم، هرگز نمي مرگ دلخوش نمي

  ] مترجم.بسر آورم و هيچگاه روي يكي از اينان را ببينم
السلام در شام به    عليهأميرالمؤمنيندر خبر است كه عبد الرّحمن بن مسيب جاسوس [ ـ2

   از شام خارج نشد مگر درحاليكه ديد فرستادگان عمرو بن العاص يكي:كوفه آمد و گفت
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  أسماء رسيد از شدت غضب و اندوه خون ازون اين خبر به مادرشچ
چكيد؛ و خواهرش سوگند ياد كرد كه در تمام مدت عمر گوشت  پستانش مي

  .حمد را آتش زده بودندمكباب شده و سرخ شده نخورد، چون 
  :فرموده كه» سفينى البحار«در 
  :ه الأبياتذ، هنينَؤمالم أميرِلاءن وِ ع ما لاحاهينَ حباه أدنشَ أإنهّ: لِ الأفاضعض بلَقَنَ

ــ   حلُدنا مــا صــجــد وا أبانــا قَــيــ )1 ــابخ م ــت ــوهن أن ــ و افْ أب  حضَتَ
ــ) 2 ــا أنقـَ ــذنـــكي منذَإنّمـ ــذَنقـَــأ   ي الّـ ــالم   المـــاءنَ الـــدر مـ  حِلـ
ــ) 3 ــا بي ي الزَّنــراء ــتُه ــد أن م عـ   كُ بِ و   يت  ـ شرِم فـي الح  ي ميزان  ح  رجـ
ـــو) 4 ـــ وِح إذا صـ ــاللا   مي فــــيكُلائـ ــ كَي أي اُبـ ــلـــبٍ قـَ  1حبِد نـَ

  

                                                           
 و .آوردند بكر را به شام مي بيأ مصر و كشته شدن محمد بن پس از ديگري بشارت فتح 

 من هرگز روز پر سرور و شادي را مثل روزي كه در شام خبر :أميرالمؤمنينادامه داد اي 
 آگاه باش كه غم :السلام فرمودند   عليهأميرالمؤمنين .ام بكر آمد نديده بيأكشته شدن محمد بن 

 ] مترجم.و شادي آنهاست بلكه به مراتب بيشتر و افزونتر استو اندوه ما بر او همانند سرور 
از  بعضي[ :طبع آستان قدس رضوي، 725، ص 1 طبع قديم؛ ج 313، ص 1، ج بحارلا سفينى ـ1

 السلام بكر را از توليّ به أميرالمؤمنين عليه  زماني كه ابوبكر، محمد بن أبي: اند بزرگان نقل كرده
   :ات را انشاد كردسرزنش و منع نمود اين ابي

 اي پدر، ما فردي را كه صلاحيت ولايت و خلافت دارد يافتيم، كسي كه تو پدر او .1
  .بدبخت و مفتضح گرديد) بواسطه اعمال و كردار تو(هستي 

 بدان كه كسي مرا از دست تو نجات داد، كه در ثمين را از آب شور و آلوده بيرون .2
   .دهد آورد و نجات مي مي
 عليها بدرستي كه شما پشت و پناه من هستيد، و  االله فرزندان حضرت زهراء سلام  اي .3

  .كفّه ترازوي من در روز محشر بواسطه محبت و ولاء شما سنگين خواهد شد
 حال كه ولايت شما بر من تثبيت و پابرجا شده است، ديگر باكي ندارم كه كدام سگ .4

  ] مترجم.بانگ برآورد
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  سم االله الرّحمن الرّحيمب
  و الصلاى علي محمد و آله الطّاهرين

   إلي قيام يوم الدينو لعنى االله علي أعدائهم أجمعين من الآن
  

ö≅ è%… $ tΒ (# àσt7 ÷è tƒ1 ö/ ä3 Î/ ’ În1u‘ Ÿωöθs9 öΝà2 äτ !$ tã ßŠ ô‰s)sù óΟçF ö/ ¤‹x. t∃öθ|¡sù ãβθ à6tƒ ≈$ JΒ# t“ Ï9.2   
خداي شما چه اعتنائي به شما دارد و چه باكي از شما دارد اگر : بگو«

يجة زودي نته ولي شما بدين مطلب تكذيب نموديد و ب! دعاي شما در بين نبود؟
  » !تكذيب خود را ملازم با خود خواهيد ديد

عتنائي كه پروردگار به بندگان اشود كه هر  از اين كريمة مباركه استفاده مي
خداست بنابراين  خود دارد در اثر دعاي آنهاست؛ و چون دعا مناط توجه و اعتناء 

آن كه  اثر خدا كرده شود ه هر چه دعا از دل پاكتري و از توجه و انقطاع بيشتري ب
عطف توجه و اعتنا و رحمت خداست بيشتر خواهد بود چون بنده دعا كند 

 گردش  علل و معلولات را طبق خواستة او به پروردگار مستجاب فرمايد و سلسلة
بنابراين دعا مهمترين عامل در سلسلة اسباب براي حصول نتيجه است؛ : درآورد

                                                  
  .لي به احتقاراًي لا اُبا ا:ـ لا أعباُُ به1
  .77آيه ) 25(سوره الفرقان ـ 2
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  .ر دعا بشود جلوي بلا را بگيرداگر دعا نباشد بلا از آسمان نازل شود و اگ
ند از حضرت امام ك  ميبا إسناد خود از بسطام الزيات روايت» كافي«در 

  :الق صادق عليه السلام، رجعف
  1.امابرإبرمِ اُ اء و قدَ نزَلََ منَ السماء و قدَقضَالء يردُ دعانَّ الإ

تر از  اگر دواعي براي حصول بلا شديد باشد دعاي بهتري بايد كرد و جدي
  .گردد خدا بايد خواست، و اگر دواعي بلا ضعيف باشد با دعاي مختصري رفع مي

  :ند كه، قالك  مي روايتعليه السلامبا إسناد خود از حضرت رضا » كافي«در 
 يومِ يلَإنِ افَقاء لَيترَ و البلاءدعانَّ الإ :هما السلامعليحسينِ ال علي بنُ قالَ
   2.امابرإبرمِ اُ  و قدَءالبلاء لَيردُ دعانَّ الإ ؛مةِاقيال

  تدافع دائمي دعا و بلاء

گذارند؛  ائماً با يكديگر تدافع دارند و بر روي يكديگر اثر ميددعا و بلا 
 دعا كه حال داعي است ضعيف باشد بلا غلبه مبدأ بلا شديد باشد و مبدأاگر 
. گرداند كند، و اگر حال داعي در حال دعا قوي باشد بلا را هر چه هست برمي مي

  : شود و او آنكه اي ذكر مي ن مطلب مقدمهو براي توضيح اي
شود حركات و سكنات بدن انسان تابع ارادة انسان  همانطور كه ملاحظه مي

هاي نفس است همينطور در جهان آفرينش و كاخ عالم هستي  و محكوم خواسته
 تابع يك ارادة كلّي تهر حركت و سكون و هر تغيير و تبديل و هر موت و حيا

اگر انسان سريرة . كليّ است كه بر تمام جهان تسلّط داردو محكوم يك نفس 
گردد و  خود را پاك كند و از گناه اجتناب كند نفس او متّصل به نفس كليّ مي

لاح او خواهد بود، صشود همه بر طبق مراد و بر  اموري كه در خارج واقع مي
                                                  

دعاء قضاي الهي را دگرگون خواهد كرد همچون ريسمان  [:469، ص 2، ج الكافي ـ1
  ] مترجم.هاي آن باز شود كم رشته محكم كه كم

دعاء و بلاء تا روز قيامت با هم پيوسته : امام سجاد عليه السلام فرمودند[ :همان مصدرـ 2
  ] مترجم.دارد گرچه مقدر شده باشد بدرستي كه دعاء بلاء را بر مي. اهند بودخو
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وي مقدرات تماماً رحمت و بركت و عزّت و فلاح است، نعمت مادي و معن
ريزش خواهد نمود و نقمت رخت بر خواهد بست؛ و اگر انسان باطن خود را 

گيرد و با آن نفس كليّ متّصل  به گناه آلوده كند در مقام بعد و دوري قرار مي
شود بلكه نقمت و هلاكت و معيشت   گردد، و نه تنها حاجتش برآورده نمي نمي

: كند پاي او را احاطه ميضنك و فقر و مرض و قحط و بلا و امراض معنوي سرا
öθs9 uρ… ¨β r& Ÿ≅ ÷δr& #“tà)ø9 $# (#θãΖ tΒ#u™ (#öθs)̈?$# uρ $ uΖ óstGxs9 ΝÍκö n= tã ;M≈ x.t t/ z⎯ ÏiΒ Ï™ !$ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ ⎯Å3≈ s9 uρ 

(#θç/ ¤‹x. Μ ßγ≈ tΡõ‹s{ r'sù $ yϑÎ/ (#θçΡ$ Ÿ2 ≈tβθ ç7 Å¡õ3 tƒ.1   
 در سلسلة نزول شود كه خداوند تقوي و ايمان را از اين آيه استفاده مي

بركات معنوي و مادي قرار داده است، و خلاف آن كه تكذيب و تمردّ باشد آنرا 
y7Ï9≡sŒ…  χ :موجب اخذ به قدرت و نزول نقمت شمرده است r'Î/ ©!$# öΝs9 à7tƒ # Z Éi tó ãΒ 

ºπyϑ÷è ÏoΡ $yγyϑyè ÷Ρr& 4’ n? tã BΘöθs% 4© ®Lym (#ρ ç Éi tó ãƒ $ tΒ öΝÍκÅ¦àΡ r'Î/ χ r& uρ ©!$# ìì‹ Ïϑy™ ≈ÒΟŠ Î= tæ2  
  علتّ تبديل بلاء و قضاء الهي بوسيلة دعا

گر نعمت خارجي بر مردم تغيير كرد و رحمت و بركت از بين رفت بايد ا
ة مردم جستجو نمود؛ چون آنها حالات خوش علّت آن را در تغيير حالات نفسي

خود را تبديل به سيئه و گناه نمودند رحمت و بركت نيز تبديل به نقمت و 
χ: شود گرفتاري مي Î)… ©!$# Ÿω ç Éi tó ãƒ $ tΒ BΘöθs)Î/ 4© ®Lym (#ρ çÉi tó ãƒ $ tΒ öΝÍκÅ¦àΡr'Î/ !#sŒÎ)uρ yŠ# u‘ r& ª!$# 

                                                  
آوردند و تقوي  ها ايمان مي و اگر چنانچه اهل شهرها و قريه [:96آيه ) 7(سوره الأعراف ـ 1

و  گشوديم هاي خود را از آسمان و زمين به روي آنها مي ساختند؛ ما هر آينه بركت پيشه مي
گناهان و ( تكذيب كرده و دروغ دانستند، ما هم آنان را بسبب آنچه ليكن پيغمبران را

  ]. گرفتيم) عذاب سخته ب(كردند  مي) سركشيها كه
 قرار   بر آن  منهاجش  خداوند هيچگاه  كه  آنست  جهت  به و اين [:53آيه ) 8(ه الأنفال رسوـ 2

   كه  زماني  آن را تغيير دهد، تا آن ت اس  داشته  ارزاني  قومي  به  را كه  نعمتي:  كه  است نگرفته
  ] . و خداوند شنوا و داناست. تغيير دهند  خود آنهاست  در نفوس  را كه  آنچه ايشان
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5Θöθs)Î/ #[™ þθß™ Ÿξ sù ¨ŠttΒ … çμs9 $ tΒ uρ Οßγs9 ⎯ ÏiΒ ⎯ ÏμÏΡρ ßŠ ⎯ ÏΒ ≈@Α# uρ.1   
يير بالأنفس موجب تغ تغيير ما. كند در اين آية مباركه مطلب را أعم بيان مي

خارج است؛ اگر تغيير از بدي بسوي خوبي باشد در خارج نيز از نقمت امور 
كند، و اگر تغيير نفس از خوبي بسوي بدي باشد در  بسوي نعمت حركت مي

رود، و آن ارادة سوئي كه خداوند به قومي دارد  رج نيز نعمت بسوي نقمت مياخ
  :شود و او آنكه  روشن مياين مطلب كه واضح شد تأثير دعا. نتيجه افعال آنهاست

دعا دست زدن به باطن عالم و استمداد از امر غيبي است و موجب حركت 
 آنهاست؛ اگر انسان در حال دعا صد در صد توجه و أ و منشمبدأسلسلة اسباب از 

 حركات و سكونات مبدأاخلاص و انقطاع به خدا داشته باشد نفس خود را به 
 كلية عالم وارد شده و از آنجا امور را بر طبق خارجي رسانيده و در افق ارادة

كند، و اگر انسان در حال دعا چنين انقطاعي نداشت خود  هاي خود اراده مي خواسته
ماند و آن ارادة بلا و  تواند برساند و لذا دعاي او زمين مي را در افق ارادة كليّه نمي

  . گردد  الهي نازل ميكند و بلا و قضاي نزول قضا كه قويتر است كار خود را مي
لذا دعا و بلا دائماً در كشمكشند؛ هر كدام نيروي آن غالب باشد ديگري را 

الاّ  ضائي نيستقلذا هيچ بلا و هيچ . گذارد برد و خود اثر خود را مي از بين مي
آنكه با دعا قابل تغيير است، و خارج از مقام دعا اصلاً قضاء حتمي وجود ندارد 

 عدم حتميت آن بستگي به عدم دعا و وجود دعا دارد؛ و تا بلكه حتميت قضا و
انسان به قوه و قدرت خود متكّي است و يا به غير خود اعتماد دارد و هنوز جام 

وقت  صبرش لبريز نشده است دعا مستجاب نيست، بلكه چون صبر تمام شود آن
كند  دا ميوقت نفس اتّصال با خداي خود پي حال اضطرار و انقطاع است و در آن

                                                  
  دهد، تا زماني كه  تغيير نمي  را بر مردمي خداوند نعمتهمانا  [:11آيه ) 13(سوره الرّعد ـ 1

  باشد  داشته  بدي  ارادة  مردمي ي خداوند برا چون  را تغيير دهند  خودشان  حالات آنان
  ].از براي ايشان غير از خداوند هيچ والي نيست و   نيستي آن بدي برايبازگردانيدن



  313   الْفرََجيأتيعند فَناَء الصبرِ : تيروا

  .طلبد و بدون حجاب او را مي
  1.فَرَجالتي أ الصبرِ ياء فَنعند:  و آله و سلمّهياالله عل يصلّ ن النبيع

  :ديگر است كه و در روايت
  جرَفَ الْيأتي برِ الصاءنَ فَندع: روايت

 تمرَأةٌإجاءإلي الص قِاد لَعيهلاميا بنَ:  قالتَ و السي سافَرَ !االلهِ سولِ رإنَّ ابن 
 ُتهغَيب َنِّي و قدَ طالتااللهَ ليدقَو ع فَادع ي إلَيهشوَق َفَقالَ لَها. اشتد : ليَكع 

 قالَفَ ،يهلَإ تكَشَ فَلك ذَعد بت جائَم ثُتهلَعمبرًا و استَت صذَت و أخَضَم فَ!بِالصبرِ
 ، فَاستعَملَته ثمُ جاءت بعد ذَلك فَشكَتَ إلَيه طُولَ غَيبةِ ابنها!برِالص بِيكلَع: هالَ

 فَوااللهِ لَقدَ ؟بنَ رسولِ االلهِ كمَِ الصبرُ  يا: أ لَم أقلُْ لكَ علَيك بِالصبرِ فَقالتَ:فَقالَ
ت ضَمفَ .منزلِك تَجدِي ولدَك قدَ قدَم من سفرَهِ ارجعِي إلَي : فَقالَ!فَني الصبرُ

 مَقدَ قد تهدجفَون سرِفَمه َفَقالت إلَيه ِبه َيا بنَ :فَأتتااللهِسولِ ر ! عدب حيأ و 
برِ يأتي عند فَناء الص« :د قالَ قَهنَّكلَو لا : قالَ؟ه و آليهلَ عي االلهُلَّصرسولِ االلهِ 

الفرََج.«ا قلُتَبرُدقَ : فَلمالص يفَ ، فَننكع أنَّ االلهَ قدَ فرََّج رفَتعكَلدومِ وُ2. بقِد  
                                                  

 بسر هنگام:  و آله و سلمّهي االله علي صلّاكرماز پيامبر [ :150، ص 1، ج القلوب إرشادـ 1
  ] مترجم.آمدن صبر فرج خواهد آمد

 :زني خدمت امام صادق عليه السلام رسيد و عرض كرد[ :150، ص 1، ج القلوب  إرشادـ2
اي فرزند رسول خدا فرزندم به سفر رفته و مدتي است برنگشته، دلم براي او بسيار تنگ 

 مدتي گذشت . بر تو باد به صبر: حضرت فرمودند.شده از خدا بخواه كه او را زيارت كنم
وباره خدمت حضرت آمد و همان نمود، سپس د و همچنان اين زن بر فراق فرزند صبر مي

السلام باز او را امر به صبر و بردباري نمودند، او نيز بر  درخواست را تكرار كرد، امام عليه 
فراق فرزند صبر نمود تا مدتي گذشت و از فرزندش خبري نشد، براي بار سوم خدمت 

به صبر  مگر تو را دعوت : حضرت فرمودند.حضرت آمد و خواهش خود را تكرار كرد
 اي فرزند رسول خدا تا كي بايد صبر كنم؟ قسم به خدا كه صبرم لبريز :نكردم؟ عرض كرد

 به خانه بازگرد فرزند خود را خواهي يافت كه از سفر مراجعت :شد، حضرت فرمودند
 زن به منزل بازگشت و فرزندش را ديد كه از سفر بازگشته است، آمد خدمت .كرده است
   اي فرزند رسول خدا آيا پس از رسول خدا باز وحي برقرار: عرض كردالسلام و امام عليه 
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 Lym… #sŒÎ) }§t↔ø‹tFó™$# ã≅ß™”9$# (#þθ‘Ζsßuρ̈©#: كند و اين معني را خداوند در قرآن بيان مي

öΝåκ̈Ξr& ô‰s% (#θç/É‹à2 ôΜèδu™!$y_ $tΡçóÇtΡ z©ÉdfãΖsù ⎯tΒ â™!$t±®Σ Ÿωuρ –Štãƒ $uΖß™ù't/ Ç⎯tã ÏΘöθs)ø9$# ≈t⎦⎫ÏΒÌôfßϑø9$#.1   
در : گويند كه شود كه بعضي مي كال ميبا بيانات فوق خوب رفع اين اش

  اي دارد؟  صورتي كه قضاء حتم واقع خواهد شد در اين صورت دعا چه فائده
: نمائيم، و او آنكه و براي توضيح بيشتر به بيان ديگر نيز رفع اين اشكال مي

داست، خود اين دعا نيز از قضاء خهمانطور كه قضاء حتم و بلاء نازل از جانب 
همچنان . از جانب خداست؛ و دعا سبب نزول رحمت و رد بلا استحتم بوده و 

ت، و همچنان كه سپر سبب دفع سا كه آبياري در زمين سبب رشد نباتات و اشجار
شمشير و نيزه و تير به . شمشير و نيزه و تير است، همچنين دعا سبب رفع بلا است

يرد، و چون سپر كند به قضاء خدا در صورتي كه انسان سپر نگ انسان اصابت مي
شود قضاء حتم گرفتن سپر و رد شدن  رفت و شمشير و نيزه را رد كرد معلوم ميگ

و همچنين قضاء حتم خدا پوسيده شدن و فاسد شدن تخم در . شمشير بوده است
زمين است اگر آب به او نرسد، ولي قضاء حتم او نيز رشد و نمو گياه است اگر 

 دو قضاء حتم خداست هر يك مشروط بشرطي اين. نه و تخم برسداآب به آن د
شود كه قضاء  خاص ولي هر كدام از شرطها كه در خارج محققّ شد معلوم مي

                                                           
 پس از لبريز شدن صبر : خير ولي رسول خدا فرموده است:است؟ حضرت فرمودند 

 صبرم تمام شده است متوجه شدم :فرج خواهد آمد و هنگامي كه از تو شنيدم كه گفتي
  ] مترجم.تفرج تو از جانب خدا به آمدن فرزندت محقّق شده اس

تأخير انداختيم تا ه ما عذاب را از كفّار پيش از ايشان ب [:110آيه ) 12(سوره يوسف ـ 1
خلاف  ايشان به نمودند كه گماننوميد شدند، و ) از ايمان آوردن آنان(اينكه پيغمبران 
آمد، ) بسبب فرستادن عذاب بر امتهاشان( كردن ما بر پيغمبران ي آن گاه يارگفته شده است

خواستيم، و  را كه مي) پيغمبران و پيروانشان(هر كه ) از آن عذاب(س نجات داده شد پ
  ].شود باز گرديده نمي)  كه بيايديمشركين و كفّار هنگام(عذاب ما از گروه گناهكاران 



  315   عبادت استةجيحال ذُكر، مخّ و نت

حتم خدا طبق آن بوده است و ديگري قضاء حتم به معني تحققّ در خارج نبوده، 
  . بلكه يك قضية كليّه روي موضوع خود مشروط به شرط خاصي بوده است

كند كه شمشير در   قضاء به موت خدا ما را الزام نميبنابراين همينطور كه
$ :كند يدست نگيريم، بلكه خود او امر م pκš‰r'¯≈ tƒ… t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΨtΒ# u™ (#ρ ä‹è{ ≈öΝà2 u‘ õ‹Ïm،1 

نمايد، و با تحقّق دعاي جدي   همينطور قضاء او به نزول بلا ما را منع از دعا نمي
بين دعا و قضاء نيست، بلكه محلّ   تناقضيو ابداً تنافي و. گردد آن بلا مرتفع مي

شود در  و موطن هر يك در صورت عدم وجود ديگري است؛ بلا نازل مي
 .نمايد كند و بلا را دفع مي صورت عدم دعا، و دعا اثر مي

علاوه بر اين مطالبي كه ذكر شد خدا دوست دارد پيوسته بندگان را به نماز ببيند، 
 انقطاع  بر اين نياز كرده است؛ و چون غالب مردمو قضاء حتمية خود را مترتّب

# :كنند مگر در حال نزول بلا خدا پيدا نميه ب sŒÎ)uρ… çμ¡¡ tΒ • ¤³9 $# ρ ä‹sù >™ !$ tã ßŠ ≈<ÙƒÌtã،2 
 فرستد تا مردم دعا كنند و بدينوسيله مرتفع گردد، و بالنتيجه آن  ميبنابراين بلا

آن حال خوش كه حال ذُكر . دنماتوجه و انقطاع و حال خوش براي آنها باقي ب
است مخّ و نتيجة عبادت است؛ و لذا خداوند بلا را اول براي أنبياء و سپس براي 
أوصياء و بعداً براي أولياء و بعداً براي ساير مردم، الأمثل فالأمثل فرستاده است؛ 

 خواهد توجه عبد را به خود جلب كند، و لذا هرچه مقام بالاتر رود خدا بهتر مي
   .فرستد بلا بيشتر مي

  حال ذُكر، مخّ و نتيجة عبادت است

  :وارد است كه» جامع الأخبار«در 
وصيونَ ثُم الء النَّبِيونَ ثمُ بلاسِ اشَد النّ أنَّإ :ه و آليهلَ عي االلهُلّص  بي النَّالَق

                                                  
ايد سلاح  ايمان آورده و گرويده) بخدا و رسول( كه ي كسانيا [:71آيه ) 4(سوره النّسĤء ـ 1

  ].را فراگيريد)  افزار جنگآلات و(خودتان 
 دعا و  كند، او صاحب  مس مي  وي  به  شريّ و هنگامي كه [:51آيه ) 41(سوره فصلت ـ 2

  ].شود  مي  و طويلي عريض  خواندن
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 و صح دينهُ من فَ،حسنةَِالله اعم أرِقدَ يمؤمنُ علَال ي يبتَلَانَّم و إ.مثلَُالأمثلَُ فَالأ
 َاشتد ُلهمنَ عسلاحبُن،ؤهو م  ُينهد خُفقلََّ  و س ُلهمع فَلاضعلا.ؤهُبو الب ُء 

 يعالَتَ ذلَك أنَّ االلهَ و ،التَّقي منَ المطرَِ إليَ قرَارِ الأرضِ المؤمنِ يلَإسرعَ أ
لَّ لمَ يزوّجعنيا ثوَابلِ الدنِا جعؤمةَلمقُوبرِا  و لا ع1.لكاف  

  :آورده است كه» جامع الأخبار«و در 
  رابطة بلاء و ايمان

نه ايمإ  في زيِدانِ كُلَّماميزالمنزلِةَِ كفَّةِ مؤمنُ بِال انَّمإ:  السلاميهلَ عرٍعفَ أبوجقالَ
لا  فيزيِدبه2.ئ  

   .نابراين مؤمن هميشه بايد از غير خدا منقطع به خدا باشدب
  :ن علوان روايت كرده است، قالإسناد خود از حسين ببا  »كافي«ر د

 فقَالَ لي بعض ،كنُاّ في مجلسٍ نطَلبُ فيه العلم و قدَ نفَدت نفَقَتَي في بعضِ الأسفارِ
 إذاً وااللهِ لا تسُعف حاجتكُ : فقَالَ! فلاُناً: فقَلُت؟ من تؤُمَلُ لما قدَ نزَلََ بكِ:أصحابنِا

 إنَّ : قالَ؟ و ما علَّمك رحمك االلهُ: قلُت! لا تنُجح طلَبتكُو لا يبلغُكُ أملكُ و
 :يقولُ  حدثنَي أنَّه قرَأَ في بعضِ الكتُبُِ أنَّ االلهَ تبَارك و تعَاليَعليه السلامأباعبدااللهِ 

منَ [ مؤمَلٍ و عزَّتي و جلالي و مجدي و ارتفاعي عليَ عرشي لأقطْعَنَّ أملَ كلُِّ
 و لانُحَينَّه من قرُبيِ ، و لأكسْونَّه ثوَب المذلََّةِ عند الناّسِ]باِليأسِ[ ،غيَريِ]  الناّسِ

 أ يؤمَلُ غيَريِ في الشَّدائد و الشَّدائد بيِدي و يرجو غيَريِ و !و لابُعدنَّه من فضَلي
                                                  

از همه مردم آن : رسول خدا صليّ االله عليه و آله و سلمّ فرمودند[ :133، ص جامع الأخبارـ 1
يامبرانند، سپس اوصياي آنان سپس هر كس كه نزديكتر به كساني كه ابتلائشان بيشتر است پ

و به تحقيق كه ابتلاء مؤمن به ميزان كردار شايستة او است، پس كسي كه دينش . آنان است
استوار و كردارش نيكو باشد ابتلاء او زياد است و كسي كه دينش سست و عملش ناچيز 

ر زودتر از رسيدن باران به زمين است باشد ابتلاء او كم است و ابتلاء براي مؤمن پرهيزكا
  ] مترجم.باشد زيرا خداوند دنيا را پاداش مؤمن قرار نداده و جزاي كافر نيز در دنيا نمي

 مانند كفّه ترازو است هر مؤمن: امام باقر عليه السلام فرمودند[ :134، ص همان مصدرـ 2
  ] مترجم.قدر كه بر ايمانش افزوده شود ابتلائش بيشتر است
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 و بيِدي مفاتيح الأبوابِ و هي مغلقَةٌَ و بابيِ مفتوُح لمن ؟يريِيقرعَ باِلفكرِ باب غَ
 و من ذا الَّذي رجاني لعظيمةٍ !؟ فمَن ذا الَّذي أملنَي لنوَائبهِ فقَطَعَتهُ دونهَا!دعاني

 و ، يرضوَا بحِفظي جعلت آمالَ عبادي عندي محفوُظةًَ فلَمَ!؟فقَطَعَت رجاءه منِّي
ملأت سماواتي ممن لا يملُّ من تسَبيِحي و أمرتهُم أن لا يغلقوُا الأبواب بيني و 

من طرَقَتَه نائبةٌ من نوَائبيِ أنَّه لا يملك ]  أنَ[ ألمَ يعلمَ !بينَ عبادي فلَمَ يثقوُا بقِوَلي
غيَريِ إلاّ م ديكشَفهَا أحإذن عدنِّي!؟ن با عيلاه ي ما ؟ فمَا لي أراهودِبج ُأعطيَته 

سيألمَ يلن،سفلَمَ ي نهع ُانتْزَعَته ُألَ غيَريِأ ثمو س هدي رلن! طاءاُ باِلعي أبدرانَأ في 
 أو ليَس !؟ني عبدي أ بخيلٌ أنا فيَبخِّلُ!؟قبَلَ المسألةَِ ثمُ اسُألُ فلاَ اجُيِب سائلي

 فمَن ؟الآمالِ  أو ليَس أنا محلَّ!؟ أو ليَس العفو و الرَّحمةُ بيِدي!؟الجود و الكرَمَ لي
 فلَوَ أنَّ أهلَ سماواتي و !؟ أ فلاَ يخشيَ المؤمَلوُنَ أن يؤمَلوُا غيَريِ!؟يقطعَها دوني

 مثلَ ما أملَ الجميع ما انتقَصَ ]منهم[م أعطيَت كلَُّ واحد أهلَ أرضي أملوُا جميعا ثُ
 فيَا بؤسا للقانطينَ من !؟ و كيَف ينقصُ ملك أنا قيَمه؛من ملكي مثلَ عضوِ ذرَةٍ

  1! و يا بؤسا لمن عصاني و لمَ يراقبني،رحمتي
                                                  

، في أبواب جهاد الوسائل مستدركو قد روي هذه الرواية صاحب ، 66، ص 2، ج الكافي ـ1
الي  ، في مستدركه عن البحار، عن مجموع الدعوات المنسوب221، ص 11النفّس و ما يناسبه، ج 

أبي محمد هارون بن موسي التلعكبري عن نوف البكالي عن أميرالمؤمنين عليه السلام، و فيها 
 عا، ج البحار و أوردها في .فليراجعزياداتمن الطبع الحديث  ، ايضا94ً، ص 94، كتاب الذكر و الد 

عن كتاب العتيق الغروي و فيها زيادات هامة، و في آخرها دعاء جميل أمر أميرالمؤمنين عليه السلام 
م يافتي شد حضور مي ما در مجلسي كه مباحث علمي مطرح مي[ :أن يدعو بها نوف البكالي

رسيده بود، بعضي از دوستانم به من  از سفرها به پايان درحاليكه قدرت مالي من در بعضي
فلان كس ممكن است : انتظار داري اين مشكل بواسطة چه كسي حلّ شود؟ گفتم: گفت

شود كه به حاجتت نخواهي رسيد و  پس معلوم مي: مشكل مرا حلّ كند، او پاسخ داد
مطلب را از كجا اين : گفتم. رسد رخواستت به اجابت نميآرزويت برآورده نخواهد شد و د

 خداي  ام كه  در بعضي از كتب خوانده:فرمودندامام صادق عليه السلام : گوئي؟ گفت مي
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قسم به عزّت و جلال و عظمت و مرتبه اعلاي من بر عرش : گويد تبارك و تعالي مي 
و به تحقيق كه بر او . ا از غير مناي ر كه هر آينه قطع خواهم نمود آرزوي هر آرزوكننده

و . دارم و او را از نزديكي به خود بر كنار مي. پوشانم  و پستي را پيش مردم ميمذلّتلباس 
رود،  سازم، آيا در گرفتاريها به سراغ ديگري جز من مي از فضل و كرم خود دور مي

 خود درب منزل غير و در فكر. طلبد درحاليكه گرفتاريها به دست من است و او غير مرا مي
اند، و فقط  و كليدهاي همه دربها در دست من است، درحاليكه همة آنها بسته. كوبد مرا مي

ها بطلبد و من  درب خانه من براي كسي كه مرا بخواند باز است، كيست كه مرا براي حادثه
اشته رابطة خود را با او قطع كرده باشم؟ و كيست كه در امر مهمي اميد دستگيري مرا د

 خود محفوظ نزداست و من اميد او را از خود نااميد كرده باشم؟ من آرزوهاي بندگانم را 
و آسمانهايم را از كساني كه دائم در حال تسبيح . داشتم اما آنان به اين امر رضايت ندارند

م كه ا ام و به آنان امر كرده  آيد پر نموده اند و هيچگاه كسالت و ملالت بر ايشان پيش نمي من
. درهاي بين من و بين بندگانم را هرگز نبندند ولي اين بندگان به كلام من اعتماد نكردند

داند كه هيچ كس قادر بر  اي از حوادث روزگار بر او وارد شده است نمي آيا كسي كه حادثه
بينم از من غفلت  پس چه شده است كه مي. باشد مگر پس از اذن و اجازة من رفع آن نمي

ام درحاليكه درخواست نكرده  از بخشش خود چيزهائي به او عطاء كرده. ستورزيده ا
ام ولي او از من درخواست نكرده است كه برگردانم و سراغ  است، و سپس از او باز ستانده

پندارد كه من كسي باشم كه بدون درخواست اعطاء نمايد  ميآيا اينطور . ديگري رفته است
 تا بندة من مرا بخيل پندارد؟ آيا كرم و  آيا من بخيلمولي هنگام درخواست جوابي ندهم؟

بخشش اختصاص به من ندارد؟ آيا رحمت و عفو در دست من نيست؟ آيا من محلّ 
تواند بين من و آن آرزوها فاصله بيندازد؟ آيا آرزومندان  آرزوها نيستم؟ پس چه كسي مي

ل آسمانها و زمين من ترسند كه شخص ديگري را غير از من آرزو نمايند؟ اگر اه نمي
همگي آرزو نمايند سپس به هر كدام از آنها به اندازة تمام آرزومندان اعطاء نمايم به اندازة 

اي كه من  قسمتي از يك ذره از دارائي من كم نخواهد شد و چگونه منقصت پذيرد سرمايه
از رحمت باشم پس چه زشتي و پليدي خواهد بود براي كساني كه  دار و مالك آن مي عهده

  ] مترجم.باشند كنند و مراقب دستورات من نمي من نااميد باشند و براي كساني كه گناه مي
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  سم االله الرّحمن الرّحيمب
   علي محمد و آله الطّاهرينىو الصلا

   االله علي أعدائهم أجمعين من الآن إلي قيام يوم الدينىو لعن
  

$ yγ•ƒr'¯≈ tƒ… ß⎯≈|¡ΡM} $# y7̈ΡÎ) îyÏŠ% x. 4’ n<Î) y7În/ u‘ % [n ô‰x. ≈ÏμŠ É)≈ n= ßϑsù.1  
و كوشش و رنج و تعب بسوي پروردگار خود  اي انسان تو با سعي«

  » ! رسيددرشتابي، بنابراين به ملاقات او خواهي
اي به نقطة ديگر؛ خواهي نخواهي  تمام افراد بشر در سير و حركتند از نقطه

اين . گردش زمان و سير شمس و قمر آنها را از تولّد به زمان مرگ خواهد كشيد
نظر سير ظاهر است، و اما از نقطة نظر سير باطن همة افراد بسوي خدا، از نقطة 

’ …&Iωr :بلكه تمام موجودات بازگشتشان بسوي اوست n<Î) «!$# ç ÅÁ s? ≈â‘θãΒ W{$#.2  
 uρ… à7ù=ãΒ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# ÇÚö‘F{$#uρ $tΒuρ $yϑßγuΖ÷t/ Ïμø‹s9Î)uρ!¬: فرمايد و در سورة مائده مي

≈çÅÁyϑø9$#.3  

                                                  
  .6آيه ) 84(سوره الانشقاق ـ 1
  ]!كند  امور به سوي خدا بازگشت مي:آگاه باش كه [:53آيه ) 42(سوره الشّوري ـ 2
  يان آنها است از آن خدا آسمانها و زمين و آنچه ميپادشاهو  [:18آيه ) 5(سوره المائدى ـ 3
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›uρ… Ü=ø!¬: فرمايد ميهود   سورةو در xî ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ Ïμø‹ s9 Î)uρ ßìy_öãƒ ãøΒ F{$# 

≈… ã&—#ä..1  

ΡÎ)… ß⎯øtwΥ ß̄$: فرمايد و در سورة مريم مي Ì̂tΡ uÚö‘F{$# ô⎯tΒuρ $pκön=tæ $oΨø‹s9Î)uρ ≈tβθãèy_öãƒ.2  
   همة انسانها تسليم و منقاد ارادة حقّ هستند طوعاً أو كرهاًًًًًًً

 زير خطّ فرمان حضرتش رهمه تسليم و منقاد ارادة او هستند طوعاً أو كرهاً؛ د
  .قرار دارند

…ÿ: فرمايد در سوره آل عمران مي ã&s! uρ… zΝn= ó™r& ⎯ tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# Ä⇓ ö‘ F{$# uρ $ Yã öθsÛ 

$ \δöŸ2 uρ Ïμø‹ s9 Î)uρ ≈šχθ ãè y_öãƒ.3   
ار و زشت كردار همه بايد مؤمن و منافق و كافر، مشرك و موحد، نيكوك

  .ارت و ملاقات نماينديبسوي او حركت كنند و او را ز
⎯ô: فرمايد و در سورة جاثيه مي tΒ… Ÿ≅ Ïϑtã $ [sÎ=≈ |¹ ⎯ ÏμÅ¡øuΖ Î= sù ô⎯ tΒ uρ u™ !$ y™r& $pκö n= yè sù §ΝèO 

4’ n<Î) óΟä3 În/ u‘ ≈šχθ ãè y_öè?.4   

                                                           
  ] .  او استيسوه ب) بندگان(بازگشت ) در آخرت(است، و  

و عوالم غيب آسمانها و زمين اختصاص به خدا دارد؛ و تمام  [:123آيه ) 11(هود  سورهـ 1
  ].امور بازگشتنش به سوي اوست

ن كساني كه بر  ما خودمان زمين را با آتحقيقاًكه  و بدرستي [:40آيه ) 19(سوره مريم ـ 2
  ].كنند روي آن هستند به ارث خواهيم برد، و بسوي ما بازگشت مي

جز دين خدا را ) ه و آياتپس از اين همه ادلّ(آيا  [:83آيه ) 3(سوره آل عمران ـ 3
 ي اطاعت و فرمانبرياز رو) مؤمنين(كه هر كه در آسمانها و زمين است يدرحال! طلبند؟ مي
 او يبسو) در قيامت( فرمانبردار او خواهد بود، و يسخت كراهت و ياز رو) كفّار(و 

  ].شوند بازگرديده مي
 ي خود كرده، و هر كس بديهر كس كار نيكو كرد برا [:15آيه ) 45(سوره الجاثيى ـ 4

پروردگارتان ) يجزاء و سزا (يبسو) در قيامت( خود بجا آورده، سپس شما را ينموده برا
  ].گردانند باز مي



  323   خدا وجود دارديشر به سو از افراد بكي هر يراه خاص برا

 خواه شود كه در اين سير و حركت مقصد خداست، بنابراين مسلّم مي
براين همة افراد در ابن. راهرو مؤمن باشد و نيكوكار، خواه كافر باشد و بدرفتار

مسافر خود آنها هستند، سفر بسوي خدا، راه سفر . مسافرتند از مبدئي به منتهائي
سير در ملكات نفس است، زمان سفر مدت خروج از منزل و وصول به مقصد 

هاي سفر عالم توحيد و رفع حجاب  سفر عالم كثرت و حجاب، و منتمبدأاست، 
ولي مطلب اينجاست كه با آنكه همه به شرف زيارت و ملاقات خدا . است
اند در  رسند، آنهائي كه از راه مستقيم حركت كرده و بر نفس خود ستم ننموده مي

شوند، و آنها كه از  تحت تجلّيات جمال و عطوفت و رحمت خدا واقع مي
اند بر نفس خود ستم نموده عمر خود را به  دهراههاي كج و منحرف راه پيمو

اند، در تحت تجلّيات  بطالت گذرانيده و نتيجه از معرفت كم به دست آورده
  . گيرند جلال و قهر خدا واقع شده، مطرود و منفور و در عالم بعد قرار مي

  راه خاص براي هر يك از افراد بشر به سوي خدا وجود دارد

آيد كه هر يك از افراد بشر راهي خاص از باطن  يبا اندك توجه به دست م
كنند  اي كه در ظاهر يكجا اجتماع مي دهعهمانطوري كه يك . خود بسوي خدا دارد

گيرند لكن آرزوها و  ند صف جماعت قرار مينو به يك شكل و به يك نظم ما
 خيالات و افكار و اهداف هر يك از آنها مخالف با ديگري است و خاطرات وارده
در دلهاي آنان هر يك خلاف ديگري است، همينطور سيرهاي باطني و روحي هر 
يك خلاف ديگري است و هر يك از آنها در مجرائي خاص و مسيري معين 

آن كسي كه ابداً و ابداً شائبة خودپسندي و استكبار . كند بسوي مقصد حركت مي
ريعي حضرت احديت در نفس او نبوده، سر در مقام تسليم نهاده و به فرمان تش

خاضعاً خاشعاً در راه افتد و قلب و سرّ و نفس و بدن خود را در طاعت نهد، او در 
هاي خدادادي  صراط مستقيم و به أقصر فاصله در مدتي كوتاه از همه سرمايه

آنان در روز قيامت مورد رحمت . حداكثر استفاده را برده و به مقصد خواهد رسيد
ه زيارت خدا با تجليّات جمال و تحققّ به مقام حمد نائل شوند و ب خدا واقع مي

گردند، خدا را با شادي و خوشي و مسرتّ و لذتّ و حبور و سرور ملاقات  مي
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كنند، نامه عمل از سمت راست كه كنايه از سعادت و رستگاري است به آنها  مي
 #$%Βr'sù… ô⎯tΒ š†ÎAρé& …çμt7≈tGÏ. ⎯ÏμÏΨŠÏϑu‹Î/ ãΑθà)u‹sù ãΠäτ!$yδ (#ρâ™tø̈$: رسد؛ چنانكه خدا فرمايد مي

÷μu‹Î6≈tFÏ. * ’ÎoΤÎ) àMΨuΖsß ’ÎoΤr& @,≈n=ãΒ ÷μu‹Î/$|¡Ïm * uθßγsù ’Îû 7πt±ŠÏã 7πu‹ÅÊ#§‘ * ’Îû >π̈Ψy_ 7πuŠÏ9%tæ * $yγèùθäÜè% 

×πu‹ÏΡ#yŠ * (#θè=ä. (#θç/uõ°$#uρ $O↔ÿ‹ÏΨyδ !$yϑÎ/ óΟçFøn=ó™r& †Îû ÏΘ$−ƒF{$# ≈Ïπu‹Ï9$sƒø:$#.1   
اي مردم : گويند اين دسته كه اصحاب يمينند شادان و خرمّ با ديگران مي

اي  بيائيد و اين نامة عمل را بخوانيد، ببينيد چگونه پروردگار رحيم از نوشتن ذره
ببينيد ! چه جزئيات از اعمال نيكوي ما را ضبط نموده است خودداري ننموده، و

آري من ! كند ا شاد و روح را خرمّ ميچه نامة پر ارج و با مسرتّي است كه دلها ر
دانستم كه عالم خلقت و كاخ آفرينش  چون در دنيا يقين به حساب داشتم و مي

 خلق نشده است قدم در راه صدق استوار نهادم و از اين هسرسري نيست و بازيچ
  ! خطّه تجاوز ننمودم، خدا براي من چنين منزلگهي مقرّر فرمود

ي مورد پسند خود واقع خواهند بود، در اين دسته در عيش و كامران
مقام سكني خواهند گزيد، آنجا كه دسترسي به  هاي رفيع الدرجه و عالي بهشت

$ تمام مشتهيات ميسر است، yγŠ Ïù uρ… $tΒ ÏμŠ ÎγtGô±n@ ß§àΡF{$# —% s#s?uρ ≈Ú⎥ ã⎫ ôã F{$#در چيدن  2؛

                                                  
و اما آن كسي كه نامة عمل از جانب راست به او  [:24لي إ 19آيات ) 69(ى سوره الحĤقّـ 1

من ملاقات !  بيائيد و نامة عمل مرا بخوانيد:گويد) به اهل محشر با سرور و فرح(داده شود 
اين چنين كسي در عيش و نوش ! و ميعاد چنين روزي را باور داشتم و معتقد بودم

هاي نزديك  بهشت عالي مرتبه كه ميوه ه خواهد بود؛ دركه مورد پسندش باشد پيوست دائمي
و از جانب فرشتگان الهي به آنان خطاب (نمايد؛  است جاودان زيست مي  دسترس در و

اين دستمزد و پاداشي است كه در مقابل آن ! گوارا باد بر شما! بخوريد و بياشاميد) رسد كه
  ].شود صيت مشغول بوديد داده ميكه در دنيا گذشت و به طاعت و اجتناب از مع ايامي

ها از هر چيزي كه نفوس  و در آن بهشت [:71قسمتي از آيه ) 43(سوره الزّخرف ـ 2
  ].اشتها كنند، و ديدگانشان از آن لذّت برد موجود است بخواهند و



  325   خدا وجود داردي از افراد بشر به سوكي هر يراه خاص برا

. واقعندها رسيده و در دسترس  گردد، ميوه ميوه از درخت مشكلي ايجاد نمي
بخوريد و ! ها متنعم باشيد به اين نعمت: خطاب از جانب حضرت حق برسيد

گوارا باد بر شما اين نعمتهاي بهشتي به پاس اجر و مزد آن چند روزة ! بياشاميد
د تجاوز ودا كه به شما سپرده بخموقّت دنيا كه با صدق قدم زديد و به امانتهاي 

  !  حضرت ربوبي برگردانيديدننموده، آنها را صحيحاً و سالماً به
و اما آن كساني كه عقل خود را منكوب هواهاي خود نموده، شهوات و 
نفس اماره بر آنها مستولي شده است، و در دائرة خيالات و هواهاي نفسي و 

زنند تا بالأخره عمرشان به پايان رسيده و از نور معرفت  آرزوهاي باطل دور مي
ائي كه در راه كج افتاده و مسير خود را طولاني نموده، در دلشان چيزي نتابيده، آنه

اند، آنهائي كه امانتهاي خدا را خيانت  خسته و فرسوده شده و قدمي جلو نيامده
اند، و آنها را در   بهره نبردهتكرده، از چشم و گوش و عقل و علم و قدرت و حيا

شوند خدا   ميواقعاند مورد تجليّات جلال و قهر  راه باطل و خيالات فاسد نموده
Β̈$: كنند ولي با خشم و غضب، و با لعن و طرد او مواجهند را ملاقات مي r& uρ… ô⎯ tΒ 

u’ ÎAρ é& … çμt7≈ tGÏ. ⎯ Ï&Î!$ yϑÏ±Î0 ãΑθ à)uŠ sù © Í_tF ø‹ n=≈ tƒ óΟs9 |Nρ é& ÷μuŠ Î6≈ tF Ï. * óΟs9 uρ Í‘ ÷Šr& $ tΒ ÷μu‹ Î/$ |¡Ïm * $ pκtJ ø‹ n=≈ tƒ ÏMtΡ% x. 

sπu‹ ÅÊ$ s)ø9 $# * !$ tΒ 4© o_øî r& © Íh_tã ÷μu‹ Ï9$ tΒ * y7n= yδ © Íh_tã ≈÷μuŠ ÏΖ≈ sÜ ù= ß™.1 دارند كه فرياد مي :  
اي كاش اين نامة عمل از طرف چپ كه كنايه از شقاوت و خذلان و 

اي كاش از حساب خود ! رسيد اي كاش نامه عملي نداشتيم جهنّم است به ما نمي
                                                  

كه (كسي كه نامة عمل را از جانب چپ و اما آن  [:29 ليإ 25آيه ) 69(سوره الحĤقّى ـ 1
 اي كاش من چنين نامة عملي را دريافت: گويد به او داده شود، پس مي)  استجانب شقاوت

 اي كاش نابودي و نيستي مرا در :شدم كردم؛ و من هرگز از حساب كردارم آگاه نمي نمي
رهانيد؛ اي واي كه آن مال و منال به  برد و مرا از چنگ اين غصه و اندوه مي كام خود مي

نياز نكرد؛ اي واي كه قدرت و  ن روزي در امان نداشت و بيدرد من نخورد؛ و مرا از چني
  ].سلطنت من نابود گشت و امروز دستي از من نگرفت



  مهفتمجلس / نور ملكوت دعا  / 2رالملكوت ج أنوا  326

 را در كام خود كه ما را ربوده بود يكسره ما اي كاش آن مرگي! شديم آگاه نمي
آن همه اموال ! گرديديم و براي ما چنين روزي نبود گرفت و نيست و نابود مي مي

قدرت و قوتهاي ما همه نيست و نابود شده، اينجا ما را تنها ! ما به درد ما نخورد
گذاردند با دست خالي بدون مال و شوكت و عظمت، با باري از گناه و 

  ! شرمندگي وارد شديم
çνρ: شود ته از طرف خدا به ملائكه خطاب ميبه اين دس ä‹è{… çνθ = äó sù * ¢ΟèO 

tΛ⎧Åspg ø: $# çνθ = |¹ * ¢ΟèO ’ Îû 7's#Å¡ù= Å™ $ yγãã ö‘ sŒ tβθ ãè ö7 y™ % Yæ# u‘ ÏŒ çνθ ä3 è= ó™$$ sù * … çμ̄ΡÎ) tβ% x. Ÿω ß⎯ ÏΒ÷σãƒ «!$$ Î/ 

ÉΟŠ Ïàyè ø9 $# * Ÿωuρ Ùçt s† 4’ n? tã ÇΠ$ yè sÛ ≈È⎦⎫ Å3 ó¡Ïϑø9  سپس به آتش دوزخ  را بگيريد ووا« 1.#$
درافكنيد و سپس در زنجيرهائي كه طول آن هفتاد ذراعست درآويزيد چون به 
خداي عظيم ايمان نياورده بود و بر غذا دادن به مسكينان و مستمندان رغبتي 

امروز جز آتش دوزخ و فلزّ گداختة توأم با چرك و خون كه غذاي ! نداشت
  » !زيانكاران است غذائي ندارد

 تمام افراد بشر كه داراي دستجات مختلف و به گروههاي متعدد بنابراين
اي دارند از نقطة نظر معني از اين دو دسته  گردند و احزاب متنوعه منقسم مي

يا مورد لطف خدا هستند، و اين اختصاص به مردان راست كردار : خارج نيستند
[÷š_ÅÌu‘… ª!$# öΝåκ: و راست گفتار و مؤمن و موحد دارد tã (#θàÊu‘ uρ çμ÷Ψ tã y7Í× ¯≈ s9 'ρ é& Ü> ÷“ Ïm 

«!$# Iωr& ¨β Î) z> ÷“ Ïm «!$# ãΝèδ ≈tβθ ßsÎ= øçR ùQ ا كجرو و منحرف و متجاسر و متجاوز به ي 2،#$

                                                  
  .34 الي 30آيات ) 69(ـ سوره الحĤقّى 1
 و ياز ايشان راض) بسبب ايمان و كردارشان در دنيا(خدا  [:22آيه ) 58(سوره المجادلى ـ 2

خوشنوداند، )  داشتن او آنان را در دنيا و آخرتيمبسبب گرا(خوشنود است، و اينان از خدا 
 دنيا و ي نيكيهاهمه خيرات وه ب( لشگر خدا آن گروه لشگر خدايند، آگاه باشيد محققّاً

  ].همان رستگارانند) آخرت
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حقوق نفس و غير بوده، شيطان بر آنها مسلطّ شده و ياد خدا از دل آنها بيرون 
sŒuθós: دنرفته، و اين افراد داخل در حزب شيطان tGó™$#… ÞΟÎγøŠ n= tæ ß⎯≈sÜ ø‹ ¤±9 $# öΝßγ9 |¡Σ r'sù tø.ÏŒ 

«!$# y7Í× ¯≈ s9 'ρ é& Ü> ÷“ Ïm Ç⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# Iωr& ¨β Î) z> ÷“ Ïm Ç⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# æΛèε ≈tβρ ç Å£≈ sƒ ø: $#.1   
در امت پيغمبر خاتم النّبيين محمد بن عبداالله صلّي االله عليه و آله و سلمّ 

مه تبعيت كنند؛ زب خدا هستند كه از آن حضرت به تمام معني الكلحاي  دسته
لوى و السلام بياورند و در تحت آنها كه ايمان به ولايت أميرالمؤمنين عليه الص

: تعليمات آن حضرت به پيروي از حركات و سكنات آن حضرت به مقصد برسند
$ uΚ ¯ΡÎ)… ãΝä3 –Š Ï9 uρ ª!$# … ã&è!θß™u‘ uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ (#θãΖ tΒ#u™ t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθ ßϑ‹ É)ãƒ nο 4θn= ¢Á9 $# tβθ è?÷σãƒuρ nο 4θx.̈“9 $# öΝèδuρ 

tβθ ãè Ï.≡u‘ * ⎯ tΒ uρ ¤Α uθtG tƒ ©!$# … ã&s!θß™u‘ uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ (#θãΖ tΒ# u™ ¨β Î* sù z> ÷“ Ïm «!$# ÞΟèδ ≈tβθ ç7 Î=≈ tó ø9 $#.2  
  فقط شيعيان حزب غالب و پيروزند

اين آيات كه دربارة أميرالمؤمنين عليه السلام نازل شده است صراحت 
ز خدا و رسول و مقام ولايت أميرالمؤمنين عليه السلام شيعيان كه ا: د بر آنكهردا

تبعيت كنند و آن حضرت را ولي و سرپرست و صاحب اختيار خود بدانند فقط 
آنها هستند كه خدا از آنها راضي بوده و آنان نيز ! آنان حزب غالب و پيروزند و بس

موده و تمام آنها هستند كه در صراط مستقيم حركت ن! از خدا راضي خواهند بود
  ! اند  بردهنيروهاي ظاهري و باطني خود را در راه خدا به مصرف انداخته و بكار

من كتاب خدا و : پيغمبر در حديث مجمع عليه بين شيعه و سنيّ فرمود كه
                                                  

شيطان بر ايشان غالب و چيره گشته، پس ذكر و ياد خدا را از  [:19آيه ) 58(سوره المجادلى ـ 1
آن گروه ) آگاه گردانيده  غافل و ناي تعالي آوردن بخدايرا از توجه و روآنها (يادشان برده 

اند  آگاه باشيد لشگر شيطان همان زيانكاران)  عقلاء و خردمندانيا(اند  لشگر و ياران شيطان
  ].)اند عذاب جاويد گرفتار كردهه  را از دست داده و خود را بيكه نعمت هميشگ(
اين است و جز اين نيست كه ولي شما خداست و رسول  [:56 و 55آيه) 5(سوره المائدى ـ 2

 و هر .نمايند كنند؛ و در حال ركوع أداء زكات مي خدا و كساني كه ايمان آورده؛ اقامة نماز مي
  ].، حزب خدا غلبه كنندگانند خدا و رسول خدا و مؤمنان را بپذيرد، پس حقاًّ كس كه ولايت
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گذارم، و اين دو قابل  عترت خود را كه اهل بيت منند در ميان شما به خلافت مي
  . بازپسين كنار حوض كوثر بر من وارد شونددو با هم روزتفكيك نيستند تا هر 

ي  الهاددمح م بنِيل عثالالثّ في رِسالةَِ أبي الحسنِ 1»الإحتجاجِ« في و
مايهِلَع السحينَـ  إليَ أهلِ الأهوازِ لامئَ سلوهنِ عإلي أن قالَ ـفويضِ و التَّبرِ الج  
يهِلَعما السرٍ :لامَخب حو أص ِرفنَما عم ُيقهت ال تحَقثلُاكرِ البِ مَالخب  لَيهعِ عجمم

 :خَليفَتيَنِ نِّي مستخَلف فيكمُإ : قالَ]حيثُ[ ،صلي االله عليه و آله االلهِرسولِ من 
تابيااللهِ و  كَترتما إن؛ع  ُكتمسَيلَن  ابِهمِ تمعدلُّوا بَم و إ،تضفترَِقلَن  انَّهتَّايي ح 
صليّ االله  بعِينه قَولهُ يمعنَ في هذا ال عنهيخرَ الاُاللَّفظةَُ و !حوض ال عليَايردِ

 و ،هلَ بيتيأعترتَي االلهِ و  كتاب :ركِ فيكمُ الثِّقلَينِانِّي تإ :عليه و آله و سلمّ
  2!لُّواتضَلَن  ابِهمِ تمَسكتمُ ن ما إ؛حوض ال عليَا يردِي حتَّايفترَِقلَن  انَّهمإ

                                                  
  .17 ـ 18، ص 6، ج نالميزا تفسير علي ما نقل عنه في ـ1
 السلام، طالبٍ عليَه عن علي بنِ أبي) ره(، عنِ الشَّيخِ الطوُسي 359، ص 2، ج البحار سفينىنقل في ـ 2

نَّ اُمةَ موسي افتَرَقَت بعده علَي إحدي و سبعينَ  إ:آله يقولُ  سمعت رسولَ االلهِ صلَّي االلهُ علَيه و:قالَ
قةًَ، فرقةٌَ منها ناجِيةٌ و سبعونَ في النّارِ؛ و افترََقَت اُمةُ عيسي بعده علَي اثنَتيَنِ و سبعينَ فرقَةً، فر

علَي ثلاَثةَِ و سبعينَ فرقَةً، ] بعدي[فرقةٌَ منها ناجِيةٌ و إحدي و سبعونَ في النّارِ؛ و إنَّ اُمتي ستَفترَِقُ 
  .و بمِضمونها رِوايات كَثيرةٌ! ها ناجِيةٌ و اثنَتانِ و سبعونَ في النّارِفرقةٌَ من

اي از امام هادي عليه السلام به مردم اهواز ضمن پاسخ به سؤال  در كتاب احتجاج در نامه[
ترين خبري كه از حيث اتقان با كتاب الهي مشابهت  صحيح: فرمايند از جبر و تفويض مي
دهند، روايتي است از رسول خدا  ها بر آن شهادت مي  تمامي فرقهدارد و خبري است كه

 من دو جانشين پس از خود در ميان شما باقي :فرمودندصلّي االله عليه و آله و سلمّ كه 
مادامي كه به آن دو تمسك كنيد گمراه نخواهيد شد . كتاب الهي و عترت خودم: گذارم مي

  .ه كنار حوض كوثر بر من وارد شوندو اين دو از هم جدا نخواهند شد تا اينك
من در ميان شما دو چيز گرانسنگ باقي : و عبارت ديگر از رسول خدا در اين مورد اينست

 يكديگر جدا نخواهند و اين دو از. دوم عترت و اهل بيت منگذارم اول كتاب خدا و  مي
 بجوئيد گمراه شد تا در حوض كوثر بر من وارد شوند، تا مادامي كه به اين دو تمسك 
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دروغ گفتند؛ چون كتاب االله از   االلهتابفانا ككَ: بنابراين كساني كه گفتند
آنها نه كتاب را گرفتند نه عترت را، دستشان از همه جا . شود  عترت جدا نمي

≅ö كه مجموعة بين الدفّتين نيست، خالي ماند، چون كتاب االله t/… uθèδ 7M≈ tƒ# u™ ×M≈ oΨÉit/ 
’ Îû Í‘ρ ß‰ß¹ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θè?ρ é& ≈zΟù= Ïè ø9  بنابراين دستشان از دامان راسخين در علم كه 1.#$

كوتاه شد دستشان از كتاب خدا كوتاه شد، گرچه شبانه روز با پيغمبر بودند و در 
شدند، ولي چه فايده كه دلهاي آنان كور و بر  صف اول نماز با پيغمبر حاضر مي

  .ان وقر و پارگي رخ داده از درك حقايق محروم بودندشهاي آنوگ
طالب در همان زمانِ رسول خدا فائز و  اما شيعيان و پيروان علي بن أبي

  .ناجح بوده، دلهاي آنان روشن و قلوب آنان طاهر بود
  سرگذشت اُويس قرني

اُويس قرني به خدمت پيغمبر مشرّف نشد؛ در زمان حيات رسول االله آن 
دار نكرد، مرد شترچرانيست در يمن كه مردم شتران خود را به او حضرت را دي

 .نمود ميكرد و با مادرش از درآمد آن ارتزاق  سپردند، و او آنها را اجاره مي مي
 چنان نور خدا در .انوار ملكوتيه آشنا شده بوده ولي چنان قلبش روشن و چنان ب

 واقف گشته بود كه مؤمنينأميرالاسرار و رموز قرآن و ولايت ه دلش تابان و ب
 اين مرد براي درك محضر !فرمود زيارت و ديدار او اظهار اشتياق ميه پيغمبر ب

 هجري در كوفه آمد و در 38مقدس مولاي متّقيان از يمن حركت كرد و در سنة 
نه از .  هنيئاً له؛س مولي الموالي در جنگ صفّين شربت شهادت نوشيدركاب مقد

  :هوا؛ آري خواجة لولاك فرمود ي، مرد آرام بيسري بود نه صدائاو 
                                                           

  ]مترجم. نخواهيد شد 
   و مبرهن  واضح  و ادلةّ ، آيات روشن   قرآن  اين بلكه [:49صدر آيه ) 29( سوره العنكبوت ـ1

 ما را انكار   آيات  كه  نيست ، و كسي   است  شده  داده  آنها علم  به  كه  كساني هاي  در سينه است
  ].  پيشگان  و ستم كند مگر ظالمان
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  1.ييرِم غَهفُعرِي لا يبابِ قَحتتَ يوليائأ
شناخت و از  اويس كه در كوفه وارد شد هيچكس او را نمي: گويد هرم بن حيان

احوال او خبري نداشت، ولي چون من شنيده بودم كه پيغمبر فرموده است كه 
كند، آتش عشق او در   ربيعه و مضرّ را شفاعت مياين مرد يمني به اندازة طايفة

به جستجوي او رفتم و ديدم در كنار شطّ كوفه وضو . ديدل من زبانه كش
. او را همانطور كه شنيده بودم يافتم. شست هاي خود را مي ساخت و جامه مي

به من  دست  بگيرم  خواستم دستش . سلام كردم، جواب داد و در من نگريست
اي اويس؟ او نيز بر من نظر  چگونه !ك لَرَفَ و غَ يا اوُيس االلهُكمحر: گفتم. نداد 

نام مرا و نام پدر مرا از : اي؟ گفتم چگونه !يانِ ح بنَمرِ يا ه االلهُاكيح: نموده، گفت
آن كسي كه هيچ چيز از علم او خارج  ؛بيرُ الخَليمي العأنبنَ :كجا دانستي؟ گفت

ام، اخبار  من او را درنيافته: گفت! به من از رسول االله حديثي بگو: گفتم! نيست
، و نخواهم كه مام و نخواهم كه راه حديث بر خويش گشاي وي از ديگران شنيده

: گفتم. محدث و مفتي و مذكِّر باشم كه مرا خود شغلي هست كه بدان مشغولم
 و زار جيمِ الرَّيطانِلشَّن ا م بااللهِعوذُأ: گفت! اي از قرآن بر من تلاوت كن آيه

 tΒuρ… àMø)n=yz £⎯Ågø:$# }§ΡM}$#uρ$ :فرمايد خداي جلّ جلاله چنين مي: بگريست، و گفت

ωÎ) ≈Èβρß‰ç7÷èu‹Ï9،2 $tΒuρ… $oΨø)n=yz u™!$yϑ¡¡9$# uÚö‘F{$#uρ $tΒuρ $yϑåκs]÷t/ ≈t⎦⎫Î7Ïè≈s9،3 $tΒ… !$yϑßγ≈oΨø)n=yz ωÎ) 

Èd,ysø9$$Î/ £⎯Å3≈s9uρ öΝèδusYò2r& Ÿω ≈tβθßϑn=ôètƒ  اينجا كهتا uθèδ… â“ƒÍ“yèø9$# ≈ÞΟŠÏm§9$#4.5  

                                                  
  .26، ص تذكرى الأولياء ـ1
   مرا عبادت  آن كه  مگر براي  را نيافريدم  جنّ و انس و من [:56آيه ) 51(ـ سوره الذّاريات 2

  ].نمايند
و ما در خلقت آسمان و زمين و آنچه كه در بين آنهاست،  [:16آيه ) 21(ـ سوره الأنبيĤء 3

  ].)ايم به بازيچه نيافريده(ايم  بازيگر نبوده
آسمانها و زمين را نيافريديم مگر بحقّ و  [:42 إلي ذيل آيه 39آيه ) 44(الدخان ـ سوره 4

  ].دانند  اكثر مردم نمي وليكن  يدرست
  .30، ص  تذكرى الأولياءـ5
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سرّ ولايت ه حقيقت كتاب خدا آشنا شده و به  اين مرد زنده دل ب1باري
  .عيان و مواليان أميرالمؤمنين عليه السلام بوديلذا از ش ، ورسيد

  كيفيت استفاده از حضرت حجت عليه السلام در عصر غيبت

وئيم كه حضرت قائم آل محمد حجى بن الحسن المهدي غائب ما نيز نگ
او از ما غائب است نه ما از او؛ او همه جا ! توانيم استفاده كنيم  است و ما نمي

هاي ما  حجاب از طرف ماست كه بر دل. هست و بر هر موجود حاضر و ناظر
 جمال دل گذارد چشممان به هاي قلب ما را كور نموده، نمي چرك گرفته و ديده

اگر در مقام تزكيه و طهارت برآئيم و قدم در راه صدق گذاريم و . آراي او بيفتد
 نسپاريم اين حجاب كنار برود و جمالش را يمرسل العنان خود را به دست هو

زيارت كنيم و به حقايق أسرار عالم و حقيقت آن حضرت واقف گرديم، گو كه 
 و كسي را به هن راه را بر أحدي نبستخدا اي. ظهور نوعي و عمومي بشود يا نشود

شايد با لطف .  از زيارت آن حضرت محروم ننموده است،علّت فساد و گناه غير
گر شود و دلهاي خسته را به نور خود راحتي و زخمهاي  خدا اين حقيقت جلوه

  . جانكاه را با دست خود مرهمي بنهد
اج فطره، خواندن امروز كه روز عيد است علاوه بر غسل و نماز عيد و اخر

اي كه مؤمن در زمان  دعاي ندبه يعني گله و شكوه. دعاي ندبه مستحب است
اي كه در حال فرقت أنوار جمال ولي خدا دل او  كند، و آه و درد و ناله غيبت مي

  :خوانيمبهمه امروز دعاي ندبه را زند؛  را آتش مي
  فرازي از دعاي ندبه

 أينَ المدخرَُ لتَجديد الفرَائضِ و !تخَلُو منَ العترَةِ الهاديةِأينَ بقيةُ االلهِ الَّتي لا 
 أينَ ! أينَ محييِ معالمِ الدينِ و أهله! أينَ المتخََيرُ لإعادةِ الملَّةِ و الشَّريِعةِ!السنَنِ

لُّ الأعداءذو م ياءزُّ الأولعأينَ !مجام الكَع لةِمي التَّلَ عأينَ! يقوالَّ االلهِ باب ي ذ
                                                  

من ) يعني اويس بن انيس القرني( ذكر جعفر بن الحسين انهّ كان :7 مفيد، ص اختصاص،ـ در 1
   .ان من رسول االلهأميرالمؤمنين عليه السلام بمنزلة سلم
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منهأينَ! يؤتَ يو الَّ االلهِجه ي إلَذيهتَ يوجهالأول ينَ !ياءلُ بتَّصالم ببأينَ الس 
ماءي!الأرضِ و السدةِ الهرُ رايومِ الفَتحِ و ناشي بشمَلِ ! أينَ صاح ؤلَِّفأينَ م 
 مِد بِبالالطّ أينَ ! الأنبياءو أبناء الب بذُِحولِ الإنبِياء أينَ الطّ!الصلاحِ و الرِّضا

قتولِالملاءالخَلائ ! بكِرَب دريقِأينَ صصطَفَي ! ذوُ البرِِّ و التَّقوالم ِأينَ ابنُ النَّبي 
  1!و ابنُ علي المرتضَيَ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                  
! كجاست بقيى االله كه از عترت و اهل بيت هدايتگر جدا نيست[ :ـ فقراتي از دعاي ندبه1

! ها مقرّر فرموده است اي كه خداي متعال براي تجديد واجبات و سنّت كجاست آن ذخيره
  براي بازگرداندن ملّت اسلام و شريعت پيامبر بر محور اصلي و واقعيكجاست آن برگزيده

كجاست درب حريم الهي كه از ! كجاست زنده كنندة حقائق و مباني دين و اهل آن! خود
كجاست ! باشند كجاست آن مظهر اتم الهي كه اولياء متوجه او مي! آنجا بايد وارد گرديد

 كجاست صاحب روز رستگاري و انتشار !ريسمان اتصّال فيض خداوند با زمين و آسمان
 كجاست طلب ! پيوند دهنده پراكندگي صلاح و خوشنوديكجاست! دهندة پرچم هدايت
 كجاست طلب كنندة خون !هائي كه بر انبياء و فرزندان انبياء روا داشتند كنندة ستمها و كينه

كجاست فرزند پيامبر ! كجاست برترين خلائق نيكوكار و نيكو سرشت! شهيد كربلاء
  ]مترجم! مصطفي و فرزند علي مرتضي
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  سم االله الرّحمن الرّحيمب
   علي محمد و آله الطّاهرينىو الصلا

   االله علي أعدائهم أجمعين من الآن إلي قيام يوم الدينىو لعن
  

È≅ è%… (#θãã ÷Š$# ©!$# Íρ r& (#θãã ÷Š$# z⎯≈ uΗ÷q §9 $# $ wƒr& $ ¨Β (#θãã ô‰s? ã&s#sù â™ !$ yϑó™F{$# ≈4© o_ó¡çt ø: $#.1  
وانيد، هر چه را كه بخوانيد اسم خخدا را بخوانيد يا رحمن را ب: بگو«
  » !براي خدا أسماء حسنائيست، خدا را با أسماء حسناي او بخوانيد! اوست

شك نيست كه ذات مقدس لايزالي كه مافوق تصور و مافوق اسم و رسم 
 هيچ صفتي به حدودها منطبق بر او نيست، بلكه آن ذات خارج از حيطة است

  :أميرالمؤمنين عليه السلام تعينات أسماء و صفاتست؛ فرمود
 و موصوف ال غَيرُانَّهأدةِ كلُِّ صفةٍَ ات عنه لشَها نَفي الصفلهَصِ خلا الإلُاو كمَ
  2.الخ، ؛قرََنهَ نهَ فَقدَا سبحااللهَوصف   فمَن،فةَِنَّه غَيرُ الصأدةِ كلُِّ موصوف اشَه

                                                  
  .110صدر آيه ) 17(سوره الإسرآء  ـ1
و كمال اخلاص براي خداوند نفي [ :15، ص 1، عبده، الخطبى الاُولي، ج نهج البلاغى ـ2

زيرا هر صفتي خود گواه بر مغايرت با موصوف خود است و هر . صفات از اوست
پس كسي كه خدا را توصيف كند براي او . موصوفي گواه بر جدائي او از صفت خود است

  ] مترجم.داده استهمانند و مثل قرار 
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و سپس در » االله«و » هو«ولكن در مرتبة اول تعينات ذات مقدسه با اسم 
تعينات اين أسماء در  ، و سپس با»عالم«و » قادر« و  »حي«مراتب ديگر با اسم 
، و »المعيد«و » مبدأال«و » الخالق«و » الرحّيم«و » الرحّمن«مراتب ديگر با اسم 

و » أرحم الرّاحمين«و » أحكم الحاكمين«همچنين در مراتب نازلتري با اسم 
  .گردد و غير ذلك متعين مي» شديد العقاب«

  بيند بايد خدا را از راه آن اسم بخواند بندة پروردگار در هر حالي كه هست و در تحت هر اسمي كه خود را مي

ه هست و خود را در تحت هر اسمي كه بندة پروردگار در هر حالي ك
مثلاً شخصي كه احتياج به رزق دارد، . بيند بايد خدا را از راه آن اسم بخواند مي

كند بايد خدا را با اسم  خواهد يا تشنه است آب طلب مي گرسنه است نان مي
ال و كسي كه فرزند ندارد و دنب؛ مثلاً» الخالق«و » القهار«بخواند، نه با اسم » رازق«

» المكون«و » المصور«و » البارئ«و » الخالق«گردد بايد خدا را با اسم  فرزند مي
كسي كه از دست دشمني . مثلاً» تواب الذنوب«و » الغفور«طلب كند، نه با اسم 

خواهد خدا او را خلاص كند و دشمن را هلاك گرداند بايد  شكوه دارد و مي
كسي كه از . بخواند» شديد العقاب«و » المنجي«و » المخلّص«خدا را با اسم 

و » الرحّيم«كند بايد خدا را به اسم  گناهان خود شكوه دارد و طلب آمرزش مي
و اگر هم لفظاً با اين أسماء . مثلاً» القهار«و » الخالق«بخواند نه با اسم » الغفّار«

؛ شود نخواند، بلكه اشتباهاً با أسماء مخالف آن بخواند باز دعايش مستجاب مي
طلبد در نظر  چون در حقيقت معني همان اسمي را كه قلبش از آن اسم مدد مي

سم دل داده و تمسك جسته، نه به حقيقت اين اآورده است و به حقيقت همان 
™uρ… â!¬ بر زبان جاري ساخته است ءاسمي را كه خطا !$ oÿôœ F{$# 4© o_ó¡çt ø: $# çνθ ãã ÷Š$$ sù ≈$ pκÍ5.1   

داد از ذات لايزالي براي قضاء حوائج مختلفه با بنابراين حتماً بايد استم
                                                  

 وجود   بهترين  و نامهاي  خداوند اسماء نيكوترين از براي [:180آيه ) 7(سوره الأعراف ـ 1
  ]! بخوانيد  بهترين  اسماء و نامهاي  او را با آن دارد؛ پس
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ادعية مختلفي كه در .  مختلفه باشد، و به خدا از راه آن اسم تمسك جست أسماء
ز أئمة معصومين صلوات االله عليهم أجمعين وارد شده است بر اين اشرع مقدس 
هر دعا خاصيتي مخصوص به خود براي استجابت دعوت خاصي . منظور است

 مؤمن بايد حال خود را بسنجد و ببيند كه قلب او در تحت كدام اسم .دارد
و . كند در اين صورت ترقيّ مي. واقعست، به همان ذكر و دعا متذكّر و داعي شود

  .نمايد ماند و يا سير قهقري مي الاّ عروج و صعودي ندارد و در همانجا مي
  باشد اوليائي كه زبانشان از دعا كردن بسته مي

اند و  أولياء خدا كه در مقام سير روحي از أسماء تعينيه عبور كردهبعضي از 
درك  ى و المعاينىالمشاهدبكائنات قدرت و علم و حيات خدا را محيط بر جميع 

 أنوار ذات ذوالجلال وقرار گرفته، مح» هو«يا اسم » االله«اند و در تحت اسم  نموده
 اسم خاصي بخوانند، بلكه به هبا ر  خداتوانند اند، ديگر در آن حال نمي واقع شده

آن ذات واجب الوجود بدون تعين در صفت و اسمي عارف شده و تجلّيات أنوار 
گر است؛ آنها كساني هستند  ذات بدون تحدد و تقيد به اسم خاصي بر آنان جلوه

كه دائماً متوجه و ذاكر خدا بوده، محو و غرق انوار او هستند و مات و مبهوت و 
در اينجاست كه مولي . كران توحيد مدهوشند  در آن عظمت درياي بي،متحير

  : محمد رومي بلخي رحمى االله عليه گويد
ــي ــوم ديگــر م ــاء ق  1كــه دهانــشان بــسته باشــد از دعــا   شناســم ز اولي
لذذّ عبد به حمد خدا و تعظيم شأن خدا و اعتراف به احسان تاينجاست كه 

  .تر استخدا صدها برابر لذتّش از دعا بيش
   :لي بن طاووس عقال السيد الأجلّ

  في أوقاتيك إلَب أحهإحسان بِرافعت و الإهأن شَيمِعظ و تَهمدح بِككونُ تَلذُّذُيفَ
الدعاءكرِ حن ذم وائِو كانَ و لَ،جكم تهِن ماتمالفَ في دارِك أناء و لمِعظَ أفعِد 
البنَّإ فَ؛لاءكأي ها العلَبد فتَرَو عهلَّ جلالُ جهلَ عقينِي اليرَ عأنّ اشت فتَبِغالك ح فظ

                                                  
  .17 ، سطر249ميرخاني، ص ، جلد سوم، طبع معنوي مثنوي ـ1
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هترمحو ح قِّ رحمتارَما تَي فغَ أبلَههم ن إجابهتساعو م هتد.] ُكَ:]  قالَثمينا وِما ر
 بيأن ع [بيهن أ عيماه إبرَ بنِيلن ععي ينلَ الكُعقوبِ ي بنِدمحنا إلي مإسنادبِ
صيرٍب [ن إبنِعأبي ع يرٍمع بنِ شامِن همٍ سالن أبي ع عااللهِبدلَ عيهلامقالَ، الس  :
ن م  ما اُعطيلَ أفضَهيتُي أعطَتلَسئَن مي عكرِذ بِلَغَن شَم: قولُ يلَّوجزَّ ع االلهَنَّإ
لَئَسثُ [.ينمأ :اأن  أقولُ:] قالَمرَا عفته ذا المقامالقُن أهلِ ع ةِدوم ةِن أئم 
 عاء الأنبياءي و د دعائعاءلُ الدأفضَ:  قالَلامِ السلُ أفضَيهلَبي عنّ النَّ إسلامِالإ
؟ عاء الدنَذا م ه أينَعناهما م: ه لَقيلَ فَ.احميدا و تَمجيدهليلاً و تَ ذَكرََ تَم ثُ؛بليقَ
 ما صفياء الأنَ منه عرَأخَّ و تَمدقَن تَم] يلَو ع[ه ي آللَ و عيهلَ ع االلهِواتلَ صقالَفَ
مأفَ: عناهما أيعبِرف مرادالد اعي و السأ و لِائالفَبِلَ في طَلُكم ؟ االلهُلِضائلَّ ج 
لالُجأه و عبنُااللهِبد ذعانِ جيثُ؟ حم دحهُام يةُ بنُ أبي الصقالَ فَ،لت:  

ــاجتي أم ــاني قَـــد أ أذكُـــرُ حـ  اءيــــاؤُك إنَّ شــــيمتكَ الحيــــح   كَفـ
ــا   ــرء يومـ ــك المـ ــي علَيـ ــاء    إذا أثنَـ ــه الثَّنــ ــن تعَرُّضــ ــاه مــ  1كَفــ

                                                  
مد و تعظيم مقام و منزلت و اعتراف به پس لذّت تو به ح[ :32 و 31، ص فلاح السائل ـ1

هاي دنيوي را به خداي متعال  احسان پروردگار گواراتر است از اينكه در اوقات دعا حاجت
عرضه بداري گرچه آن حاجات از امور مهمه در دنياي فاني و يا براي برطرف شدن 

 به معرفت يقيني پس به تحقيق اي بنده اگر خداي جلّ جلاله را. ترين ابتلائات باشد عظيم
شدي كه مشغول شدنت به حفظ حرمت او و پرداختن به رحمت  شناختي متوجه مي مي

تر  واسعه و شامل او از اجابت دعاها و كمك به رفع گرفتاريهاي تو سزاوارتر و مناسب
از امام صادق عليه السلام ... چنانچه روايتي با سند خود از محمد بن يعقوب كليني. است

كسي كه بجاي درخواست حاجتهاي : فرمايد خداي عزّوجلّ مي: كنيم كه فرمود روايت مي
دهم كه از من  شخصي به ذكر و ياد من اشتغال ورزد عطايم را به او بيشتر از كسي قرار مي

  .درخواست نمايد
شناسي كه  گويم آيا اين مقام را از پيشوايان از ائمة معصومين عليهم السلام نمي و من مي

  ترين دعا دعاء بر من و دعاء بر با فضيلت: فرمودترين سلام بر او باد   كه با فضيلتپيامبر
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  تواند خدا را به اسم خاصي بخواند فاني در اسم اعظم نمي

م حق متحقّق نشده و فاني در ذات الهي اي كه به اسم أعظ البته اگر بنده
نگشته است، ذات خدا را در نظر آورد و به ثناء و حمد او مشغول گردد چه بهتر، 
ولي آن كسي كه فاني در اسم أعظم شده است ابداً قدرت ندارد در آن حال خدا 

  .ي بخواندصرا به اسم خا
ه چون او را اند ك در حالات حضرت ابراهيم خليل سلام االله عليه آورده

منجنيق گذاردند، آسمان و زمين و آنچه در آسمان و زمين بود از فرشتگان ـ مگر 
 به يك صيحة واحده، كه اي پروردگار ما، در روي زمين 1زدند ثقلين ـ صيحه

  !كن تا او را ياري كنيم غير از ابراهيم كسي نيست كه تو را بپرستد، ما را امر
دع م ي و إن لَ،لكه في ذَنت لَد أذقَ فَهرَنصيم لنكُد مأح بِغاثَإن استَ: يعالَتَ قالَفَ
 و أنا ،هيرُليلٌ غَي خَ ليسي لَليل خَإنهّ فَهينَيني و بلّوا بخَ فَهلي و أنا و؛ه بِمأنا أعلَفَ

إلهلَه غَه إلَ لَيس لَ فَ!ييرِهها أرادوا إلقاءارِ في النَّمإن : قالَ فَ،لرِّياحِنُ ا خازِ أتاه
شطَي ئتفي اله الناّر رتواء!خازِ و أتاه قالَ فَ،نُ المياه :إن أرالنّار دتأخم دت! 
 أنت مالله: قالَ فَ،ماء إلي السأسهر رفعَ  ثمُ!ميكُةَ لي إلَلا حاج: براهيم إقالَفَ

الواحفي الس دو أنا الواح في الأماء لَ،ضِرد رضِ في الأيسن يم عبكيري،  غَد
                                                           

انبياء قبل از من است سپس حضرت تهليل و تمجيد و حمد خدا را بجاي آوردند،  
بعضي عرض كردند اينها كجاي از دعاء است، حضرت ادامه دادند و بر اصفياء و 

  . بودند و چه آنها كه پس از اين خواهند آمدبرگزيدگان از عباد چه آنها كه قبلاً
تر است و   فرد به مراد و خواستة دعا و تقاضا كننده آگاهكدام: اينست كهمعناي اين كلمات 

نمايد؟ خداوند يا عبداالله بن جذعان در وقتي كه  تر اقدام مي در طلب فضيلتها بطور كامل
  :بي الصلت او را مدح نمود و چنين گفتأاميى بن 

كند به تحقيق كه  آيا حاجتم را بيان كنم يا همين احساس شرم و حياء تو مرا كفايت مي
اگر روزي فردي ترا مدح و ثناء گويد همين كه خود را . روش و مرام تو حياء و شرم است
  ] مترجم.كند دهد او را كفايت مي در موقعيت مدح و ثناي تو قرار مي

 .498 و 497، ص 5، ج تفسير روح البيانـ 1
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   :إلي أن قالَ !كيلُ و نعم الو االلهُيحسبِ
برَإنّ جئلَيلَ عيهلامالس كَ أدرهاواء فَ في الهَمتحَقَ بِنهوله:ل لَ هكم و ما ؟ةٍن حاج 
سل : يلُئبرَ جه لَ قالَ!لا فَليكأما إ: قالَ فَ.ةُ الحاجه بِقُلَّعتَ ما تَ الوجودنَ م فيهكانَ
ركـ  بخفَأ فَ ـها لَحانًامترَّي سهع يرَ غَئيلَبرَن جلَةً عي حالقالَ فَ،ه :ن سبِحي م
سؤالي عهلم1.ي بحِال  

آنجا كه شيخ مصلح الدين  2 اين حالات باشدرشايد اشاره به بعضي از نظاي
                                                  

اگر ابراهيم به : پس خداوند خطاب كرد[ :498 و ص 497، ص 5، ج تفسير روح البيان ـ1
دهم و اگر از شما  يكي از شما استغاثه كرد براي ياري، من اين اجازه و اذن را به شما مي

دانم با او چه كنم درحاليكه من ولي او هستم  درخواست و تقاضا نكرد پس من بهتر مي
و فاصله ميندازيد زيرا او دوست من است و من دوستي جز او ندارم و من پس بين من و ا

پس وقتي خواستند او را در آتش اندازند . خداي اويم و جز من براي او خدائي نيست
خواهي آتش را در فضا پراكنده سازم، و  اگر مي: فرشته موكَّل بر باد نزد او آمد و گفت

پس . ايلي آتش را بوسيلة آب خاموش گردانماگر م:  آمد و گفتفرشته موكَّل بر آب
هيچ نيازي به شما ندارم، آنگاه سرش را بسوي آسمان بلند كرد و عرض : ابراهيم گفت

پروردگارا توئي واحد در آسمان و من واحد در زمين كسي جز من ترا در زمين : كرد
حضرت .  كنندهكند و اوست بهترين متولّي و كفالت خداوند مرا كفايت مي. كند عبادت نمي

  : ادامه دادند تا اينكه فرمودند
آيا حاجت و : جبرائيل در ميان هوا به سراغش آمد و خواست او را امتحان كند و گفت

از من داري؟ درحاليكه هيچ حاجتي در عالم وجود جز نجات از مرگ براي او تقاضائي 
جبرائيل . خواهم ي نمباشد تو روا كني مناگر قرار :  جبرائيل گفتپس به. وجود نداشت

ابراهيم مكنون خاطر و سرّش ) خواست او را امتحان كند مي(پس از خدايت بخواه : گفت
را از جبرائيل كتمان نمود زيرا خوش نداشت كه ارتباط و تعلقّ خود را به خداي متعال 

 او بر من مرا از درخواست و تقاضا كفايت آگاهي: براي احدي فاش سازد، سپس گفت
  ]رجم مت.كند مي
$‘â : در ذيل تفسير:99، ص 7 ج البيان مجمعدر تفسير ـ 2 uΖ≈ tƒ… ’ÎΤθ ä. # YŠö t/ $̧ϑ≈ n=y™uρ #’ n?tã ≈zΟŠ Ïδ≡t ö/ Î)  
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  :سعدي گويد
ر به جيب مراقبه فرو برده و در بحر مكاشفه مستغرق يكي از صاحبدلان س

از اين بستان كه : شده، حالي كه از اين معامله باز آمد يكي از محبان گفت
به خاطر داشتم كه اگر به درخت گل برسم : گفتا! اي كرامت كن بودي تحفه

 اصحاب را برم؛ چون برسيدم بوي گلم چنان مست كرد ةدامني پر كنم هدي
  1!م از دست برفتكه دامن

شود به أضعاف مضاعفه، چون  آري در آن حال حقيقت دعا مستجاب مي
  .خدا كه به دست آيد هر چه هست در دست آيد

  داشت حكايت غلام عاشقي كه عشق او را از طلب كردن باز مي

پادشاهي غلامي داشت بسيار محبوب و ارجمند، اين غلام در نزد  2گويند
داشت بدون درنگ سلطان اجابت   هر حاجتي كهسلطان بسيار گرامي بود و

اي كه به  رسيد از شدت عشق و علاقه نمود، لكن هر وقت خدمت سلطان مي مي
 مردم چون قدر و منزلت او را در .افتاد ميسلطان داشت بيهوش بر روي زمين 

داشتند كه به سلطان  خدمت سلطان دانستند حاجات خود را بدو عرضه مي
دانست كه در پيشگاه  و چون خود غلام مي.  اجابت كندگوشزد نموده و او

حاجت خود را در : گفت سلطان ياراي تكلّم و سخن گفتن ندارد به مردم مي
                                                           

يرموا   لَما اُجلس إبراهيم في المنجنيقِ و أرادوا إن:عليه السلامقالَ أبوعبدااللهِ  :آورده است كه 
 أ لَك !السلام علَيك يا إبراهيم و رحمةُ االلهِ و برَكاتهُ: فقَالَعليه السلام بهِ في النّارِ أتاه جبرَئيلُ

 يا االلهُ يا واحد يا أحد يا صمد يا من لَم يلد و : فَلَما طرََحوه دعا االلهَ فقَالَ! أما إلَيك فلاَ: فقَالَ؟حاجةٌ
ا أحُكُفو َكُنْ لهو لَم ي ولَدلَم يو !د نهع النّار رَتستَبٍ فَححلَم ثانِ في إنَّهدتَحما ييلُ و هبرائج هعو م  

وضةٍَ خَضراءر.  
شود كه آن  از اين روايت و تمسك حضرت ابراهيم به اين أسماء مباركه خوب استفاده مي

  . اين أسماء استاند، و در اين حال دعا همان تحققّ به حضرت فاني در أسماء كليه بوده
  .، چاپ عبدالعظيم گرگاني4، ديباچه، ص گلستان ـ1
  . حضرت آقاي حاج سيد هاشم حداد روحي فداه نقل كردندـ2
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نوشتند  مردم حاجات خود را مي. كاغذي بنويسيد و در پاكتي بگذاريد و بياوريد
 رد وگذا يف خود ميدادند، و او هم همه را در ك و در پاكتها گذارده و به او مي

كه نظرش بر جمال  شتافت؛ همين كيف را به دست گرفته و به حضور سلطان مي
  . افتاد شد و به زمين مي افتاد يكباره مدهوش مي سلطان مي

گرفت و  آمد و سر او را به دامان مي سلطان در آن حال خود به بالين او مي
ا يك رها  كتكرد و پا نمود، و كيف را باز مي در آن عالم بيهوشي بس نوازش مي

ا نموده، و حاجات آنها را ضنمود و در زير هر كاغذي را ام به يك مطالعه مي
هاي خود گذارده و مانند حالت قبل در  آورد؛ و سپس كاغذها را در پاكت برمي

غلام خيال . آمد پادشاه رفته بود تا زماني كه غلام به هوش مي. گذارد كيف مي
گرفت و  اه نرسيده است؛ كيف را دست ميهاي مردم به عرض ش كرد كه نامه مي

آمدند و تقاضاي  مردم دسته دسته براي ملاقات غلام مي. گشت به منزل برمي
من نتوانستم سلطان را ببينم، ديدگانم تاب : گفت غلام مي. نمودند جواب مي

تحمل شعاع نور او را نداشت، لذا برگشتم؛ شما كاغذهاي خود را از داخل كيف 
 و چون داشتند م يك يك بسوي كيف آمده، كاغذهاي خود را برميمرد! برداريد
  .يافتند كردند همه را امضاء شده مي باز مي

  :وارد است آري در دعاهاي حضرت سجاد عليه السلام
 ] أنس [سالَّذي آنَذَا  من و !لاًم منك بداوةَ محبتك فرَقَ حلاا الَّذي ذاذ لَهيِ منإ

ِي فَابتغََبِقرُبكنكلاً عو1! ح  
رگاه حضرت احديت خود را در حرم أمن و أمان الهي مشاهده دمقرّبين 

ند، و فقط و فقط خود را با حال يسا كنند و پيشاني تضرّع و تخشّع بر زمين مي مي
                                                  

: بار پروردگارا[ : مناجات نهم از مناجات خمس عشر حضرت زين العابدين عليه السلامـ1
 نمايد و كيست كه كيست كه شيريني محبت ترا چشيده باشد و غير ترا براي خود اختيار

  ] مترجم.لذتّ انس و قرب ترا بدست آورده و از تو روي گرداند
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بينند، بدون آنكه چيزي طلب  استكانت محتاج و ذليل دربار حضرت ربوبي مي
  .كنند

 ديدم كه ،جر اسماعيل شدمنصف شبي داخل ح :يدگو طاووس يماني مي
 چون گوش ؛كند حضرت زين العابدين در سجده است و كلامي را تكرار مي

  :فرا دادم اين دعا بود
  ئكائلُك بفِنا س،ئكا مسكينُك بفِن،ئكا عبيدك بفِنإلهي

  2!1ئكابِفنئلكُ ا س،ئكا مسكينكُ بِفن،ئكا عبيدك بِفنإلهي
                                                  

اي خداي من بندة كوچك تو روي به درگاه تو آورده، مسكين تو روي به درگاه تو [ ـ1
 ] مترجم.آورده و درخواست كننده از تو سر به عتبة خانه تو گذارده است

   السلام  سجاد عليه  حضرت  احوال  بيان  در ضمن،200  ، ص  سنگي طبع»   الغمى كشف«در  ـ2
رجلٌ :  الحجرِ، فقلُت رأيت علي بنَ الحسينِ علَيهِما السلام ساجدِا في:  و قالَ طاوس:گويد

  ك ـ نسخهعبيد(عبدك : فأَصغَيت إلَيه فسمعتُه يقولُ! صالح من أهلِ بيت طَيب؛ٍ لاسمعنّ ما يقولُ
 كَربٍ  فواللَه ما دعوت بهِنّ في! بفنĤئك، مسكينُك بفنĤئك، سĤئلُك بفنĤئك، فَقيرُك بفنĤئك )  بدل

  ! إلاّ كشُف عنّي
   مطالب  از بيان  پس331 و 330  ص»   سجاديه  خامسة صحيفة« در   عاملي  سيد محسن  االله آيى
  : مرسلاً گويد»   السئول مطالب« و »  الغمى كشف« از  فوق

   وي  كه  است  كرده  روايت  يماني مرسلاً از طاووس»   معرفى الائمى  المهمى في الفصُول«و در 
   ـ داخل  عنه  االله  ـ رضي  الحسين  علي بن ، ناگهان  شدم عيلا حجر إسم  داخل شبانگاه:  گفت

   نمود و آنرا طولاني اي  سجده  نماز گزارد؛ سپس تتوانس  مي  تا جائي كه شد، و بپا خاست
   چه  تا بشنوم  فرا دارم ، حتماً بايد گوش  نبوت  از بيت  صالح  است مردي:  با خود گفتم. كرد
.   است  ذكر كرده  دعا را به عينه ـ و همين:  گفت  مي  كه  شنيدم  إصغاء نمودم چون! گويد مي

   كه  نماز نگزاردم  هيچگاه  خداوند كه  به قسم:   گفت طاووس: گويد مي»   المهمى فصول « صاحب
  . مهم را برگشود  خداوند آن  مگر اينكه  بخوانم  و مشكلي  اندوهي  دعا را براي  اين  آن در پي
   الحسين علي بن:   او گفت  كه  است  روايت مرسلاً از زهري از عائشه» تذكرى الخواص«و در 

 را عبيدك   مگر آنكه  دعا را ذكر كرده ـ و اين:  گفت  مي  كه  ديدم  سجده  حال ر بهرا در حج
   آنرا من: گويد  مي عائشه.   است  را ذكر نكردهفقَيركُ بفنĤئك  ، و جملة  تصغير آورده  صيغة به
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  . حل نمود  من  خدا آنرا براي  الاّ اينكه  نخواندم  مشكلي در هيچ 

 از سلمى   محمد از جدش  بن  أبو محمد حسن  من خبر داد به: مفيد گويد» إرشاد « بو در كتا
   را از عبدقيس  شيخي شنيدم:   گفت كه)   ل التمّيمي ـ خ( محمد التيّمي   بن  از عبداالله  شبيب بن
  لحسين ا  علي بن  كه  نگريستم  وارد حجر گرديدم؛ پس شبي:   گفت طاووس:  گفت  مي كه

   از آن  نماز گزارد و پس توانست  مي كه  نماز بخواند؛ و او تا جائي  شد و ايستاد كه داخل
  چون.   را بشنوم  و دعايش ، بروم  بيت  از اهل  است مرد صالحي:   با خود گفتم من.  كرد سجده
ك بفنĤئك، فقَيركُ بفنĤئك، عبيدك بفنĤئك، مسكينُ:   در سجودش گفت  مي  كه  شنيدم  فرا دادم گوش

ئكĤنبف ُئلكĤاست  آورده  موضوع  در همين  أمين  مرحوم  كه332   ـ تا آخر ص.س  .  
 ـ   عليه  ـ رضوانُ االله  فيض  محققّ  با حواشي  حقير كه خطّي»   سجادية صحيفة « و در نسخة

   زيابادي  صوفي  اثر ملاّ تقي  كه  آن باشد، در ملحقات  مي1091   سنة  كتابتش  و تاريخ است
   روايت  و اجازة  را نزد او خوانده  و صحيفه  است  بهائي  شيخ  از شاگردان  كه  است قزويني

 للقلُوبِ   تجَلَّي الحمد للَّه الذّي   ابتدايش  كه  ملحقات  از آن  دوم ؛ در دعاي  است آنرا گرفته
هو    فقرات رسد به كند تا مي باشد، دعا را ذكر مي  ميِ* الابصارِ بالعزَّةبالعظَمةِ، و احتَجب عنِ

كيمالح رالقاد القَديم آئمالد ومالقَي يالح إلَهي :  است  و در اينجا آورده**الإلَه  ئكĤنبف كيدبع ،
ئكĤنبف ئلُكĤس ،ئكĤنبف ة و سپس .؛ ثلاثاًفَقيرُكإلَهيبا  دعا را   بقي  بونَ، و إلَيكتَرَهالم برهي لَك 

   أفندي  اصفهاني  اما ميرزا عبداالله.  است  ذكر كرده  آن  با چند فقرة مشابه***أخلَص المبتَهلِونَ
؛ 30   تا ص28  ، ص  از ملحقات  دوم  دعاي  عنوان  دعا را تحت  خود اين  ثالثة  در صحيفة كه

 از   اول  دعاي  عنوان  خود آنرا تحت  خامسة  در صحيفة  كه  عاملي ين أم و آقا سيد محسن
عبيدك   اند، در آنها از عبارت  آورده22   تا ص20  ، از ص  الصحيفة و مما اُسقطتَ من  ملحقات
ئكĤنباشد  نحو موجود نمي  تا آخر دعا، بدينبف.****  

 نموده است و از چشمان جلوه قلوب حمد مختص خدائي است كه به عظمت خود بر[ـ *
  ] مترجم.بواسطه عزتّ پنهان گشته است

  ] مترجم.او است خداي زنده و قوام دهنده موجودات و ابدي و قديم و قادر و حكيم[ـ **
سوي تو بخيزند و  گان به عبادت بر مي اي خداي من فقط براي تو عبادت كننده[ـ ***

  ] مترجم.ان وجهه و مقصد خود راگردانند متحيرين و سرگردان خالص مي
   .509 و 508، تعليقه، ص روح مجرّد ـ ****
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آمد چون نماز كردم  بعد از آن هر گونه بلا و المي و مرضي كه مرا پيش مي
سجده گذاردم و اين كلمات را گفتم مرا فَرَجي و خلاصي روي ه و سر ب

  1.داد
 /tΒuρ… ö≅©.uθtGtƒ ’n?tã «!$# uθßγsù ÿ…çμç7ó¡ym ¨βÎ) ©!$# àÎ=≈t⎯ :در قرآن مجيد وارد است كه

≈⎯ÍνÌøΒr&،2مزد اوست؛  كسي كه توكلّ بر خدا دارد خدا: جع به اين مطلب است كه را
ديگر به چه چيز نياز دارد؟ كسي ! او خدا را دارد و بنابراين خدا براي او كافيست

  .كه خدا را دارد همه چيز را دارد، و كسي كه خدا را ندارد هيچ چيز ندارد
  :فرمايد حضرت سيدالشّهداء عليه السلام مي

نت  و أ،وحدوك و  عرفَُوكيئك حتَّاوليأقُلُوبِ  في رانو الأشرَقتأذي نت الَّأ
 يلَإيلجئُوا  لَم و كايحبوا سو  لمَيئك حتَّاحبأقُلُوبِ  ر عناغي الأزلتأالَّذي 
أ ،غَيرِكنت موالالع مشَتهيثُ أوحم حلَه سونالم،ي هالَّذ يثُ  و أنتم حيتَهد

معالالم ملَه َاستبَانت!كَن فَقدم دجما ذَا و ،كدجن وم َي فَقدو ما الَّذ ! لَقدَ خاب 
َونكد يضن رلاً مدلاً،بوَتحم نكغيَ عن برَ مو ! و لَقَد خَس واكي سرجي كيَف 

 !نت ما بدلت عادةَ الامتنانِأن غَيرِك و  و كَيف يطلبَ م،نت ما قطَعَت الإحسانَأ
 و يا من البس ،يا من أذاقَ أحباءه حلاوةَ المؤانَسةِ فَقاموا بينَ يديه متمَلِّقينَ

 و ،نت الذّاكرُ قبَلَ الذّاكريِنَأ !أولياءه ملابِس هيبته فَقاموا بينَ يديه مستَغفرِينَ
نت الجواد بِالعطاء قبَلَ طَلبَِ أ و ،نت البادي بِالإحسانِ قبَلَ تَوجه العابدِينَأ

  3.لخا ! منَ المستَقرضِينَوهبتنت الوهاب ثمُ لما أ و ،الطّالبِينَ
                                                  

  .الشيعى حديقى، نقلاً عن كتاب 8، ص 2 ج ،منتهي الآمال نقل عنه في ـ1
   خود خدا براي خدا كند؛ پس  بر  توكلّ  كه و كسي [:3قسمتي از آيه ) 65(سوره الطلاق  ـ2

 أمر او   كه  هر چيزي و براي(رساند   را مي مر و تقديرش خداوند أ  كه؛ و حقّاً  است او كافي
  ].)  است  همراه  نفوذ و قدرتش  آن  تحققّ ؛ براي  است  گرفته تعلقّ

 ، طبع سنگي؛ 349 للسيد بن طاووس، ص الاقبالرفه آن حضرت علي ما في ع در دعاي ـ3
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حضرت سيد الشّهداء عليه السلام هيچ در روز عاشورا و نه قبل از آن دعا 
نمودند، بلكه چون طايفة فرشتگان و أجانين براي نصرت نبر خلاصي و نجات 

تمام . آمده بودند حضرت به آنها دعاي خير نمودند و از آنها استمدادي نطلبيدند
توكّل خود را به خداي خود داشته و امور را يكسره به يد با قدرت او سپردند و 

 عطش و در اين صورت خدا با آن حضرت بود، ديگر چه باك داشتند از قتل و
  .ذبح و اسارت و غيرها

  دعاي امام حسين عليه السلام در روز عاشورا

  :نّه قالأاست كه  از حضرت علي بن الحسين عليهما السلام روايت
                                                           

ار خود را در دلهاي تو آن ذات و وجودي هستي كه انو[ :226، ص 95، ج بحار الأنوار 
اوليائت تابانيدي تا بدين وسيله تو را شناختند و توحيد تو را به جاي آوردند و تو آن كسي 
هستي كه بيگانگان را از دلهاي محبين خود دور ساختي تا اينكه جز تو كسي را دوست 

خلائق باشي در وقتي كه  تو فقط انيس ايشان مي. نداشته باشند و به غير تو روي نياورند
نمائي در جائي كه  آنها را به وحشت اندازند و تو آن كسي هستي كه آنان را هدايت مي

هاي معرفت براي آنان نمايان شود، چه چيزي را بدست آورده كسي كه تو را از  نشانه
بدبخت و . دست داده است و چه چيزي را از دست داده كسي كه تو را بدست آورده است

و زيان كار آن كسي كه . تو ترجيح دهدر تو رضايت دهد و او را بر بيچاره است آنكه به غي
از جانب تو به سمت ديگري روي گردان شود، چگونه به غير تو اميد داشته باشيم 
درحاليكه تو هيچگاه احسانت را قطع ننمودي و چگونه از غير تو درخواست شود 

  .اي  بر ما تغيير ندادهدرحاليكه تو هيچگاه عادت خود را در منّت بر نعمتهاي خود
اي كسي كه به دوستداران خود لذّت شيريني انس و قرب خود را چشانيده پس آنان در 

و اي كسي كه بر قامت اولياء خود لباس هيبت و . اند  زياده ايستادهعِ توقّپيشگاه او به حال
 و جلال و عظمت خود را پوشانده پس آنان در پيشگاه او به حال استغفار و طلب عفو

كني و قبل از توجه  تو قبل از اينكه ديگران ياد تو را كنند، ياد مي. اند بخشش قرار گرفته
و قبل از درخواست تقاضا كنندگان مبادرت به . نمائي عبادت كنندگان ابتداء به احسان مي

اي پيش از آنكه قرضمندان از تو تقاضاي رفع عسر و  كني و تو بخشنده عطاء و بخشش مي
  ] مترجم.مايندتنگدستي ن
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 و كلُِّ كرَبٍ في نت ثقَتيأم الله : و قالَ رفعَ يديهحسينُال ،خَيلُ ال1صبحتأ لمَا
 هممن  كمَ !عدةٌ و مرٍ نزَلََ بيِ ثقةٌَأكلُِّ  في نت لي و أ،كلُِّ شدةٍ في ئيارج

 فضعفييافُؤ الهو د يهلُّ فيلةَُ التَقيقُ و حدالص يهخذلُُ فو ي يهف تشمالي  ودع
 ! كَشَفتهَ وينِّ عفَفرََّجتهَك اسو منلَيك عإلَيك رغبةً منِّي إشكََوتهُ  و نزلَتهُ بكِأ
  2! كلُِّ رغبةٍيمنتَه و حب كلُِّ حسنةٍَاص و نت ولي كلُِّ نعمةٍأفَ

اين دعا را آن حضرت اول صبح عاشورا هنگام تسوية صفوف و تعيين 
و اما آخرين دعاي آن حضرت نيز معلومست . و قلب انشاء كردند ميمنه و ميسره

مش و سكون صورت بروي خاك نهاده  در حال آراتكه در آخرين لحظات حيا
  3.غيثينَستَ يا غياثَ المعبود سواك لا مكرِا لأم تَسليمكقضَائ بِيضًي رِإلهِ: گفت مي

  
  

                                                  
  .)خ ل( ضجت ـ1
 وقتي كه در روز :فرمودندامام سجاد عليه السلام [ :96، ص 2، ج للمفيد، الارشاد ـ2

عاشوراء لشگر آماده شدند حضرت سيدالشّهداء عليه السلام دستانشان را بسوي آسمان بلند 
 و اميد من در خداوندا تو پشت و پناه من هستي در هر گرفتاري: كردند و عرضه داشتند

اي كه بر من فرود آيد از جهت اعتماد  ماني در هر حادثه هر تنگنائي و تو فقط براي من مي
  .و دلگرمي

افكند و چاره را از انسان سلب  چه بسيار از گرفتاريها كه قلب انسان را به ناتواني مي
 را به شماتت و سازد و دشمن اعتناء مي توجه و بي نمايد و دوست را نسبت به انسان بي مي

 و شكايت به سوي تو نمودم زيرا جز تو كسي را اندازد به پيشگاه تو آوردم ميسرزنش 
پس فقط تو . براي حلّ آنها نيافتم و تو آنها را باز نمودي و رفع گرفتاري و شدائد كردي
باشي و نهايت  صاحب اختيار و ولي هر نعمتي هستي و صاحب هر امر خير و نيكو تو مي

  ] مترجم.ل و آرزو تو هستيهر مي
. باشم اي خداي من، من راضي به قضاء و حكم تو هستم و تسليم امر و ارادة تو مي[ ـ3

 ] مترجم.باشد اي پناه هر پناه جوئي هيچ معبودي جز تو نمي
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سم االله الرّحمن الرّحيمب

 علي محمد و آله الطاّهرينىو الصلا

 االله علي أعدائهم أجمعين من الآن إلي قيام يوم الدينىو لعن

(#θãã÷Š$#…öΝä3−/ u‘% Yæ•� |Øn@ºπuŠ ø�äz uρ…çµ̄ΡÎ)Ÿω=Ït ä†š Ï‰tF ÷è ßϑø9 $# * Ÿωuρ(#ρß‰Å¡ø�è?†Îû

ÇÚö‘ F{$#y‰÷è t/$ yγÅs≈ n= ô¹Î)çνθãã÷Š$# uρ$ ]ù öθyz$ ·è yϑsÛuρ¨β Î)|MuΗ÷q u‘«!$#Ò=ƒÌ�s%š∅ ÏiΒ≈t ÏΖ Å¡ósßϑø9 $#.1

ي دعا نمودن آداب و شرائطي است؛ چنانچه انسان دعا را با آن آداب و ابر

حجى . بجاي آورد به مراتب به مرحلة قبول و استجابت نزديكتر استشرائط 

ض ده شرط براي دعا شمرده است و مرحوم في» إحياء العلوم«الاسلام غزّالي در 

.ي ده شرط ديگر به آنها اضافه نموده استشانكا

شرائطي براي دعا و » فلاح السائل«و » ى الداعيدع«در كتب ادعيه مانند 

اند، و ما در اينجا مجموع آن شرائط و آداب را با ه ذكر نمودهصفات دعا كنند

.منمائيشود ذكر مياز روايات استفاده ميبعضي از شرائط و آداب ديگري كه 

،  و در پنهاني تضرّع را از رويبخوانيد پروردگارتان [:56 و 55آيه ) 7(سوره الأعراف ـ1

 شده اصلاح فساد منمايد بعد از آنكهو در زمين.دارد نمي را دوستمتجاوزان او چرا كه

 احسان خداوند به رحمت آنكه جهت و اميد بخوانيد به ترس و او را از روياست

]. است نزديككنندگان
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ملاحظه نمودن اوقات: شرط اول دعا

 چون در بعضي از مواقع دعا ؛ملاحظه نمودن اوقات است:رط اولش

ضان و شبهاي قدر و شب و روز جمعه روز عرفه و ماه رم: مانندمستجاب است

و شب مبعث و شب نيمة شعبان و عصر روز نيمة رجب و غير ذلك از اوقات 

$‘Í: شريفه؛ و در شبانه روز بهترين اوقات وقت سحر است، قال االله تعالي ptô F{$$ Î/ uρ…

öΛèε≈tβρ ã�Ï�øó tGó¡o„.1

ه السلامحمد بن مسلم از حضرت امام جعفر صادق عليمت سكرده اروايت

يهنبل عقُوبي قَولِ يف:š’ôθy™…ã�Ï�øó tGó™ r&öΝä3s9≈ þ’În1u‘،َرِ لَيلةََيلَإاخَّرَهأ:قالحالس 

2.جمعةِال

عنـ رضي االلهُ عنه ـعبد العظيمِ بنُ عبد االلهِ الحسني كرده است و روايت

ودحمبنِ أبي م يمقالَ،إبراه :

لرِّضا قلُتلام لولِ االلهِ:عليه السسيا بنَ ر ! الناّس رويِهي يالَّذ يثدما تقَوُلُ في الح 

 إنَّ االلهَ تبَارك و تعَاليَ ينزلُِ في كلُِّ : أنَّه قالَصليّ االله عليه و آلهعن رسولِ االلهِ 

عنَ االلهُ المحرِّفينَ الكلَم عن  لَ:عليه السلام فقَالَ ؟ماء الدنياسليَلةَِ جمعةٍ إليَ 

هعواضولُ االلهِ !مسصلي االله عليه و آله وااللهُ ما قالَ ركَلام إنَّما قالَ ! ذلعليه الس :

إنَّ االلهَ تبَارك و تعَاليَ ينزلُِ ملكَاً إليَ سماء الدنيا كلَُّ ليَلةٍَ في الثُّلثُ الأخيرِ و ليَلةََ 

عميالجنادَفي ُرهأمَلِ اللَّيلِ فيةِ في أو:هيلٍ فاَعُطن سائل م؟ ه بٍ فأَتوُبن تائل مه 

ليَه؟عَرَ لهرٍ فأَغفستغَفن مل مالخيَرِ أقبلِْ؟ ه بر، يا طالالشَّرِّ أقص بفلاَ ! و يا طال 

 الفجَرُ عاد إليَ محلِّه من ملكَوُت  فإَذا طلَعَ،يزالُ ينادي بهِذا حتَّي يطلعُ الفجَرُ

رزش آم) از پروردگارشان(و در سحرها و نزديك صبحها  [:18آيه ) 51(سوره الذاّريات ـ 1

].كردنددرخواست مي

امام صادق عليه السلام راجع به كلام يعقوب به [:422، ص 1، ج من لا يحضره الفقيهـ2

يعقوب :  فرمودند كه،كنمبعداً از خدا براي شما طلب بخشش مي: فرزندانش كه گفت

] مترجم. شب جمعه به تأخير انداختاستغفار را تا سحرِ
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ماءولِ االلهِ .السسن رع هن آبائي عدن جأبي ع كَي بذِلَثند1.صلي االله عليه و آله ح

: أنَّه قالَعليه السلامااللهِ عبد أبيعنأبو بصيرٍ كرده است و روايت

نادو تعَاليَ لَي كلِ اللَّيلِ إلَي إنَّ االلهَ تبَارن أوم هرشن فَوقِ عةٍ معمي كلَُّ لَيلةَِ ج

ِرهآخ:هقبَلَ طُلُوعِ الفَجرِ فَاجُِيب نياهو د هَرتي لإخوندعنٌ يؤمم بدأ لا ع ! بدأ لا ع 

لَيهع قَبلَ طُلُوعِ الفَجرِ فأَتُوب ن ذُنُوبِهم َإلي تُوبنٌ يؤمم!نٌ قَد  أ لا عؤمم بد

 أ لا !الزِّيادةَ في رِزقه قبَلَ طُلُوعِ الفَجرِ فَاوُسع علَيه[قَتَّرت علَيه رزِقهَ يسألُني 

 أ لا عبد مؤمنٌ !ن أشفيه قبَلَ طُلوُعِ الفَجرِ فَاُعافيهأ]عبد مؤمنٌ سقيم يسألُني

] أ لا عبد مؤمنٌ!اُطلقهَ من حبسه فَاخَُلِّي سربهن أمحبوس مغموم يسألُني [

آخذَُ لهَ بظُِلامته قبَلَ طُلُوعِ الفَجرِ فإَنتصَرَ لَه و آخُذَ لَه  أن مظلُوم يسألُني

هتالفَجرُ: قالَ!بظُِلام طلُعتَّي يذا حي بِهنادزالُ ي2. فَما ي

به امام رضا : بي محمود گفتأابراهيم بن [: 421 ص ،1، ج من لا يحضره الفقيهـ1

اي فرزند رسول خدا  دربارة روايتي كه مردم از رسول خدا نقل : السلام عرض كردمعليه

آيد؟ين ميئخداوند در هر شب جمعه به آسمان دنيا پا: فرمائيد كه فرمودندكنند چه ميمي

ن را در غير از جاي خود قرار خداوند لعنت كند كساني را كه سخنا:حضرت فرمودند

هر شب و آخرخداوند در: بلكه فرمود.قسم به خدا كه رسول االله اين چنين نفرمود. دهندمي

دهد كه فرستد و به او دستور ميين ميئاي را بسوي آسمان دنيا پادر اول شب جمعه فرشته

اي هست تا توبة او را ه كنندهاي هست تا به او عنايت كنم؟ آيا توبال كنندهؤآيا س: ندا در دهد

اي هست تا گناهانش را بيامرزم؟ اي جويندة كار خير پيش بپذيرم؟ آيا طلب بخشش كننده

كند تا فجر طلوع كند و و او همين طور نداء مي. آي و اي جويندة كار زشت دست باز دار

حديث را اين . د او به جايگاه خود در ملكوت باز خواهد گشترهنگامي كه فجر طلوع ك

] مترجم.اندي االله عليه و آله و سلمّ روايت كردهپدرم از جدم از پدرانش از رسول خدا صلّ

خداوند متعال از : امام صادق عليه السلام فرمودند[:420، ص 1، ج من لا يحضره الفقيهـ2

تا آيا بندة مؤمني نيست كه امشب : كندابتداي شب جمعه تا آخر آن از بالاي عرش ندا مي

آيا بندة قبل از طلوع فجر مرا براي صلاح آخرت و دنياي خود بخواند و من اجابت نمايم؟

�مؤمني نيست كه در امشب قبل از طلوع فجر بسوي من توبه نمايد تا من توبة او را قبول
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: عليه السلام در روز جمعه فرمودندؤمنيناي أميرالمو در ضمن خطبه

1.هاعطأإلاّا شَيئًا عبد مؤمنٌ فيهااللهَلُ أيس لا ركةٌَاعةٌ مباو فيه س

:است كهوايترو از حضرت رسول االله صليّ االله عليه و آله و سلّم 

ممِ  الاُحد منَأايعطَهلمَ فإَنَّها]ةِرَخالآ[العشاءا في جةٌ فَليطلبُهانَ لهَ حاكمن

2.خرةََ الآءاعش اليعني،قبَلكَمُ

3.يناثالفي السدسِ الأولِ منَ النِّصف : ديگر است كه در روايتو

شاهد و معاضد اين مطلب رواياتيست : فرموده است كه4»عدى الداعي«در 

ده است، و  وقت خواب بودن مردم وارد شركه در ترغيب و فضل نماز شب د

رواياتي كه دربارة ذكر وارد شده است كه بايد در حال غفلت مردم بجاي آورده 

چون شكيّ نيست كه غالباً مردم در نصف اول شب بيدارند، و در آخر شب . شود

شوند؛ و اما ساعت اول از نيز چه بسا براي معايش خود و براي سفر بيدار مي

توسعة در رزق خود را بخواهد تا ؟ آيا بندة مؤمني نيست كه قبل از طلوع فجرنمايم�

ام از او بردارم؟ آيا بندة مؤمني نيست كه شفاي ستي را كه بر او تقدير كردهمن ضيق و تنگد

بيماري خود را از من بخواهد تا او را عافيت بخشم؟ آيا بندة مؤمني نيست كه رفع حبس و 

 گرفتاري نجات بخشم و راه او را هموار  واندوه خود را از من بخواهد تا او را از زندان

خواهد كه حقّ او را از ظالم  كه مظلوم واقع شده است از من نمينمايم؟ آيا بندة مؤمني

حضرت . بازستانم قبل از طلوع فجر تا من او را ياري نمايم و حقشّ را به او بازگردانم

] مترجم.كند تا اينكه فجر طلوع نمايدخداوند همينطور نداء مي: فرمودند

ةرا بنده مبارك كه هر چدر روز جمعه ساعتي است[:431، ص 1، ج همان مصدرـ1

] مترجم.من در آن ساعت از خدا تقاضا كند برآورده خواهد شدؤم

د، اين را در وقت نماز عشاء از خدا بخواهكسي كه حاجتي دارد آن[:39، ص عدى الداعيـ2

] مترجم.وقت زماني است كه به هيچ يك از امتهاي گذشته چنين فرصتي داده نشده است

] مترجم.ل از نيمه دوم شبدر يك ششم او[: همان مصدرـ3

.همان مصدرـ4
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مة افراد و وقت غفلت عمومي است، و نيمة دوم شب وقت استيلاء خواب بر ه

و علاوه در . وقت مخّ الليل است و براي فراغت قلب براي عبادت مفيد استآن

كند مجاهدة بيشتري براي رفع نوم بايد آن وقت كه خواب بر شخص غلبه مي

كلامتر است، و خلوت كردن با  تهي نمودن از رختخواب مشكلنمايد، و پهلوب

و مقصود از جوف الليل كه در بعضي از بهتر است؛ نيا و المعادلعباد و سلطان الدا

.روايات وارد شده، مقصود همين ساعت است

 إنَّ في : يقُولُعليه السلام سمعت أبا عبد االلهِ : قالَ، عمرَ بنِ اذُيَنةََواه هي ما رو

 يصلِّي و يدعو االلهَ فيها إلاّ ]م ثُمسلم[عبد مؤمنٌما يوافقُ فيهااللَّيلةَِ ساعةً

استَجابَفي كل ليلة[له[.االلهُ: قُلت كَساع! أصلح إذا :قالَهي؟  اللَّيلِةِ و أي 

يقاللَّيلِ و ب صفضيَ نم لِ النِّصفن أولُ مالأو سدي[الس1.]الثّان

2.رٌاتوتَم فَخيرِ الألثُلثُ اما و أةِالعد في  قالَمثُ

 هل من :سبحانه و تعالي إذا كانَ آخرُ اللَّيلِ يقوُلُ االلهُ :صلي االله عليه و آلهقالَ 

ه؟داعٍ فَاجُِيبَؤلهس هيلٍ فَاُعطن سائل مو ه !َرَ لهرٍ فَأغفستغَفن مل من ؟ هل مه 

ليَهع بٍ فأَتُوب3!؟تائ

د باقر عليه السلام با إسناد خود روايت  امام محماز حضرت» كافي«و در 

:كهكرده است

عمر بن اذينه از امام [:  با اندكي اختلاف478، ص 2، ج الكافي؛ 39، ص همان مصدرـ1

 در شب ساعتي است كه اگر بندة مؤمن نماز :كند كه فرمودندصادق عليه السلام روايت مي

 خداوند : عرض كردم.ابت خواهد نمودبخواند و خدا را در آن ساعت بخواند خداوند اج

 هنگامي كه شب :ساعت در چه موقعي است از شب؟ فرمودند اين ،سلامت بدارد شما را

] مترجم.از نيمه گذشت در همان يك ششم اول از نيمه دوم

] مترجم.و اما يك سوم آخر از شب به تواتر رسيده است: اعي گفته استسپس در عده الد[ـ 2

.40، ص داعيلاعدىـ3
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 فعَليَكمُ بِالدعاء في . دعاء]عبد[جلَّ يحب من عباده المؤمنينَ كلَُّ إنَّ االلهَ عزَّو

ا  فإَنَّها ساعةٌ تفَُتَّح فيها أبواب السماء و تُقسَم فيه،السحرِ إلَي طُلوُعِ الشَّمسِ

ظامالع جوائيها الح1!الأرزاقُ و تُقضيَ ف

:ند كهك ميروايت» معاني الأخبار«و مرحوم صدوق ـ رضوان االله عليه ـ در 

إنّ في الجعةِمساع ةً لا يراقبها رجلٌ مسلي يئًي فيها شَعالَ االلهَ تَسألُم2.ا إلاّ أعطاه

3.يلِّص يبدها عفُصاد يلا: كه در حديث ديگري وارد استو

در اين ساعت : اين خبر را كه غزاّلي نقل كرده است، سپس فرموده كه

اختلاف است؛ بعضي گويند وقت طلوع شمس است، و بعضي گويند هنگام زوال 

است، و بعضي گويند با اذان است، و بعضي گويند هنگام بالا رفتن خطيب به منبر 

قت قيام مردم به نماز است، و بعضيو شروع در خطبه است، و بعضي گويند و

.گويند آخر وقت عصر است، و بعضي گويند قدري قبل از غروب شمس است

مس الشَّرَنظُن تَها أتَم خادرُأم و تَقت الوكلي ذَراع تُلاما السيهلَ عةُمفاطت كانَو

لكأنّ ت بِرَخب و تَ،بغرُ إلي أن تَرِغفاست و الاعاء في الدذَأخُتَا فَهقوطسها بِنُذِّؤَتُفَ

السةَاعرَأثَّ و تَةُرَظَنتَ هي المن أ عي االلهُلَّبيها صلَ عيهو آل هلَّ و س4.م

انتخاب مكانهاي شريف: شرط دوم دعا

 الحرام مسجد:  براي دعا؛ مانند]است[ريف شانتخاب مكانهاي :شرط دوم

.478، ص 2، ج الكافيـ1

.، و تعليقى المحشي ذيل الصفحى32، ص 2، ج البيضاءالمحجىـ2

.32، ص 2، ج المحجى البيضاء، علي ما نقله عنه في العلوم إحياءـ3

عادت حضرت فاطمه [:ى، و تعليقى المحشي ذيل الصفح32، ص 2، ج البيضاءالمحجىـ4

ورزيد و به خدمتكار د كه هميشه به ابتداي غروب اهتمام ميسلام االله عليها اين بو

خواست از افق پنهان شود او را آگاه نمايد و حضرت مشغول هرگاه خورشيد مي: فرمودمي

ت حال،در اين وقت: فرمودكرد و ميشد تا اين كه كاملاً غروب مي ميفاردعاء و استغ

] مترجم. پدرش رسول خدا آموخته استزرا ا و آنباشد ميانتظار مؤمن براي دعا كردن
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 و ساير مساجد، و در حرم مطهر حضرت و مسجد النبي و مسجد كوفه

راجع به .  عليهما السلام و ساير ائمة گرامأميرالمؤمنين و حضرت سيدالشّهداء

: كه]استوارد  [حضرت سيدالشّهداء عليه السلام

 عاجإوةَ الدابهتُقب تحَت 1.ء

حب مست: و مرحوم سيد علي بن طاووس ـ رضوان االله عليه ـ فرموده كه

است پس از زيارت هر يك از ائمه عليهم السلام و خواندن دعائي كه نقل 

:ببوسد و دو طرف رو را بر ضريح بگذارد و بگويدفرموده، ضريح را 

تُكحمر يهف ن فاتَتهو مرجلا ي دشهذا مإنَّ ه مأن الله ِنالَها في غَيرهي، دو لا أح 

دَنِ امرِئٍ قصاأشقيَ مبخائ نهع بĤَلاً فَؤمم ن شرَِّ الإيابِ !هم وذُ بِكإنِّي أع مالله 

تقَرُنَ طاعةَ وليك  أن  و حاشاك يا رب!و خَيبةِ المنقَلبَِ و المناقشَةَِ عند الحسابِ

كتيعصِبم َتهيعصو م كوالاتِبم َوالاتهو م كتتُؤيِ،بطِاع ُلَ  ثممَتحو الم َرهزائ س

ِإليَ قبَره البِلاد عدن بم!كزَّتو ع يا رب َيريِ إذ كانتَضم كَليَ ذلع دقنعلا ي 

2!القُلوُب إلَيك بِالجميلِ تشُيرُ

] مترجم. آن حضرت استبقعهو برآورده شدن دعا زير [:421، ص 10، ج وسائل الشيعىـ1

؛ 244 الي 242، سيد بن طاووس، ص مصباح الزائر، به نقل از 72، ص 99، ج بحار الأنوارـ2

 در اين ز رحمت توخداوندا اينجا جايگاهي است كه كسي كه ا[:554، ص مفاتيح الجنان

را در غير از اين مكان نخواهد داشت و هيچ  نصيبي نداشته است اميد به حصول آنمكان

تر از آن كس نيست كه به نيت و قصدي رو بسوي اينجا آورده وليكن يقفردي ش

تو از شرّ بازگشت ه برم بخداوندا پناه مي. سرافكنده و خسران زده با دست خالي باز گردد

 از سرشكستگي دگرگوني حيات و شروع زندگاني جديد در عالم برزخ و  ويابه آن دن

و منزّهي اي پروردگار از . قيامت و از حسابرسي اعمال و كردار در روز قيامت و حساب

در كنار طاعت خود و موالات او را در كنار ) امام عليه السلام(اينكه طاعت ولي خود را 

او لفت او را در كنار مخالفت خود قرار دهي، آنگاه زائرموالات و سرسپردگي به خود و مخا

�را و كسي كه تحمل مشقتّ و دوري سفر را از بلاد بعيده كشيده و خود را به قبر وليت
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منظور آنست كه در حرمهاي مطهره و قرب جوار أبدان مطهرة ائمة هدي 

فرمايد؛ بلكه بر سر قبور اولياي خدا و  را مستجاب ميعليهم السلام خداوند دعا

.كندداوند دعا را مستجاب ميخاصحاب معرفت و ارباب توحيد و علماء باالله 
ملاحظة حالات شريفه: شرط سوم دعا

، كه در آن حالات است حالات شريفهملاحظة: استجابت دعارط سومش

قطع علاقه از غير او بيشتر است؛ غالباً توجه به خدا و انقطاع به حضرت او و 

مانند تشكيل صفوف مسلمين در ميدان حرب و وقت اقامة نماز و بعد از نماز و 

. و هنگام نزول بارانهما بين اذان و اقامه و در حالت روز

محمد بن يعقوب كليني با إسناد خود از حضرت صادق عليه السلام 

:ند كهك ميروايت

 و نزُوُلِ، و زوالِ الأفياء، عند هبوبِ الرِّياحِ:ربعِ ساعاتالدعاء في أاطلبُوا 

لِ قطَرةٍَ  و أ،]القطَرِ[رِطَالمن ومِميلِ الدنِ القَتؤممابوأنَّ إ فَ؛مالس اب ندع تفَُتَّح ء

هذاشي الأه1.ء

:نموده است از أميرالمؤمنين عليه السلامو نيز روايت

 و ،غَيث العند نزُوُلِ و ،نِاذ الأعند و ،قرُآنِ الءةِا عند قر:ربعٍأء عند دعاالاغتَنموا 

ندق العلشَّهاتفَّينِ لالص ةِاء2.د

و قسم به عزتّ تو اي پروردگار كه هيچگاه ضمير . رسانيده است مأيوس و نااميد گرداني�

 زيرا دلهاي ما همگي ترا به كردار جميل و زيبا له را قبول نخواهد كردأو سويداي من اين مس

] مترجم).نمايندو به رحمت و عطوفت نسبت به بندگان اشارت مي(شناسند مي

هنگام وزش باد و در وقت . دعاء را در چهار موقع بجاي آوريد[:476، ص 2، ج الكافيـ 1

ة قطراوليختن  آسمان و هنگام نزول باران و در هنگام ر وسطدرخورشيد قرار گرفتن 

] مترجم.خون مؤمن بر زمين، بدرستي كه درهاي آسمان در اين چهار موقع باز خواهد شد

 و ،هنگام قرائت قرآن. در چهار وقت دعاء را غنيمت بشماريد[:477، ص 2، ج الكافيـ2

ر اسلام با لشگر گ و در وقت برخورد و رو برو شدن لش،هنگام نزول باران و،در وقت اذان

] مترجم.لفين براي شهادتمخا
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:كرده است از حضرت صادق عليه السلامو همچنين روايت

 و بعد ،الظُّهرِبعد  و ،فَجرِ البعد و ،وترِ في ال:طنَاربعةِ مو في أءدعاب الايستَج

1.المغرِبِ

: أبو حامدقالَ» ىِجحالم«و في 

شود به شرافت حالات؛ چون وقت و در حقيقت شرافت اوقات راجع مي

سحر وقت صفاء قلب و اخلاص دل و فراغ او از مشوشات است، و روز عرفه و 

 براي استدرار روز جمعه وقت اجتماع نفوس و همتهاي آنان و تعاون قلوب است

اين معني يكي از اسباب شرف اوقات است؛ غير از . رحمت و استفاضه از خدا

و حالت سجده نيز سزاوار براي . اسراري كه بشر اطّلاع و احاطة به آن ندارد

:لقوله صلّي االله عليه و آله و سلّم.دعاست

ِساجد وو ه هبن رم بدكُونُ العما ي أفَ؛أقرَبروا كثانفيه م لد2.عاء

صدقه دادن قبل از دعا: شرط چهارم دعا

؛ و بر دق دهدصقبل از دعا انسان قدري ت: دعا آنست كهچهارمرطش

قالَ عليه السلامااللهِ أبي عبدعن» الكافي«اين معني رواياتي وارد است، مثل ما في 

:قالَربه من لب امرِ يطلُبه الطّفي الأ

دَتصكوملَقْ في يينًي عسكتِّينَ ملَا سينٍ صي عسكبصِا كلُِّ م اعِيصلّ،عِ النَّبي

 فإَذا كانَ اللَّيلُ اغتسَلت في الثُّلثُ الباقي و لبَسِت أدنيَ ما  و آله و سلمّهياالله عل

3.إلخ؛اك في تلك الثِّيابِ إزارلَتعَولُ منَ الثِّيابِ إلاّ أنَّ لبس منتَ

ركعت آخر نماز (رتْشود در نماز ودعاء در چهار موقع مستجاب مي[:همان مصدرـ1

] مترجم.و پس از طلوع فجر و بعد از ظهر و پس از مغرب) شب

نزديكترين حالت بنده به پروردگارش حالت سجده [:287، ص2، ج البيضاءالمحجىـ2

] مترجم.عا كنيدپس در اين حال بسيار د. است

را از اي كه طالب آنامام صادق عليه السلام در مورد هر قضيه[:479، ص 3ج ، الكافيـ3

�:فرمايندكند ميخدا درخواست مي
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:از حضرت صادق عليه السلام روايت نموده، كه قال» تهذيب«و نيز شيخ در 

و أعطاه عا الطَّبيِبد رِضكمُ إذا مدشا ،إنَّ أحلطانٍ رةٌ إليَ سحاج َو إذا كانَ له 

و أعطاه ابوكمُ إذا ،البدأمرٌقَ و لَو أنَّ أح هحفرَغَِد ]ِرَ  إليَ االلهِ تَ]فزَععاليَ فَتطََه

أو كَثرَُت قةٍَ قَلَّتدِقَ بصدَااللهَ و ،و تص دمَتَينِ فحكعلَّي رَفص ِسجدخلََ المد ُثم 

هيتو أهلِ ب ِليَ النَّبيلَّي عو ص لَيهقالَ،أثنيَ ع ُي : ثمَرضن مي مإن عافَيتَن مالله 

 و ، إلاّ آتاه االلهُ ذلَك؛فَيتنَي مما أخاف من كذَا و كذَاأو رددتَني من سفرَيِ أو عا

1.هي اليمينُ الواجبِةُ و ما جعلَ االلهُ تعَاليَ علَيه في الشُّكرِ
رو به قبله بودن و دراز كردن دستها با حال استكانت: شرط پنجم دعا

، و ندانسان رو به قبله دعا ك: ابت دعا آنست كهستجاشرط پنجم و

دستهاي خود را با حال ذلتّ و مسكنت به پيشگاه قادر متعال دراز كند و مانند 

فقيري محتاج و گدائي سراپا احتياج كه به دربار شاهي روي آورده، دست نياز 

دقه بده به هر در روزي كه قصد دعا و درخواست از خدا را داري به شصت مسكين ص�

مانند ميزاني كه رسول خدا صليّ االله عليه و آله و سلمّ مقررّ نموده )  سيرده(نفر يك چارك 

سپس شب هنگام در ثلث باقيمانده از شب غسل بجاي آور درحاليكه لباس كم ارزش و . بود

 مگر پوشيشود، ميغير قابل توجهي را كه براي خدمتكاران و امثال آنان در نظر گرفته مي

] مترجم.تا آخر روايت... اينكه در بين اين لباسها ازار داشته باشي كه همان كفايت است

اگر يكي از شما بيمار : امام صادق عليه السلام فرمودند[:182، ص 3، جتهذيب الأحكامـ1

پردازد و اگر حاجتي به سلطان داشته باشد فرستد و اجرتش را ميشود به دنبال طبيب مي

دهد تا او را راه دهد و اگر براي يكي از شما امر ناخوشايندي پيش آيد ان رشوه ميبه درب

اي به فقير بدهد كم يا  ابتداء خود را طاهر گرداند سپس صدقه،بايد بسوي خدا روي آورد

بسيار، آنگاه داخل مسجدي رفته دو ركعت نماز بجاي آورد سپس حمد خدا را بجاي آورد 

د بر بندگانش ستايش نمايد و بر پيامبر و اهل بيت او صلوات و او را به نعمتهاي خو

به خواهم كه مرا از بيماري رها سازي و از سفر خداوندا از تو مي: بفرستد، آنگاه بگويد

قطعاً خداوند حاجت . سلامت باز گرداني و از آنچه در بيم و هراسم به عافيت بيرون آوري

ي است كه محققّ خواهد شد و شكر آنرا بايد مساو را بر آورده خواهد ساخت و اين قَ

] مترجم.بجاي آورد
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.خود را به درگاه غني علي الاطلاق بلند كند

: قال:كند كهاد خود از حضرت صادق عليه السلام روايت مينبا إس»كافي«در 

ا صفرًايردُه أن جلَّ االلهُ عزَّوي استحَيإلاّرِ اجب العزيِزِااللهِ اليلَإبرَز عبد يده أام

ي يردُ يده حتَّفَلاحدكمُأا دعإذا فَ،ءايش ما فضَلِ رحمتهمن فيها يجعلَ يحتَّ

1.سهأر و  وجههِييمسح علَ

:فرمايدمي»  الداعيىعد«و در 

يستطَعمما  كَ و دعا ابتَهلَإذا يديه  يرفَعه و آليهلَ عي االلهُلّص االلهِ رسولُكانَو

.مسكينُال

 القِ كفََّيك ذلاًُ بينَ يدي كفَعلِ العبد ليه السلام ع:و فيما أوحي االلهُ إليَ موسي

ديستصَرخِِ إليَ سالم؛هَو أنا أكرم متحر كَذل لتَأ و مينَكرَالأ فإَذا فعقدريِنَرالقاد .

انظرُْ حينَ ف! بيِدي لا يملكهُا غيَريِنهّاإف سلني من فضَلي و رحمتي!يا موسي

2.ما سعييجزيَ الكفَوُر بِ لكلُِّ عاملٍ جزاء و قدَ!تسَألنُي كيَف رغبتكُ فيما عندي

كند  و جبار دراز نمي عزيزخدايرا بسوي اي دستش هيچ بنده[:471، ص 2، ج يفالكاـ1

كند دستش را خالي برگرداند تا اينكه از فضل رحمت خود آنچه مگر اينكه خداوند حيا مي

ي از شما دعائي كرد دستانش را پس از دعا بر پس اگر كس. دهدرا بخواهد در آن قرار مي

] مترجم.صورت و سرش بمالد

و رسول خدا هنگام  [:46، ص الكافيروضى، و اصل هذا الخبر في 183، ص الداعيعدىـ2

برد چنانكه مسكين هنگام تقاضاي غذا دعا دستش را به ابتهال به پيشگاه خداوند بالا مي

اوند بر حضرت موسي عليه السلام وحي فرستاده است و در ضمن آنچه خد. كندچنين مي

اي كه با حالت التماس و تضرّع دستانش را بسوي مولاي خود دراز مانند بنده: فرمايدمي

پس اگر چنين . نموده است تو در برابر من اينچنين دستانت را به حالت ذلّت دراز كن

تر و از همه  افراد كريم با كرمگيري درحاليكه من از تماميكردي مورد رحمت من قرار مي

 از فضل و رحمت من تقاضاي حوائج خود را بنما كه ! اي موسي.قدرتمندان تواناترم

�و بنگر در وقتي كه از من . باشدرحمت در دست من است و كسي جز من داراي آن نمي
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از دعا و بالا بردن كند صادق عليه السلام سؤال مياز حضرتو أبو بصير

:دستها فقال

الرِّزقِ  في ءدعاال و أما ،التَّعوذُ فتَسَتَقبلُِ القبلةََ ببِاطنِ كفََّيكأما :وجهأربعةِ أيعلَ

طُ كفََّيكي ببِ و فَتبَسهِاتفُضنميلَما إطا الستُّلُ فَ و أما ،ءبِايمإالتَّب إء كعصب

بةِاالسه و أما ،بتُجاالابت يكدي بِهِالُ فرَفَع ما وِزأركع و ؛سالتَّضرَُّعِاد أن ء  رِّكُتح

1.خيفةَِ الءاهو دع و يلي وجهكما بةَ ماصبعك السبإ

ند ك ميبا إسناد خود روايتو محمد بن يعقوب كليني از محمد بن مسلم

: قال،رت امام جعفر صادق عليه السلامضاز ح

 مرَّ بِي رجلٌ و أنا أدعو في صلاتي : يقُولُعليه السلامسمعت أباعبدااللهِ 

 حقا  إنَّ للَّه تبَارك و تعَاليَ! يا عبدااللهِ: فَقُلت! يا أباعبدااللهِ بِيمينك: فَقالَ،بِيساريِ

هذليَ هع قِّهَكح هذليَ هما: و قالَ.عنَهو تظُهرُِ باط يكدطُ يةُ تبَسةُ ، الرَّغبو الرَّهب 

 و ، و التَّضرَُّع تحُرِّك السبابةَ اليمنيَ يمينًا و شمالاً،تبَسطُ يديك و تظُهرُِ ظَهرَهما

 و الابتهالُ تبَسطُ ، اليسريَ ترَفعَها في السماء رِسلاً و تَضعَهاتحُرِّك السبابةَالتَّبتُّلُ

ماءإليَ الس يكراعو ذ يكدي،كاءالب ينَ ترَيَ أسبابهالُ ح2. و الابت

ار كس به مقدهر.  داري و رغبتكني چگونه به الطاف و عنايت من اشتياقدرخواست مي�

] مترجم.ي شخصي كه كفران مرا نموده به مقدار سعيش پاداش داردگيرد حتّعملش پاداش مي

در مورد استعاذه و پناه . باشدبالا بردن دستها بر چهار قسم مي[:480، ص 2، ج الكافيـ1

گيري و دستانت را به سمت آسمان بردن به خداي تعالي از شرور پس رو به قبله قرار مي

كني و آنها را بسوي آسمان بالا رزق دستانت را باز ميدر و اما در مورد دعاء . دهيقرار مي

ه به پروردگار پس با انگشت سبابه بايد اشاره بري و اما در صورت انقطاع از دنيا و توجمي

و دعاء در . زاري بدرگاه خدا دستها به موازات سر بالا برودو و اما در صورت ابتهال . نمود

ضرّع به اين نحو است كه انگشت سبابه را نزديك صورت به حركت درآورد و آن وقت ت

] مترجم.دعاء خوف و خشيت از پروردگار است

�شخصي بر من گذشت : فرمودشنيدم از امام صادق عليه السلام كه مي[:همان مصدرـ2
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:القاست كه،و از سعيد بن يسار روايت

 و هكذَا ؛تَيه إليَ السماء و أبرَز بطنَ راح، هكذَا الرَّغبةُ:عليه السلامالصادقِ قالَ

 و حرَّك أصابعِه يمينًا و ، و هكذَا التَّضرَُّع؛ و جعلَ ظَهرَ كفََّيه إليَ السماء،الرَّهبةُ

 و مد ،بتهالُ الا و هكذَا؛ي اخُرَ مرَّةً و يضعَها1 يرفَع أصابعِه، و هكذَا التَّبتُّلُ؛شمالاً

هديلقتاءِجههةُ: و قالَ. ومعالد ِتَّي تَجري2. لا تبَتَهِلْ ح

:و في حديث آخَرَ

عاءكانةََ في الدأن الاست يهبنكليَ مع يهدي ضَع3.ي
عبارتي از ابن فهد حليّ دربارة شرط پنجم

عدى «مرحوم ابن فهد حليّ پس از آنكه اين روايات را در كتاب خود 

؛ و در اين تنبيه بعضي از علل »تنبيه«: ل كرده است، سپس فرموده استق ن»الداعي

.آوريمو جهات اين كيفيات را نقل كرده، و ما حاصل آن گفتار را در اينجا مي

دانيم، و يا يا اين كيفيات تعبد محض است كه ما نمي: فرموده است كه

اي : درحاليكه من در نماز با دست چپ مشغول دعا بودم، آن شخص عرض كرد�

همانطور كه براي خداوند ! اي بنده خدا: پس من گفتم. باعبداالله با دست راست دعا كنيدأ

در : سپس حضرت فرمودند. حقّي است بر دست راست بر دست چپ هم او حقّي دارد

دهي و در رهبت كني و كف دست را بسوي آسمان قرار ميحال رغبت دستانت را باز مي

دهي و در تضرّع انگشت ا بسوي آسمان قرار ميكني و پشت دست ردستانت را باز مي

و در تبتّل انگشت سبابه چپ را بسوي آسمان . دهيسبابه را به راست و چپ حركت مي

بري و آوري و در ابتهال دست و بازويت را بسوي آسمان بالا ميبري و پائين ميبالا مي

] مترجم.شودابتهال در وقتي است كه آثار گريه هويدا مي

290، ص 2، ج البيضاءمحجى أصابع را بصيغة جمع آورده، ولي در كافي و الداعيعدىدر ـ 1

. يرفَع الصبعةَ مرَّةً و يضعَها اُخرَي:صيغة مفرد آورده است، و چنين گويده ب

، عمن ذكره عن الصادق عليه السلام480، ص 2 ج الكافي، و ذكره أيضاً في 184، ص عدة الداعيـ 2

.ع اختلاف قليل في اللفظم

.همان مصدرـ 3
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اعي در بسط آمال و  أقرب بودن او به حال ددعاي رغبىمراد از بسط كف در 

 كهحسن ظنّ اوست در اميدواري به كرم خدا و عطاياي او به شخص راغب

.گشايدهنگام سؤال از حوائج خود دستهاي خود را براي احسان مي

 و قرار دادن پشت دستها بسوي آسمان، با لسان ذلّت دعاي رهبىو مراد از 

دن است، كه من اقدام بر بسط و احتقار به عالم السرّ و الخفيات ابراز و اظهار كر

دهم از شدت خجالت و  زمين قرار ميجهتكنم و روي دست خود را به يد نمي

.شرمندگي

 در حركت دادن دستها به طرف راست و چپ تأسي تضرّعو مراد از 

كردن به شخص مصيبت زده در مواقع شدت است؛ چون او دستهاي خود را از 

. دهدكت ميراست و چپ حره شدت پريشاني ب

 به بالا بردن انگشتان و پائين آوردن آنها به اينست كه معني تبتّلو مراد از 

تبتّل انقطاع است، و شخص منقطع براي وصول به مقصود و برآورده شدن 

من بسوي تو : كند كهگويد و با انگشت اشاره ميحاجات خود با لسان حال مي

و با يك انگشت نه با ! عتماد هستياي خدا منقطع شدم، چون سزاوار اتكّاء و ا

. نمايدهمة انگشتان بسوي وحدانيت او اشاره مي

 به دراز نمودن دستها مقابل صورت به سمت قبله يا به  ابتهالو مراد از

دراز كردن دستها و ذراعين بسوي آسمان يا به بالا بردن دستها و از سر نيز بلندتر 

 ابتهال را تفسير كرده است، مراد نوعي نگاهداشتن، بر حسب اختلاف رواياتي كه

از انواع عبوديت و حقارت و ذلتّ است؛ مانند غريقي كه دستهاي خود را بلند 

دارد و متشبث به أذيال رحمت خدا كند و ذراعين خود را مكشوف ميمي

شود، رحمت آن كسي كه گردد، و بر ريسمانهاي رحمت و رأفت او آويزان ميمي

تواند و اين مقام منيعي است كه بنده نمي. دهدران را نجات ميمكروبين و گرفتا

ادعا كند مگر در حال ذلّ و استكانت، و در حال فيضان اشك و بلند شدن ناله و 
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آه، و وقوف او در موقف عبد ذليل و مشغول شدن به خالق جليل، و فراموش 

. نمودن حاجات و آمال خود را در اين موقف شريف

ها آنست كه مانند عبد  به بلند كردن دستها به روي شانهتكانتاسو مراد به 

هاي او كشند و گناه و معصيت شانهجنايتكار در وقتي كه او را بسوي مولايش مي

برند، به لسان حال را سنگين نموده است، و با زنجيرها او را كشان كشان مي

 نمودم، و ايم غلّهاين دو دست پر معصيت من است كه من بر روي شانه: گويدمي

1!در مقابل عظمت تو اي خداي بزرگ اعتراف به جرم و جرأت خود بر تو آوردم
آهسته دعا نمودن: شرط ششم دعا

، نه آنقدر آهسته كه خود نشنود، و ]است [آهسته دعا نمودن:رط ششمش

/−θãã÷Š$#…öΝä3#): به خود گيرد، لقوله تعاليهسمع ريا و نه آنقدر بلند كه جنبة u‘% Yæ•� |Øn@

≈ºπuŠ ø�äzuρ.2

عليه احسنِ الرِّضال أبواز حضرتمٍ اعيلَ بنِ هماسمإ است هكردروايت

:قالَالسلام

3.نيةًحدةً تعَدلُ سبعينَ دعوةً علاا دعوةً واعبد سر الدعوةُ

في رِواي اُخريَىٍو :

ن سااللهِ م نديها أفضلَُ عةٌ تخُفعوةً تُظهرُِهادعوينَ د4.بع

:ذر غفاري روايت شده است كه قالدئلي از أبيو از أبوالأسود

 إنَّ الصلاةَ الناّفلةََ تفَضلُُ في السرِّ عليَ ! يا أباذرَ:صليّ االله عليه و آلهقالَ رسولُ االلهِ 

 إنَّ ربك عزَّوجلَّ يباهي ! يا أباذرَ:قالَ أن  إليَ؛العلانيةِ كفَضَلِ الفرَيِضةَِ عليَ الناّفلةَِ

.185 و 184، ص عدة الداعيـ 1

]. و در پنهاني تضرّع را از رويبخوانيد پروردگارتان [:55صدر آيه ) 7(ـ سوره الأعراف 2

يك دعاء از بنده در حال خفاء به اندازه هفتاد دعاء در حال [:476، ص 2، ج الكافيـ3

] مترجم.آشكارا است

.476، ص 2، ج الكافيـ4
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 فيَقوُلُ ، يقيم ثمُ يصلِّي]ثمُ[ رجلٍ يصبحِ في أرضٍ قفَرٍ فيَؤذَِّنُ :الملائكةََ بثِلاَثةَِ نفَرٍَ

! غيَريِ أحد]يراه[راهأ يصلِّي و لا ، إنظرُوُا إليَ عبدي:ربك عزَّوجلَّ للملائكةَِ

1.فيَنزلُِ سبعونَ الف ملكَ يصلُّونَ وراءه و يستغَفروُنَ لهَ إليَ الغدَ من ذلَك اليومِ

 نقل »ىمحج«بعد را در ه  و از اينجا ب،كند نقل مي»مستدرك«تا اينجا را در 

:كندمي

 لٍ قامجر وفيو و نام دجَفس هحدلِّي وصاللَّيلِ ي ِساجد وقُولُ، هَانظرُوُا إلَي : في 

أصحابه و ثبَت رُّفيفَ و رجلٍ في زحف ! لي روحه عندي و جسده ساجدِ،عبدي

 وهلَيُتَّي قت2.قاتلََ ح

yγøg�Ÿωuρ…ö: بر اين روايات و آية مذكوره در سابق، كريمة مباركه علاوهو rB

y7Ï?Ÿξ|ÁÎ/ŸωuρôMÏù$ sƒ éB$ pκÍ5Æ+tF ö/ $# uρt÷t/y7Ï9≡sŒ≈Wξ‹Î6y™3 بر اين معني دلالت دارد؛ چون

نماز نافله در خفاء افضل ! اي اباذر: رسول خدا صلّي االله عليه و آله و سلمّ فرمودند[ـ1
تا اينكه فرمودنداست از آشكارا مانند فضيلت نماز واجب بر مستحب  :بدرستي ! اي اباذر

آب و علف  بيمردي كه صبح در بيابان: كندكه پروردگارت به سه نفر بر ملائكه افتخار مي
نگاه : گويدپس خداي تعالي به ملائكه مي. براي نماز صبح اذان بگويد سپس نماز بخواند

پس هفتاد هزار . بيندخواند و كسي غير از من او را نميكنيد به بندة من چگونه نماز مي
اي ايستند و تا بر آمدن خورشيد برآيند و در پشت سر او به نماز ميملك از آسمان بزير مي

] مترجم.كننداو طلب مغفرت مي

المحجى  و في أماليه، رواه عن الشيخ الطوسي في 118، ص 1، ج مستدرك الوسائلـ2

خواند خيزد و به تنهائي نماز ميو مردي كه به نماز شب برمي[:291، ص 2 ايضاً ج البيضاء

نگاه : گويدميپس خداي تعالي . كندرود و در سجده خواب بر او غلبه ميو به سجده مي
و نيز مردي . كنيد به بندة من، روح او نزد من است و بدن او در حال سجده براي من است

گذارند و او همچنان داده او را تنها ميترجيح كه در ميدان كارزار رفقايش فرار را بر قرار 
] مترجم.ايستد تا به شهادت برسدپابرجا مي

 آهسته، و با صداي بلند نخوان را با صدايازتو نم [:110آيه ) 17(سوره الإسرآء ـ 3
]! را بجوي ميانه راهي و آهستگي بلندي؛ و مياننخوان
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ى به معني مطلق دعاست، بنابراين با عموميتش شامل نمازهاي مفروضه و صلا

.شودمييه عساير اد
تكلفّ در سجع نداشتن: شرط هفتم دعا

كه آنست  مراد از سجع .عاء في الدجع السفلَّكَتَن لا يأ:رط هفتمش

تكلفّ ظاهري مثل ه  چه ب، اين در دعا مذموم است؛تكلفّ اندازده خود را بداعي 

 عبارات و قافيه و وزن كلمات خود را مقيد كند و توجه خود را بدان آنكه در

ات نيز التفات ركه از توجه به خدا به توجه محض، به عبامعطوف دارد بطوري

 آنكه خارج از سنن غير مبدلة حقّ يا خارج از داشته باشد، و يا تكلفّ باطني مثل

دعاي بدون سجع آنست كه طبق مقتضاي . حدود و سعة خود چيزي طلب كند

حال بوده و تمام توجه به خدا بوده، و از عبارت غافل شود و عبارات را سهل و 

.آسان طبق افادة مرام خود ادا كند

:مرحوم ابن فهد فرموده است»عدى الداعي«در 

ةَلَّ قنُمضَتَمٍ و لا ما يح رةَطيعا و لا قَمرَّح مسألَن لا ي أروط الشُّنَم] و[نّ إ

الحياءالأةَ و إساء و [.بِد [َقالفَ المفي قَرونَس ولي عالَ تَه]و[:(#θãã÷Š$#…öΝä3−/u‘

% Yæ•� |Øn@≈ºπ uŠø�äzuρ،1شُّخَي تَألُّذَا و تَعلاً و سار…çµ̄ΡÎ)…Ÿω=Ïtä†≈š Ï‰tF÷è ßϑø9 لاي أ،#$

تَيجاوزالح دفي د عائكانَ،ه طلُ يب] في دعائه [بِ الأنلَنازِمو قالَ.ياء 

 و !لُّح و لا يكونُ ما لا يلْسئَ لا تَعاء الدب يا صاح:لام السيهلَ عنينَؤمالمأميرُ

.ةِدي ما في العهنتَإ ـ 2؛رمانَ الحقَّح استَهدرِ قَوقَ فَلَئَن سم: لام السيهلَ عقالَ

.55صدر آيه ) 7(سوره الأعراف ـ1

قطعاً يكي از شروط اينست كه حاجتش حرام نباشد و [:140 و 139، ص الداعيعدىـ2

 و اسائه ادب نسبت به شخصي است حيائينيز قطع رحم نباشد و چيزي كه در آن بي

θ#) دربارة اين آيه مفسرون.نباشد ãã÷Š $#…öΝä3−/ u‘% Yæ•�|Øn@≈ºπ uŠø� äzuρمقصود خشوع و حالت :اندگفته 

 را معتدين خداوند :فرمايدذلّت و مسكنت و در خفاء بودن است و منظور از تتمة آن كه مي
� مثل اينكه جايگاه پيامبران.جاوز كنددوست ندارد، يعني كسي نبايد از حدودش در دعاء ت
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 است كه در موقع دعا از دعاهائي كه روايت شده سزاوار: گويدغزّالي

 كه مصلحت او در آن دتجاوز نكند، چون ممكن است انسان چيز ديگري بخواه

 در نباشد؛ و روي همين معني در خبر يا در اثر وارد است كه به علماء حتيّ

به علتّ آنكه چون به مردم در بهشت گفته شود چه . بهشت هم مردم نيازمندند

.دانند چه تمنّا كنند، مگر آنكه از علماء بپرسندخواهيد و چه تمنيّ داريد؟ نميمي

سب ح!عاء في الدعجم و السياكُإ: ملَّ و سه و آليهلَ عي االلهُلَّ صالَق] قد [و

 و ،ملٍولٍ و عن قَيها م إلَبرَّ و ما قَةَنَّ الجكلُسئَ إنيّ أمه اللّ:قولَ ينم أكُدحأ

1!ملٍولٍ و عن قَيها م إلَبرَّ و ما قَ الناّرِنَ مك بِأعوذُ

مان تكلفّ و زحمت سياق  از سجع هبدان مراد: گويدتا آنجا كه مي

آنكه مراد كلمات متوازنه هعبارات است؛ اين منافات با تضرّع و تخشع دارد، ن

هاي اگر انسان در دعا كلمات فصيح و بليغي متوازن و متشابه با قافيه. باشد

صحيح نيز بياورد ولي بدون تكلّف باشد و به خضوع و خشوع او ضرري نرسد 

اشكال ندارد؛وجه به هيچ

مع و  يوم الخُلُودةَنَّالجو وعيد المنَ يوم الأأسألُك: ه و آليهلَ عي االلهُلَّ صهولقَكَ

 وددو يمحر إنَّك ودهينَ بِالعوفو الم ودجو الرُّكَّعِ الس ودقرََّبِينَ الشُّهالمو أنت

لُ ما ترُيِد2!تفَع

كني، هيچگاه  اي كسي كه دعا مي: أميرالمؤمنين عليه السلام فرمودند.را از خدا بخواهد�
 و نيز .چيزي را كه انجام نخواهد شد از چيزي كه جائز و حلال نيست را از خدا مخواه

] مترجم. فقدان آن خواهد بوداش بخواهد، شايسته حرمان و كسي كه بيش از اندازه:فرمودند
 مبادا در دعا بخواهيد به وزن و قافيه :رسول خدا صلّي االله عليه و آله و سلمّ فرمودند[ـ1

كنم بهشت را نصيبم  خداوندا از تو درخواست مي:الفاظ بپردازيد و همين مقدار كه بگوئيد
برم به تو از آتش  پناه ميرساند روزي نمائي وفرمائي و آنچه مرا از گفتار و عمل به آن مي
] مترجم.سازدنزديك ميدوزخ و آنچه از گفتار و كردار كه مرا به آن 

� خداوندا از تو درخواست امان :مانند كلام رسول خدا صلّي االله عليه و آله و سلمّ[ـ2
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هاي لطيف در ادعية  امثال اين ادعيه كه با عبارات روان و فصيحي با قافيهو

.انتهي1مأثوره بسيار وارد است؛
تضرّع و تخشّع و رغبت و رهبت: دعارط هشتمش

، خشوعمراد از . تضرعّ و تخشعّ و رغبت و رهبت است: دعارط هشتمش

 رغبت، ناله و زاري كردن؛ و مراد ازتضرعّمراد از شكستن دل و ذلتّ قلب است؛ و

 خوف و ترس داشتن در مقابل مقام رهبتاميد داشتن و ميل نمودن؛ و مراد از 

.≈|¡ç„’ÎûÏN≡u�ö)y‚ø9$#$oΨtΡθããô‰tƒuρ$Y6xîu‘≈$Y6yδu‘uρ�öΝßγ̄ΡÎ)…(#θçΡ$Ÿ2šχθããÌ: مت حقّ جلّ شأنهعظ
2

.äzuρ�θãã÷Š$#…öΝä3−/u‘%Yæ•�|Øn@≈ºπuŠø#): ديفرماو همچنين مي
و در ضمن دعاي چهل و هشتم 3

:ست كهاز صحيفة سجاديه عليه السلام كه دعاي روز جمعه و أضحي است وارد ا

4!لَيكإ التَّضرَُّع إلاّينجِيني منك  لا و

و خداي علي أعلي به حضرت موسي بن عمران علي نبينا و آله و عليه السلام 

:خطاب فرمايد

 و ، عفِّرْ وجهك لي في التُّرابِ]و[، كنُْ إذا دعوتنَي خائفاً مشفقاً وجلاًِ!يا موسي

پايان قيامت، و كنم در روز بيكنم در روز هول و هراس، و بهشت را تقاضا ميمي�

نشيني با ركوع كنندگان ا مقرّبين كه شاهد مراتب فضل و اكرام تو هستند، و هممصاحبت ب

.و سجده كنندگان را، و كساني كه به عهد با پروردگار خويش ثابت و استوار باقي ماندند

ق  را كه مشيتت تعلّ و تو هرچه.بدرستي كه تو رحيم و بسيار با محبت و لطف هستي

]رجم مت.بگيرد، انجام خواهي داد

.293 و 292، ص 2، ج البيضاءالمحجىعلي ما في ـ1

) ثواب و پاداش( رغبت و خواهان بودن يو ما را از رو [:90قسمتي از آيه ) 21(سوره الأنبيĤء ـ 2

].نمودند ميي ما خشوع و فروتنيخواندند، و برامي) از عقاب و كيفر(و ترس و بيم 
.55صدر آيه ) 7(ـ سوره الأعراف 3

دهد، و هيچ چيز مرا از عذاب تو نجات نمي[:48، دعاي 283ص صحيفى السجاديى، الـ4

] مترجم.مگر تضرّع بسوي تو
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 و ناجنِي حينَ تنُاجيِني بخِشَيةٍ ، و اقنتُ بينَ يدي في القيامِ، بدنكاسجد لي بمِكارمِِ

 و علِّمِ الجهالَ محامدي و ذكَِّرهم ، و احي بتِوَراتي أيام الحياةِ،من قلَبٍ وجلٍِ

1! أخذي أليم شدَيد فإَنَّ، لا يتمَادونَ في غيَ ما هم فيه: و قلُْ لهَم،آلائي و نعمتي

:فرمايدو خداوند به حضرت عيسي بن مريم

 صب لي ! يا عيسي ِ.... ادعني دعاء الغرَيِقِ الحزيِنِ الَّذي ليَس لهَ مغيثٌ!يا عيسي

َو اخشع ينيَكن عم وعمالدِي بقِلَبكي... .ليسةِ و!يا عباِلخشَي كلَّ قلَبإليَ  انظرُْ أذ

أنَّ رأس كلُِّ خطَيئةٍَ و ذنَبٍ و اعلمَ؛ هو فوَقكَإليَ منهو أسفلَُ منك و لا تنَظرُْمن

ذكريِ في لي قلَبك و أكثرْ أطب! يا عيسي.هو حب الدنيا فلاَ تحُبها فإَنِّي لا احُبها

روُريِ و اعلمَ؛الخلَوَاتأن أنَّ س َإلي ِصبصُا و لا تكَنُْ كنُْ،تبيح كَتاًفي ذلي2!م

اميدواري به اجابت: شرط نهم دعا

چون حاجت بسوي . اميد اجابت و جازم بودن به دعا است:شرط نهم

خواني خود را خائف و در بيم و هراس و اي موسي وقتي كه مرا مي[:44ص ،8، ج الكافيـ1

را مضطرب بنما و صورتت را بخاطر من بر خاك بگذار، و براي من مواضع با ارزش بدنت 

گاه قرار ده، و هنگام ايستادن دستانت را در حال قنوت قرار ده و وقتي كه با من مناجات سجده

 و زندگانيت را به تورات من و عمل به .كني، با حال خشيت و خوف از قلب مضطرب باشمي

دستورات آن زنده بدار و به نادانان مواقع حمد و موارد ستايش مرا تعليم نما و بخششها و 

ور  اينقدر در مسايل دنيا و هواهاي نفساني غوطه: و به آنها بگو.هاي مرا بر آنان يادآور شونعمت

] مترجم.نشوند زيرا اين گرفتار كردن من ايشان را براي آنها گران تمام خواهد شد

مانند غريق غمگين كه هيچ فريادرسي ! اي عيسي[:141لي  إ138 ص ،همان مصدرـ2

 و قلبت را براي من خاشع بباراشك از ديدگانت براي من ! يسي اي ع.ندارد مرا بخوان

تر از خود بنگر  اي عيسي قلبت را به واسطه خشيت ذليل گردان و هميشه به پائين.گردان

 پس .نه به بالاتر از خودت و بدان كه اصل و بالاي هر كار خطا و گناه محبت دنيا است

 اي عيسي قلبت را براي من پاك .وست ندارمدنيا را دوست نداشته باش، زيرا من آن را د

هاي خودت زياد گردان و بدان كه خوشحالي من در اينست كه گردان و ياد مرا در خلوت

 من همچون مساكين كه با الفاظ و عبارات در صدد به دست آوردن دل مولاي خود هستند، با

] مترجم. مردگان در اين مورد بسيار سرزنده و با جديت باش نه مانند.اينطور باش



371اميدواري به اجابت: شرط نهم دعا

 مانع از ارادة او نيست؛ بنابراين علتّ زخداست و او فعال ما يشاء است و هيچ چي

. عي و عدم اتكّال او به خدا وجه ديگري نداردنوميدي و حرمان جز ضعف نفس دا

اگر دعا كننده جدي مطلب خود را طلب كند و خدا را قادر بر قضاء حاجت خود 

. بيند، و ارادة خود را جداً به ارادة خدا متصّل بيند، دعاي او مستجاب خواهد شد

يك علتّ مهم عدم استجابت غالب دعاها سستي و نوميدي و شك و 

دعا كردن كه ضرر : گويداست كه در دعا كننده وجود دارد؛ او با خود ميترديدي 

همين سستي نيت است كه استعداد را در داعي ! كنيم شد يا نشدندارد، دعا مي

دارد؛ و چون افاضة خدا بر انسان به اندازة استعداد اوست، بنابراين ضعيف نگاه مي

 آورده، همينطور كه در امور عيف النفس و شكاّك بارضكسي كه هميشه خود را 

تواند بردارد و در امور اجتماعي پيوسته ذليل و هاي بلند و جدي نميظاهري قدم

مغلوب و منفعل از افعال غير و متأثرّ به آثار غير است، همينطور از نقطة نظر ارتباط 

ه تواند خود را برديد و شكيّ كه دارد نميتبه عوالم معني ضعيف بوده و بواسطة 

منبع عوالم معني و خزائن عالم تقدير برساند و دعاي خود را به آن عالم پيوست 

βÎ)uρ…ÏiΒ>óx«�ωÎ)$tΡy‰ΨÏã…çµãΨÍ←!#t“yz$tΒuρÿ…ã&è!Íi”t∴çΡ�ωÎ)9‘y‰s)Î/≈5Θθè=÷è̈Β.1: دهد، و معلومست كه

م نزول اراده و فيضي است از عالم غيب، و اين نزول بر لتقديرات اين عا

بنابراين اگر اين استعداد كه . سب استعداد ذاتي و اكتسابي افراد خواهد بودح

سرمنشأش يقين به خدا و صفات اوست قوي باشد، تقديرات پر بهره و پر فيض 

و وسيع و پر دامنه بوده، محيط بسيار وسيعي با شعاع بلندي محلّ ظهورات آثار 

اشد ـ و ضعف او هيچ علّتي گيرد؛ و اگر اين استعداد ضعيف باين فرد قرار مي

ندارد به جز ترديد و شك در خدا و صفات و أسماء حسناي اوـ در اين صورت 

،  نزد ماستهايش خزينه مگر آنكه نيست چيزيو هيچ [:21آيه ) 15(سوره الحجر ـ 1

]. معين اندازة مگر بهآوريم نمي ما آنرا پائينوليكن
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تقديرات كوچك و محدود و متعين به تعينات ضيقه بوده، محيط ظهورات بسيار 

. تواند قدمي برون گذاردكوچك، و فرد از زندان تاريك نفس و آمال ماديه نمي

ها تابع ارادة خداست، لكن ارادة خدا نيز عبث مام ارادهبنابراين گرچه ت

شخص . كندنيست بلكه بر طبق مصلحت و حكمت و بر طبق استعداد افاضه مي

حكيم به هر موجودي طبق خواست باطني و معنوي آن موجود به آن موجود 

يك مشك آب را در يك كوزة . بخشد، زياده از آن خلاف حكمت استفيض مي

 يا اتلاف آبست و يا شكستن در اثر فشار بر كوزه خواهد بود، و كوچك ريختن،

شود كه در افراد صاحب يقين دعا اين هر دو خلاف حكمت است؛ لذا ديده مي

. مستجاب است بلاترديد

زده است؛ پيغمبر اسلام صليّ االله عليه و آله و از پيغمبران معجزات سرمي

ها كرد و يد بيضا آورد، حضرت حضرت موسي عصا اژد. سلّم شقّ القمر فرمود

عيسي مرده زنده كرد و أكمه و أبرص شفا داد و در كالبد مرغ گلي روح دميد و 

زند؛ خارق عادت كه ابداً از از اولياي خدا كارهاي عجيب سرمي. به پرواز آورد

بنابراين شخص دعا . زند اين بواسطة يقين آنهاست به خداافراد عادي سرنمي

حال دعا خود را واجد چنين حالي ببيند و قدرت و عظمت خود را كننده بايد در 

عالٌ لما يشاء و حاكم فدر مقابل خدا صفر بداند، و او را داراي قدرت نامتناهي

و از محلّ ترديد و شك پا برون نهاده در افق يقين ارادة خود را به بداند، لما يريد

حسب ارادة پروردگار بر طبق ا رخزائن عالم تقدير برساند، و نزول تقديرات 

.استعداد خود در حال دعا تمنيّ نمايد

:روايت است كهاز حضرت صادق عليه السلام

1.بِاجتَك بِالبانَّ حأ دعوت فظَُنَّ إذا

�كني اين چنين گمان كن كه هم اكنون وقتي كه دعا مي[:473، ص 2، ج الكافيـ1
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:استز سليمان بن عمرو روايتاو 

ء بظِهَرِ استَجِيب دعي لا جلَّ إنَّ االلهَ عزَّو: يقُولُعليه السلامأباعبدااللهِ سمعت قالَ

1.باِلإجابةِم استَيقنْبِقَلبِك ثُقبلِْأ دعوت فَإذا فَ؛هاقَلبٍ س

: القند كه، كميعبداالله عليه السلام روايت و همچنين ابن قداح از حضرت أبي

 و كانَ.ه لاء قَلبٍاجلَّ دع لا يقبلُ االلهُ عزَّو:صلوات االله عليهالمؤمنينَ قالَ أميرُ

يللام2عقُولُعليه السعاإذا: يكمُأددفَلاح تيلملَو لهدعلا و  ي هقَلبنهع ه،

3.ءدعاال في لَهليجتَهدِلكَنو

:است كهعبداالله عليه السلام روايتو نيز از حضرت أبي

4.البابِإذا دعوت فأَقبلِْ بِقَلبِك و ظُنَّ حاجتَك بِ

ز حضرت رسول االله نقل شد كه چون آن حضرت طلب  ا5روايتيو سابقاً

باران نمودند و باران باريد و مردم سيراب شدند به حدي كه از غرق شدن بيم

و حضرت با دست خود ! ترسيم هلاك شويميا رسول االله مي: نموده و گفتند

] مترجم.رد خانه شود تا وادرخواستت كنار در است�

 خداوند دعائي را كه از :فرمودگفت شنيدم امام صادق عليه السلام مي[:همان مصدرـ1

كند، پس وقتي كه دعا كردي، با تمام قلب روي قلب سياه برخواسته است، اجابت نمي

] مترجم.خود روي آور آنگاه يقين بدان كه اجابت خواهد شد
. بن الحسين عليهما السلام يقول؛ الخ و في بعض النسخ و كان عليـ2

 خداوند دعائي را كه از قلب مشغول به :أميرالمؤمنين عليه السلام فرمودند[:همان مصدرـ3

 وقتي :فرمودكند و أميرالمؤمنين علي عليه السلام ميلهو و هوسراني است مستجاب نمي

وسران باشد وليكن بايد براي او كند، نبايد از روي قلب هاي دعا مييكي از شما براي مرده

] مترجم.در دعا كوشا باشد

كني با تمام قلب متوجه بوده و اين چنين گمان كن كه وقتي كه دعا مي[:مصدرهمان ـ4

] مترجم.هم اكنون درخواستت كنار در است تا وارد خانه شود

.474، ص همان مصدرـ5
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در ! بباريد و بر ما ديگر نباريددر حوالي ما برويد : اشاره به ابرها نموده، فرمودند

يا رسول االله چه شد كه يكبار ديگر شما طلب باران نموديد : اين حال مردم گفتند

! و باران نباريد و اين بار كه طلب باران كرديد تا اين سرحد باران بباريد؟

در آن بار كه من استسقا نمودم و طلب باران : حضرت در پاسخ آنان فرمودند

ولي در اين مرتبه كه دعا كردم ) يعني ارادة جدي در كار نبود(داشتم كردم نيت ن

.جهت باران بباريدنيت داشتم و بدين
الحاح و اصرار در دعا: شرط دهم دعا

 خود ب؛ بطوري كه انسان تا مطلصرار در دعاستإلحاح و إ:رط دهمش

.دست بر ندارد، دو بار و سه بار و يا بيشتر دعا كندرا نگيرد 

:ند كهك مي روايت الهجريِىوليد بنِ عقبال

 لا يلح عبد مؤمنٌ عليَ االلهِ عزَّوجلَّ في و وااللهِ: يقوُلُعليه السلامسمعت أباجعفرٍَ 

َإلاّ قضَاها له هت1!حاج

:كهندك مياز حضرت صادق عليه السلام حديثأبي الصباحو 

زَّوإنَّ االلهَ عجِالنّاح اللَّ كرَه همِاحعضلَسِ بعضٍيعس في ال بو ألةَِأم كذَل بح

هنفَس؛لزَّوإنَّ االلهَ ع بحلَّ يس أن جو لَأي َطلبما ي هند2.ع

:و حضرت امام محمد باقر عليه السلام فرمودند

3!ب لهَا استَجإلاّجلَّح عبد عليَ االلهِ عزَّويلااللهِ لا و لا :قالَ

 قسم به خدا كه : عليه السلام كه فرمودشنيدم از امام باقر[:475، ص 2، ج همان مصدرـ 1

كند مگر اينكه  نسبت به خداي عزّوجلّ اصرار نمي درخواستش درهيچگاه بندة مؤمن
] مترجم.سازدخداوند حاجتش را برآورده مي

به درستي كه خداوند خوش ندارد مردم براي مسايل مادي به يكديگر [:همان مصدرـ 2

 به تحقيق خداوند دوست دارد .دارد نسبت به خود روا مياصرار كنند اما اين اصرار را
] مترجم.اينكه از او درخواست شود و از آنچه نزد اوست مردم بخواهند

 خود از خداوند موردي بنده در درخواست قسم به خدا در هيچ :فرمود[:همان مصدرـ 3

] مترجم.كندورزد مگر اينكه خداوند اجابت مياصرار نمي
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:القاز حضرت صادق عليه السلام، كندروايت ميو ابن قداح

 رحم االلهُ عبدا طَلبَ منَ االلهِ عزَّوجلَّ حاجةً :صلي االله عليه و آلهقالَ رسولُ االلهِ 

عاءفي الد أو،فأَلَح َله لمَ استُجِيببستَجي]َا!]له هذةَ و تَلا هلآي:(#θãã÷Šr& uρ…’În1u‘

# |¤tãHωr&tβθä.r&Ï!% tæß‰ Î/’În1u‘≈$|‹É)x©1.2

:هكالله صليّ االله عليه و آله و سلّم مرويستاو از حضرت رسول 

3.ئلَ اللَّحوحا يحب السااللهَنَّ إ

:آورده است» البيضاءىمحج«و در 

حيِ في الويمِ الوَنَ ال لا :قدلَّ متَمفَعاد نَ لا أنِّيإءلُّ مةِاج الإم4.ب

:ند از حضرت صادق عليه السلام، قالك ميحديثو اسحاق بن عمار

ا شَوقً،بتهَاجإخِّروُا أ:جلَّ فَيقُولُ االلهُ عزَّو،اجتهح في جلَّؤمنَ لَيدعو االلهَ عزَّوم النَّإ

 دعوتَني ! عبدي:جلَّ القيامةِ قالَ االلهُ عزَّو يومكانَإذا فَ.ئهادع و  صوتهيلَإ

 و بتَكاجإخَّرت أ فَاكذَا و كذَ في دعوتَني و ،اكذَا و بك كذَاثَو و بتَكاجإخَّرت أفَ

ما ميا الدن في لهَ دعوةٌيستَجبلمَنَّه أمؤمنُ ي ال فَيتمَنَّ:قالَ،اكذَا و بك كذَاثَو

5.بِاحسنِ الثَّومن ييرَ

اميد است بخواندن و ) پرستممي(خوانم پروردگار خود را مي [:48آيه ) 19(م سوره مريـ 1

].بهره نباشميبدبخت و ب)  ديگرياز ثواب و پاداش سرا(پرستش پروردگارم 

 خداوند :رسول خدا صلّي االله عليه و آله و سلمّ فرمودند[:475، ص 2، ج الكافيـ 2

د و در دعا اصرار ورزد چه اينكه مستجاب اي را كه از خدا حاجتي بطلبرحمت كند بنده

]مترجم. ...شود يا نشود و اين آيه را تلاوت فرمودند

 خداوند سائل :رسول خدا صلّي االله عليه و آله و سلمّ فرمودند[:189، ص اعيدالعدىـ3

] مترجم.اصرار كننده را دوست دارد

 هيچگاه از :ن گذشته آمده استدر وحي براي پيامبرا[:296، ص 2، ج المحجى البيضاءـ4

] مترجم.شومدعا كردن خسته نشو، زيرا من هيچگاه از اجابت خسته نمي

�كند، خداوند به ملائكهمؤمن از خدا در حاجتي درخواست مي[:490، ص 2، ج الكافيـ5
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شود كه زود از دعا دست برداشتن و نوميد بلكه از روايات استفاده مي

.شدن حزازت و منقصت دارد و مكروه است

:القكه، است از حضرت صادق عليه السلام روايت

أنانِّي أم عبدي يعلَأ ما :يلَاتعَ و ركا تبَااللهُجته يقُولُ ام لحا عجلَ فَقإذاعبد  النَّإ

1!ئجاحو القضيأ الَّذي االلهُ

: قالند كه،ك ميو همچنين أبوبصير از حضرت صادق عليه السلام روايت

 و  فَيقنطََ،يستعَجلِ ما لمَجلَّاء رحمةً منَ االلهِ عزَّورج و مؤمنُ بخَِيرٍ اللُا يزلا

ا و ما كذَا و دعوت منذُ كذَ قدَ: يقُولُ:قالَ؟ستعَجلُِ كَيف ي: قلُت لهَ.ءدعايترُك ال

2.بةَاجي الإرأ

 بر دعا همان تقويت جنبة يقين باشد؛ چون در هر رشايد يك علتّ اصرا

كند شود و نشاطي الهي پيدا ميكند، روحي به او دميده ميمرتبه كه انسان دعا مي

خواهد بيشتر كند اجابت دعاي او را به تأخير اندازيد، به جهت اينكه ميخطاب مي�

 و هنگامي كه روز قيامت رسيد، خداوند به آن بنده خطاب .رخواست او را بشنودصدا و د

 من اجابت درخواست تو را در دنيا به تأخير انداختم و اكنون بيا و !كند اي بندة منمي

 و در آن مورد ديگر اجابت را به تأخير انداختم، .ثواب و اجر آن تأخير را مشاهده كن

كند اي كاش هيچ درخواست من ين، در اين هنگام مؤمن آرزو مياكنون بيا و ثواب آن را بب

] مترجم.شدمشد تا در عوض از اين ثواب محروم نمياز خداوند در دنيا اجابت نمي

بنده زماني كه عجله كند براي درخواستش از پروردگار، [:474، ص همان مصدرـ1

كه من آن خدائي هستم كه حوائج داند  آيا بندة من نمي:فرمايدخداوند تبارك و تعالي مي

]رسانم؟ مترجمرا به انجام مي

برد تا مادامي پيوسته مؤمن در خير و اميد به رحمت خدا بسر مي[:490، ص همان مصدرـ2

 چگونه عجله : عرض كردم.كه عجله نكند و نااميد از اجابت دعا نشود و دعا را ترك نكند

.شودكنم اما اجابت نمي مدتي است كه دعا مي:گويد با خود مي:كند؟ حضرت فرمودندمي

]مترجم
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ين ثابت نموده و بر قلب او مهر و اين معني چنانچه مكرّر شود ايجاد يك يق

و . رسدخورد، و اين يقين داراي حسن و ثوابي است كه هيچ چيز به او نميمي

كند كه اي كاش دعاي من در دنيا مستجاب لذا مؤمن در روز قيامت تمنيّ مي

!رسيدمكردم و به اين نتايج مهم مينشده بود تا دائماً دعا مي
د و تحميد خداتسبيح وتمجي: شرط يازدهم دعا

؛ قبل از شروع تسبيح و تمجيد و تحميد و ثناء خداست:رط يازدهمش

.به دعا نمودن سزاوار است كه شخص خدا را ثنا گويد

عاءالد بِحفتَستَ يه و آليهلَ عي االلهُلَّ صسولَ االلهِعت رم سام: عِكو الأ بنُةُملَسالَق

]الدفتَلاّ استَإ] عاءحقالَ فَ،ه :بحانَسر بيالع لالأعلَي ابِي الو1.ه

ثنا گفتن به خدا و تحميد و تمجيد و تسبيح نوعي از اعتراف به قدرت و 

عظمت و انحصار صفات حسني و امثال علياي اوست؛ و اين اعتراف شخص 

بنابراين از خدا جداً . نمايد و عظمت او ميلداعي را متذكّر و متوجه به جلا

كند، نه آنكه خداوند محتاج به تحميد باشد و اين ثنا گفتن ـ و درخواست مي

و معلومست كه . س او واقع شود مقد به ساحتهرشوالعياذ باالله ـ به عنوان تقديم 

چه در ابتداي دعا ثنا بيشتر و بهتر گفته شود جلَوات حضرت حقّ بيشتر شده هر

.تر و قويتر خواهد شدو روح تجرّد و التماس در دعا كننده زنده

:القكند كه، مياز محمد بن مسلم روايت ابن بكير

نَّإ:صلوات االله عليهالمؤمنينَ  في كتابِ أميرِنَّإ:عليه السلامقالَ أبوعبدااللهِ

:قالَ؟مجدهاُ كَيف : قُلت!جلَّ فمَجده فإَذا دعوت االلهَ عزَّو،لةَِأمس المدحةَ قبَلَال

يحولُ بينَيا من،يريِدما  لالاًفعَيا ،وريِد الحبلِمن ليَ إقرَب أهو يا من:تَقُولُ

:بن اكوع گفتسلمى [:296، ص 2، ج البيضاءالمحجى، علي ما نقله عنه في العلومإحياءـ1

االله عليه و آله و سلمّ، دعائي را شروع كند، مگر اينكه هيچگاه نديدم كه رسول خدا صلّي 

 كه بلند و منزه است پروردگار من«.لعلي الاعلَي الوهابسبحانَ ربي ا:فرمودآن ميقبل از 

] مترجم».بلندمرتبه و بخشنده است
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1!ءهو لَيس كمَثله شيَيا من،يعلَ الأهو بِالمنظرَِيا من،قَلبهِ و مرءال

فرنموده است معاويى بن عمار از حضرت امام جعو همچنين روايت

:صادق عليه السلام، قال

خرََج عبد االلهِ ما نَّه وإ.لةَُأمس الر بِالذَّنبِ ثمُاقر الإء ثمُامدحةُ ثمُ الثَّن الهيما نَّإ

2.من ذَنبٍ إلاّ بِالإقرارِ

:نموده است عيص بن قاسم، قالو روايت

،م الحاجةَ فَليثنِ عليَ ربه و ليمدحه إذا طَلبَ أحدكُ:عليه السلامقالَ أبوعبدااللهِ 

لَيهع رقدنَ ما ينَ الكَلامِ أحسم َيا لهلطانِ هنَ السةَ مالحاج َلَ إذا طَلبفإَنَّ الرَّج،

لَيهو أثنُوا ع وهحو امد اربزِيزَ الجوا االلهَ العدجَةَ فمالحاج ُيا: تَقُولُ،فإَذا طَلبَتم 

 يا أحد يا صمد يا من ، يا أرحم منِ استرُحم،أجود من أعطيَ و يا خَيرَ من سئلَ

دا أحكفُُو كُنْ لَهو لمَ ي َولدو لمَ ي دلا،لمَ يَلدةً و لا وبذْ صاحتَّخن لمَ ييا ، يا م 

ي ما أحقضو ي ريِدما ي ُحكمو ي شاءلُ ما يفعن يمو ،ب رءينَ المولُ بحن ييا م 

ِنظرَِ الأعليَ،قَلبهبِالم ون هشيَ، يا م هثلَكم ن لَيسيا م يرُ،ءصيا ب يعمو ! يا س 

:و صلِّ عليَ محمد و آله و قلُِ؛أكثرْ من أسماء االلهِ عزَّوجلَّ فإَنَّ أسماء االلهِ كَثيرةٌَ

عأوس مي و اللهَن أمانتع ِي بهجهيِ و اؤَُدو ِبه ُلالِ ما أكفالح كن رِزقم َليع 

 قبل از :در كتاب أميرالمؤمنين عليه السلام نوشته شده است كه[:484، ص 2، ج الكافيـ1

 پس وقتي خواستي دعائي بكني، ابتدا او را تمجيد .درخواست بايد مدح و ستايش باشد

 اي كسي كه او از رگ گردن به من :گوئي مي:كردم چگونه تمجيد نمايم؟ فرمود عرض .نما

نزديكتر است، اي كسي كه بر هرچه اراده كند قادر و توانا است، اي كسي كه بين انسان و 

قلب او قرار گرفته است، اي كسي كه از جايگاه بلند مرتبه به نظاره و تماشاي مخلوقات 

] مترجم.د او چيزي وجود ندارد، اي كسي كه ماننپردازدمي

 مدح : مراتب دعا عبارت است از:فرمودندامام صادق عليه السلام [:همان مصدرـ2

پروردگار و ستايش او، و پس از آن اقرار و اعتراف به گناه و در مرتبة آخر درخواست 

]جم متر.شود مگر به واسطة اقراراي از گناه خارج نمي به خدا قسم هيچ بنده.حاجت
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1!أصلُ بهِ رحمي و يكُونُ عونًا لي في الحج و العمرةَِ

صلوات بر محمد و آل محمد: شرط دوازدهم دعا

بر .  فرستادن استصلوات بر محمد و آل محمد: دعارط دوازدهمش

اهر معلومست كه از نقطه نظر تربيت ديني آنچه عالم بشريت مرهون اهل ظ

. االله عليه و خاندان اوستآنست همان تعليم و تربيت حضرت محمد صلوات

مجاهدات و رنجهائي كه آن ذوات مقدسه در اين راه متحمل شدند عقول را 

بركات آن حيران كرده است؛ بنابراين دعا و توجه به خدا كه خود اين نيز از 

ذوات مقدسه و تعاليم آن نواحي مباركه است از بركت آنهاست، و شرط شكر 

صلوات بر محمد . آنست كه اعتراف به نعمت شود و الاّ كفران نعمت خواهد شد

جمعين اعتراف بر اين نعمت بزرگ و اين موهبت أو آل محمد صلوات االله عليهم 

هل باطن و معرفت پوشيده نيست كه آن و اما از نقطه نظر واقع، بر ا. سترگ است

 هرگاه يكي از شما درخواستي از :امام صادق عليه السلام فرمودند[:485، ص همان مصدرـ1

 زيرا كسي كه حاجتي را از .خدا دارد، ابتدا او را ستايش نمايد و مدح او را بجاي آورد

كند بهترين كلام و جملات را در برابر او بكار ببرد، پس شما كند، سعي ميسلطان تقاضا مي

 و او .قتي تقاضائي از خداوند داشتيد، خدا را تمجيد كنيد، كه او عزيز و با جبروت استهم و

تري و  اي كسي كه از همه بخشندگان بخشنده:گوئيرا مدح و ستايش نمائيد، و اينطور مي

اي كسي كه از همه درخواست شدگان بهتر و برتري، و اي كسي كه از تمامي آنها كه طلب 

نياز، اي كسي كه نزايد و زائيده نشده است، و تري، اي ذات يكتا و بيشود، راحمرحمت مي

تابي و اي كسي كه هرچه  اي كسي كه زن و فرزند را بر نمي.براي او مانندي متصور نيست

راني و آنچه را كه اراده نمائي به انجام آوري و به هرچه خواستت تعلق پذيرد، حكم مي

كني و اي كسي كه مانند  كسي كه از جايگاه بلند نظاره ميدهي، ايداري انجام ميدوست مي

باشد، اي شنوا و اي بينا؛ و از اسماء الهي زياد بر زبان آور، زيرا اسماء او موجودي نمي

 خداوندا از رزق حلال آنقدر : و بر محمد و آل او درود فرست، و بگو.پروردگار بسيار است

باشم رفع نياز نمايم و ايم و آنچه را كه متكفلّ ميبر من عطا كن تا آبروي خود را حفظ نم

] مترجم.رسانم و براي حج و عمرة من ذخيره و توشه گرددخويشانم را ياري 
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البتّه حقائق (اند ذوات مقدسه منبع فيض و واسطة در رحمت و ايجاد موجودات

چون ارواح آنها روح متّحد و انوار ) و ارواح مباركة آنها نه مقصود اجساد آنها

آنها نور واحدند و در آن عالم كثرت و تعددي و تفرّقي نيست؛ آن نور واحد 

بنابراين . لّيات ذات خدا و منبع انتشار صفات و اسماي حسناي اوستمركز تج

ª!$#…â‘θçΡ: اصل موهبت حيات و علم و قدرت از اين آيات مباركات است
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، استمداد نمودن از ي دعا و درخواست از ذات مقدس اونابراين در ابتداب

هاي اين ذوات مقدسه و اين آيات مباركات و از شبكهآن ذات لايزال بواسطة اين 

هاي تمام نماي صفات حضرت حقّ جل جلاله چقدر صحيح و پر منفعت آئينه

يم تحيت و اهداء سلام و صلوات نه تنها تمجيد ددرود فرستادن و تق! است

ظاهري است بلكه اتّصال باطني به حقائق آن ذوات مقدسه خواهد بود، و تماشا 

حد و لايتناهي است، و قدرت و عظمت خدا را در آن مجالي و مظاهر بيكردن 

.ين حال اثر دعا تا چه حد افزايش خواهد يافتامعلوم است كه در 

 نور او مانند چراغدان مثل. استخداوند نور آسمانها و زمين [:35آيه ) 24(سوره نور ـ 1

 و حبابي شيشه در داخل چراغ آن. باشده بود چراغ در آنباشد كه منفذ مي ديوار بدوندروني

اي ستاره گويا همچوناي حباب آبگينهو آن)  است شده گذارده آن بر رويكه (است

، كه زيتون شدة داده بركت زيتوني درختشود از مادة مي برافروخته چراغ آن. استدرخشان

 از  اعتدال در حال در زير آسمان بيابان در ميانبلكه (.غرب با م دارد و نه با مشرق نسبتنه

 اين برافروختگي مادة كه زيتون روغن آن قدريبه) .گيرد مي بهرهخورشيد و هوا و زمين

 تماس حاصل با آناي اگر آتشگيرانه كه و نور افزاست و پر لمعانباشد، درخشنده ميچراغ

]. نور چراغ بر روي افزون است نور ديگري حباب آن.ور است شعلهمنكند باز ه
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:نّه صليّ االله عليه و آله قالأ: كند كهحديث ميغزّالي

لَن أن يسئَ ممي أكرَعالَ تَ االلهَنَّإ فَ،يلَ عالصلاةِوا بِؤُدابةً فَ االلهَ حاجمألتُذا سإ

فَينِتَحاج يقضي إحداهرُما و يـ. الاخُريد ر واهبٍ أبوطالكِّ الم1.ي

:القكرده است، روايتاز حارث بن مغيرى» عدى الداعي«و در 

 عتمااللهِسبدلامأباعقُولُعليه السإ: يارأإذاكمُايس أن دكمُألَ أيدشَيئًح هبن ارم

 النَّبيِ يةِ علَالصلا و مدحةِ لهَ و الجلَّالثَّناء عليَ االلهِ عزَّو بِأ يبديحتَّيا ئجِ الدناحو

2!]حوائجه[هتَحاجيسألَ االلهَ ثمُ صلي االله عليه و آله

:فرمودندو حضرت صادق عليه السلام

 فَقالَ رسولُ االلهِ ،ركعتَينِ ثمُ سألَ االلهَ عزَّوجلَّصلَّي و المسجدِ  دخلََلاًنَّ رجإ

 و جاء آخرَُ فصَلَّي ركعتَينِ ثمُ !عبد ربهال] لَعجأ[ عجلَ :صلي االله عليه و آله

 ِليَ النَّبيلَّي علَّ و صجزَّوليَ االلهِ عه[أثنيَ عآل ولُ قالَ فَ،]وسعليه صلي االله االلهِ ر

3!تعُطَ سلْ:و آله

كنيد ابتداء بر من وقتي از خدا حاجتي را طلب مي[:296، ص 2، ج البيضاءالمحجىـ1

صلوات بفرستيد زيرا كرم خداوند بالاتر از آنست كه از ميان دو حاجت يكي را برآورده 

] مترجم.ين روايت را ابوطالب مكّي نقل كرده استا. نمايد و ديگري را رد كند

شنيدم از امام صادق عليه السلام [: 484، ص 2، ج الكافي؛ و اصله في 147، ص الداعيعدىـ2

كند مبادا وقتي كه يكي از شما حاجتي از حوائج دنيا را از خدايش طلب مي: فرمودكه مي

بر از خداوند بخواهد بلكه بايد سؤال او بدون ثناء و مدح بر پروردگار و صلوات بر پيام

] مترجم.پس از اين باشد

شخصي وارد مسجد شد و [:485، ص 2، ج الكافي؛ و اصله في 148، ص همان مصدرـ3

عجله كرد : دو ركعت نماز خواند سپس از خدا تقاضائي نمود، حضرت رسول فرمودند

ند سپس ثناء بر خداوند آمد و دو ركعت نماز خواو شخص ديگري . نسبت به خداوند

خواهي سؤال كن كه به تو هرچه مي: حضرت فرمودند. گفت و بر پيامبر صلوات فرستاد

] مترجم.داده خواهد شد
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:كند كههشام بن سالم روايت ميو از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام

1. لا يزالُ الدعاء محجوبا حتَّي يصلَّي عليَ محمد و آلِ محمد:قالَ

:كند كهحديث ميو سكوني از حضرت صادق عليه السلام

إذا فَ،سهأ ريء علَدعا رفرفَ الصلي االله عليه و آلهبيِ يذكرُِ النَّدعا و لمَمن

 ِالصليّ االله عليه و آله و سلمذَكرََ النَّبي عفعا رد2.ء

:است كهو همچنين از حضرت صادق عليه السلام روايت

و[دمح مآلِحمد و ميةِ علَ بِالصلاأجةٌ فَليبداجلَّ حلهَ إليَ االلهِ عزَّوكانتَمن

جلَّ  فإَنَّ االلهَ عزَّو،محمدآلِ  و  محمديةِ علَجتهَ ثمُ يختم بِالصلاالُ حأثمُ يس] آله

آلِ  و  محمديةُ علَ الصلا إذَا كانتَ،الوسطَيدع و يقبلَ الطَّرفََينِنأمن كرمَ أ

دمحلا م تحُجنهع 3.4ب
توبه از گناهان و رد مظالم عباد: شرط سيزدهم دعا

 و رد مظالم عباد و حقوق بندگان نتوبه از گناها: دعاشرط سيزدهم

 چون توبه رجوع به خداست و دعا طلب از خداست، و معلومست كه .است

ماند تا صلوات بر پيامبر و آل پيوسته دعاء در انتظار اجابت مي[:491، ص 2، ج الكافيـ1

] مترجم.او فرستاده شود

ولي بر پيامبر درود نفرستد اين دعا همينطور بر بالاي كسي كه دعا كند [:همان مصدرـ2

] مترجم.رودآيد و اگر شخص صلوات بفرستد بالا ميسر او به گردش درمي

إذا :كند كه نقل مينهج البلاغى از 485 در شرح دعاي كميل، حاج محمد رضا كلباسي ص ـ3

إلَي االلهِ كانَت َلك بحانَهسألةَِسأ بِمةٌ فاَبدحاج لَي النَّبِيلاةِ عصلي االله عليه و آله الص تَكلْ حاجس ثُم 

.رَخَحدهما و يمنَع الآأن يسألَ حاجتَينِ فَيقضي أفَإنَّ االلهَ أكرَم من 

خواهد حاجتي را به پيش خداوند عرضه بدارد كسي كه مي[:494، ص 2، ج الكافيـ4

فرستد سپس حاجت خود را بخواهد باز صلوات بر ابتداء صلوات بر محمد و آل محمد ب

تر است از اينكه دو طرف دعا را اجابت كند و خداوند كريم. محمد و آل محمد بفرستد

وقتي كه صلوات بر محمد و آل محمد باشد هيچ . خود آن را كه وسط است رد نمايد

] مترجم.شودحاجتي از خداوند ناديده گرفته نمي
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طلب از خدا بدون رجوع به خدا و حركت به سمت او و انابه بسوي او اثري 

دعا هنگامي مستجاب است كه دعا كننده خود را به عالم معني رسانيده و . ندارد

كار بدون توبه از رحمت از روح و رحمت خدا استمداد كند؛ و شخص معصيت

وي و نفس هنداي او از دائرة . خدا دور و از عالم معني و تجردّ مهجور است

عالم و فرشتگان تجاوز ننموده، و دعاي او به سمع موجودات مجردّه و مدبرات 

. رسد؛ و در اين صورت حقّاً اين دعا با يأس و نوميدي ادا شده استسماوي نمي

گيرد، براي آنكه حقيقت د رجوع به خدا صورت ميرولي چون توبه صورت گي

كار چون رجوع نمود خود را از زندان تاريك غفلت معصيت. توبه رجوع است

صال به مدبرات امور عالم نزديك به خدا عبور داده و با توجه به عالم معني و اتّ

. شودگردد و دعاي او مستجاب ميمي

 آنست كه خدائي را كه انسان بدو جهتو اما رد مظالم و احقاق حقوق به 

طلبد تنها خداي او نيست بلكه خداي تمام مردم شود و از او حاجت ميمتوسل مي

ه به داعي دارد به همة بلكه جميع حيوانات است و همان نظر رحمتي را ك

شود كه بر داعي نظر رحمت كند در مخلوقات خود دارد، چگونه راضي مي

صورتي كه اين داعي به مخلوقات ديگر او ستم نموده و حقوق آنها را ضايع كرده 

اند در عالم معني و از اين گذشته نفوس كساني كه مورد ستم واقع شده! است

. گذارد به عالم تجردّ و ملكوت عبور كند و نميگيردجلوي دعاي اين داعي را مي

همانطور كه در موجودات مادي كسري و انكساري است همچنين در 

رود موجودات روحي و معنوي تدافع و تقابلي است؛ دعا به مرحلة اجابت بالا مي

نفوس و گرفتگي مظلومان . در صورتي كه در سر راه او به مانعي برخورد نكند

ت در عالم معني براي ارتقاء دعا، و بايد اين سد را به توبه و رد سد عجيبي اس

پدر و مادر را از خود خشنود نمود چون دعاي عاقّ والدين . مظالم آنها شكست

رود، همسايه و عالم و كل ذي حقّ را خشنود نمود، مال مغصوب و يتيم بالا نمي
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همت زده و آن كس را به دست صاحبش رساند، اگر از كسي غيبت نموده يا ت

مطلّع شده حتماً از او رضايت طلبيد، و اگر مطلّع نشده است ابداً به او اظهار نكند 

گردد و حلال بودي نطلبد، چون نفس اين اظهار موجب تأثرّ و بدبيني آن طرف مي

و اين يك گناهي تازه خواهد بود، بلكه براي او استغفار كند و در پشت سرش دعا 

.قاء درجات و حسنات و تخفيف سيئات را براي او بخواهدكند و از خدا ارت

به هرحال چون حقوق ذوي الحقوق را سپرد هم جلوي سد معنوي نفوس 

آنها را گرفته و راه را براي خود باز نموده است، و هم خداي خالق تمام مخلوقات 

اني بلكه بايد حيو. را كه به همة آنها نظر رحمت دارد از خود خشنود نموده است

اي يا برگي از دهان ملخي نگيرد، زيرا همة اينها اي از دهان مورچهرا نرنجاند و دانه

مخلوق ذات مقدس او هستند و ابداً پروردگار رضايت ندارد نسبت به موري ستم 

.گرداندشود، و چه بسا دعا را بواسطة يك غفلت كوچك محجوب مي

:كهارد استودر حديث قدسي 

1.رامِ الحلِ آكةُعولاّ دةٌ إعوي دنِّ عبجِحتَلا تَ فَ،ةُجاب الإيلَ و ععاء الدنكمفَ

:شده است كهو از حضرت رسول االله روايت
هؤُا دعجابستَ أن يبن أحم: حديث

من أحبستَ أن يجابؤُعا دفَه طَلييبم طعمو كَهسب2.ه

:  احُب أن يستجاب دعائيهلمن قال لال ق، كهو نيز از آن حضرت روايتست

3! الحرامبطنَكلا تدُخلْمأكَلَك و طَهرْ

:كند كهحديث ميو علي بن أسباط از حضرت صادق عليه السلام

پس هيچ . پس از تو است دعا كردن و بر من اجابت است[:128، ص الداعيعدىـ1

] مترجم.خوردشود مگر درخواست كسي كه مال حرام ميدرخواستي از من ناديده گرفته نمي

خواهد دعايش مستجاب شود بايد طعام و كسب خود را كسي كه مي[:همان مصدرـ2

] مترجم.حلال نمايد

] مترجم.و در شكم خود حرام داخل منماغذايت را طاهر نما [:همان مصدرـ3
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ترَك لُقمةِ : قال عليه السلام!]مكسبه[من سرهّ أن يستجاب دعاؤهُ فليطيب كسبه 

.ركعةٍ تطََوعا صلاةِ الفيَعاليَ من أحب إليَ االلهِ تَرامِحال

 و] نهد]:عليه السلامع درا رقِ حان ندلُ ععدةًااللهِمٍ يبروُرةً مجينَ حبع1. س

:روايتستبيت عليهم السلامو از أهل 

 غسَلتمُ :ئيلَ قلُْ لظلَمَةِ بني إسرا! يا عيسي:عليه السلامفيما وعظَ االلهُ بهِ عيسي 

هلِ لأطِّيبِالب تطَيَبونَ !؟ أ بيِ تغَترَُّونَ أم عليَ تجَترَءِونَ!وجوهكمُ و دنَّستمُ قلُوُبكمُ

 قلُْ ! يا عيسي. كانكَمُ أقوام ميتوُنَ،الدنيا و أجوافكُمُ عندي بمِنزلِةَِ الجيِف المنتنةَِ

] حشاءالفَ[ن ذكرِ الخنَا ممن كسَبِ الحرامِ و أصموا أسماعكمُ  قلَِّموا أظفاركمُ :لهَم

 قلُْ لظلَمَةِ بني ! يا عيسي. فإَنِّي لسَت ارُيِد صوركمُ،أقبلِوُا عليَ بقِلُوُبكِمُو 

، و الأصنام في بيوتكمُ]أقدامكمُ[مكُأحضان لا تدَعوني و السحت تحَت:إسرائيلَ

 ي و أفإَنِّي آليَتعانن دم ن اجُيِبم لعَلَأن أجعاهي إيتتفَرََّقوُاانً إجابتَّي يم حَ2. له

. خواهد دعايش مستجاب شود بايد كسبش را حلال نمايدكسي كه مي[:همان مصدرـ1

ترك يك لقمه حرام نزد خداوند بهتر است از هزار ركعت نماز : امام عليه السلام فرمود

حرام نزد خداوند با رد كردن يك دانقَْ از : مستحبي و باز از امام عليه السلام روايت است

] مترجم.كندهفتاد حج پذيرفته شده برابري مي

: فرمايدهاي خداوند به حضرت عيسي عليه السلام ميدر ضمن موعظه[: همان مصدرـ2

ايد ولي دلهاي خود را آلوده صورتهاي خود را شسته: اسرائيل بگوبه ظالمان بني! اي عيسي

خود را براي اهل دنيا به . ايدت ورزيدهأيد يا بر من جرآيا توقع بيجا از من دار. ايدنموده

. هاي شما نزد من همانند مردار گنديده استنمائيد درحاليكه شكمبوي خوش معطرّ مي

هاي خود را از فرو رفتن در ناخن: به آنها بگو! اي عيسي. گويا شما گروه مردگان هستيد

و گوشهاي خود را از ). غشته نشوددستهاي شما به مال حرام آ(كسب حرام كوتاه كنيد 

بدرستي كه من نيازي . و با دلهاي خود به سمت من روي آوريد. شنيدن صداي قبيح ببنديد

.به ديدن صورت و روي شما ندارم

ايد و مرا نخوانيد درحاليكه بر مال حرام قرار گرفته: اسرائيل بگوبه ستمكاران بني! اي عيسي

�ها را درمجسمه. (ايدو بتها را در خانه قرار داده. ايدرد كردهآن را به حيطة استفاده خود وا
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:كهو از حضرت رسول االله روايتست

 ِنِ النَّبيي : قالَصليّ االله عليه و آله و سلمّعااللهُ تعَاليَ[ أوح[ َن يا أخا أ إلي

نذر قَومك لا يدخُلُوا بيتًا من بيوتي و لأحد من أ!ينَالمرسلينَ و يا أخا المنذرِ

دأح ندي عبادةٌ منهم عمظلأ فإَنِّي ،م رُدتَّي يح يدينَ يلِّي بصا يمقائ مادام ُنهلع

 و ،يبصرُ بهِ و أكُونُ بصرهَ الَّذي ، فأَكُونُ سمعه الَّذي يسمع بهِ،تلك المظلمةَ

 و يكُونُ جاريِ مع النَّبِيينَ و الصديقينَ و الشُّهداء ،يكُونُ من أوليائي و أصفيائي

1. في الجنَّةِ]و الصالحينَ[

:كهو از حضرت أميرالمؤمنين عليه السلام روايتست

بيوتي من اتدَخُلُوا بيتً لا :لَئياسرإلبني  قلُْ:عليه السلامي عيسيلَإااللهُيوحأ

حد لأستَجِيب  لا أنِّيأخبرِهم و أ،يد نَقيةٍ و أهرةٍَاقُلُوبٍ ط و شعةٍارٍ خابصأ بِإلاّ

2.مظلمةٌ] يهدلَ[م يهِدلَخَلقي من حد لأ و دعوةًمنهم

ام دعوت كسي كه بدرستي كه من قسم خورده) ايدخانه خود به عنوان زينت گذاشته�

مرا بخواند اجابت نمايم و اجابت خود را نسبت به اين افراد لعنت خود بر اينها قرار 

] مترجم.دهم تا اينكه متفرّق شوندمي

از پيامبر اكرم صليّ االله عليه و آله و سلمّ روايت است كه [:129ص همان مصدر، ـ1

ملّت ! دهندگانشدگان و اي برادر بيمخداوند به من وحي فرستاد اي برادر فرستاده: فرمودند

نشوند درحاليكه ظلمي بر يكي از بندگان من ) مساجد(هاي من خود را بيم ده كه داخل خانه

كنم تا زيرا تا وقتي كه او مشغول نماز در پيشگاه من است من او را لعنت مي. دانروا داشته

اينكه آن ظلم را از آن شخص برطرف گرداند در اين صورت من گوش او خواهم شد كه با 

بيند و او از اولياء و برگزيدگان من خواهد شد شنود و چشم او خواهم شد كه با آن ميآن مي

] مترجم.باشدمبران و صديقين و شهداء و صالحين در بهشت ميو او همسايه من با پيا

به : خداوند به حضرت عيسي عليه السلام وحي فرستاد[:130ص همان مصدر، ـ 2

 مگر با چشماني حاكي از خشوع و هاي من نشوندخانهاي از داخل خانه: اسرائيل بگوبني

 كه من درخواست كسي را كه برمسكنت و دلهائي طاهر و دستاني پاك و به آنان خبر ده

] مترجم.يكي از مخلوقات من ظلمي روا داشته است برآورده نخواهم كرد
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:كهو از حضرت رسول االله صليّ االله عليه و آله روايتست

 منكُمااللهُيقبلِ ايا لمَلحنا تكَُونُوا كيحتَّصمتمُ و رِاوتالأ تكَُونُوا كيحتَّصلَّيتمُلَو

1.زٍحاجِبِورعٍ إلاّ

:كهو همچنين از آن حضرت روايتست

2.ءامي القيلَ علَ و ؛ الرَّملِيء علَامِ كَالبِناحر الكلِأدةُ مع االعب

ف به گناه نزد خدااعترا: شرط چهاردهم دعا

؛ چون در اين گناه استه اعتراف ب: استجابت دعاشرط چهاردهم 

. اعتراف مشاهدة ذلتّ نفس و خضوع اوست، و موجب انقطاع بسوي خداست

:شاني فرمايدايض كفمرحوم 

 االلهَبد عاد أنّ عابِيوِ ر.»مهوبلُ قُةُرَسنكَ المندو هو ع « االلهُهعفَ رلهّ لعواضَن تَ مو

بعينَسعام ا صائا نَمهارهقائ يلُا لَملَطَ فَهإلي االلهِب فَلَةً فَ حاج ،أم تقُضلَقبي نَلَ عفسه

يا :قالَا فَكًلَ ميه إلَ االلهُلَنزَأ فَ.كتُ حاجتضييرٌ قُ خَكند ع لو كانَ اتُيتن قبلكم: قالَفَ

4.تي مضتَ الَّكتبادن عيرٌ م خَكفسي نَلَ فيها ع3يتي أزرت الَّكتُ ساعم آدابنَ

اگر آنقدر نماز بخوانيد تا [:الداعيعدى ، عن 301، ص 2، ج المحجى البيضاءنقله في ـ1

 از تا چون ترَكة نازك، خميده شويد خداوندهمچون ريسمان شويد و آنقدر روزه بگيريد 

] مترجم.ا قبول نخواهد كرد جز با تقوائي كه مانع از گناه گرددشم

] مترجم.عبادت با لقمه حرام مانند ساختمان بر زمين رمل است و يا بر آب[: همان مصدرـ2

. التهاون بالشيء:الازراءـ3

و كسي كه براي خدا تواضع كند خداوند او را بالا [:304، ص 2، ج المحجى البيضاءـ4

در خبر است كه عابدي هفتاد سال خدا را .  برد و خداوند نزد دلهاي شكسته استخواهد

آنگاه از . گذراندعبادت كرد درحاليكه روزها را به روزه و شبها را تا به صبح به عبادت مي

هرچه هست از : پس با خود حديث نفس كرد. خدا حاجتي خواست ولي برآورده نشد

در اين وقت . كردود خداوند تقاضايت را اجابت ميخود تو است اگر كار تو بر خير ب

اي آدميزاد آن ساعتي كه نفس خود را كوچك : خداوند ملكي را به سوي او فرستاد و گفت

] مترجم.تر استو پست شمردي نزد خداوند از عبادت هفتاد سال بافضيلت
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:كهو از حضرت صادق عليه السلام روايتست

1. يخلصُييرقُِّ حتَّ لا قَلب النَّإ فَ،فَليدعحدكمُأ رقَّ إذا

توجه و اقبال به قلب به خدا: دعاشرط پانزدهم

 معلومست كه چنانچه .قلب استه اقبال بخدا و ه توجه ب: دعاشرط پانزدهم

 او نيز به انسان اقبال نخواهد داشت، و انسان نيز دانسان به كسي اقبال نداشته باش

كند و مثل كسي كه با انسان صحبت مي. استحقاق اقبال او را نخواهد داشت

داند كه دل او از انسان غافل است و نمايد و انسان ميمذاكره و گفتگو مي

كند و از  به جاي دگر است، در اين صورت انسان از او إعراض ميتوجهش

مخاطبة با او خودداري نموده و از پاسخ او و برآوردن حاجات و تقاضاي او إباء 

نمايد؛ چون اين تقاضا به ظاهر است نه به قلب، و ظاهر بدون باطن و امتناع مي

، ولي وقتي با دل توجه قدري و قيمتي ندارد بلكه به مسخره و استهزاء أشبه است

.و با قلب اقبال بوده باشد مسلمّاً عنايتي خواهد شد

:كهاز حضرت صادق عليه السلام مرويست

أن مرادنظرَُ متَلَنزِأن يهع فَ االلهِند نظُليااللهِةَلَنزِر م ع ندنَ فإنّ االلهَهلُزِّ يالع بدثلَ  م

2.هفسن نَ العبد االلهَ ملُزِّما ينَ

:اندفرمودهو حضرت أميرالمؤمنين عليه السلام

3.هء قَلبٍ لاا دع]جلَّعزوّ[االلهُ يقبلُ لا

درستي كه ب. وقتي كه قلب شما رقيق و لطيف گشت دعا كنيد[:477، ص 2، ج الكافيـ1

] مترجم.شود تا اينكه خالص گرددقلب رقيق نمي

خواهد جايگاهش را نزد خداوند ببيند پس ببيند كه كسي كه مي[:167، ص الداعيعدىـ2

جايگاه خدا در نزد او چگونه است، زيرا خداوند با بندة خود همان برخورد را دارد كه بنده 

] مترجم.با خداي خود آن را دارد

خداوند دعاء قلبي كه در لهو و بيهوده طلبي است قبول [:473، ص 2، ج يالكافـ3

] مترجم.كندنمي
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:ند كهك ميوايتراز حضرت صادق عليه السلام و سيف بن عميرى

1!بِقَلبِكقبلِْأ فَااللهَ دعوت إذا

:كهروايتست» عدى الداعي«و در 

اهمك هم و ليَإا متضَرَِّعإلاّتدَعني  لا : عليه السلامو فيما أوحي االله الي عيسي

2!تيَ تدَعني كذَلَك اجُبِكنَّك مإ فَ،احداو

زودتر از نزول بلا و حادثه دعا نمودن: شرط شانزدهم دعا

يعني. زودتر از نزول بلا و حادثه دعا نمودن است: دعاشرط شانزدهم

 خدا متوجه باشد و از او بخواهد رفع گرفتاريها و برداشتن انسان هميشه بايد به

اگر انسان از خدا معرض باشد و هنگام بلا . موانع و نزول رحمت و بركت را

اي دعا كننده ! شناسيمما اين صدا را نمي: گويندفقط بسراغ خدا رود ملائكه مي

!قبل از امروز كجا بودي؟

وصيت مفصلي از حضرت » مكارم الأخلاق«مرحوم شيخ طبرسي در 

كند، تا آنجا كه حضرت رسول االله صليّ االله ذر غفاري نقل ميرسول االله به أبي

:فرمايدعليه و آله مي

 احفَظ :قالَ!االلهِرسولَ يا  بليَ:قالَ؟ جلَّ بِهِنَّو عزَّااللهُت ينفعَك اعلِّمك كَلمأ لا اُ

 في ء يعرفِكاالرَّخااللهِ في يلَإ تعَرَّف،مكأماتَجدِه ]االلهَيحفظَك احفَظ [االلهَ

3.الحديث؛الشِّدةِ

] مترجم.خواني با دل و باطنت بخواهوقتي كه خدا را مي[:473، ص 2، ج الكافيـ1

 مرا :هاي خداوند بر حضرت عيسي عليه السلاماز جمله وحي[:168، ص الداعيعدىـ2

ع و بيچارگي و نيت و قصدت يك نيت باشد پس اگر اين چنين نخوان مگر با حال تضرّ
] مترجم.كنممرا خواني اجابت مي

خواهي مطالبي را به تو بياموزم تا خداوند آيا نمي[:255، طبع سنگي، ص مكارم الأخلاقـ3

پيوسته : حضرت فرمودند. بلي اي رسول خدا: بواسطه آنها به تو نفعي برساند؟ عرض كرد
در حال انبساط و فراخي خدا را . ر نظر بياور، او را جلوي خود خواهي يافتخدا را د
] مترجم.او تو را در حال گرفتاري بياد خواهد آورد) از او غافل مباش(بشناس 
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:القكند، نقل مياز حضرت صادق عليه السلامو هارون بن خارجى

1.ءبلاي ال الحوائج فجخرِستَيلَالرَّخاء في ءدعانَّ الإ

:كهو نيز از آن حضرت روايتست

 صوت ]:قالتَ الملائكةَُ[قيلَ و ،الدعاء استجُِيب لهَ إذا نزَلََ بِه البلاء في تَقدَممن

يستجَبلمَء دعاالفي يتَقدَملمَ و من؛ءا السم عنِ]يحجب[بحجتَمعروُف و لمَ 

 َإذالهِلا ال نزَلََ بهبو قالَ،ء لا التكةَُمانَّ ذإ:ئوتلا الص ُ2.نعَرفِه

:قال،هكو همچنين از آن حضرت مرويست 

 بهِ البلاء االلهُ فإَنَّ العبد إذا كانَ دعاء فَنزَلََ، تَقدَموا في الدعاء:كانَ جدي يقُولُ

: قيلَ، فدَعا]بلاء[لاءبلا و إذا لمَ يكُنْ دعاء فَنزََلَ بهِ؛ صوت معروُف: قيلَ،فدَعا

3؟أينَ كُنت قبَلَ اليومِ

:كهو نيز از حضرت صادق عليه السلام روايتست،

4. الدعاء بعد ما ينزلُِ البلاء لا ينتفَعَ بهِ: يقوُلُعليهما السلامكانَ علي بنُ الحسينِ 

:ه قال كو نيز از آن حضرت روايتست

5.يرهِ االلهُ عزَّوجلَّ ذلَك البلاء أبدام فيه باِلدعاء لمَتخَوَف من بلاء يصيبه فتَقَدَمن

دعا در حال فراخي موجب برآورده شدن حاجات در گرفتاري [:472، ص 2، ج الكافيـ1

] مترجم.شودمي

شود و سته دعا نمايد هنگام نزول بلاء حاجتش مستجاب ميكسي كه پيو[:همان مصدرـ2

رود و كسي كه در حال شناسيم و دعايش به آسمانها مياين صدا را مي: گويندملائكه مي

: گويندو ملائكه مي. شودگشايش دعا ننمايد هنگام ابتلاء گرچه دعا كند ولي مستجاب نمي

] مترجم.شناسيمصاحب اين صدا را نمي

. مصدرهمانـ3

] مترجم.اي ندارددعاء پس از نزول بلاء فائده: فرمودامام سجاد عليه السلام مي[:همان مصدرـ4

كسي كه از بلائي نگران باشد و قبل از آن دعاء نمايد خداوند او را مبتلاء [:همان مصدرـ5

] مترجم.نخواهد كرد
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نام بردن حاجت: ط هفدهم دعاشر

كرده است أبوعبداالله  روايت.نام بردن حاجت است: دعاشرط هفدهم

:القفرّاء از حضرت صادق عليه السلام، 

الع ريِدما ي َعلمو تعَالَي ي كإنَّ االلهَ تبَار بحي نَّهَولك عاهإذا د نأبد ثَّ إلَيهُتب

جوائ1.الح

:شده است كهو نيز روايت

يسمع  أن  إنِّي لسَت بغِافلٍ عن خَلقي ولكَن احُب! يا موسي:مكتُوب في التَّوراةِ

نب ي تَقرَُّبفَظَتي و ترَيَ حبادن عم عاءالد ي ضَجيِجكَتلائبمِا أنا م َإلي مي آد

2.مقَويهمِ علَيه و مسببه لَهم

عموميت دادن مورد دعا: شرط هجدهم دعا

 بطوري كه انسان تنها براي عموميت دادن مورد دعاست؛:شرط هجدهم

. براي جميع مؤمنين و مؤمنات دعا بنمايدخود دعا نكند بلكه

لام قالكرده است از حضرت اماح روايتابن قدام جعفر صادق عليه الس:

3. فإَنَّه أوجب للدعاءممعيفَلحدكمُأدعاإذا:صليّ االله عليه و آلهااللهِ رسولُ قالَ

از عبداالله بن جندب كه در »كافي« نقل كرديم از 222در ص و سابقاً

متفرّق ريخت، چون مردمنمود بطوري كه از چشمان او اشك ميعرفات دعا مي

!اي عبداالله موقفي از موقف تو بهتر نبود: شدند از او پرسيده شد كه

اش را وليكن دوستبندهداند حاجت بدرستي كه خداوند مي[:476، ص همان مصدرـ1

] مترجم.دارد حاجتها بسوي او سوق داده شود

من غافل از ! اي موسي: در تورات نوشته شده است[:302، ص 2، ج البيضاءالمحجىـ2

مخلوق خود نيستم ولي دوست دارم فرشتگانم صداهاي بلند شده به دعا را از بندگانم 

ان آدم را به من مشاهده نمايند و ببينند كه من بشنوند و پاسداران عوالم غيب نزديكي فرزند

] مترجم.امآنان را تقويت نموده و به دعا وا داشته

اگر خواستيد دعا : رسول خدا صلّي االله عليه و آله و سلمّ فرمود[:487، ص 2، ج الكافيـ3

] مترجم.كنيد بطور عموم انجام دهيد تا برآورده شود
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 أباالحسنِ موسي ]أنَّ[نّلأ و ذلَك!إلاّ لإخواني] فيه[االلهِ ما دعوتو] لا[قالَ

خيه بظَِهرِ الغَيبِ نُودي منَ لأ أنَّه من دعا :أخبرَنيلامما السيهِلَع] ابن جعفر[

]مضمونَةً[ن أدع مائةََ الف ضعف أكرَِهت و ! و لَك مائةَُ الف ضعف مثله:لعرشِا

دواحأم لال ستَجاب1.لا أدريِ ي

چون از عرفات : كهروايت است) عبداالله بن جندب( از همين شخص و

نابينا يك چشم تو :  نزد ابراهيم بن شعيب آمدم و سلام دادم، و گفتمافاضه كردم

اي كه يك چشم ديگرت مانند پارة خون گرديده شده است و آنقدر گريه نموده

!نموديدد، كاش قدري گريه كمتر ميراست و من نگرانم كه او نيز نابينا گ

؟ فَلمن دعوت: قُلت! و االلهِ يا أبا محمد ما دعوت لنفَسي اليوم بدِعوةٍ]لا[: قالَ

 من دعا لأخيه : يقُولُعليه السلام لأنِّي سمعت أباعبدااللهِ ، لإخواني دعوت:قالَ

]إنَّما[اأنَن أكُونَأفأَردت ! و لَك مثلاه:بظَِهرِ الغَيبِ وكَّلَ االلهُ بهِ ملكًَا يقُولُ

 لسَت في نِّي في شَك من دعائي لنفَسي ولأ،أدعو لإخواني و الملَك يدعو لي

 لَكالم عاءن دم ي[شَك2.]ل

مجتمعاً دعا نمودن : شرط نوزدهم دعا

�÷.مجتمعاً دعا نمودن است: دعامشرط نوزده É9 ô¹$# uρ…y7 |¡ø�tΡyìtΒtÏ% ©!$#

šχθ ããô‰tƒΝæη−/ u‘Íο 4ρy‰tó ø9 $$ Î/≈ÄcÅ ýè ø9 $# uρ.3

:قالَعليه السلام،عبدااللهِعن أبيالسكُوني  رويو

4.الداعي و المؤمَنُ في الأجرِ شرَيِكانِ

.465، ص 4، ج الكافيـ 1

.466، ص ن مصدرهماـ 2

و پيوسته جان و ارادة خود را با آنان كه پروردگار خود را  [:28آيه ) 18(سوره الكهف ـ 3

جويند، نگاهدار؛ و با صبر و شكيبائي با خوانند، و او را ميدر صبحگاهان و شامگاهان مي

]!آنان هماهنگ باش

.487، ص 2، ج الكافيـ 4
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:أبوخالد قالو روي

 ما من رهط أربعينَ رجلاً اجتمَعوا فدَعوا االلهَ :عليه السلامااللهِبوعبدأقالَ

دعونَ  فإَن لمَ يكُونُوا أربعينَ فأَربعةٌ ي؛ لَهم]االلهُ[ في أمرٍ إلاّ استَجاب ]عزَّوجلَّ[

يكُونُوا أربعةً لمَ فإَن؛ لَهملَّوجزَّع عشرَ مرّات إلاّ استجَاب االلهُ]عزَّوجلَّ[االلهَ 

1.ر لهَاجب ال يستَجِيب االلهُ العزيِزُ،فَواحد يدعو االلهَ أربعينَ مرَّةً

:نموده است عبدالأعلي از حضرت صادق عليه السلام، قالو روايت

2. إلاّ تفَرََّقُوا عن إجابةٍ]االلهَ[ا اجتمَع أربعةُ رهط قطَُّ عليَ أمرٍ واحد فدَعوا م

:لاعبداالله عليه السلام، ق عن رجلٍ عن أبيىلي بن عقبعنموده است و روايت

3.منوُاعا و أدنَ ثمُ االصبي و ءامرٌ جمع النِّسأ حزَنهَ إذا]لام السيهلَع[أبيكانَ

تواند همينطوري كه در عالم طبيعيات و ماديات چنانچه قوه تزايد يابد مي

تواند چهار يا مانند قوة چهار مرد يا چهل مرد كه مي(تري را بكشد بار سنگين

ز اوقات تضاعف پيدا اچهل برابر بار مردي واحد را حمل كند، و بلكه بعضي 

كاري را انجام دهند كه توان آن از چهل واحد نيز توانند كند و چهل مرد ميمي

همينطور در عالم معنويات و أنفس چنانچه دو اراده يا بيشتر مجتمع ) بيشتر است

توانند مانعي عظيم را از سر راه بردارند؛ و چنانچه تعداد آن به چهار گردند مي

. گردد مينفر يا ده يا چهل برسد آنچه متصور است از مشكلات و موانع برطرف

هيچ گروهي كه چهل نفر باشند براي : لام فرمودندامام صادق عليه الس[:همان مصدرـ1

گرداند پس اگر چهل نفر كنند مگر اينكه خداوند دعاي آنان را مستجاب ميدعا اجتماع نمي

توانند دعا را ده بار تكرار كنند و خداوند قطعاً اجابت خواهد كرد نباشند چهار نفر هم مي

 بار خدا را بخواند تا خداوند عزيز و تواند چهلو اگر چهار نفر نباشند يك نفر هم مي

] مترجم.جبار او را اجابت كند

.همان مصدرـ2

شد اي غمگين ميپدرم هرگاه از مسأله: امام صادق عليه السلام فرمودند[:همان مصدرـ3

] مترجم.گفتندكرد و آنان آمين ميكرد و او دعا ميها را جمع ميزنان و بچه
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لذا مستحب است نماز كه خود نيز شامل ادعية فراواني است در جماعت خوانده 

و حضرت رسول االله صليّ االله عليه و آله براي مباهله با نصاراي نجران با . شود

أميرالمؤمنين و حضرت فاطمة زهرا و حسنين عليهم السلام حاضر شدند، كه 

شود كه مؤمنين ذا در آية مباركه قرآن ديده ميل. مجموعاً دعا كنند و مباهله نمايند

≈¯'yγ•ƒr$: ا امر به تصابر نموده استر tƒ…š Ï%©!$#(#θãΨtΒ# u(#ρç� É9 ô¹$#(#ρã�Î/$ |¹uρ(#θäÜÎ/# u‘ uρ(#θà)̈?$# uρ

©!$#öΝä3ª= yè s9≈šχθ ßsÎ= ø�è?.1ها و استقامت اجتماعي در  ارتباط دلها و ارادهرعني تصابم

رفع موانع است؛ و معلومست كه دعا چون طلب امري است از برابر مشكلات و 

خدا، چنانچه نفوسي متّحدالقلب با هم دور هم گرد آيند و دعا كنند اثر آن به 

.مراتب شديدتر و به استجابت نزديكتر خواهد شد
اند كه هنگام جنگ متعمداً جنگ در حالات سلطان محمود غزنوي نوشته

اند و در نمازهاي جمعه خت تا مسلمين هر كجا بودهرا تا عصر جمعه تأخير اندا

اند از دعاي اند و براي جنگجويان و سرحدداران دعا نمودهدر بلاد حاضر شده

خود فارغ شوند، در اين هنگام كه دعاهاي آنها مستجاب شده است اقدام به 

د جمعي بسيار وارو داستانهاي عجيب از اثر دعاهاي دسته. جنگ نمود و فاتح شد

.شده و تجربه نيز شاهد آن است
گريه كردن در حال دعا: شرط بيستم دعا

.گريه كردن در حال دعاست: دعارط بيستمش

: قالَمشمرده است، ثُاين ادب را سيد الآداب 2»عدى الداعي«در 

 شكيبا باشيد؛ در كارهايتان! ايد آورده ايمان كساني كهاي [:200آيه ) 3(سوره آل عمران ـ 1

 و نيز . باشيد داشته اجتماعي يكديگر پيوند دهيد، و شكيبائي را به و صبرتانو نيز شكيبائي

 و  ترابط دهيد؛ يعني ربط را با هم و جانهايتان سازيد، و نفوس مرتبط هم را بهدلهايتان

 به اميد آنكه در آئيد، به الهي و مصونيت و در تقوي. باشيد داشته و اجتماعيد عموميپيون

]! برسيد و نجاتفلاح

.154، صعدى الداعيـ2
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چون معلومست كه اخلاص در دعا علامت اجابت است، و گريه : اما اولاً

:قال الصادق عليه السلامد كه او دليل اخلاص استردلالت بر رقّت قلب دا
»عدى الداعي«علل استجابت دعا بوسيلة اشك چشم به نقل از 

يناكع تعمو د كرَّ جلِدَإذا اقشع]قَلَجِو و لبك [َونكد َونكَفقَد1َفد قصَد دُقص2.ك

ه بعد از چون جمود عين و خشكي چشم علامت قساوت قلب و مشعر ب

:خدا به حضرت موسي خطاب فرموده است. رحمت خداست

3.قَلبِ منِّي بعيداليقاس و ملَك فَيقسو قَلبكيا أالدنفي تطَُولْي لا موسيا 

:عليه السلامقولهلو كسي كه قساوت قلب داشته باشد دعاي او مردود است، 

ستَجِيبلَّ لا يجزَّوبظَِهرِ قَلبٍ قاسٍإنَّ االلهَ ع عاء4. د

به علّت آنكه در اشك چشم زيادي خشوع و انقطاع بسوي :ا ثانياًو ام

:االله صليّ االله عليه و آلهرسولالق. خداست

 يحب كلَُّ قلَبٍ يعالَتَ فإَنَّ االلهَ،أحب االلهُ عبدا نصَب في قَلبهِ نائحةً منَ الحزنِإذا

و ه لا يدخلُُ النّار من بكيَ من خشَيةِ االلهِ حتَّي يعود اللَّبنُ إليَ الضَّرعِحزيِنٍ و إنَّ

 و إذا ؛بدا أنٍؤمي مرَنخَ في ميجتمَع غبُار في سبِيلِ االلهِ و دخانٌ في جهنَّمانهّ لا 

 و ، الضَّحك يميت القَلبأبغضَ االلهُ عبدا جعلَ في قَلبهِ مزمارا منَ الضَّحك و إنَّ

.يانُ الشَّيءت هذا دونَه أي قَريب منه؛ و القَصد إ:و يقالُ! فَدونَك دونَك أي خُذه فَهو قَريب منكـ 1

ي إنّ االلهَ تَعالَي أقبلَ علَيك بِالرَّحمةِ و تَوجه نَحوك بِالإجابةِ؛ و قَصدك مفعولٌ مطلَقٌ و المعنَ

لتَّأكيدل.

چون پوستت جمع شود و چشمانت به اشك بنشيند و [:478، ص 2، ج الكافي اصله في ـ2

ون به اجابت شده قلبت به خوف و خشيت درآيد پس آماده باش آماده باش كه نيتت مقر
] مترجم.است

اي موسي آرزويت را در دنيا طولاني مكن تا قلبت [:329، ص 2، ج الكافي اصله في ـ3

] مترجم.سفت و سخت گردد و كسي كه قلبش قاسي باشد از من دور است

خداوند عزّوجلّ دعاي فردي كه دل سخت و قاسي است [:474، ص 2، ج همان مصدرـ4

]رجم مت.كنداجابت نمي
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1.االلهُ لا يحب الفرَحِينَ

به علتّ آنكه گريستن در حال دعا موافقت امر خداست؛ چون : و اما ثالثاً

2حيث يقولخدا در وصيتهاي خود به پيمبرانش دستور گريستن داده است،

:عليه السلاملعيسي 

4.الحديث؛]شوعالخُ[قَلبِك الخشَيةَ و من موععينَيك الدمن 3لي هب!يعيسيا 

موسي و للَعلاميه الس:

 صح إليَ من كَثرةَِ :إلي أن قال؛ناجِني حيثُ تُناجِيني بخِشَيةٍ من قَلبٍ وجلٍِو 

هودن عالهارِبِ م ياح5.الذُّنُوبِ ص

وصياتي است كه در چون در گريه از فضايل و شرف خص: و اما رابعاً

.طاعات ديگر نيست

 باب الحزن الارشادروي صدره الديلمي في :303، ص 2، ج البيضاءالمحجى قال في تعليقى ـ1

هنگامي : رسول خدا صلّي االله عليه و آله و سلمّ فرمود[:و تمامه في باب البكاء من خشية االله

زيرا گذارد دارد در قلبش مقداري از غم و اندوه را باقي مياي را دوست ميكه خداوند بنده

اي كه از خوف خدا بگريد هيچگاه و بنده. داردخداوند هر قلب غمناكي را دوست مي

و هيچگاه غبار در راه خدا با . داخل آتش نخواهد شد مگر اينكه شير به پستان باز گردد

اي شود و هنگامي كه خداوند بر بندهدود ناشي از آتش جهنمّ در گلوي مؤمن جمع نمي

ميراند و خداوند و خنده قلب را مي. دهد آهنگي از خنده قرار ميغضب نمايد در قلب او

] مترجم.كنندگان را دوست نداردخنده

.141، ص 8، ج الكافيـ2

. رواه بهذا اللفظ243، ص 11، ج الوسائلالمستدرك، صب مكان هب ولكن في الكافي في ـ3

] مترجم.لبت خشوع رااي عيسي از چشمان خود گريه را به من هديه بده و از ق[ـ 4

هنگام مناجات با من با قلب خاشع و نگران با من : و به موسي عليه السلام فرمود[ـ5

صداي استغاثه خود را به من از زيادي گناهان بلند نما : فرمايدتا اينكه مي. مناجات نما

] مترجم.مانند صداي كسي كه از دست دشمنش در حال فرار است
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 االلهِةِشين خَ مكّاؤنَلاّ البها إجوز لا يبةًقَ ع و النّارِةِنَّ الجينَ أنّ ب:يوِد رو قَ

 و ركا تبَإنَّ ربي: ه قالَ إنَّملَّ و سه و آليهلَ عي االلهُلَّ صبين النَّ عيوِ و ر.يعالَتَ

نَكّاؤُ البكما أدرمبدِونَ اع الدرك ما أ!ليجلا و عزَّتي و :قالَ فَ،خبرَنيأيلَاتعَ

عي لَنِّإ و ،يئاًي شَندي لأَبني قَعلَ الأفيقِم في الرَّهكُشارِصرًا لا يهيرُ غَم فيهو .مه 

نيا و لدمت في ا ما دكفسي نَلَ عو ابك: لام السيهلَي ع إلي موسي االلهُوحفيما أ

ي و إلي عيس!هاتُهرَنيا و ز الدةِاي الحةُينَ زِكنَرُّغُ و لا تَكهال و المبطْالعفوخَتَ

]لَعيهالس يا: ]لامكرِ البِي بنَ عيستولِ الب!ابك ي نَلَ عفسكب كاءن قَ مد ودع

2. إلَههِند فيما عهتُغبرت ها و صارها لأهلكَرَنيا و تَ الد1يلَ و قَالأهلَ

ن أميرِو عؤمنينَالملَ عيهُىلو الصو الس لام:

 ما جزاء من دمعت عيناه ! إلَهيِ: قالَ]لاميه السلَع[ موسي]عزَّوجلَّ[لمَا كَلَّم االلهُ 

كتن خشَيي: قالَ؟موسنَ! يا مم هجهي وأق النّارِ و رِّح نُآمرِهالفزَعَِ الأكب وم3. ي

. أبغَضَه:مي يرميقَلَي يقلي كرََـ1

كنندگان بين بهشت و جهنمّ گذرگاهي است بسيار سخت كه جز گريه: و در خبر است[ـ 2
.تواند بكنداز خشيت و خوف خدا كسي از آن عبور نمي

پروردگارم تبارك و : و از رسول خدا صليّ االله عليه و آله و سلمّ روايت شده است كه فرمود
كنندگان از قسم به عزتّ و جلال خود، از آنچه گريه:  و فرمودهتعالي به من خبر داده است

كنندگان  در جوار كنندگان را خبري نيست و من براي گريهمن دريافت خواهند كرد عبادت
هاي خداوند بر خود قصري خواهم ساخت كه كسي ديگر در آن راه ندارد و از جمله وحي

ن بر خود تا مادامي كه در دنيا هستي و از گريه ك: حضرت موسي عليه السلام اين است كه
. آن تو را نفريبدهايهاي زندگي دنيا و زرق و برقهلاكت و موارد نابودي بترس و جاذبه

 بر خود !اي عيسي فرزند زني دوشيزه و پاك: و به حضرت عيسي عليه السلام وحي فرستاد
دارد د و دنيا را مبغوض ميكنگريه كن مانند كسي كه از عيال و فرزندانش خداحافظي مي

نمايد و ميل و خواستش به سمت و سوي خداوند و آن را براي اهل و عيالش ترك مي
] مترجم.جهت پيدا كرده است

�وقتي كه خداوند با موسي عليه السلام : و از اميرالمؤمنين عليه السلام روايت است[ـ 3
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:لاميه السلَ عقُاد الصو قالَ

عينٌ  و ،االلهِرمِِ امحعن عينٌ غضَُّت:يونٍ علاثُثَكلُُّ عينٍ باكيةٌ يوم القيامةِ إلاّ 

1. و عينٌ بكتَ في جوف اللَّيلِ من خشَيةِ االلهِ،سهرَِت في طاعةِ االلهِ

نه و ععلاملَيه الس:

من ارا بحِالقطَرةََ منها تطُفئُنَّإ الدموع فَإلاّوزنٌ وألهَ كَيلٌ إلاّ و ء شيَما من 

 فَاضتَإذا فَ،ذلَّةٌ و لا وجهه قَترٌَيرهقْلمَائهاعينُ بمِ ال اغروَرقتَ و إذا،ارنّال

 هرَّملَااللهُحابنَّ ألَو و رِا النّي عيكَاكواي في اُ بمُةٍ لرَح2.م

:و عنه عليه السلام

ما مإينٍن ع لاّ و هي باكةٌيي ا القيومإةِم ينٌلاّ عكَ بن خَت مو ما ، االلهِوف 

ت اضَ و لا فَ،النّارِ بِهدس جرَ سائ االلهُمرَّلاّ ح إ االلهِةِشين خَها ممائ بِينٌت عقَورغرَا

ي خَلَعدرَ فَهذَقَه لكالو قَجه ةلَّترٌ و لا ذ،إين شَ و ما م لاّ و لَءيلٌ أ كَهلاّ إنٌ زو و

الدنّ االلهَإ فَةُمعبِئُطفَ ي سيرِالينها البِ محارو لو أ،ن النّارِ م نّ عبدةٍ كَا بُي في ام

.بد العلك ذَكاءب بِةَم الاُلك ت االلهُمحرَلَ

 چشمانش از خوف تو  پاداش كسي كه!اي خداي من: كرد عرض كردصحبت مي�
اي موسي صورتش را از گرماي آتش حفظ خواهم : گريان است چيست؟ خداوند فرمود

] مترجم.دهمنمود و او را در روز نگراني و اضطراب عظيم در امان قرار مي
: تمامي چشمها در روز قيامت گريانند مگر سه گروه: امام صادق عليه السلام فرمودند[ـ 1

و چشمي كه در طاعت خدا شبها را بيدار گذرانده . امحرم نكرده باشدچشمي كه نگاه به ن
] مترجم.باشد و چشمي كه در دل شب از خشيت و خوف خدا بگريد

هايي براي هر چيزي وزن و مقداري است جز اشك: امام صادق عليه السلام فرمودند[ـ 2
ياهائي از آتش دوزخ را به درستي كه يك قطره از آن در. باردكه از چشمان بندگان خدا مي

و اگر اشك چشم را نمناك نمايد، هيچگاه اندوه و ذلتّ بر آن چهره . نمايدخاموش مي
عارض نخواهد شد و وقتي كه از چشم اشك سرازير شود، خداوند آتش را بر آن حرام 
گرداند و اگر چشمي گريان در ميان گروهي باشد خداوند به بركت آن رحمت خود را بر 

]مترجم. فرستدآنها مي
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و 1ذكر فرموده است؛» عدى«بار كثير ديگري را كه مرحوم ابن فهد در و اخ

لقول ؛تباكي در صورت عدم بكاء ذكر فرموده استه سپس اخباري را راجع ب

:صادق عليه السلاملا

2!باكتَلتَفَإن لمَ يكُنْ بِك بكاء و 

:و عن سعيد بن يسار قال

 بيلأقُلتبدلامااللهِععاالي في كَابتَأ:عليه السدك و ءي بل الَيسقالَ؟ءلَعيه

السلام:مَلَوو نعثلَ ر3!الذُّبابِسِ أم

: قالىحمزو عن أبي

 إن خفت أمرًا يكُونُ أو حاجةً تُريِدها : لأبي بصيرٍعليه السلامقالَ أبوعبدااللهِ 

ميهِلَع[و آله هو أهلهُ و صلِّ عليَ النَّبيِ فَابدأ بِااللهِ فمَجده و أثنِ علَيه كمَا 

السأسِ الذُّبابِ]لامثلَ رو لَو م و تبَاك ، بدكُونُ العما ي َقُولُ أقربإنَّ أبي كانَ ي 

 نَ الرَّبيمبكي ِساجد و4.و ه

:و عنه عليه السلام

. مذكور استالداعيعدى160 و ص 154 آن اخبار در ص ـ1

خود را بارد،و اگر اشك از چشمانت نمي: عليه السلام وارد است امام صادق و نيز از[ـ2

]مترجم.  در آوركنندههيأت گريهبه 

د آيا در دعاء آيام نمياگر گريه: گفتم امام صادق عليه السلام به: سعيد بن يسار گفت [ـ3

بلي گرچه نمي به اندازة سر مگسي : كننده درآورم؟ حضرت فرمودندخود را حالت گريه

] مترجم.باشد

اي اگر از مسأله: بصير فرمودندبيأبه امام صادق عليه السلام : حمزه ثمالي گويدبيأ[ـ4

 ثنا بر او را شدن حاجتي را داري، ابتداء تمجيد خداي تعالي ونگراني يا توقعّ برآورده 

حال ه  و اهل بيت او درود بفرست و خود را بچنانكه سزاوار اوست، بجاي آور و بر پيامبر

تريننزديك: فرمودبدرستي كه پدرم مي. گريه كننده در آور گرچه به اندازة سر مگسي باشد

] مترجم.باشدحالت بنده نسبت به پروردگار در حالت سجده همراه با گريه مي
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جِئكإن لمَ ي]جِيفإَن ] بك فَتبَاك كاءأسِ الذُّبابِالبثلُ رم نكم خرََج،َخٍّخٍّ فب1! ب

بدان كه گريه و ناله براي پاك شدن : بيه فرموده استنو سپس به عنوان ت

.اي نداردگناهان بسيار مفيد است، لكن با اصرار بر گناه و عدم تصميم بر توبه نتيجه

:سيد العابدين علي بن الحسين عليه السلامال ق

ي عاصن م عهزُحجه ورع ين لَكُم ي ما لَهوع و جرَت دميكَن ب موف الخَيسو لَ

2.ب كاذوفخَكلذَنمّا إ و االلهِ

:بي صليّ االله عليه و آله و سلّمو عن النَّ

 برِجَلٍ من أصحابهِ و هو ساجدِ و انصرَف من حاجته و هو لام السهيلَعموسي مرَّ 

 فأَوحي االلهُ! لَو كانتَ حاجتُك بِيدي لَقضََيتُها لَك:لام السيهلَع فَقالَ ،اجدِس

زَّعلَّوجإلَيه :ييا موسُما قبَِلته ُنقُهع عَنقطتَّي يح دجلَو س ، َما أكرهلَ عوَتحأو ي 

بُإليَ ما اح!

 ن وي :طرَيِقٍ آخرََموسأنَّ م يلَعهالس لام وو ه عجر ُي ثمبكي ولٍ و هَرَّ برِجم 

ي كَب يا موسي لَو :يعالَ تَ االلهُ قالَ! إلَهيِ عبدك يبكي من مخافَتك:فَقالَ، يبكي

يتَّحُماغهنزَلََ د  ينَيهوعِ عمد عرْألَم مغفَني و لهالد بحي وه إلي آخر ما ذكر!اه

3.في العدة

.160، ص الداعيعدىـ1

ترس از خدا اين نيست كه شخص بگريد و اشكش : فرمودندعليه السلام  سجاد امام[ـ2

ها و محرمّات خدا نباشد بلكه اين سرازير شود تا وقتي كه داراي تقوي و ورع از معصيت

] مترجم.ترس يك ترس دروغين است

حضرت : له و سلمّ نقل شده استو از پيامبر صلّي االله عليه و آ[:163، ص الداعيعدىـ3

موسي عليه السلام به يكي از اصحاب خود عبور كرد ديد او در حال سجده است و وقتي 

كه حاجتش را انجام داد در مراجعت ديد هنوز آن شخص در سجده است، پس به آن 

در اين حال . اگر حاجتت به دست من بود تا به حال برآورده كرده بودم: شخص گفت

�اي موسي اگر آنقدر گريه كند تا مغز سرش با چشمانش: ه موسي وحي فرستادخداوند ب
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.مل سرّش واضح استأو اين مطالبي است كه با ت
دعا نمودن و التماس دعا از آنهابراي برادران ايماني :شرط بيست و يكم دعا

براي برادران ايماني دعا نمودن و التماس دعا : دعارط بيست و يكمش

.از آنهاست

از حضرت امام ند ك ميبا إسناد خود از هشام بن سالم روايت» كافي«در 

:جعفر صادق عليه السلام، قال

1. استُجِيب لهَدعامؤمنينَ ثمُ  الربعينَ منَأقدَم من

شده ايتوو تأكيد دعا نمودن بر چهل مؤمن در نماز شب بسيار است؛ و ر

:است كه

َبحانهي يعالَو تَأنَّ االلهَ سوسي إليَ مأوح لَعيه السلام:وسسانٍ  يا مليَ لي عني ادع

ِي بهنفقَالَ !لمَ تعَص لامليَه السع:كَي بذِلفقَالَ؟ أنَّي ل :ِسانِ غيَركليَ لي عن2! ادع

:صليّ االله عليه و آلهااللهِ رسولُ قالَو 

3.ئبٍائبٍ لغادعوةِ غمن بةً اجإسرعَ أء لَيس شيَ

ار از حضرت امام محمد باقر عليه السلام، است فضيل بن يسو روايت نموده

:الق

]مترجم. ...داردخارج شود حاجت او را برآورده نخواهم كرد زيرا او دنيا را دوست مي�

كسي كه چهل مؤمن را دعا : امام صادق عليه السلام فرمودند[:509، ص 2، ج الكافيـ1

] مترجم.د مستجاب خواهد شدكند سپس حاجت خود را عرض كن

مرا با زباني بخوان ! خداوند به موسي وحي فرستاد اي موسي[:509، ص 2، ج الكافيـ2

توانم اين مسأله را انجام دهم؟ كجا مي: موسي عرض كرد. كه با آن گناه نكرده باشي

] مترجم.مرا با زبان غير خودت بخوان: خداوند فرمود

هيچ حاجتي : ول خدا صلّي االله عليه و آله و سلمّ فرمودندرس[:509، ص 2، ج الكافيـ3

رسد از دعاي شخصي كه غايب است براي فردي كه او نيز حاضر زودتر به اجابت نمي

] مترجم.نيست
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1.غَيبِ الخيه بظَِهرِلأمؤمنِ  البةٍ دعوةُاجإسرعَ  و أوشَك دعوةٍأ

:مرويست كهو نيز از آن حضرت

 بِالدعاء أدبذاإو ؛خيه بظَِهرِ الغَيبِلأأسرعَ الدعاء نَجاحا للإجابةِ دعاء الأخِ 

2! آمينَ و لَك مثلاه:هبِفَيقُولُ لهَ ملَك موكَّلٌ خيه لأ

: قالَ،لاميه السلَععبدااللهِ نِ سنانٍ عن أبيعبدااللهِ بنموده است و روايت

عاءالرَّدالألألِج ردبظَِهرِ الغَيبِ ي يهقَ وارزخدفَعالي كروُه3.م

:است كه، قاللسلام روايتعبداالله عليه او نيز از حضرت أبي

 إلاّ تامؤمن و ال للمؤمنينَدعامؤمنٍ  ما من :صليّ االله عليه و آلهااللهِ رسولُ قالَ

 دلَّ[االلهُ رجزَّوع[لَيهي  عثلَ الَّذعا ممدلَه ِن ،بهنٍمؤمضَ و كلُِّ منةٍَ مؤمن يمم

مةِ اقي الرِ يوما النّيلَإعبد لَيؤمرُ بهِ  النَّإ؛مةِاقي ال يومِيلَإهو آت أوولِ الدهرِ أ

ا فشَفَِّعنا يدعو لَنكانَ الَّذي هذارب يا :تامؤمن و المؤمنُونَ الفَيسحب فَيقُولُ

يهااللهُ !ف مهشفَِّعفَي ]زَّولَّعو]جنجفَي يه4. ف

اميدوارترين دعا و نزديكترين آنها به اجابت دعاي شخص [:509، ص 2، ج الكافيـ1

] مترجم.غائب است براي انسان

ترين دعا نسبت به اجابت و برآورده شدن دعاي فردي سريع[:509، ص 2، ج الكافيـ2

كند ملكي كه و هنگامي كه شروع به دعا براي برادرش مي.نسبت به برادر غايب خود است

]مترجم.باشدگويد براي تو دو برابر آن ميموكلّ بر اوست آمين گفته و مي

كند كه مام صادق عليه السلام روايت ميعبداالله بن سنان از ا[:509، ص 2، ج الكافيـ3

دعاي شخص براي برادر مؤمن خود در پنهاني موجب سرازيري ارزاق و وارد : فرمودند

] مترجم.نشدن غم و اندوه خواهد شد

هر كس : رسول خدا صلّي االله عليه و آله و سلمّ فرمودند[:171 و 170، ص الداعيعدىـ 4

اي را از  خداوند به مانند آن دعا دعاي هر مؤمن و مؤمنهبراي مؤمنين و مؤمنات دعاء كند

اي در روز قيامت چه بسا بنده. آورداول خلقت روزگار تا پايان آن براي او به حساب مي

�بار پروردگارا: كنندشود در اين هنگام مؤمنين و مؤمنات عرض ميبسوي آتش هدايت مي
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 و دعاي عبداالله بن جندب در عرفات و همچنين ءاگريه و بك1و روايت

دعاي ابراهيم بن شعيب كه در تمام طول موقف براي خود دعا ننموده و بلكه 

نمودند، و دستوري را كه حضرت امام جعفر براي برادران ايماني خود دعا مي

 بن صادق به ابراهيم و حضرت أبوالحسن موسي بن جعفر عليهم السلام به عبداالله

.ب داده بودند راجع به دعا كردن به برادران ديني سابقاً بيان شدجند
اعتماد به غير خدا نداشتن: شرط بيست و دوم دعا

 و ،اينست در دعا ابداً اعتماد بر غير خدا نداشته: عادرط بيست و دومش

تمام هم و غم خود را مصروف به توجه به خدا و فقط و فقط استمداد از فيض 

:قال االله تعالي. نمايدبرحمت او  tΒ uρ…ö≅ ©.uθtGtƒ’ n? tã«!$#uθßγsù≈çµç7ó¡ym.2

ست كه چنانچه در حال دعا انسان اتكّاء به غير خدا داشته باشد در ممعلو

حقيقت دعاي او راجع به آن مورد اتكّاء بوده و دعاي به خدا صوري است، و 

ن او و مطلوب او حائل همين اتكّاء به غير خدا حجاب و سد عظيمي است كه بي

چون حقيقت دعا توسل و دلبستگي به خداست و اتصّال معنوي با . گرددمي

حضرت اوست، و با وجود اتكّاء به غير اين حقيقت صورت نبندد؛ به خلاف آنكه 

تمام توجه و اتكّاء به خدا باشد، در اين حال نفس خود را به مقام تجردّ و معنويت 

.ادة خدا واقع شده است، البتهّ دعاي او مستجاب استرسانيده و در حرم ار

:القند از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام ك ميحفص بن غياث روايت

و لا يكوُنُ منَ الناّسِ كلُِّهمِن لا يسألَ ربه شيَئاً إلاّ أعطاه فلَييأسأإذا أراد أحدكمُ 

. كرد پس ما را شفيع او قرار دهدعا مياين شخص همان كسي است كه ما را در دنيا�

] مترجم.يابددهد و بدين جهت از عذاب نجات ميپس خداوند آنان را شفيع او قرار مي

 نقل كرديم و اصل اين دو روايت  از اين كتاب223، 222روايت را در ص  ما اين دو ـ1

.است465، ص4، ج كافيدر 

 او  خود خدا براي برخدا كند؛ پس توكلّ كهسيو ك [:3قسمتي از آيه ) 65(سوره الطلاق ـ2

]. استكافي
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1.يسألِ االلهَ شيَئاً إلاّ أعطاهلم االلهُ عزَّوجلَّ ذلَك من قلَبهِ لمَ فإَذا ع،لهَ رجاء إلاّ عند االلهِ

لام را و در جمله مواعظي كه خداوند عليأعلي حضرت عيسي عليه الس 

:چنين فرمايدموعظه فرموده است

2.حزيِنِ الَّذي لَيس لهَ مغيث الغرَيِقِ الءا ادعني دع!يعيسيا 

 و لا ،بةُاج الإمنِّي و ءدعا فَيحسنَ منك ال،غَيريِلْأتسَ و لا  سلني!يسعييا 

3.بكجِاُ تدَعني كذَلَك ينَّك متَإ فَ،احدا واهمك هم و ليَإا متضَرَِّعإلاّتدَعني 

 حسين بن هنقل كرديم ك» كافي« از كتاب 316 روايت شريفي در ص و

در بعضي از سفرها نفقة من تمام شد و در مجلس علم حضور : يدگوعلوان مي

به بعضي : حال به چه كسي اتّكاء داري؟ گفتم: داشتم، و بعضي از دوستان گفتند

.الخ! و در پاسخ من گفت به حاجت خود نخواهي رسيد. از دوستان

و الحقّ اين روايت داراي مضاميني بس عالي است كه اعتماد را فقط 

.راي خدا قرار داده، و بايد به كلّي از غير خدا بريدمنحصراً ب

:كه، قالو از حضرت رسول االله صليّ االله عليه و آله و سلّم مرويست

زَّولَّقالَ االلهُ عن ما : جي مونَ خَلقبيِ د مَعتصخلُوقٍ يمإلاّمالس نتَاوا ضمو ت 

!نِ استغَفرََني غفَرَت لهَ و إعطَيتهُألَني أس و إنجبتهُأني دعاإن فَ،رض رزِقهَالأ

خواهد كه اگر فردي از شما مي: امام صادق عليه السلام فرمودند[:148، ص 2، ج الكافيـ1

از خدا درخواستي نكند مگر اينكه مستجاب شود بايد از تمامي مردم نااميد گردد و هيچ 

د، در اين وقت اگر خداوند اين حالت را از او مشاهده اميدي جز اميد به خدا براي او نمان

] مترجم.كندكرد هر درخواستي را اجابت مي

مرا بخوان چونان ! اي عيسي[:138، ص 8، ج الكافي؛ و اصله في 146، ص الداعيعدىـ2

] مترجم.شخص غريقي كه هيچ فرياد رسي ندارد و اندوه تمام وجود او را فراگرفته است

فقط از من بخواه و از غير من مخواه پس ! اي عيسي [:307، ص 2، ج ى البيضاءالمحجـ3

چه نيكو است از تو درخواست و از من اجابت و مرا مخوان جز با حال تضرّع بسوي من 

] مترجم.كنمصورت مرا بخواني اجابت ميو قصد تو قصد واحد باشد پس اگر در اين
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باسب و أتاواب السماسبأ قطَعَت إلاّمخلُوقٍ يعتصَم بمِخلُوقٍ دوني ما من 

هونن دالأرضِ م،ي لمَ اجُبِهعانو إن د هي لمَ اُعطألَن1! فإَن س

خواندن دو ركعت نماز: عادرط بيست و سوم ش

 براي برآورده ،خواندن دو ركعت نماز است: عادت و سومرط بيسش

شدن حاجت؛ بدين ترتيب كه با قصد قربت دو ركعت نماز استخاره بجاي آورد، 

: ر يا بعد از سلام نماز صد مرتبه يا صد و يك مرتبه بگويدخو در سجدة آ

. ر فرمايدو امر خود را به خدا واگذار كند تا او خيرش را مقد،ستخير االله برحمتها

و در بعضي از روايات وارد است كه اين نماز را نماز آخر شب قرار دهد، و يا 

غسل استخاره نافلة صبح قرار دهد و مستحب است غسل نيز بجا آورد به عنوان

در أخبار ائمة معصومين نسبت به اين نماز بسيار . و سپس اين نماز را بخواند

جيبي دارد در قضاء حاجت و استجابت توصيه شده است؛ تجربه هم شده اثر ع

 طريق بجاي آوردن اين نماز را با ىكتاب صلاو ما در . دعا و طلب خير نمودن

 و شايد نماز حاجت كه به طرق مختلفي در كتب 2؛روايات وارده نقل نموديم

نقل شده از مصاديق همين » كافي«و » من لا يحضره الفقيه«معتمدة اخبار مانند 

وده باشد، و يا آنكه آنها عنوان خاصي داشته و براي قضاء حوائج نماز استخاره ب

به هرحال، چه نماز استخاره و . مخصوص به آن كيفيتهاي خاصه وارد شده است

:2 عليه السلام ص صحيفة الرضا في ل هذه الرواية مرويةو في تعليقتها قا308، ص همان مصدرـ1

 نه در من درآوردهيچ مخلوقي نيست كه فقط خود را در پناه : فرمايدخداوند عزّوجلّ مي[

پناه خلق من مگر اينكه آسمانها و زمين را ضامن رزق و روزي او گردانم، پس اگر مرا 

نمايم و اگر از من طلب ه او عطاء ميبخواند اجابت كنم و اگر از من درخواست كند ب

و هيچ مخلوقي نيست كه به جاي پناه به من به مخلوق من پناه . مرزمآبخشش كند او را مي

بندم و در اين هنگام اگر آورد مگر اينكه تمامي راههاي آسمانها و راههاي زمين را بر او مي

]مترجم.  اجابت نخواهم كرداز من سؤال كند به او چيزي نخواهم داد و اگر مرا بخواند

.225، نور ملكوت نماز، ص 1، ج أنوارالملكوتـ 2
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چه ساير نمازهائي كه براي حاجت در شريعت مقدسه وارد شده است همه از 

:از حسن بن صالح، قالروايتست. شرائط كمال و متممات دعاست

س عتأبامبدلامااللهِعقُولُعليه السن: يضَّمنَأ فَأتَوالحس ضُوءلَّ و وتَينِ يصكعر 

ي علَيصلَّ و جلَّي االلهِ عزَّو علَيثنَأثمُ جلَس فَ،ماسجودهما و تمَ ركُوعهأفَ

،نِّهامظ في خَيرَ الطَلبَقدَجتهَ فَا ح]االلهَ[لَ أ ثمُ س،يه و آلهلصلي االله عااللهِرسولِ 

1.يخبيرَ في مظانِّه لمَخَ الطَلبَو من

نموده است حارث بن مغيرى از حضرت امام جعفر و همچنين روايت

:صادق عليه السلام، قال

 منَ إذا كانتَ لَك حاجةٌ فَتَوضَّأ و صلِّ ركعتَينِ ثمُ احمد االلهَ و أثنِ علَيه و اذكرُْ

بتُج ادع ُةِ ثم2.الآي

نموده است از امام صادق روايت) حارث بن مغيرى(مين راوي ه نيز و

: قال،عليه السلام

لْ تعُطَهو س دمحو آلِ م دمحليَ ملِّ عتَينِ و صكعلِّ رَةً فصحاج دت3!إذا أر

ين دو ركعت نماز را با وارد است كه ا» تهذيب«و » كافي«البتّه رواياتي در 

 از نماز به سجده دتسبيحاتي خاص به جاي آورد و خدين و پيشاني خود را بع

خصوصه براي مشود؛ اين كيفيات گذارد و دعاهائي بنمايد مسلمّاً مستجاب مي

شدت اتّصال و انقطاع به خداست، وگرنه اصل نماز قضاء حاجت همان دو 

كسي كه وضوء بگيرد : فرموداز امام صادق عليه السلام شنيدم كه مي[:478 ص ،3 ج،الكافيـ1

پايان آورد و دو ركعت نماز بگزارد و ركوع و سجود را به نحو نيكو انجام دهد ه را نيكو بو آن
و خدا را ثناء و حمد نمايد و بر پيامبر و اهل بيتش درود بفرستد و آنگاه حاجت سپس بنشيند 

خود را طلب نمايد پس به تحقيق كه امر خيري را در موقع و جايگاه اجابت قرار داده است و 
] مترجم.كسي كه امر خيري را در موارد اجابت قرار دهد سر افكنده نخواهد شد

.479، ص همان مصدرـ2

. مصدرهمانـ3



407يك يا سه روز روزه گرفتن: شرط بيست و چهارم دعا

.ركعت است كه ذكر شد
يك يا سه روز روزه گرفتن:  چهارم دعاشرط بيست و

و سپس ،يك روز يا سه روز روزه گرفتن: دعارط بيست و چهارمش

.ت و متممات دعا استدعا نمودن است؛ البتّه اين شرط از مكملا

عن أشياخهما عن ندك ميمرحوم شيخ طوسي از محمد بن سهيل نقل

:عبداالله عليه السلام، قالأبي

 الأربعِاء و :ك حاجةٌ مهمِةٌ إليَ االلهِ عزَّوجلَّ فصَم ثَلاثةََ أيامٍ متَواليةٍإذا حضرََت لَ

 فاَغتسَلْ و البس ]تعَاليَ[ فإَذا كانَ يوم الجمعةِ إن شاء االلهُ ،الخمَيس و الجمعةَ

لِّ فو ص ِفي دارك يتإليَ أعليَ ب داصع ُا ثميددا جثَوبيكدي تيَنِ و ارفَعكعر يه

1.الخ؛ء ثمُ قلُِا السميلَإ

از أبي علي كندو مرحوم محمد بن يعقوب كليني با إسناد خود نقل مي

:الخزّاز، قال

 ضرَتأباحبدلامااللهِعلٌ فَاتأ فَ،عليه السجر قالَهَد: لهف لتعا جةٌ أ!كيلب ِي بهخ

 و خمَيسِ و الءاربعِ الألَه يصوم يومقلُْ و ذلَك استرُْ: لهَقالَ فَ.اذكرَُهأ أن ستحَييِأ

غسَيلَينِ  و إما جديدينِإما يلبس ثَوبينِ  و لتَ الشَّمسا زإذايخرُج  و جمعةِال

 و رض الأتَيهحا برِييتمَطَّ و ركبتَيهعنيكشف  و حد فَيصلِّيأه اير لا حيثُ

جيهقرَ و نبلااُ في يصه2. الخ؛ت

وقتي كه حاجتي مهم : امام صادق عليه السلام فرمودند [:183، ص 3، ج الاحكامتهذيبـ1

برايت پيش آمد كه از خداي تعالي انجامش را خواستار شدي، سه روز متوالي روزه بدار، 

االله غسل كن و لباس جديدي بر ن شاءإپس در روز جمعه . چهارشنبه و پنج شنبه و جمعه

به پشت بام كه بالاترين نقطة منزل توست صعود نما، دو ركعت نماز به جاي تن نما سپس 

]مترجم. : ...آور و دستانت را به سوي آسمان بالا ببر سپس بگو

 خدمت امام صادق عليه السلام رسيدم، :گويدبوعلي الخزّاز ميأ[:477، ص 3، ج افيكالـ2

فتاري پيش آمده كه از بيان آن  فدايت شوم، براي برادرم گر:شخصي آمد و عرض كرد

�شنبه و  روز چهارشنبه و پنج: مخفي بدار و به او بگو: حضرت فرمودند.شرمگين هستم
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مستحب : لب باران ذكر شد كهطو سابقاً در كيفيت نماز استسقاء و دعا براي 

است سه روز روزه بگيرند و در روز سوم كه روز دوشنبه باشد براي نماز به صحرا 

 از 1 كرديم نقل544ص ،1ج » من لا يحضره الفقيه« از ى كتاب صلا ما در و.روند

درخواست نمودم از حضرت امام محمد باقر : گويدعلي بن مهزيار كه مي

سه روز روزه : هاي كثيره در اهواز، حضرت فرمودندزلهلدستوري را براي رفع ز

شنبه و جمعه را، در روز جمعه براي دعا به صحرا رويد و چهارشنبه و پنج: بگيريد

.چنين كرديم ديگر زلزله نيامد: گويدابن مهزيار مي. دعا كنيد

و البتّه سرّ استحباب صيام براي قضاء حوائج از مطالب گذشته به دست 

كند و موجب نشاط معنوي ن را از أثقال معنوي سبك مياآيد؛ چون روزه انسمي

و . شود، لذا براي استجابت دعا مقدمة قوي استو توجه كامل به خدا مي

وائج مهم چون روح دعا بايد بسيار شديد باشد تا شود كه در طلب حملاحظه مي

اند كه سه روز روزه بگيرد تا خفتّ معنوي و روح اثر كند ائمة أطهار دستور داده

تجردّ در او قوت يابد و روح بهيميت ضعيف شود، در آن حال مسلمّاً دعا 

.مستجاب است
ملاحظة آداب دعا: شرط بيست و پنجم دعا

كه شخص داعي بايد ؛ آداب دعاستملاحظة: عادرط بيست و پنجمش

نمايد، و آن ملاحظة قدرت و علم إحاطي خداست به جميع بآدابي را لحاظ 

يت محضة دموجودات و تقدير مصالح عباد بر وفق حكمت، و ملاحظة مقام عبو

تر  رفيعتر وو در اين مقام هر چه خدا را عظيم. بنده است خاضعاً خاشعاً بين يديه

جمعه را روزه بگيرد و هنگام ظهر از منزل خارج شود و دو لباس جديد يا تازه شسته شده�

ود را برهنه  ركعت نماز بخواند و زانوان خنبيند و دوبپوشد و به نحوي كه كسي او را 

نمايد و دستان و سينه و پهلوي خود را هنگام سجده روي زمين قرار دهد و در نماز 

]مترجم. ...بخواند

.216، نور ملكوت نماز، ص 1، ج أنوارالملكوتـ 1
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 نمايد و بهتر او را بر كمون و سرّ خود مطّلع بيابد و خود را در پيشگاه او ملاحظه

تر ببيند به حقيقت نزديكتر بوده و دعاي او در چنين موقفي بهتر به منصة ضعيف

داند، در مقام عرض بنده در اين حال كه خدا را حكيم مي. اجابت خواهد رسيد

سپارد، و در عين آنكه دعا  او ميسؤال خواهي نخواهي امور را به دست با قدرت

 غالبه را حاكم و وارد ت قاهره و مشيتطلبد ولي نفوذ قدركند و حاجت ميمي

گذارد، و خدا را در مقام عرض بر دعاي خود ديده، قدمي از مقام تسليم فرو نمي

و سؤال استخدام ننموده و دعاي او جنبة فرمان و أمر را ندارد بلكه صرفاً التماس 

داند كه علم او إحاطه دارد بر علوم خويش، بنابراين نابه است؛ چون ميو ا

هميشه دعاهاي خود را ـ غير از آنچه راجع به مغفرت و توبه و التماس درجات 

كند و إصرار و إبرام بر اخُروي است ـ مقرون به مشيت و مصلحت خدا مي

.نمايدخصوص تقاضاي محدود خود نمي

السلامر باب نوزدهم از حضرت امام جعفر صادق عليهد» مصباح الشريعى«در 

:كندروايتي بس نفيس در اين موضوع نقل مي

 احفَظْ آداب الدعاء و انظرُْ من تدَعو و كَيف تدَعو و :لام السيهلَعقالَ الصادقُ 

علمه بمِا في ضمَيرِك و  و حقِّقْ عظمَةَ االلهِ و كبريِاءه و عايِنْ بِقَلبِك !لماذا تدَعو

طرُقَُ نجَاتك و  و اعرفِ! الحقِّ و الباطلِ فيه منَكونُتَسرِّك و ما اطِّلاعه عليَ

كلاكااللهَ بشِيَ،ه وكَيلا تدَع  ءعتظَُنُّيس و أنت ُلاككه يهأنّ ف نَجاتَك يهقالَ! ف 

�äíô‰tƒuρ…ß≈|¡ΡM}$#Îh:االلهُ عزَّوجلَّ ¤³9$$Î/…çνu!% tæ ßŠÎ� ö)sƒø:$$ Î/tβ% x.uρß≈|¡ΡM} $#≈Zωθàf tã.1 تفَكََّرْ و

 الدعاء استجابةُ الكلُِّ منك للحقِّ و  و لماذا تسَألُ وسألُم تَو كَماذا تسَألُ 

يما و تسَليعميارِ جالاخت و ترَك ةِ الرَّبدشاهةِ في مهجالم ورِ كُلِّها تذَويِبُالام 

 خود را از هم ي و شرّ و بديخير و نيك(، يانسان و آدم [:11آيه ) 17(سوره الإسراء ـ1

خواند مانند كند و آن را مي دعاء مييشرّ و بده ب) سازد، و از اينرودهد و جدا نميتمييز نمي

.]بسيار شتابنده است) تأمل و انديشهيدر كارهايش ب (ي، و آدميخير و نيكه دعاء كردن او ب
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 فَإن لمَ تأَت بشَِرط الدعاء فَلا تنَتظَرِ الإجابةَ فإَنَّه ؛يعالَتَظاهرًا و باطنًا إليَ االلهِ 

.ء قدَ علم من سرِّك خلاف ذلَكيعلمَ السرَّ و أخفيَ فَلعَلَّك تدَعوه بشِيَ

.م تَنتظَروُنَ المطرََ بِالدعاء و أنا أنتظَرُ الحجرَ أنتُ:مهِضقالَ بعض الصحابةِ لبع

َأعلم كُنْ :ولَو لمَ ي االلهُ أنَّهعاءرَنا بِالدتفَضََّلَ ]لكَُنّا[كانَ لَ أم عاءإذا أخلصَنا الد 

عاءطَ الدن أتَي بشِرَائمل كَنَ ذلَو قدَ ضم ةِ فكََيفليَنا باِلإجابع!

 كلُُّ اسمٍ من : قالَ، عنِ اسمِ االلهِ الأعظمَِه و آليهلَ عي االلهُلَّصلَ رسولُ االلهِ  سئو

َااللهِ أعظم أسماء،ئتاسمٍ ش بأِي هو ادع واهن كلُِّ ما سع كفي و ! ففَرَِّغْ قَلب لَيس

 لَّهيقةَِ لقالحاسم]نم [دااللهُ الواح ول هونَ اسمٍ بدار1. القَه

خواني  آداب دعا را رعايت كن و بنگر چه كسي را مي:امام صادق عليه السلام فرمودند[ـ1

خواني و عظمت خدا و بلندمرتبگي او را در نظر آور و اي چه ميخواني و برو چگونه مي

گذرد و اطلاعش را بر سرّ و ضميرت با قلب خود آگاهي او را به آنچه در باطن تو مي

هاي رستگاري و هلاكت مشاهده نما، و آنچه كه در قلب تو از حقّ و باطل قرار دارد و راه

امري بخواني كه شايد هلاكت تو در آن باشد، خود را بشناس، تا اينكه مبادا خدا را به 

 و فكر كن چه ...فرمايد خداوند مي.درحاليكه تو را گمان بر رستگاري در آن امر است

كني و دعا كني و چقدر درخواست داري و براي چه درخواست ميچيزي را درخواست مي

نمودن خون طلب اجابت همه اين امور است از جانب تو نسبت به خداي متعال و ذوب 

چه ظاهري و (حياتي قلب در مشاهدة پروردگار و واگذار نمودن اختيار و تسليم همه امور 

به خداي تعالي پس اگر شرط دعا را انجام ندادي، منتظر اجابت مباش؛ زيرا ) چه باطني

 ممكن است تو از او درخواستي بنمايي .تر از آن نيز آگاه استخداوند به باطن و مخفي

.طلبدداند باطن تو چيز ديگري را ميميدرحاليكه 

 شما با دعاء خود توقع نزول باران داريد و من توقع فرو :بعضي از صحابه به ديگري گفت

.افتادن سنگ را از آسمان

كرد، هرگاه ما دعا را از روي اخلاص انجام و بدان اگر خداوند ما را امر به دعا نمي

، پس چگونه اجابت ننمايد درحاليكه خداوند نمودمي، او اجابت را به ما تفضلّ داديممي

� و از رسول.تضمين كرده است براي كسي كه دعا را با شرايط آن انجام دهد اجابت نمايد
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 ِقالَ النَّبي و هو آل لَيهلَّي االلهُ عصملَّو س:ن قَلبٍ لاهم عاءالد ستَجِيبإنَّ االلهَ لا ي !

ن لا يسألَ ربه إلاّ أعطاه فَلييأس أإذا أراد أحدكمُ ): لاميه السلَع (قُاد الصقالَ

فإَذا علم االلهُ ! عند االلهِ عزَّوجلَّنمإلاّ]هجاءر[ها رجنكُيمنَ النّاسِ كُلِّهمِ و لا 

فإَذا أتَيت بمِا ذَكرَت لَك من شرَائط ؛ من قَلبهِ لمَ يسألِ شَيئًا إلاّ أعطاهيعالَتَ

ي الثَّلاثرْ بإِحدفأَبش ِجههول رَّكس و أخلصَت عاءأن  إما:الد ما س لَ لَكجعيألت،

يصرِف عنك منَ البلاء ما لَو  أن  و إما، منهلُأفضَيدخرَ لَك ما هو  أن و إما

 َلهأرسلَعيكلكَتلَه .

 ِقالَ النَّبيهو آل لَيهلَّي االلهُ عي : قالَ االلهُ تعَاليَ:صَسألتن مكريِ عذ َن شغََلهم 

ي السأفضلََ ما اُعط ُينَأعطَيتهلائ.

لأنَّ ، نسَيت الحاجةَ و  لَقدَ دعوت االلهَ مرَّةً فَاستجَاب لي:لام السيهلَعقالَ الصادقُ 

استجابتهَ بإِقباله عليَ عبده عند دعوته أعظمَ و أجلُّ مما يريِد منه العبد و لَو 

 ذلَك إلاّ العاملُونَ المحبونَ لُعقي]و لكَن لا[يس لَي ودالأبكانتَ الجنَّةَ و نعَيمها 

1.هواصخَ صفوةُ االلهِ و فونَالعارِالعابدِونَ 

 شد، همانطور كه ملاحظه  كه براي دعا ذكربيست و پنج شرطمجموع اين

 هر اسمي از اسماء :خدا صلي االله عليه و آله و سلم دربارة اسم اعظم سؤال شد، فرمود�

خواهي او را بخوان نگاه به هر اسمي مي پس قلبت را از غير او پاك گردان آ.اعظم استالهي 

در حقيقت براي خدا اسمي جداي از اسمي ديگر نيست، بلكه او خداي واحد قهار و

.است

امام صادق عليه السلام [:80 إلي 76، انتشارات قلم، ص مصباح الشريعى و مفتاح الحقيقىـ1

لي درخواستم را فراموش كردم، ام، وبار اتفّاق افتاده  است كه خدا را خوانده يك:فرمودند

اش هنگام دعا اعظم و پس اجابت كرد آن را، زيرا اجابت پروردگار به واسطة اقبال او بر بنده

هاي  اگرچه آن درخواست بهشت و نعمت.كندبالاتر است، از آنچه بنده از او درخواست مي

 دوستداران و كنند، مگر عمل كنندگان وابدي آن باشد وليكن اين مطلب را درك نمي

] مترجم.كنندگان و عارفان كه اينان از برگزيدگان و خواص پروردگارندعبادت
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شود تماماً متّخذ از أخبار ائمه صلوات االله عليهم أجمعين است كه بعضي از مي

و در تمام . ها شرط اصل استجابت و بعضي شرط كمال و تمام استجابت استآن

اين شرائط توجه تام به خدا و انقطاع بسوي ذات مقدس او، و تطهير و خلوص 

باطن در درجة اول از شرائط واقع است، و ملاحظة آداب ظاهري و تصدق و 

عده براي صفاي دل و ى و توبه و رد مظالم و نظاير آنها مقدمات مصيام و صلا

و در هر حال انسان براي . آمادگي بيشتري براي توجه به خدا و رفع موانع است

قطع به استجابت خوب است به هر مقدار كه متمكّن است بدين شرائط قيام كند، 

آنها نبود نااميد نگردد، بلكه با اتيان بقية آداب و شرايط و اگر متمكّن از بعضي از 

.جيبنّه هو الم و إريمنّه هو الكَإند كند، دست به دعا بل

اين آخر مطالب بود كه در دعا بيان شد، و البتّه چون بيان اين آداب و 

هاي جمعه در مسجد قائم متوالياً زطول انجاميد آنرا در چهار موعظه روه شرائط ب

.بيان كرديم

و الحمدل لاً و آخرًألّهوي االلهُلَّا و صلَ عي محمدو آل هرين الطّاه
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ها الناّسدنةٍَ!أيفرٍَ، إنَّكمُ في دارِ هليَ ظهَرِ س22 ... و أنتمُ ع

القرُآنِ خزَائ لمِ نُآيات57... الع

م يبَي أم تطأسنُ رسحأ أدها31ين

170... بنيَ إنّ الذكرَّ فيه مواعظٌ أ

399...؟ تبَاكيَ في الدعاء و لَيس لي بكاءأ

173! ... نعَم: فَقالَ؟أ تحُب البقاء في الدنيا

246...؟ خلفَ وعده أ،أ فَترَيَ االلهَ عزوّجلَّ

280 ...ء لمَ يستَثنِ فيهأ لا أدلُّك عليَ شيَ

221 ...من أعدائكمُ و يدر أرزاقكَمُعليَ سلاحٍ ينجِيكمُأ لا أدلُّكمُ

389...؟ أ لا اعُلِّمك كَلمات ينفعَك االلهُ عزَّوجلَّ بِهِنَّ

 ت187تقتلك الفئة الباغية! ابشر عمار

187 في ديانَتهعلَيه السلام فإَنَّك أخُو علي ! يا أبا اليقظانِأبشرْ

189 ...اتُي عمار يومئذ بِلبَنٍ فضَحَك ثمُ قالَ

عاءلَّ في الأرضِ الدزوّجالأعمالِ إليَ االلهِ ع ب219 ...أح

409! ...دعو و لماذا تدَعواحفَظْ آداب الدعاء و انظرُْ من تدَعو و كَيف تَ
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395 ...إذا أحب االلهُ عبدا نصَب في قَلبهِ نائحةً منَ الحزنِ

نَإذا أذااللهُ ل ععاءفي الد لَبد فَتَح الإه باب الرَّةِ بِجاب273 ...ةِحم

411 ...ن لا يسألَ ربه إلاّ أعطاهأإذا أراد أحدكمُ 

كمُإذا أراددلاأن  أحشَيئًا إلاّ أعطاه هبسألَ ر239 ... ي

403 ...ن لا يسألَ ربه شيَئاً إلاّ أعطاه فلَييأسأإذا أراد أحدكمُ 

406 ...إذا أردت حاجةً فصَلِّ ركعتَينِ

يناكع تعمو د كرَّ جلِدَ395 ...إذا اقشع

42!؟بمِاذا يبتَليَ هذا الخَلقُ المتعوس و بمِاذا يختبَروُنَإذا أقمَت بمِكاني فَ

407 ...إذا حضرََت لَك حاجةٌ مهمِةٌ إليَ االلهِ عزَّوجلَّ فصَم ثَلاثةََ

391 فإَنَّه أوجب للدعاءممعفَليإذا دعا أحدكمُ

389بِقَلبِكإذا دعوت االلهَ فأَقبلِْ

373 دعوت فأَقبلِْ بِقَلبِك و ظُنَّ حاجتَك بِالبابِإذا

372إذا دعوت فظَُنَّ أنَّ حاجتَك بِالبابِ

388 فإَنَّ القَلب لا يرقُِّ حتَّي يخلصُ،فَليدعإذا رقَّ أحدكمُ

 َليلاةِ عؤوُا بِالصدةً فَابااللهَ حاج ُألتم381...إذا س

 َإذا طَلبحهمدو لي هبليَ رثنِ عةَ فَليالحاج ُكمد378 ...أح

355 ... هل من:سبحانه و تعاليإذا كانَ آخرُ اللَّيلِ يقُولُ االلهُ 

 ت382 ...حاجةٌ فَابدأ بمِسألةَِ الصلاةِسبحانهَ إذا كانتَ لَك إليَ االلهِ 

406 ... ركعتَينِ ثمُ احمد االلهَإذا كانتَ لَك حاجةٌ فَتَوضَّأ و صلِّ

pκ$إذا مرَّ š‰ r'̄≈ tƒ…≈â¨$ ¨Ψ9$#،$ yγ•ƒr'̄≈ tƒ…šÏ%©!$#≈(#θãΨtΒ#uَنا:  قالبيك رَ204! ...لب

169 ... الجنَّةَتعَاليلِ االلهَ ئسفاَإذا مرَرت بĤِيةٍ فيها ذكرُ الجنَّةِ 

368 ... يوم الخُلُودنَّةَالجأسألُك الأمنَ يوم الوعيد و 

يهبنكليَ مع يهدي ضَعأن ي عاءكانةََ في الد363الاست
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402 ...أسرعَ الدعاء نجَاحا للإجابةِ دعاء الأخِ لأخيه بظَِهرِ الغَيبِ

225 لَيلةًَفي] ليه السلامع[ بيِ مولاي أميرُالمؤمنينَ ]أصحرَ [رَسهأ

358 ... عند هبوبِ الرِّياحِ:بوا الدعاء في أربعِ ساعاتاطلُ

57 ...اعلمَوا أنَّ القرُآنَ هدي النَّهارِ

358 ... عند قراءةِ القرُآنِ:اغتَنموا الدعاء عند أربعٍ

273فضلَُ العبادةِ الدعاءأ

198ةُ القرُآنِ قرَآءأفضلَُ عبادةِ امُتي

171... االله أقرَْء و عليَك اُنزْلِ؟َ يا رسولَ: فَقالَ! قرَْءا

172 ...اقرَءوا القرُآنَ بأِلحانِ العرَبِ و أصواتها

177! ... لا: فَقالَ؟أقرَاُ القرُآنَ في شَهرِ رمضانَ في لَيلةٍَ

177!أقلََّ من شَهرٍ لايعجبِني أن تَقرَأه في : قالَ؟أقرَاُ القرُآنَ في لَيلةٍَ

ِساجد وو ه هبن رم بدكُونُ العما ي ن؛أقرَبروا فيه مافأَكث عاء359لد

292...تُك بمِشيتك فَلَك الحجةُ عليَ بإِظْهارِ حجتك إلاّ عأطَ] و سيدي[إلهي 

ناييرُ في غَلا أكوُنُ فَ،إلهَيِ أنا الفق يراً في فقَريِ فكَيَف224 ...ق

297 ... و جلالك و عظمَتك لوَ أنِّي منذُ بدعت فطرتَيكتزَّعبِإلهَيِ

347إلهيِ رضِيً بِقضَائك تسَليما لأمرِك لا معبود سواك يا غياثَ المستغَيثينَ

 ت344؛ ثلاثاĤًئكفَقيرُك بفن، سĤئلُك بفنĤئك، عبيدك بفنĤئكإلَهي

343 سائلُك بفِنائك، مسكينُك بفِنائك، عبيدك بفِنائكإلهي

ُيتكصو قدَ ع وكأدع 226 ...إلَهيِ كَيف

 ت344 لَك يرهب المترََهبونَ، و إلَيك أخلصَ المبتهَِلونَإلَهي

218 عنك يحجبنيفمَا الَّذي!  ما أ رأفكَ بيو!  عنك، و ما أبعدني ما أقربَك منيّإلهَي

300 ... ما عبدتُك خَوفًا من نارِك و لا طمَعا في جنَّتكإلهي

342 ...ذا الَّذي ذاقَ حلاوةَ محبتك فرَام منك بدلاًإلَهيِ من
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397 ...؟ ما جزاء من دمعت عيناه من خشَيتك!إلَهيِ

201 ...أما الليَلُ فصĤَفُّونَ أقدامهم تالينَ لأجزآَء القرُآنِ يرتَِّلوُنهَ ترَتيلاً

305أما إنَّ حزنَنا عليَ قَتله عليَ قدَرِ سرورِهم بهِ، لا بل يزيد أضعافًا

183 ...مهجورا مضَيعايكُونَ القرُآنُ امُرَ النّاس بِالقراءةِ في الصلاةِ لئَلا

 ُتهغَيب َنِّي و قدَ طالتي سافرََ عدقَو إنَّ ابني إلَيهشَوق َ313 ... اشتد

و أعطاه عا الطَّبِيبد رِضكمُ إذا مد360 ...إنَّ أح

194 ... السرِّ و العلانيةِ لحَاملُ القرُآنِإنَّ أحقَّ النّاسِ باِلتَّخشَُّعِ في

 لهَ في ذلَك نتفَقدَ أذ َرهنصينكمُ لم د339...إن استغَاثَ بأِح

315 ...إنَّ أشدَ الناّسِ بلاء النَّبِيونَ ثمُ الوصيونَ

اهترَاءتلُو القرُآنَ يي مسلالم رءالم إذا كانَ فيه يت176 ...أنّ الب

 يلينَ بنَ عسخلََ طالب بيبن أأنَّ الحنِعليدس30 ... الح

221إنَّ الدعاء أنفذَُ منَ السنانِ

في الرَّخاء عاءإنَّ الدستخَرِجلَيلاءفي الب جوائ390 الح

لاءفي الب جوائالح ستخَرِجي في الرَّخاء عاء258إنَّ الد

310يومِ القيامةِإنَّ الدعاء و البلاء لَيترَافقَانِ إليَ 

310إنَّ الدعاء يردُ القضَاء و قدَ نزَلََ منَ السماء و قدَ ابُرمِ إبراما

القضَاء ُردي عاءا،إنَّ الدإبرام ِو قدَ ابُرم لكالس َنقضكمَا ي ُنقضُه279 ي

رَقدو ما لمَ ي رُما قدَ قد ُردي عاء279.. .إنَّ الد

لاملَيه السنينَ عؤمراطَ أميرُالم131إنّ الص

142 ... كلُِّ خَيرٍإنّ الصورةَ الإنسانيةَ هي الطَّريِقُ المستَقيم إليَ

376 ...إنَّ العبد إذا عجلَ فَقام لحاجته يقُولُ االلهُ تبَارك و تعَاليَ

262 ... للملكََينِ]عزوّجلَّ[لُ االلهُ  فَيقو،إنَّ العبد لَيدعو

هتابلَيكمُ كأنزلََ ع اربزيِزَ الج56إنَّ الع
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يدداُ الحصداُ كمَا يتصَد 194 ...إنَّ القُلوُب

67 ...ء تعَاليَ أنزلََ في القرُآنِ تبيانَ كلُِّ شيَ] وتبَارك[إنَّ االلهَ 

68 ...مةُاليَ لَم يدع شَيئًا يحتاج إلَيه الاُ تعَ]تبَارك و[إنَّ االلهَ 

هعدب ِفَلانبَي الأنبياء ِبه َا فخََتمدمحثَ معو تعَاليَ ب ك158 ...أنّ االلهَ تبَار

هرشن فَوقِ عةٍ معمي كلَُّ لَيلةَِ جنادو تعَاليَ لَي ك353 ...إنَّ االلهَ تبَار

391 ...ارك و تعَاليَ يعلمَ ما يرِيد العبد إذا دعاهإنَّ االلهَ تبَ

126 ...أنّ االلهَ جعلَ ولايتَنا أهلَ البيت قطُب القرُآنِ

هتضَرَُّع و َعائهد عسمتَّي يح بدي العبتَلي َبحانه273إنَّ االلهَ س

356 ...منينَ كلَُّجلَّ يحب من عباده المؤ عزَّوإنَّ االلهَ

374عليَ بعضٍ في المسألةَِإنَّ االلهَ عزَّوجلَّ كرَهِ الحاح الناّسِ بعضهمِ

بظَِهرِ قَلبٍ ساه عاءد ستَجِيبلَّ لا يجزَّو373 ...إنَّ االلهَ ع

395إنَّ االلهَ عزَّوجلَّ لا يستَجِيب دعاء بظَِهرِ قَلبٍ قاسٍ

281 ... عزوّجلَّ لَيدفَع بِالدعاء الأمرَ الَّذي علمهإنَّ االلهَ

338...من شغَلََ بذِكريِ عن مسئلََتي أعطَيتهُ أفضلََ : إنَّ االلهَ عزَّوجلَّ يقولُ

116 ...إنَّ االلهَ قدَ كَتبَ عليَك جِهاد المفتُونينَ كمَا كَتبَ عليَ جِهاد المشرِكينَ

ن قلَبٍ لاهم عاءالد ستجَيِب411!إنَّ االلهَ لا ي

وحلَ اللَّحائالس بح375إنَّ االلهَ ي

هتلَّ في حاججزَّوو االلهَ عدعنَ لَيؤم375 ...إنَّ الم

 ت328إنَّ امُةَ موسي افترََقتَ بعده عليَ إحدي و سبعينَ فرقةًَ

397...و النّارِ عقبَةً لا يجوزها إلاّ البكّاؤنَ أنّ بينَ الجنَّةِ 

هبِقَول َنهَواء فَامتحفي اله َكهأدر لامالس لَيهيلَ عبرَئإنّ ج : ل لَك340...ه

قرََّبم لَكإلاّ م لُهَحتملا ي بستصَعم عبص يتيثَ أهلِ البد228 ...إنَّ ح

399 ... أو حاجةً ترُِيدها فَابدأ بِااللهِ فمَجدهإن خفت أمرًا يكُونُ
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 ِسجدخلََ الملاً دجلَّو إنَّ رجزَّوألَ االلهَ عس ُتَينِ ثمكعلَّي ر381ص

202 ... فَنظَرََ]الصبح[ صلَّي بِالنّاسِ صليّ االله عليه و آله و سلمّإنَّ رسولَ االلهِ 

115 ...عهدِ إلَينا أن نُقاتلَي االله علَيه و آله و سلمّإنَّ رسولَ االلهِ صلّ

هو آل ليَهلَّي االلهُ عص ِئلََ النَّبيأنّ سائلاً س : نا فنَنُاجيهبر 215...أ قرَيب

387...أنّ عابدِا عبد االلهَ سبعينَ عاما صائما 

248 ... أبي سفيانَأنّ عدي بنَ حاتمٍ دخلَ عليَ معاويةَ بنِ

يلع عالقرُآنِ و القرُآنَ م عا ميلأنّ ع لاملَيه الس126...ع

 ت187انّ عماراً تقتله الفئة الباغية

 ت186مارا مع الحقّ و الحقّ معه يدور عمار مع الحقّ اينما دارعإنّ 

 مسللٌ مجها ربراقةً لا يعةِ ساعم356...إنّ في الج

355 ...عبد مؤمنٌما يوافقُ فيهاإنَّ في اللَّيلةَِ ساعةً

377 ... إنَّ المدحةَ:صلوات االله عليهإنَّ في كتابِ أميرِالمؤمنينَ 

 ت99 ...م من يقاتلُ عليَ تأَويِلِ القرُآنِ كمَا قاتلَت عليَ تنَزيِلهفيكُُإنَّ 

199 ...وا شَيئًا منَ القرُآنِ أو حدثُوا بهِإنَّ قَوما إذا ذَكرَُ

300 ...إنَّ قَوما عبدوا االلهَ رغبةً فَتلك عبادةُ التُّجارِ

124 ... عليَ العبارةِ: عليَ أربعةِ أشياء تعالي االلهِ كتابإنّ

229...أنَّ كُلَّما رويِتمُ في فضَلنا فَهو دونَ درجتنا 

جِئكإن لمَ ي]جبِكي [فَتبَاك كاء400 ...الب

ي عوسيلَأنَّ مهالس يلامبكي ولٍ و هرَّ برَِج400 ... م

 ت99أنا اُقاتلُ عليَ التَّنزيِلِ و علي يقاتلُ عليَ التَّأويِل

 ت99لأنا اُقاتلُ عليَ التَّنزيِلِ و علي يقاتلُ عليَ التَّأويِ

 ت112أنا اقاتل علي تنزيل القرآن و علي يقاتل علي تأويل القرآن

129 ...أنا المنذر و علي الهادي من بعدي
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 ت99أنا صاحب التَّنزيِلِ و أنت صاحب التَّأويِل

112أنا قاتلَتهُم عليَ التَّنزيلِ و أنت يا علي تقُاتلهُم عليَ التَّأويِلِ

238... االلهِ فُونَ بعِهدو لأنَّكمُ لا تَ: قالَ؟ فَلا يستَجاب لَناها ندَعوإنّ

 ت98 أشجار شتيّنأنا و علي من شجرة واحدة و الناس م

98أنا و علي من شَجرةٍَ واحدةٍ و سائرُ الناّسِ من شَجرٍ شَتَّي

يائفي قلُُوبِ أول الأنوار ي أشرقَتالَّذ أنت345 ...ك

وسن مونَ منزلِةَِ هارِنِّي بمم ي إلاّيأنتعدب ِلا نبَي 76 ... أنَّه

366... لي  روحه عندي و جسده ساجدِ،انظرُوُا إليَ عبدي

231 ...إنَّك تُؤخذَُ بعدي فَتصُلبَ و تطُعنُ بحِربةٍ

316ميزانِ كُلَّما زيِد في إيمانه زيِد في بلائهإنَّما المؤمنُ بمِنزلِةَِ كفَّةِ ال

378 ...إنَّما هي المدحةُ ثمُ الثَّناء ثمُ الإقرار بِالذَّنبِ ثمُ المسألةَُ

 سابي الحعنتإنَّما ينُوزئاتيو الس ناَتس135 ... الح

س ئأنَّهنُ الأعمالُلَ أوتُوز 135 ... لا: قالَ؟ لَيس

ßì: عزَّوجلَّأنهّ سئلَ عن قوَلِ االلهِ ŸÒtΡuρ…tÎ—≡ uθyϑø9 $#xÝó¡É)ø9 $#ÏΘ öθu‹Ï9≈Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 137...الَ  قَ،#$

132هم الأنبياء و الأوصياء: إنَّه سئلَ عن هذه الآيةِ فَقالَ

265: ... فَقالَ؟ قالَ لرجَلٍ سألهَ كَيف حالُكإنهّ

302عده ولدَا و كُنت لهَ والدا أ]كانَ لبني أخًا[أنَّه كانَ لي ربِيبا و 

263 ... تفَُوح روائح الجنَّةِ من قبلِ قرََنٍ:أنَّه كانَ يقولُ

97ضوح ال يردِا عليَيا حتَّ لنَ يفترَقِ؛ كتاب االلهِ و عترتَي:نِ فيكمُ الثَّقلَيَتاركنِّي إ

 ت97...اردي يتَّقا حرِفتَ ينما لَهنَّأ و يتي بهلَأ و االلهِتاب كينِلَقَ الثَّم فيكُك تارِينّإ

 ت97 ...رِخَالآنَ ممعظَأما هدحأيعدوا بلّض تَن لَه بِمكتُسم تَنإم ما  فيكُك تارِينّإ

266لرَّحمانِ من طرَفَ اليمنِروح اإنيّ لأنشُقُ

ُيكمف فستخَليفَتَينِإنِّي مي:خَلَترتااللهِ و ع تاب328 ك
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386 ...ن يا أخا المرسلينَ و يا أخا المنذريِنَأ إليَ ]االلهُ تعَاليَ[أوحي 

402أوشَك دعوةٍ و أسرعَ إجابةٍ دعوةُ المؤمنِ لأخيه بظَِهرِ الغَيبِ

330تحَت قبَابيِ لا يعرفُِهم غَيريِأوليائي

190 ...أيا موت كمَ هذا التَّفرَُّقُ عنوةً

381 ...ربه شَيئًا من حوائجِ الدنياإذا أراد أن يسألَ أحدكمُإياكمُ

 عاءفي الد عجاكمُ و الس368...إي

185 ...الطَّريقَ و مضوَا عليَ الحقِّأينَ إخواني الَّذينَ ركبوا 

331 ...أينَ بقيةُ االلهِ الَّتي لا تخَلُو منَ العترةَِ الهاديةِ

 ت187بؤس ابن سمية تقتلك الفئة الباغية

159...؟  قسَيم الجنَّةِ و النّارِعليَه السلامطالبٍ  صار علي بنُ أبيبمِا

الَّذي ي يتالبُرَكَتهتكَثرُُ ب لَّ فيهزوّجذكرَُ االلهُ عالقرُآنُ و ي 176 ...قرَاُ فيه

228 ...أتاني أصبغُ بنُ نبُاتةََبينمَا أنا في السوقِ إذ

168 ...تَهذَّه هذَّ الشِّعرِ و لاتَنثرُه نَثرَبينه تبيانًا و لا

264...؟  فَلم: قالَ.رجلٍ لا يسألُ عنه مثلُكتسَألُ عن

302 غَيظًا عليَ الكافريِنَ و المنافقينَتعاليتسُميه محمدا يجعلهُ االلهُ

359 ...تصَدقْ في يومك عليَ ستِّينَ مسكينًا عليَ كلُِّ مسكينٍ

 ت99تُقاتلُ عليَ التَّأويِلِ كمَا قاتَلت عليَ التَّنزيِل

 ت187 الفئة الباغيةتقتلك

96تلَقََّفوُها تلَقَُّف الكرُةَ

هصابِيحا لا تطُفَاُ منُور تابأنزلََ الك ُ50 ...ثم

296حيوالجاهلُ إذا صلَّي ركعتَينِ ينتظَرُ ال

301حسنات الأبرارِ سيئات المقرََّبِين

407 ... رجلٌ فَقالَ لهَ فأَتاهعليه السلام،حضرَت أباعبدااللهِ 
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 ت344 للقُلوبِ بالعظمَةِ، و احتَجب عنِ الابصارِ بالعزَّةِ تَجلَّيالحمد للَّه الذّي

عمان هطائعو لا ل عداف هقضَائل ي لَيسالَّذ لَّهل مد224 ...الح

28 ...عضِ عمرهِ و معه رجلٌ السلام في بماخرََج الحسنُ بنُ علي علَيه

42 ...ا طوَيِلاًخرََج رسولُ االلهِ من عندنا ذات ليَلةٍَ فغَاب عنّ

188 ... يا أخا رسولِ االلهِ: فقَالَ لهَعليَه السلامخرَجَ عمار بنُ ياسرٍ إليَ أميرِ المؤمنينَ 

 ت98 ... من شَجرةٍَ واحدةٍا و علينيقَلَو خَيخَلَقَ الأنبِياء من أشجارٍ شَتَّ

 ت98 و النّاس من أشجارٍ شَتَّيأنا و علي من شَجرةٍَ واحدةٍلَقت خَ

هلَّمالقرُآنَ و ع لَّمَن تع198خَيرُكمُ م

392الداعي و المؤمَنُ في الأجرِ شرَيِكانِ

130 ... بِالطَّهورِ عليَه و آله و سلَّمصلَّي االلهُدعا رسولُ االلهِ 

عاءلِدالأالرَّج ردبظَِهرِ الغَيبِ ي يهارز لأخكروُهالم دفَع402قَ و ي

221لَكقرَع البابِ يفتَح و متيَ تُكثرْ،الدعاء ترُس المؤمنِ

220سماوات و الأرضِالدعاء سلاح المؤمنِ و عمود الدينِ و نور ال

291، 261الدعاء مخُّ العبادةِ

220 ... و خَيرُ الدعاء،الدعاء مفاتيح النَّجاحِ و مقاليد الفَلاحِ

280 ...منَ الدعاء فأَكثرْ.الدعاء يردُ القضَاء بعد ما ابُرمِ إبراما

280عليه السلام و ضمَ أصابِعه ؛برمِ إبراماالدعاء يردُ القضَاء و قدَ اُ

365دعوةُ العبد سرا دعوةً واحدةً تعَدلُ سبعينَ دعوةً علانيةً

365دعوةٌ تخُفيها أفضلَُ عند االلهِ من سبعينَ دعوةً تُظهرُِها

179...علَيهما السلام ينِ نّ علي بنَ الحسإ:ذَكرَت الصوت عنده فَقالَ

هفوقن منَ مفاً كانَ أحسوقم فلَمَ أر فوقبٍ باِلمندااللهِ بنَ ج بدع أيت222 ...ر

عاءفي الد ةً فأَلَحلَّ حاججزَّونَ االلهِ عم َا طلَببدااللهُ ع مح375 ...ر

االلهِ س ندلُ ععدرامٍ يقِ حدان دةًربروُرةً مجينَ ح385بع



441فهرست روايات/ فهارس عامه 

$$!»ö≅è%…4’s∀Ÿ2:تعاليعن قَولِ االلهِسأله  Î/#J‰‹Îγx©Í_ø‹t/öΝà6uΖ ÷Jt/uρ...128

 ت377سبحانَ ربي العلي الاعليَ الوهاب

138 الأعمالِيزانِي ملَ علاملسا

131 ... رفعَه االلهُ إلَيهمصلَّي االلهُ عليَه و آله و سلَّالسماء رسولُ االلهِ 

362 ... مرَّ بيِ رجلٌ: يقُولُعليه السلامسمعت أباعبدااللهِ 

143 ... السيف منحدأالصراطُ أدقُّ منَ الشَّعرِ و 

49بيب دوار بطِبهطَ

384بطنَك الحرامطَهرْ مأكَلَك و لا تدُخلْ

300 ... قَوم عبدوا االلهَ عزوّجلَّ خَوفًا فَتلك عبادةُ العبِيد:ةٌالعباد ثَلاثَ

387 و قيلَ عليَ الماء؛العبادةُ مع أكلِ الحرامِ كَالبِناء عليَ الرَّملِ

 ئكĤنبف ئلُكĤس ،ئكĤنبف سكينُكم ،ئكĤنبف كبدت343...ع 

 ت344فنĤئك، فقَيركُ بفنĤئك، سĤئلكُ بفنĤئكعبيدك بفنĤئك، مسكينكُ ب

هةِ أوجعليَ أربع:نِ كفََّيكبلةََ ببِاطذُ فَتسَتَقبلُِ القو362 ... أما التَّع

280 ... فإَنَّ الدعاء للَّه و الطَّلبَ إليَ االلهِ يردُ البلاء!بِالدعاءعلَيكمُ

260 ...لا تقَرََّبونَ بمِثله فإَنَّكمُ،باِلدعاءعليَكمُ

221 الدعاء: قالَ؟ و ما سلاح الأنبِياء: فَقيلَ!بسِلاحِ الأنبِياءعلَيكمُ

186 ...عمار مع الحقِّ و الحقُّ مع عمارٍ حيثُ كانَ

 ت186مار مع الحقّ و الحقّ مع عمار يدور معه حيث دارع

313ناء الصبرِ يأتي الفرََجعند فَ

204 فكَأَنَّه يخاطب إنساناًعليه السلامفإَذا قرََأ 

113 ...ةُسطَطّائفةَُ الناّكثةَُ فَهم أصحاب الجملِ، و أما الطّائفةَُ القالأما افَ

190.. . في القَتليَعلَيه السلامفَلمَا كانَ اللَّيلُ طاف أميرُالمؤمنينَ 

384فمَنك الدعاء و عليَ الإجابةُ، فلاَ تحَتَجبِ عنِّي دعوةٌ إلاّ دعوةُ آكلِ الحرامِ
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298 ... و دعوتمُ]الِجالع[الواله العجلانِفَو االلهِ لَو حنَنتمُ حنينَ

201 ...فَهم و الجنَّةُ كمَن قدَ رآها فَهم فيها منعَمونَ

354يناثفي السدسِ الأولِ منَ النِّصف ال

يهنبل عقُوبي قَولِ يف:š’ôθy™…ã� Ï�øó tGó™ r&öΝä3s9≈þ’În1u‘،َ352 ... أخَّرَها إليَ:قال

هديستصَرخِِ إليَ سالم بدعلِ العَكف يدينَ يذلاًُ ب 361 ...القِ كفََّيك

261 ...إنَّ الأمرَ قدَ فرُغَِ منه ادع و لا تَقُلْ! يا ميسرُ:قالَ لي

248 ... تعُفينيرأيت أنأن :  فَقالَ! صف لي عليا:قالَ

374! لا وااللهِ لا يلح عبد عليَ االلهِ عزَّوجلَّ إلاّ استَجاب لهَ:قالَ

209 ...لَ عند ذلَكقُتلَ حبِيب بنُ مظاهرٍ، هد ذلَك حسينًا و قا

الأزد ت لَهراقَ فأَهدالع ِالأنصاري وبو أيلَينا أبع مَ115 ...قد

هااللهِ إليَ خَلق هدمِ،القرُآنُ عسلالم رءلمي لغنب178 ... فَقدَ ي

56 ...القرُآنُ هدي منَ الضَّلالِ و تبيانٌ منَ العمي

174 ... رجلٌ قرََأ القرُآنَ فَاتَّخذَهَ بضِاعةً:لاثةٌَقرُّاء القرُآنِ ثَ

386 ...من بيوتي إلاّ بأِبصارٍ خاشعةٍ لا تدَخُلُوا بيتًا:لبني إسرائيلَقلُْ

يلعيلَ للامع[:قا ]ليه السزَعكرٍ جبنِ أبيِ ب دمحليَ مع زِعت304... لَقدَ ج

393 ... إذا حزَنهَ أمرٌ جمع النِّساء]يه السلامعلَ[كانَ أبي 

259 ... فإَنَّ العبد، تَقدَموا في الدعاء:كانَ جدي يقولُ

390 ... فإَنَّ العبد إذا كانَ، تَقدَموا في الدعاء:كانَ جدي يقُولُ

109 ... جميعم عل قدَ،ينَ في العلمِاسخالرّأفضلََكان رسولُ االله 

169 ... يقطَِّع قراءتهَ آيةً آيةًصلَّي االلهُ عليَه و آله و سلَّمرسولُ االلهِكانَ 

178 ... أحسنَ النّاسِ صوتًا بِالقرُآنِصلوات االله عليهكانَ علي بنُ الحسينِ 

390...عاء بعد ما ينزلُِ البلاء  الد: يقوُلُعليهما السلامكانَ علي بنُ الحسينِ 

َااللهِ أعظم ن أسماءكلُُّ اسمٍ م،ك410 ... ففَرَِّغْ قَلب
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398...ثَلاثُ عيونٍ كلُُّ عينٍ باكيةٌ يوم القيامةِ إلاّ 

316 ...كنُاّ في مجلسٍ نطَلبُ فيه العلم و قدَ نفَدت نفَقَتَي في بعضِ الأسفارِ

114 ...له و سلمّ فَانْقطََع شسع نعَلهآ االلهُ عليَه و كُنّا مع رسولِ االلهِ صليّ

233 ...كَيف بِك إذا رأيتَني مصلُوبا تاسع تسعةٍ أقصرَهم خشَبَةً

218 ... وجوده مفتَقرٌ إلَيككَيف يستدَلُّ عليَك بمِا هو في

389 ... فإَنَّك،ي إلاّ متضَرَِّعا إليَ و همك هما واحداتدَعنلا 

375لا تمَلَّ منَ الدعاء فإَنِّي لا أملُّ منَ الإجابةِ

180ةٍ لَيس فيها تدَبرٌ قرآء عبادةٍ لَيس فيها تفََقُّه؛ و لا فيلا خَيرَ في

228 ...نبَيِ مرسلٌب أولاَ يحتمَلهُ إلاّ ملَك مقرََّ

دمحو آلِ م دمحليَ ملَّي عصتَّي يا حوبحجم عاءزالُ الد382لا ي

376 ...لا يزالُ المؤمنُ بخَِيرٍ و رجاء رحمةً منَ االلهِ عزَّوجلَّ

388 دعاء قَلبٍ لاه]عزوّجلَّ[لا يقبلُ االلهُ 

373 ... عزَّوجلَّ دعاء قَلبٍ لاهلا يقبلُ االلهُ

 ت160...لاُعطين الرّاية غداً رجلاً يحب االلهَ و رسولهَ و يحبه االلهُ و رسولهُ 

411 ...نسَيت الحاجةَ و لَقدَ دعوت االلهَ مرَّةً فَاستَجاب لي

178ء حليةٌ و حليةُ القرُآنِ الصوت الحسنُلكلُِّ شيَ

209للهّ درك يا حبيب

ِوا بهرموا إن ييقِ و أرادننجفي الم يمإبراه سا اجُلَت341 ...لم 

 قيَ النّاسو س هو آل لَيهلَّي االلهُ عسولُ االلهِ صتسَقيَ را اسَ274...لم

347 ... اللهم أنت: الحسينِ رفَع يديه و قالَ،لمَا أصبحت الخَيلُ

30: ... السلام الوفاةُ قالَ للحسينِ علَيه السلاممالمَا حضرََ الحسنَ بنَ علي علَيه

القوَم كاوُلَئ مات ةَ إذا نزَلَتَ في قَومٍ ثُم156 ...لَو أنّ الآي

387...حتَّي تكَُونُوا كالحناياحتَّي تكَُونُوا كالأوتارِ و صمتمُصلَّيتمُلَو
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199 ميت سبعينَ مرَّةً ثمُ ردت فيه الرُّوح، ما كانَ ذلَك عجبالَو قرََأت الحمد عليَ

271 ... بعوضةٍَ جناحِبِقدَرِ الدنيا عند االلهِ عزوّجلَّ]عدلتَ[كانتَلَو

غرِبِ لمَا استَوحشرقِِ و المينَ المن بم لَو مات58 ...شت

تُكحمر يهف ن فاتَتهو مرجلا ي دشهذا مإنَّ ه م357 ...الله

229 ...كُنت مولاه فعَلي مولاهاللهم من

401ء أسرعَ إجابةً من دعوةِ غائبٍ لغائبٍلَيس شيَ

175ما آمنَ بِالقرآن منِ استحَلَّ محارمِه

ع ارِما أبرَزبزيِزِ الجإليَ االلهِ الع هدي 361 ...بد

393 إلاّ تفَرََّقُوا عن إجابةٍ]االلهَ[ما اجتمَع أربعةُ رهط قطَُّ عليَ أمرٍ واحد فدَعوا 

كهاداجت َةِ: قالَ!؟ما أشدنَيم! يا برُهصائنا بعدب ي قَومأت287 ... ي

245... سبحانهَ فلاَ يستجَيب لنَا؟ فقَالَ ما بالنُا ندَعو االلهَ

وتنَ الصسا إلاحلَّ نبَِيزوّجثَ االلهُ عع178ما ب

377 سمعت رسولَ االلهِ صلَّي االلهُ علَيه و آله يستفَتَح بِالدعاء إلاّ استفَتحَهام

199لاَّ سكَنَ وجعٍ سبعيِنَ مرَّةً إما قرََأت الحمد عليَ

273...ا كانَ االلهُ ليفتحَ عليَ العبد باب الدعاء و يغلقَ عنه باب الإجِابةِ م

238...ما لَنا ندَعوه و لا يستَجاب لَنا؟ 

153 ... و لَها ظَهرٌ و بطنٌ القرُآنِ آيةٌ إِلاّمنما 

68 ...ه أصلٌ في كتابِ االلهِما من أمرٍ يختَلف فيه اثنانِ إلاّ و لَ

71 ...ما من أمرٍ يختَلف فيه اثنانِ إلاّ و لهَ أصلٌ في كتابِ االلهِ

282...ما من بلاء ينزلُِ عليَ عبد مؤمنٍ فَيلهمِه االلهُ عزوّجلَّ الدعاء إلاّ 

393 ...ما من رهط أربعينَ رجلاً اجتمَعوا فدَعوا االلهَ

193 ...ما من شفَيعٍ أفضلََ منزلِةًَ عند االلهِ

398 ...وزنٌ إلاّ الدموعء إلاّ و لهَ كَيلٌ أوما من شيَ
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398... يوم القيامةِ إلاّ عينٌ بكتَ ما من عينٍ إلاّ و هي باكيةٌ

إلاّ ر ناتؤمينَ و المنؤملمعا لنٍ دؤمن مااللهُما م 402 ...د

404 ...من مخلُوقٍ يعتصَم بيِ دونَ خَلقي إلاّ ضمَنتما 

221 لَيس فيها قطَيعةُ رحمٍدعوةٍبِسبحانهَ اللهَاما من مسلمٍ دعا 

262 ... لَيس فيها قطَيعةُ رحمٍدعوةٍبِ سبحانهَ اللهَاما من مسلمٍ دعا 

ستطَيعالقرُآنِما ي ميعج هندأنّ ع يعدأن ي د125 ... أح

198 ... سوقهما يمنَع التّاجرَِ منكمُ المشغُولَ في

303بكرٍمحمد ابني من صلبِ أبي

ي عوسرَّ مهيلَمالس لامِساجد وو ه ِن أصحابهلٍ مَ400 ... برِج

ع ارالتَّم َيثمرَّ ملَمفَاستَقب َهليَ فرََسٍ لهيدرٍ الأسظاهبنَ م بِيب206 ... ح

مهمطعم بطَيفَلي ُعاؤهد ستَجابأن ي بن أحه384و كسَب

من أراد هندنزلِةََ االلهِ عنظرُ مااللهِ فَلي ندع َنزلَِتهنظرَُ م388...أن ي

258 ...صيبه فتَقَدَم فيه باِلدعاء بلاء ي]من[تخَوَف من

390 ...يرهِ االلهُ عزَّوجلَّتخَوَف من بلاء يصيبه فتَقَدَم فيه باِلدعاء لمَمن

258 ...زلََ بهِ البلاءتَقدَم في الدعاء استُجِيب لهَ إذا نَمن

390يب لهَ إذا نزَلََ بهِ البلاءتَقدَم في الدعاء استُجِمن

406 ...تَوضَّأ فأَحسنَ الوضُوء و صلَّي ركعتَينِ فأَتمَ ركوُعهمامن

223 ...دعا لأخيه بظَِهرِ الغَيبِ وكَّلَ االلهُ بهِ ملكًَا يقولُمن

382 ...الدعاء رفرفَ صلي االله عليه و آلهيذكرُِ النَّبيِ دعا و لمَمن

367من سئلََ فَوقَ قدَرهِ استحَقَّ الحرمانَ

385...من سرهّ أن يستجاب دعاؤهُ فليطيب كسبه 

411من شغََلهَ ذكريِ عن مسألَتي أعطَيتهُ أفضلََ ما اعُطي السائلينَ

158نَ، فسَرَ جملَ العلمِآمن فهَمِ القرُ
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401عينَ منَ المؤمنينَ ثمُ دعا استُجِيب لهَقدَم أربمن

هعدو لا فقَرَ ب يغَن ون قرََأ القرُآنَ فَه58 ...م

180 ...من قرََأ القرُآنَ قائما في صلاته كَتبَ االلهُ لهَ بكِلُِّ حرف مائةََ حسنةٍَ

نامكُلَّها قبَلَ أن ي حاتبسن قرََأ المتَّيمح تملمَ ي ،مئĤَالق درِك199 ... ي

354 ... فإَنَّها]الآخرةَِ[كانَ لهَ حاجةٌ فَليطلبُها في العشاءمن

382 ...لهَ إليَ االلهِ عزَّوجلَّ حاجةٌ فَليبدأ بِالصلاةِ عليَ محمدكانتَمن

 ولاهم ن كنُتيلَ أوومهن نفَسم ِبه يلَي أولَ فعهن نفَسم ِ76 ... به

196 ... رجلٌ اوُتي الإيمانَ: فَقالَ؟ و ما هم! جعلت فداك: فَقلُت.النّاس أربعةٌ

330بأني العليم الخبَيرُنَ

تأَويلَه َلمِ و نحَنُ نعَلمخُونَ في الع125نحَنُ الرّاس

ستَقيمراطُ الم131نحَنُ الص

سطوازينُ الق132نحَنُ الم

127 ... ثُلثٌُ فينا و في عدونا:نزَلََ القرُآنُ أثلاثًا

 ت127...نا ودع] في [بعبع فينا و رر: رباع أةِعربي ألَ عرآنُ القُلَزَنَ

175 ...تَتَّخذوُها قبُورانَوروا بيوتكَمُ بِتلاوةِ القرُآنِ و لا

357ابةَ الدعاء تحَت قبُتهو إج

328و أصح خبَرٍ ما عرفِ تحَقيقهُ منَ الكتابِ

139 ...و االلهِ لأن أبيت عليَ حسك السعدانِ مسهدا أو اجُرَّ في الأغلالِ

139 ...و االلهِ لوَ اعُطيت الأقاليم السبعةَ بمِا تحَت أفلاكها

188 ...و ضرَبَونا بأِسيافهمِ حتَّي يبلغُونا سعفَات هجرَ لعَلمنا أنا عليَ حقٍّو االلهِ لَ

392 ...و االلهِ يا أبا محمد ما دعوت لنفَسي اليوم بدِعوةٍ

399فَلتَتبَاكإن لمَ يكُنْ بِك بكاء و 

98 ...ه و سلمّ كَالصنوِ منَ الصنوِأنا من رسولِ االلهِ صليّ االله عليَه و آلو
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ويو رم لَّمَلاً تعجي نأنّ رَا انتهَالقرُآن؛َ فَلم 171... النَّبي

233 ... فرََأيت]تاسع تسعةٍ أقصرَهم خشَبَةً و أقربَهم إليَ المطهرةَِ[صلبَه و 

ي عفاعي و ارتجدي و ملالي و جزَّتيو عرش316 ...ليَ ع

يها شَيئًا إلاّ أعطاهنٌ فؤمم بدسألُ االلهَ عكةٌَ لا يبارةٌ مساع يهف 354و

 بيبكانَ ح ره(و (لامالس ليَهينَ عسروا الحبعينَ الرِّجالِ الَّذينَ نَصنَ الس208 ...م

361 ...رفَع يديه إذا ابتَهلَ يصليّ االلهُ عليَه و آله االلهِ رسولُكانَو

هوددرَّفوُا حو ح َروُفهوا حأن أقام تابالك مهن نبَذكانَ م 95 ...و

356...فاطمةُ علَيها السلام ترُاعي ذلَك الوقت و تأَمرُ  كانتَو

335... صفةٍَ أنَّها و كمَالُ الإخلاصِ لهَ نفَي الصفات عنه لشَهادةِ كلُِّ

إلَيك إلاّ التَّضرَُّع نكي منجِين369!و لا ي

 ت140!د عندي من عطفة عنزٍهو لألفيتم اَنَّ دنياكم هذه از

 هوعمرَت دكيَ و جن بم الخَوف 400...و لَيس

ِأصحابه ياءن أصفم لاموقِ:عليه السممروُ بنُ الح282 ... ع

181 ... وضوُء فخَمَس و عشروُنَ حسنةًَ غيَرِ صلوَةٍ و هو عليَ قرَأَ فيمنو

396 ...ناجِني حيثُ تنُاجِيني بخِشَيةٍ من قَلبٍ وجلٍِو 

79 ... يا بنَ مكَّةَ و منيَ! يا حبيِب رسولِ االلهِ!ا حسيناو

 ت138واالله لأن ابيت علي حسك السعدان مسهداً

 ت140جذومِ مد في ييرٍنزِ خن عراقِيني م في عنُه أهوذم هنياكُدوااللهِ لَ

374! لا يلح عبد مؤمنٌ عليَ االلهِ عزَّوجلَّ في حاجته إلاّ قضَاها لهَووااللهِ

186 تَقتُلهُ الفئةَُ الباغيةُ!ويح عمارٍ

363 ...بطنَ راحتيَه إليَ السماء و أبرَز ،هكذَا الرَّغبةُ

281 ...؟تعَرفُِونَ طُولَ البلاء من قصرهِهل

158...ء له شيَآهل عندكمُ من رسولِ االلهِ صلَّي االلهُ علَيه و 
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كيمالح رالقاد القدَيم آئمالد ومالقَي يالح َالإله وت344ه 

وكَّثَهَأن تَتموتَكص ِنَ بهسُو تح 169 فيه

 ت131، 131طالبٍصراطُ علي بنِ أبيهو 

130 عزّوجلَّ و هما صراطانِ، الطَّريقُ إليَ معرفِةَِ االلهِيه

هي الو128 لأميرالمؤمنينةُلاي

129...قَوما  إذا سمعت االلهَ ذَكرََ ! محمد أبايا

َةِ إنَّ ال!يا أباذريلانليَ العرِّ علةََ تفَضلُُ في السلاةَ الناّف365 ...ص

252...يا أبي آدم و يا أبي إبراهيم و يا أبي إسماعيلَ 

لةِيا أبه كما أصابا لَألم ِي: فَقالَ؟تَجد286 ... لا يا بِنت

208 ...فَأي موضعٍ أحقُّ:قال!لَيس هذه ساعةَ ضحك! يا أخي

295 ... لَو بكَيت إلَيك حتَّي ينقطَع صوتي!يا إلَهيِ

61 ... أيها الناّس اسمعوا قوَلي: فقَالَ؛م يسمعونَكلُُّه و !يا أهلَ العراقِ

352 ... ما تقَوُلُ في الحديث الَّذي يرويِه الناّس!يا بنَ رسولِ االلهِ

249...أقبلت؟ عرَّضت أم إليَ  تَليإ!يا دنيا

بأم!يا ر كِنِّي فَاُناجيم أنت أ قرَيِب كيفَاُناد يدع282...؟ ب

رنا بأِمرِكَفم كو أنصار تُكيعنا نحَنُ شدي42!يا س

292...غارت النُّجوم قدَ نامت العيونُ و! ا سيدي و مولايي

367لدعاء لا تسَئلَْ ما لا يكونُ و لا يحلُّيا صاحب ا

يا علتُنا قاتَأ! ليهنزيلِي التَّلَم عتُ و أنت لُقاته99أويلِي التَلَم ع

370 ... ادعني دعاء الغرَيِقِ الحزيِنِ الَّذي!يا عيسي

404 مغيث ادعني دعاء الغرَيِقِ الحزيِنِ الَّذي لَيس لهَ!يا عيسي

404 ... فَيحسنَ منك الدعاء، سلني و لا تسَألْ غَيريِ!يا عيسي

385 ... غسَلتمُ وجوهكمُ و دنَّستمُ قلُوُبكمُ: قلُْ لظلَمَةِ بني إسرائيلَ!يا عيسي
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396 ...لي من عينَيك الدموع هب!يا عيسي

401! ...لسانٍ لمَ تعَصني بهِيا موسي ادعني عليَ 

395 ...في الدنيا أملَك فَيقسو قَلبكيا موسي لا تطَُولْ

391 ... إنِّي لسَت بغِافلٍ عن خَلقي ولكَن احُب أن يسمع ملائكَتي!يا موسي

369 ... كنُْ إذا دعوتنَي خائفاً مشفقاً وجلاًِ!يا موسي

ي قَتَلُوكَلديا و!رفَُوكم ما ع252 ... أ ترَاه

59 ...ء القرُآنُ يوم القيامةِ في أحسنِ منظُورٍ إلَيهيجيِ

143 ...يردِ النّاس النّار ثمُ يصدرونَ بأِعمالهمِ

359 ... و بعد الفَجرِ، في الوترِ:يستَجاب الدعاء في أربعةِ مواطنَ

 ت99يقاتلُ بعدي عليَ التَّأويِلِ كمَا قاتَلت عليَ التَّنزيِلِ

61 ...ينبغي للمؤمنِ أن لا يموت حتَّي يتعَلَّم القرُآنَ



C�&\� ���	


م يبَي أم تطأسنُ رسحأ أدها31ين

338كفَانيقدَأ أذكرُُ حاجتي أم

170 الذكرَّ فيه مواعظٌ بنيَ إنّأ

293أ تحُرِقُني بِالنّارِ يا غايةَ المنيَ

293أتَيت بأِعمالٍ قباحٍ رديةٍ

292أدعوك ربي حزينًا دائما قَلقاً

338إذا أثنيَ علَيك المرء يوما

190أراك بصيرًا بِالَّذينَ احُبهم

170هدك و اتلهُقرْء كتاب االلهِ جا

292حاجةٍألا أيها المأمولُ في كلُِّ 

293ألا يا رجائي أنت كاشف كرُبتي

190ألاأيها الموت الَّذي لَيس تارِكي

ينِ فَاخْلَعالغرَي 145إن ترَائتَ أرض

 كفوإن كانَ ع رجوهلا يَرف292ذُو س

145يـرُْ البْراياأنتْ بعد النَّبي خَ
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145أنتْ قرُْءانهُ الْقدَيم و أ وصا

306إنمّا أنقذََني منك الذّي

170إنيّ أبوء بعثرتَي و خطَيئَتي هربَاً

ي كطبَع هسٍ إلَيُقد 145نمْيأي

190أيا موت كمَ هذا التَّفرَُّقُ عنوةً

144رويدايها الراّكب المجدِ اَ

170تفَكُّرٍ و تخَشَُّعٍ و تَقرَُّبٍبِ

31بكائي طَويِلٌ و الدموع غزَيِرَةٌ

146ةحيطًا ميحزْت ملكًْا منَ المْعال

145تَّيرَ شَ مئَاثحسبك اللهَ في

ما سالس اربج اهت143م 

170مخلصاًك بالإنابةِاسئلَْ إلهفَ

145قدُسٍتواضَع فَثمَ دارةُ فَ

80جزيَناهم ببِدرٍ مثلهافَ

143خالفَوا ما سمعوافَ

293يغلِّب مراه لا أفزَادي قَليلٌ

 ت143قالَ في الذِّكرِ و مافَ

31فَلا زلِت أبكي ما تغََنَّت حمامةٌ

ريِبح افَلَيسهبمِال يبُن اص31 م

226مهما تُنبتِ الأرضفَ

80د أخذَنا من علي ثارناقَ

145قدَ ترَاضعَتمُا بِثدَيِ وصِالٍ

292قدَ نام وفدك حولَ البيت و انتبَهوا
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145سفح عقيقٍل لهَ و الدموعقُ

146 المْعاصي العْصاةُ بلويكيَف تخَشيَ

80م أنتَقملسَت من خندف إن لَ

80عبت هاشم بِالملك فلالَ

كذَات ذات لالَكثُ لويح 145ه

146 و المْعالي العْليَ مرتَْقيَلَك في

146لَك كفَ منْ أبحرِ اللهَ تَجري

َصيغت ْرِاللطُفهونْ جم نفَْس 145لَك

 لكت تدا بَمولُ لمو أشرَالحَ78قت

80و رأوه فَاستَهلوّا فرَحِالَ

80لَيت أشياخي ببِدرٍ شَهدِوا

145 عينًا بغَِيرِ روضك ترَعييتلَ

 بَنعحَلا تص أو حص فقَلُت 78الغرُاب

َبِالكف الأرض َ226نكَت

170 اجهد لعَلّك أن تحَلَّ بأرضهاو

145بةَ العالمَِ الأعليَقُ إذا شمتو

306 إذا صح وِلائي فيكمُو

170في ذكرِها إذا مرَرت بĤيةٍ و

ةٍويْخشيةٍ مĤِب رَرت170 إذا م

170 اعبد إلهك ذَا المعارجِ مخْلصاًو

170 تنالَ عيشًا لا انقطاع لوقتهو

درِ لبُاناتفي الص 226و

80 من ساداتهمِنَقَتَلنا القرَو
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ِي بهالشَّيخُ أوصان 80و كذَاك

واهِراطي فَاتَّبعت143ذا ص 

146هي قطُبْ المْكَونات و لَولا 

306ا أبانا قدَ وجدنا ما صلحُي

146 لدَي ذُنوبيا أخا المصطفَيَ

306ا بني الزَّهراء أنتمُ عدتيي

ح قدْارْالم يلا عيبلاس 145ك

 ت251يا فتَيَ لا تذَعريِ من زجريِ

292يجِيب دعا المضطرَِّ في الظُّلمَِيا من

170ا من يعذّب من يشاء بعدلهي

145 أنت يداللهَبنَ عم المْصطفَيَيا

*  *  *

301 باقيستيهست يكسر موي از تو تا

204ز رستاخيز منومله را چون رج

248امدور از حريم كوي تو شرمنده مانده

337شناسم ز اولياءقوم ديگر مي

301كار پاكان را قياس از خود مگير

203فت پيغمبر صباحي زيد راگ

203فت عبداً مومناً باز اوش گفتگ

301رستم بت پندار شكستم گفتي

204يا فروبندم نفسين بگويم ه
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 صلوات االله عليهم أجمعينأولياءو  أسماء أنبياء )الف

ختمي حضرت محمد، احمد، رسول، 

 رسول اكرم، رسول خدا، رسول مرتبت،

،المصطفيپيغمبر، االله، النبي، پيامبر اكرم، 

 صليّ االله خاتم النبيين، محمد بن عبداالله

 ت، 23، 22، 21، 19:عليه و آله و سلّم

، 49 ت، 43، 43، 42، 36، 35 ت، 30، 30

64 ت، 63، 62، 61 ت، 56، 56 ت، 49

، 74 ت، 73 ت، 72 ت، 71، 68، 67ت، 

90، 90، 89، 88، 87، 81 ت، 80، 78، 75

، 98 ت، 97، 97، 96 ت،95،95، 93ت، 

108 ت، 106، 100 ت، 99، 99 ت، 98

،  ت112، 112، 111 ت، 110، 109ت، 

، 116 ت، 115، 115 ت، 114، 114، 113

، 124 ت، 118 ت، 117، 117 ت، 116

 ت، 128 ت، 127 ت، 126، 126 ت، 125

132، 131 ت، 130، 130 ت، 129، 129

143، 140،141،143، 137،  ت136ت، 

،151 ت،147 ت، 146، 146، 145ت، 

، 160 ت، 159 ت، 158، 158 ت، 156، 154

164 ت، 163، 163 ت، 161، 161 ت، 160

 ت، 172، 172، 171 ت، 169، 169ت، 

 ت، 179، 179 ت، 177، 177 ت، 175، 175

 ت، 187، 186، 185، 184، 183،  ت182

 ت، 194، 194، 193 ت، 189 ت، 188، 188

 ت،200،200 ت، 199، 199، 198 ت، 195

 ت، 208، 208 ت، 203، 203 ت، 202، 202

 ت، 221، 221 ت، 220، 220 ت، 215، 215

، 229 ت، 227، 226، 225 ت، 222، 222

244،  ت240، 232 ت، 231،231 ت،230

، 247 ت، 246، 246 ت، 245، 245ت، 

، 263 ت، 262، 262، 261 ت، 256، 252

، 273، 266 ت، 265، 265 ت، 264، 264

، 291 ت، 280، 280 ت، 274، 274 ت، 273

، 315 ت، 314 ت، 313، 313 ت، 293، 292

 ت، 331، 330، 329 ت، 328، 328، 327

، 354 ت، 353، 353، 352 ت، 332، 332
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 ت، 366، 365 ت، 361، 361 ت، 360، 360

 ت، 377 ت، 375، 375، 374، 373 ت، 368

، 384 ت، 382، 382 ت، 381، 381، 379

 ت، 391، 391، 389، 387 ت، 386، 386

، 400، 399ت، 397، 397، 396، 395، 394

، 404 ت، 402،402 ت، 401، 401 ت، 400

411 ت، 410، 410، 406

 علي بن علي مرتضي،أميرالمؤمنين، 

طالب، علي، أبوتراب، أبا الحسن،أبي

:السلاممولي الموالي، مولاي متقّيان، عليه

، 76 ت، 75، 75، 74 ت، 57، 57، 50، 49

، 98، 96، 94، 93 ت، 80، 80، 77 ت، 76

 ت، 112، 112، 100 ت، 99، 99 ت، 98

 ت، 115، 115 ت، 114، 114،  ت113

، 127 ت، 125،  ت117 ت، 116، 116

 ت، 130، 130 ت، 129، 129 ت، 127

، 138، 135 ت، 132، 132 ت، 131، 131

 ت، 158، 158 ت، 147، 145، 144، 140

، 163 ت، 162 ت، 161، 161، 160، 159

176، 176 ت، 169، 169، 168 ت، 163

،  ت187، 187، 186، 185، 181، 180ت، 

، 206، 201 ت، 190، 190 ت، 189، 188

، 220 ت، 219، 219 ت، 207 ت، 206

 ت، 226، 225 ت، 221، 221 ت، 220

، 232 ت، 231، 231 ت، 230، 229، 228

 ت، 250 ت، 249، 249، 248، 247، 234

، 266، 265 ت، 264، 263 ت، 251، 251

 ت، 283، 283 ت، 274، 273 ت، 266

 ت، 299، 299، 298، 287 ت، 286، 286

، 304 ت، 303، 303، 302، 301، 300

 ت، 306، 306 ت، 305، 305 ت، 304

331، 331، 329 ت، 328، 327 ت، 317

، 367، 358، 354، 335 ت، 332، 332ت، 

، 386 ت، 378 ت، 373، 373 ت، 368

ت397، 397، 394، 388

: سلام االله عليهافاطمه، زهراءحضرت 

394 ت، 356 ت، 306، 306، 94 ت، 80

، حسن، الحسن بن عليامام حسن مجتبي، 

، 29 ت، 28، 28، 27:مجتبي عليه السلام

، 74، 42 ت، 31، 31 ت، 30، 30 ت، 29

247 ت، 215، 215، 139 ت، 98، 81

 الحسين، سيد الشهّداء،امام حسين، 

 أباعبدااللهطالب، بن أبيحسين بن علي ،

ن، ابالزهّراءى بن فاطمأباعبداالله الحسين، ا

هيعلبن بنت المصطفي، ا النسّاءىسيد

، 43، 42 ت، 31، 31 ت، 30، 30:السلام

 ت، 64 ت، 63، 62، 61 ت، 44 ت، 43

98 ت، 81، 81 ت، 80 ت، 79، 79، 78

 ت، 207، 207، 170 ت، 124، 124، ت

، 224، 218، 217 ت، 209 ت، 208، 208

، 345، 302 ت، 252، 252، 251، 232

357 ت، 347، 347، 346

، امام علي بن الحسين، زين العابدين

، 30:السلام عليهسيد العابدينسجاد، 

179، 179، 79 ت، 58، 58 ت، 57، 57

310، 310، 297 ت، 295، 295، 293ت، 
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344 ت، 343، 343 ت، 342، 342ت، 

390، 390 ت، 373،  ت347، 346ت، 

 ت400، 400ت، 

باقرمحمد باقر، ا جعفر، أبامام باقر، 

العلوم محمد بن علي بن الحسين 

، 68، 59 ت، 30، 30: عليه السلامأبوجعفر

، 129، 128، 125، 111 ت، 110، 109، 95

164، 163 ت، 156، 155 ت، 154، 153

، 180 ت، 179، 179 ت، 174، 174ت، 

، 316 ت، 282، 282 ت، 280، 280، 199

408، 401 ت، 374، 374، 355 ت، 316

عبداالله، ، أبيادقجعفر صامام صادق، 

 عليه أباعبداالله جعفر بن محمد الصادق

، 56 ت، 41، 41، 40، 29، 28، 22:السلام

68، 68، 67، 60 ت، 58، 58، 57 ت، 56

131، 131، 130 ت، 128، 128، 125ت، 

142، 142، 137، 135 ت، 132، 132ت، 

، 159 ت، 158، 158 ت،  143، 143ت، 

 ت، 176، 176، 172 ت، 169، 169، 168

، 196، 194 ت، 178، 178 ت، 177، 177

، 219، 204 ت، 202، 202، 199، 198

223، 223 ت، 221، 221 ت، 220، 220

، 246 ت، 239، 239 ت، 238، 238ت، 

 ت، 261، 261، 260، 259، 258 ت، 246

، 281 ت، 280، 280 ت، 274، 274، 262

317 ت، 313، 313، 310، 300 ت، 281

352، 352 ت، 341 ت، 338، 338ت، 

، 358 ت، 355، 355 ت، 353، 353ت، 

، 362، 361 ت، 360، 360 ت، 359، 359

373، 373، 372 ت، 363، 363 ت، 362

 ت، 378، 378، 377، 376، 375، 374ت، 

، 388، 384، 382 ت، 381، 381 ت، 379

 ت، 393، 393، 392، 391، 390، 389

، 401 ت، 399، 399ت، 398، 398، 395

 ت، 404، 403 ت، 402، 402 ت، 401

410، 409 ت، 407، 407 ت، 406، 406

 ت411، 411ت، 

 موسي الحسنأبيبن جعفر، امام موسي

173، 173:، كاظم، عليه السلام جعفربن

، 222، 204 ت، 179،179 ت،174ت، 

، 282 ت، 280، 280 ت، 279 ت، 223

403، 392 ت، 282

: السلامعليه: حسن الرّضاأبوالامام رضا، 

، 310 ت، 221، 221 ت، 183، 131،183

365 ت، 353، 352

الثاّلث علي بن أبي الحسن امام هادي، 

 ت328، 328:السلامعليهمحمد الهادي 

قائم آل محمد ،  محمد آلقائمامام زمان، 

ى بن الحسن المهديارواحنا فداهحج :

331ت، 199، 199 ت، 125

***

، 252:عليه السلامآدم بوالبشرحضرت 

 ت252

، 252:براهيم، ابراهيم خليل اهللاحضرت 

ت، 276، 276 ت، 275، 275 ت، 252

 ت341، 339، 291، 278 ت، 277
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276، 276 ت،275، 275: اسحاقحضرت

 ت278، 278 ت، 277ت، 

 ت276:اسرافيلحضرت 

، 278 ت، 252، 252:حضرت اسماعيل

 ت278

، 340 ت،276، 19: جبرائيلحضرت

 ت341 ت، 340

302 ت، 63، 61: جعفر الطيّارحضرت

63، 61: حمزة سيد الشهّداءحضرت

 ت278:  حنّهحضرت

 ت230، 229:خضرحضرت

279، 279 ت، 278، 278:زكرياحضرت 

ت

80، 79: زينبحضرت

 ت، 277 ت، 276، 275:حضرت ساره

عيسي بن البكر  عيسي بن مريم، حضرت

279 ت، 252، 252:مريم مسيح بن البتول،

 ت، 385، 385، 372، 370 ت، 328ت، 

396، 396 ت، 389، 389 ت، 386، 386

 ت404، 404، 397ت، 

 ت276:كروبيلحضرت 

 ت277:حضرت لوط

 ت278، 278:حضرت مريم، مريم عذراء

، 76:وسي بن عمرانمحضرت موسي، 

 ت، 230، 229 ت، 155، 155 ت، 76

361، 361ت، 282، 282 ت، 252، 252

396، 396، 395، 372 ت، 370، 369ت، 

، 401، 400 ت، 398 ت، 397، 397ت، 

 ت401

276:ميكائيلحضرت 

278: حضرت هاجر

 ت76، 76: هارونحضرت

 ت279، 278 ت، 261:حضرت يحيي

276، 276 ت،275، 275: يعقوبحضرت

 ت352، 352، 278ت، 
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 سائر إعلام)ب
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 ت189، 188 ت، 187، 187:أبا اليقظان

115، 114 ت، 64، 62:أبا سعيد الخدري

 ت262، 262 ت، 222، 221 ت، 127ت، 

 ت، 222، 222 ت، 129، 129: محمدأبا

392 ت، 223، 223

 ت29:أباضيان

ت29:ىالأباضي 

196:أبان بن تغلب

 ت223، 223:إبراهيم بن أبي البلاد

 ت353، 352:إبراهيم بن أبي محمود

 ت245، 245: أدهم بنإبراهيم

129:ن الحكم بن ظهيربإبراهيم 

ت115، 115:إبراهيم بن الهجري 

، 392 ت، 223، 223:ابراهيم بن شعيب

403

، 114 ت، 113، 113:ابن أبي الحديد

 ت، 117، 116 ت، 115، 115 ت، 114

 ت303، 302 ت، 248

338:إبن أبي عمير

 ت185، 185:ابن التيّهان

377:ابن بكير

189:ابن جري السكسكي

: إبراهيم بن ديزيل الهمداني،ابن ديزيل

 ت115، 115، 114

 ت190:ابن سعد

 ت187:ابن سميى

 ت230:ابن شريفى الواسطي

248 ت، 143 ت،31،31:ابن شهر آشوب

ت

 ت، 127، 111، 110،  ت98:ابن عباس

129 ،140،228 ،304 ،305،232 ،233،

 ت248 ت، 233

 ت248:ابن عبدالبرّ

 ت115، 115:ابن فضيل

، 373، 220،391، 176،219:ابن قداح

375

 ت187:بن كثير دمشقيا

 ت172، 171:ابن مسعود

وب الأنصاري116 ت، 115، 115:أبو أي

 ت127ت، 

81:أبو برزه سلمي

 ت، 177، 177 ت، 169، 169:أبو بصير

 ت399، 376،399، 362، 353، 338

359:أبو حامد

189:أبو عاديه

 ت344: محمد بنأبو محمد حسن

365:دئليأبوالأسود

304:أبوالأعور سلمي

ىابوالمكارم حمزة بن علي بن زهر

 ت226:علوي

127 ت، 115، 114 ت، 99، 75:أبوبكر
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 ت306 ت، 303، 303، 302ت، 

393:أبوخالد

221:أبوسعيد بجلي

96، 93 ت، 81، 75، 74:أبوسفيان

ّت381، 381:أبوطالب المكي 

 ت127:أبوليلي

251، 209:أبومخنف

111:أبومسلم

 ت299:أبونعيم حافظ

 ت285 ت، 284، 284، 283:ىأبي أراك

29:أبي اسامه

 ت189، 189:أبي البختري

374:أبي الصباح

 ت187:أبي اليسر

129:أبي بردى الأسلمي

 ت226:حمد بن بابويهابي جعفر م

 ت399، 399، 282:حمزه ثماليأبي 

 ت115، 115:أبي صادق

 ت248:أبي صالح

 ت407، 407:أبي علي الخزّاز

 ت187:ىأبي قتاد

 ت42،187:ىأبي هرير

282، 280:أبي ولاّد

389 ت، 366، 365:ذر غفاريأبي

 ت160،  ت97: حنبلاحمد بن

144:ازري

375، 281، 202:ماراسحاق بن ع

306، 302:أسماء بنت عميس، أسماء

 ت158، 158:عيل بن جابراإسم

365:إسماعيل بن همام

 ت، 230 ت، 127، 127:أصبغ بن نباته

266

 ت295 ت، 293، 293، 292:اصمعي

 ت344): اصفهانيميرزا عبداالله (أفندي

، 126 ت، 43، 43:، ام المؤمنينىام سلم

232 ت، 187 ت، 169، 169 ت، 127

لتىاميت339، 338: بن أبي الص 

 ت99):علامه اميني(اميني 

، 222 ت، 64، 62، 42:انس بن مالك

 ت262، 262 ت، 222

اويس قرن، اويس قرني، اويس، هرم بن 

، 265 ت، 264، 264 ت، 263، 263: حيان

 ت331، 330، 329، 301، 266 ت، 265

] I � 
310:بسطام الزيات

224:بشر

224بشير

عاملي�بهائي

247:)ابراهيم بن محمد(البيهقي بيهقي

 ت249 ت، 248، 248ت، 

296 ت، 293):الميرزا جواد آقا(تبريزي 

 ت298ت، 

 ت97:الترمذي

):أبي محمد هارون بن موسي(تلعكبري 
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 ت64، 62، 59: انصاريجابر بن عبد االله

112:جبائي

 ت331:جعفر بن الحسين

247:حاتم

406، 381:حارث بن مغيرى

129 ت، 99:الحاكم أبوالقاسم الحسكاني

حبيب بن مظهر حبيب بن مظاهر أسدي،

208، 208 ت، 207، 207، 206: الأسدي

283 ت، 209، 209ت، 

98: ثقفيفحجاج بن يوس

 ت64، 62:حجار بن أبجر

ت251:حجر بن عدي 

 ت341):د هاشمسي(حداد 

 ت187، 39:حذيفه

180):حسن بن علي بن شعبه(حرّاني 

 ت178، 178:حريز

 ت97:الانباريابنحسن

406:حسن بن صالح

 ت226:حسن بن علي بيهقي

112:حسن

404، 316:حسين بن علوان

علامّه آيى االله سيد (حسيني طهراني 

 ت228):محمد حسين

 ت، 173، 173:حفص بن غياثحفص، 

403، 204 ت، 174

129:جبيرحكم بن 

399، 367، 363):ابن فهد(حلّي 

279:حماد بن عثمان

233):ابن ميثم(حمزه 

 ت29،143:)اسماعيل (حميري

 ت،185، 185: ذوالشهّادتينخزيمه

 ت، 99):موفّق بن احمد(الخوارزمي 

 ت209

a ] C ] b ] 4
 ت64، 62:دريد

 ت396 ت، 274 ت، 273 ت، 248:ديلمي

 ت99: الذهبي

خزيمه����الشهّادتينذو

111:ربيع

، 284، 283 ت، 207، 206:رشيد الهجري

 ت، 286، 286 ت، 285، 285 ت، 284

 ت287، 287

 رضي)د رضي303):سي

112،  ت28، 28:زبير

 ت280، 280:ىزرار

 ت343، 57: زهري

، 283،284:زياد أبوعبيدااللهزياد بن ابيه، 

286 ت، 285

 ت97 ت، 64، 62:زيد بن أرقم

 ت97:زيد بن ثابت

203:زيد

] cd] [] ] ef



461فهرست اعلام/ فهارس عامه 

302):ميرزا محمد تقي(سپهر 

95:سعد الخير

341، 340):شيخ مصلح الدين(سعدي 

 ت399، 399، 363:سعيد بن يسار

57:سفيان بن عيينه

392، 220:سكوني

26):مولي فتحعلي(سلطان آبادي 

 ت331):سلمان فارسي(سلمان 

 ت377، 377: سلمة بن الأكوع

 ت344: شبيبسلمى بن

 ت77: سليم بن قيس هلالي

 ت173، 173:سليمان بن داود المنقري

373:سليمان بن عمرو

56:سماعى بن مهران

اعديت64، 62: سهل بن سعد الس 

 ت160:سعدسهل بن 

41:لي بن طاووسعسيد بن طاووس، 

، 357 ت، 345، 337 ت، 224 ت، 218ت، 

 ت357

 ت226، 225: فخاّربن معد موسوييد س

389: سيف بن عميرى

260:يف تمارس

ت64، 62: شبث بن ربعي 

 ت41: شهيد ثاني

 ت245، 245، 142:شيطان

 ت230: صالح بن ميثم

علي بن محمد بن (الصدوق، صدوق 

،135، 30):الحسين ابن بابويه القمي

356، 251،  ت161

 ت248:ضرار بن ضمرى الضبابي

 ت249:طارف

 ت344 ت، 343، 343:طاووس يماني

26):سيد محسن حكيم(طباطبائي 

):علاّمه سيد محمد حسين(طباطبائي 

 ت127

389،  ت169:طبرسي

 ت249:طرفه

 ت251:طرمّاح بن حكم

اح بن عديت251، 251:طرم 

 ت249:طريف

112: طلحه

328 ت، 271، 126):شيخ طوسي(طوسي 

407 ت، 366ت، 

gh ] 
 ت، 127، 112، 42 ت، 30، 30: عائشه

 ت343

 ت، 343: ) سيد محسن االلهآيى(عاملي 

 ت344

 ت344 ت، 297): بهاء الدينشيخ (عاملي

185: عباد بن بشر

 ت305، 305:عبد الرّحمن بن مسيب

352:حسنيعبد العظيم بن عبد االله ال

، 223 ت، 222، 222: عبد االله بن جندب

403، 392، 391 ت، 223
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 ت، 178، 178، 172: عبد االله بن سنان

 ت402، 402، 280

393:عبدالأعلي

138:بكرعبدالرحّمن بن أبي

138:عبدالرحّمن بن عوف

 ت248:عبداالله بن اسماعيل

 ت339، 338:عبداالله بن جذعان

75: عبداالله بن سلام

180 ت، 169، 168: عبداالله بن سليمان

77، 76: عبداالله بن عباس، ابن عباس

280:عبداالله بن محبوب

 ت344: محمد التيّمي بنعبداالله

 ت143، 143:عبداالله بن مسعود

302: عبداالله

، 252:عبيداالله بن زياد، ابن زيادعبيداالله، 

، 287 ت، 286، 286 ت، 285، 285، 283

233 ،234

، 96،140،187:)عثمان(عثمان بن حنيف

251 ،304

، 248 ت، 247، 247: عدي بن حاتم طائي

 ت251، 251 ت، 250 ت، 249 ت، 248

112: عروى بن زبير

265: عطار

62:قبى بن سمعانع

139، 138: عقيل

 ت، 222، 222 ت، 173: علي بن ابراهيم

338

384: علي بن أسباط

 ت178، 178:علي بن اسماعيل الميثمي

283: علي بن الحكم

 ت177، 177:علي بن حمزى

393:لي بن عقبىع

408:علي بن مهزيار

 ت226، 225:علي بن ميثم

186، 186 ت، 185، 185:عمار بن ياسر

، 189 ت، 188، 188 ت، 187، 187ت، 

 ت190، 190 ت، 189

 ت355، 355:ىعمر بن اذين

128،128:عمر بن حنظلى، ابن حنظلى

 ت129ت، 

 ت64، 62:عمر بن سعد

77،303:عمر بن عبدالعزيز

، 114 ت، 99، 96، 75:  خطاّبعمر بنعمر، 

 ت265، 265 ت، 264، 264، ت115

عربي 283:عمرو بن الحمق الخزاعي

 ت232، 232، 207:عمرو بن حريث

 ت68، 68: عمرو بن قيس

عبداالله عمرو بن العاص، عمرو عاص، 

، 189 ت، 187، 138:  عاصعمرو بن

 ت305، 305، 304

258: عنبسى

د كنديت226: عون بن محم 

302:عون

 ت، 128، 22):محمد بن مسعود(عياشي 



463فهرست اعلام/ فهارس عامه 

 ت156، 155 ت، 153، 153

378:عيص بن قاسم

224:غالب اسدي

 ت، 291 ت، 261 ت، 198، 181:غزالي

368، 356، 351 ت، 293

394):سلطان محمود(غزنوي 

i ] S ] *j ]
391، 112):أبوعبداالله( فرّاء فرّاء،

 ت230:  بن ابراهيمفرات

247، 183:فضل بن شاذان

94:فضّه

 ت207، 206: بن زبيرفضيل

 ت41، 41، 40، 39:فضيل بن عياض

، 198 ت، 154، 153: الفضيل بن يسار

401

، 68): ملاّ محسن( كاشاني، قاساني فيض

387، 351 ت، 344 ت، 293 ت، 206، 206

 ت173: محمد بنقاسم

:ن مراد اجدادهبىقرن بن رمان بن ناجي

 ت263

 ت344): زيابادي صوفيملاّ تقي (قزويني

238، 206، 185):محدث قمي(قمي 

 ت77):شيخ سليمان(قندوزي حنفي 

287، 286:قنوا

 ت64، 62:قيس بن الأشعث

75، 74:قيس بن سعد بن عباده

 ت51): االلهملاّ فتح (كاشي

112:كسائي

 ت، 208، 208 ت، 207، 206:الكشّي

283 ت، 233

42:كعب الأحبار

 ت224 ت، 41:كفعمي

 ت382):حاج محمد رضا(كلباسي 

، 55، 30، 22):محمد بن يعقوب(كليني 

169 ت، 164، 125، 60، 59، 58، 57، 56

، 258، 246، 222 ت، 179 ت، 173ت، 

407، 362، 358 ت، 338، 338، 260

28: كناسي

 ت341):عبدالعظيم(گرگاني 

 ] �%
175:ليث بن أبي سليم

112:مالك

، 228، 226، 225:مجلسي، علامه مجلسي

247 ت، 231، 229

 ت77:محدث قمي

 ت247:محمد أبوالفضل ابراهيم

، 283:، اباالقاسم، محمدمحمد بن أبي بكر

، 304 ت،303، 303 ت، 302، 302، 301

 ت306، 306 ت، 305، 305 ت، 304

 ت248:محمد بن السائب

111:محمد بن جعفر الزّبير

228:محمد بن حنفيه

407:محمد بن سهيل

177:محمد بن عبداالله
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، 352، 259، 129، 30:محمد بن مسلم

362 ،377

د بن يحيي صوليت226:محم 

 ت201 ت، 51 ت، 50:محمد عبده

302:محمد

 ت248:محيي الدين عربي

304:مدائني

 حسيني طهراني�مرحوم علامه

، 112، 100، 97، 77، 76، 75، 74:معاويه

، 138 ت، 116، 115 ت، 114 ت، 113

، 249، 248، 247، 189 ت، 188 ت، 185

، 303 ت، 251، 251 ت، 250 ت، 249

304 ،305

304:معاويى بن خديج

:بن عمارمعاويى

58،199،378:  بن عمارمعاويى

71، 68:معلّي بن خنيس

، 160، 159:مفضلّ، الالمفضلّ بن عمر

 ت163 ت، 162 ت، 161، 161

286، 283، ت140):شيخ مفيد(مفيد 

 ت344 ت، 331ت، 

248:مقتدر العباسي

23، 22:مقداد بن أسود، مقداد، المقداد

ت

:ملاّ محمد بلخي، محمد رومي بلخي

203 ،337

283:ميثم بن يحيي مولي

، 225، ت207، 207، 206: تمارميثم

 ت، 230، 228 ت، 227 ت، 226، 226

، 234 ت، 233، 233، 232 ت، 231، 231

283 ت، 234

 ت261، 261:ميسر بن عبد العزيز

 ] �5 ]  H]P 
26):محمد حسين(نائيني 

158:النّعماني

40:نوري

 ت317:نوف البكالي

199):بداالله بن فضلع(فلي ون

 ت179، 179):علي بن محمد(النّوفلي 

390، 258:هارون بن خارجه

274:هشام بن الحكم

، 338 ت، 281، 281، 258:هشام بن سالم

382 ،401

39:هشام

 ت99:الهيثمي

 ت185:واقدي

: الهجريىالوليد بن عقبوليد بن عقبى، 

303 ،374

 ت112:وهب بن صفي البصري

 ت115، 115، 114: ي بن سليمانيحي

 ت64، 62:يزيد بن الحارث

:زيد بن حصان الهمداني، سيد القرّاءي

 ت208، 208

 ت81، 81، 80، 79، 78، 74:يزيد

302:يحيي



k0l ���	


� ] �
31، 30، 29، 28:اثبات الهداى

29:ىإثبات الوصي

328، 135:احتجاج

377، 356، 351، 194:العلومإحياء

، 287، 286، 284، 283، 40:الاختصاص

331

، 274، 273، 248: ديلميالقلوبإرشاد

313 ،396

347، 344، 61، 43:رشاد المفيد، الإرشادإ

248:استيعاب

297، 296، 293:الصلوىاسرار

187:ىالاصاب

265:أعلام الدين

143:أعيان الشيعى

345، 224، 218:إقبال الأعمال

248، 30):للصدوق(ي امال

366، 271، 126):للطوسي(امالي 

187: و السياسىىالامام

218:االله شناسي

� ] I
، 74، 43، 40، 29، 28، 23:بحار الأنوار

79 ،96 ،99 ،100 ،112 ،114 ،115 ،117 ،

124 ،131 ،172 ،186 ،187 ،189 ،190 ،

207 ،208 ،209 ،218 ،225 ،226 ،228 ،

229 ،331 ،233 ،248 ،251 ،263 ،264 ،

265 ،271 ،300 ،301 ،317 ،346 ،357

187:النهايى و البدايى

229:بشارى المصطفي

28:الدرجاتبصائر

224:الامينبلد

209:تاريخ طبري

180:العقولتحف

330، 301، 265:الأولياءتذكرى

343:تذكرى الخواص

، 126، 125، 68، 67، 23:تفسير صافي

127 ،128 ،130 ،131 ،132 ،135 ،138 ،

142 ،153 ،156 ،158 ،161 ،218 ،239 ،
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246 ،262

، 153، 129، 128، 23، 22:تفسير عياشي

156

230:فراتتفسير

143، 131:تفسير قمي

، 143، 129، 111، 110:البيانمجمعتفسير

169 ،215 ،221 ،222 ،245 ،262 ،340

158:تفسير نعماني

328، 301:تفسير الميزان

340، 339:تفسير روح البيان

248:البلاغىنهجالتنزيل علي 

407، 406، 360:تهذيب الأحكام، تهذيب

135):للصدوق(التوحيد 

391، 282، 330، 229:تورات

C ] 4 ] ^ ] _ ] `
316، 315، 124:الأخبارجامع

345:الشيعىحديقى

27، 26:حقائق الاصول

299، 248:الاولياءحليى

304:الحيوانىحيو

41:خاتمى المستدرك

29:الخرائج

97:الدرالمنثور

170:اميرالمؤمنين عليه السلامديوان

143، 29:ان سيد الحميريودي

146، 144:ديوان شرح قصيدة ازريه، ازريه

207، 189:رجال كشّي

344:روح مجرد

302:الأحبابروضى

247:النضّرىالرياض

d ] cf ] [ ]
، 126، 40، 39، 29:البحار، سفينىىسفين

172 ،185 ،187 ،188 ،190 ،202 ،206 ،

207 ،208 ،209 ،231 ،233 ،247 ،251 ،

263 ،264 ،265 ،286 ،302 ،303 ،304 ،

306 ،328

74:سليم بن قيس

187:سنن الترمذي

382:شرح دعاي كميل للكلباسي

): ابن أبي الحديد(البلاغىنهجشرح

113 ،114 ،115 ،117 ،303

129:شواهد التنزيل

126:اسلامشيعه در

186:صحيح بخاري

405:صحيفة الرضا عليه السلام

344: ثالثةصحيفة

344، 343: سجاديه خامسةصحيفة

369، 344: سجاديهصحيفة

296:الصحيفه السجاديه الكاملى

248:ىالمحرقالصواعق

190: ابن سعدطبقات

 * ] h ] gi ] S ]j ]
317:العتيق الغروي

، 363، 361، 355، 354، 351:ى الداعيدع



467كتبفهرست / فهارس عامه 

365 ،367 ،375 ،381 ،384 ،387 ،388 ،

389 ،394 ،399 ،400 ،402 ،404

161، 159:علل الشرايع

300:عوالي اللئالي

248، 127، 99، 97:المرامغايى

99، 74: الغدير

343: معرفى الائمى المهمى فيالفصول

351، 338:فلاح السائل

263:القاموس

، 56، 55، 30، 29، 28، 23، 22:الكافي

57 ،58 ،60 ،61 ،67 ،68 ،95 ،125 ،127 ،

128 ،132 ،137 ،164 ،168 ،169 ،172 ،

173 ،174 ،175 ،176 ،178 ،179 ،180 ،

194 ،195 ،196 ،197 ،198 ،199 ،202 ،

204 ،219 ،220 ،221 ،222 ،246 ،258 ،

260 ،262 ،271 ،274 ،279 ،281 ،282 ،

300 ،310 ،316 ،317 ،355 ،356 ،358 ،

359 ،361 ،362 ،363 ،365 ،370 ،372 ،

375 ،378 ،381 ،382 ،388 ،389 ،390 ،

391 ،392 ،395 ،396 ،401 ،402 ،403 ،

404 ،405 ،406 ،407

343: الغمىكشف

27:كفايى الاصول

209:كلمات الامام الحسين عليه السلام

186:الكني و الالقاب

341:گلستان

%
209: مقتل الحسين عليه السلام للخوارزمي

357: مفاتيح الجنان

337:مثنوي معنوي

330، 229:اللبيات

79:لواعج الاشجان

188، 42:مجمع البحرين

248، 247:المساويوالمحاسن

248:محاضرات

، 175، 171، 61، 56:المحجى البيضاء

181 ،194 ،198 ،204 ،206 ،261 ،291 ،
356 ،359 ،363 ،366 ،369 ،375 ،377 ،
381 ،387 ،391 ،396 ،404

226، 225:مزار كبير

233:مستدرك سفينى البحار

، 41، 40:مستدرك، مستدرك الوسائل

317 ،366 ،396

186، 97:، مسند احمدمسند

187:المشكاى

357، 224:الزائرمصباح

293:رالانظامصباح

، 41، 40:و مفتاح الحقيقىمصباح الشريعى 

409 ،411

300:الفلاحمصباح

343، 248:السئوولمطالب

356، 137، 132، 130:الاخبارمعاني

185):للواقدي(مغازي 

389:مكارم الأخلاق

، 298، 271، 183:يحضره الفقيهمن لا 

299 ،352 ،353 ،405 ،408
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